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آاوامد تانها اد لد 178 


باب یازدهم : احکام شهید و به دار آویخته و سنگسار و قصاص شده و جنین و کسی که خوراک 
درندگان گشته و نظایر آن ها, در غسل و کفن و نماز 


روایات: 


1 قرب الاسناد: از امام جعفر صادق از پدرش علیهما السلام روایت شده 
است که امام علی علیه السلام, عمّار بن یاسر و هاشم بن عتبه را در جنگ 
ضفیرن غسل نداد و آن تور با لیاتن دفم نمود و بز آنها نهاز کزارد. ۱1 


توضیح: اختلافی بین اصحاب در این نیست که شهید غسل و کفن نمی شود 
را برای یاری خود گماشته. کشته شود و در المعتبر گفته است: صحیح تر, 
این است که شرط جایز بودن جهاد. کافی است ؛ چرا که گاه جهاد واجب 
می شود, هرچند که امام موجود نباشد و تمیق و غده آس ارم ری آن زا 
برگزیده اند و اختلاف نظری نیست در این که کسانی غیر از این افراد که 
عنوان شهادت بر آن ها اطلاق می شود. شامل این حکم نمی شوند, 
همچون کسی که برای حفظ خانواده و مالش کشته شده و نیزه خورده و 
عرق شده و دیگر افراد. 

همچنین شرط کرده اند که مرگ او در میدان نبرد باشد و اگر از میدان 
نبرد بیرون برده شود و تقس داشته باشد و سپس بمیرد, باید لباسش کنده 
و غسل داده 

ص : 7 


1-. قرب الاسناد : 58 چاپ سنگی 


شود و کفن گردد و از برخی روایات چنین به نظر می رسد که اگر او را در 
حالی بيابند که نفس داشته بااشد و سپس بمیرد, باید غسل و کفن شود. 


در این که شهید باید با لباس هایش دفن شود, اختلاف نظری بین اصحاب 
نیست. در المعتبر گفته است: شهید با تمام لباس های خون آلود يا غیر 
خون الودش دفن می گردد و این مورد توافق تمام مسلمانان است و در 
مورد وجوب نماز بر او نیز اختلاف نظری نیست و برخی از عامه معتقد 
نیز چنین برداشت می شود. 


2 قرب اسان با اسام سین از آسادوعلی له تسام رمانت کرد کر 
فرمود: وقتی مرده در دریا بمیرد, باید غسل و کفن و حنوط گردد, سیس 
نتکی به بایش بسنته شود و دز آب انذاختة شود( ۱1 


توضیح: شیخ و بیشتر علما به طور قطع و یقین گفتهاند که کسی که در 
دریا در کشتی بمیرد, باید غسل و حنوط و کفن شود و بر او نماز گزارده 
شود و در صورت امکان به خشکی منتقل گردد. اگر دشوار باشد. او را در 
آن مکان نگه ندارند, بلکه او را در خمره ای یا چیزی از اين قبیل بگذارند و 
سر خمره را ببندند و در دریا اندازند؛ يا اين که آن را سنگین کنند تا در اب 
آید که این کار ابتدائّا جایز است. حتی اگر حمل به خشکی دشوار نباشد, و 
عمل به مشهور احوط است. دز موی زوا رات کر تشیده و 
خمره بگذارند و این رهایت: خالن از آن. ات و با تخبیر, بین این دو را 
جمع کرده است. می توان این را هم بر زمانی حمل کرد که خمره موجود 
نباشد, همانطور که در اکثر موارد چنین است؛ ولی به دلیل صحت روایت. 
اولی و احوط, عمل به آن, با وجود امکان آن است. 


3. الخصال: از امام علی علیه السلام روایت شده است که فرمود: باید 
پوستین و کفش و کلاه و عمامه و کمربند و زیر جامه شهید دراورده شود 
ص: 9 


1-. قرب الاسناد : 65, چاپ سنگی 


به: آن ز نسیده باشند در اب ضورت آن.ر۱ وا می گذارند و هر بندی را که 
بر شهید بسته باشد. باید بگشایند.(1) 


دعائم الاسلام: از امام علی علیه السلام مثل همین روایت ت نقل شده ست. 
(2) 


توضیح: «القلنسوه» با فتح قاف و ضم سین و «العمامه» با کسر عین: دو 
کلمه معروف هستند و «المنطقه» با کسر میم و فتح طاء یعنی آنچه به 
کمر بسته می شود. در سخذش: « | ان یکون اصابه» و ین به 
«السراویل» [زیر جامه ] پا بر ار دکو فتده با فی. کردن: 


درباره چیزهایی که از او جدا می شود, بین اصحاب اختلاف نظر بسیاری 
وجود دارد. در الذکری پس از ذکر این حدیث گفته: ابن بابویه گفته است: 
اين ها ار قهیه‌جدا می شوه آنکه حون مکره آندکی از آن رشیده اشند؛ 
و ابن جنید گفته: پوستین و آهن تنها و بافته با چیز دیگر و زیر جامه از او 
جدا می شود, مگر اینکه در آن خون باشد و در اینجا ممکن است استتنا به 
زیرجامه باز گردد. در خود روایت نیز باز گشت استثنا به همین منوال است 
و در هر دو می توان استئنا را به تمام موارد باز گرداند و در النهایه چنین 
آسندم: تمام آتجه. بر رخ دار د و خون بدان رسیده» دفن می شود مگر کفش 
ها؛ و نیز روایت شده است که اگر خون بدان ها رسیده باشد با او دفن می 
شود؛ و در الخلاف آمده است که با لباس هایش دفن می شود مگر 
پوستین ؛ ؛ و مفید گفته که زیر جامه او درآورده می شود مگر اینکه خون آلود 
شده باشد و پوستین و شب کلاهش برداشته می شود و اگر بدان ها خون 
رسیده باشد, با او دفن می گردند و در هر حالت؛ 0/0( 
شود. 


ابن ادریس: با لباس هایش دفن می گردد, هر چند که خون بدان ها نرسیده 
باشد و با کفش و پوستین و شب کلاه, اگر خون بدان ها رسیده باشد, و 
اگر تزسیده باشد باید در آورده شوند. در المعتبر آمده؛ تمام مسلمانان در 
این مورد اتفاق نظر دارند که باید با لباس هایش دقن شود هر چند که 
خون بدان ها نرسیده باشد. و گفته است: موجهتر, وجوب دفن زیر جامه 
است؛ زیرا آن نیز از لباس هاست و ظاهر چنین است 


ص : 9 


1-. الخصال 1 : 162 
2 . دعائم الاسلام 1 : 229 


که کفش و پوستین و جلود (دیگر چیزهای پوستی ) از او کنده و جدا| شود 
هر چند که خون الود شده باشد؛ زیرا دفن ان, از بین بردن اموال است. 
پایان سخن. چنان که پوشیده نیست, مساله در این زمان کم فایده است. 


ان او اش صصم ان آساه را لت لام بات سوه 
است: از حضرت درباره نماز بر به دار آویخته پرسش کردم, حضرت 
فرمود: ایا نمی دانی که جدم بر عمویش نماز خواند؟ عرض کردم: می 
دانم, ولی آن را خوب نفهمیدم. فرمود: برایت توضیح می دهم: 


اگر صورت به دار آویخته به سوی قبله باشد, در طرف شانه راست او 
بایست و اگر پشتش به سمت قبله بود در طرف شانه چپش بایست ؛ چر| 
که بین مشرق و مغرب قبله است و اگر شانه چیش به سمت قبله بود, در 
طرف شانه راستش بایست و اگر شانه راستش به سمت قبله بود, در 
سمت شانه چپش بایست و به هر حال به هر طرف که بود, به هیچ وجه از 
شانه هایش دور نشو و صورتت باید ما بين مشرق و مغرب باشد و 

نه رو به سوی او کن و نه به او پشت کن. ابو هاشم گوید: سپس امام رضا 
علیه الهاام فرع ان فاء الله ان را مه شوی. 


صدوق - رحمه الله - گفته است: این حدیتی نادر و عجیب است, من آن را 
در شییی ار کتاب.های. اضولن ه مصففات تخیدم آم‌فتها نا اج سند آن.ر۱ 


توضیح: در کافی(2) آمده است: ابو هاشم گفت: «ان شاء الله آن را 
فهمیدم, به خدا| سوگند 1 را فهمیدم» این سخذش: «آپا نمی دانی که 
جدم» یعنی امام صادق علیه السلام. این سخن: «بر عمویش» یعنی زید بن 
علی بن حسین علیه السلام. شهید - رحمه الله - در الذکری گفته است: در 
صورت امکان, روبروی قبله نماز خواندن واجب است و اگر اين کار از 
سوی نمازگزار و جنازه دشوار بود, مثل به دار آویختهای که پایین آوردن او 
دتنوار است: این کار از. اه ساقط می شوفه هفجان که این هام حعفری 
روایت ت کرده است. و این روایت - هر چند عجیب و نادر باشد - چنانچه 
صدوق گفته و بیشتر اصحاب مضمون آن را در کتاب هایشان ذکر نکرده 
انوا ای 


ص: 10 


1-. عیون الاخبار 1 : 256 و 255 
2 . کافی 3 : 215 


وجود, مخالف و ناقضی هم ندارد. ابو الصلاح و ابن زهره گفته اند: بر 
داراویخته نماز بخواند و امام در رو به قبله بودن خود, رو به سوی صورت 
او نایستد. گویا هر دو طبق این دستور عمل می کنند. صاحب کتاب الجامع. 
شیخ نجیب الدین یحیی بن سعید و فاضل در کتاب المختلف نیز گفته اند: 
عمل به آن ایرادی ندارد و آبن ادريیس به نقل از برخی اصحاب گفته است: 
اگر بر او نماز بگزارد و او بر چوبه دار باشد, نمازگزار باید روبروی او و به 
دار آويخته پشت به قبله باشد, سپس حکم کرده است که ظاهرتر, فرود 
آوردن او بعد از سه روز و نماز خواندن بر اوست. گفته ام: ما به این 
روایت دست نیافته یم و پائین آوردن او گاه دشوار است, همانطور که در 
داستان زید - که خداوند مقامش را والا گرداند - چنین بود که شرح آن 
گذشت. 


مولف: کسانی که منعرض این حدبت شده اند, درباره مفهوم آن سخن 
نگفته اند و در محتوای آن نیندیشیده اند و بر استنباطی که از آن مي شود 


اساس این حدیت بر آن است که نمازگزار ملزم است بر اینکه رو به قبله 
رعایت کند که ما بين مشرق و مغرب است و حضرت علیه السلام 
احتمالات آن را در مورد قبله مردم عراق بیان کرده است که از خط نصف 
شیواترین صورت بیان کرده است. 


حضرت علیه السلام فرض کرده که اولا به دار آويخته رو به قبله باشد, 
سپس فرموده اند: در سمت شانه راست او بایست؛ زیرا با رعایت قبله, 
موازی شدن به سمت چپ امکان ندارد, در نلیجه مراعات جانب به طور 
کلی لازم است اس ففتن. که یه موازات شانه راست آوبايست. شعتی. که 

به آن رو می کند, روی او به سوی قبله, و در محدوده بین مشرق و مغرب 
است, به دلیل تمایل قبله عراق به سمت راست از طرف جنوب؛ زیرا اگر 
بر دار اويخته, موازی با نقطه جنوب باشد, کسی که در سمت شانه او 
ایستاده, بر خط قطع کننده خط نصف النهار, با یک زاویه قائمه ایستاده 
است, بدین ترتیب, مقابل نقطه مشرق اعتدال قرار دارد. وقتی به دار 
آویخته به اندازه انحراف قبله 


ص: 


11 


کشوری که در آن است از آن نقطه منحرف شود, کسی که در جهت شانه 
او ایستاده. به همان اندازه از مشرق به جنوب منحرف می شود و ۱ 
مابین مشرق و مغرب است:؛ خواه از روی ناچاری, همانطور که مشهور 
است و این نمازگزار نیز ناچار است و خواه به طور مطلق, چنانچه از 
ظاهر برخی روایات پیداست و برایت روشن شد که اگر این تمان کزان در 
سمت شانه چپ او بایستد. از محدوده ما بین مشرق و مغرب خارج خواهد 
بود و به موازات نقطه ای از افق قرار می گیرد و به اندازه انحراف قبله 
از نقطه مغرب اعتدال, به سمت شمال منحرف می شود. 


سپس حضرت علیه السلام فرض کرده که به دار آويخته پشت به قبله 
باشد, در این حالت دستور داده تا در سمت شانه چپ او بایستد تا روبروی 
محدوده بین مشرق و مغرب قرار بگیرد و در طرف شانه چپ او بایستد, 
چنانچه در حالت اختیار ضروری است. سپس با این سخن, علت امر را در 
هر یک از دو بخش توضیح می دهد: «چرا که بین مشرق و مغرب, قبله 


است». 


سپس حضرت علیه السلام فرض کرده که شانه چپ او به سمت قبله 
باشد, پس امر به ایستادن در طرف شانه راست او فرموده تا جانب را به 


طور کلی رعایت کرده باشد؛ زیرا رعایت شانه چپ بطور خاص دشوار 


سپس وقتی حضرت علیه السلام برخی از حالت ها را توضیح داده, قاعده 
کلی را در مورد آن بیان فرموده است تا سایر حالات احتمالی از آن 
استنباط شود که همان رعایت محدوده ما بین مشرق و مفرب با در نظر 
داشتن یکی از دو طرف است و او را از روبرو شدن با میت يا پشت کردن 
به ان در هر یک از حالات باز داشته است. 


چون این امر برایت محرز شد, بدان که اصحاب بر وجوب به پشت خوابیده 
بودن میت در حال نماز و اینکه سرش به سمت راست تمان کنار باشد, 
اتفاق نظر دارند و برای این نظر, سندی جز عمل پیشینیان در هر دوره و 
زمان ذکر نکردهاند, تا جایی که یکی از بدعت گزاران معاصر در دوره ما 
آن را انکار کرده و گفته است: لا زم است که میت در حال نماز بر روی 
شانه راستش و روبروی قبله به مانند حالتش در 


ص: 12 


لحد باشد و به این دلیل متوسل شده که این حالت (قول دیگران) به هیچ 
وجه, رو به قبله بیست . 


مولف: این حدیث بر اساس تفسیری که ما ارائه کردیم و توضیحی که 
دادیم در هر حال به روشنی بر رعایت موازات یکی از دو طرف اشاره 
دارد و به انضمام حدیثی که در مورد لزوم قرار گرفتن سر میت به سمت 
راست نمازگزار وارد شده, ایستادن در سمت چپ او متعیّن می شود ؛ زیر 
این گوینده نیز چیزی را بر سخن هیچ یک از اهل علم در مورد جواز به روی 
عراز کتفتن مت در حال ماه آساکه کم کته علاوه عمل اصانه در 
چنین کارهایی که هر روز و هر شب در دوران امامان علیهم السلام و بعد 
از آن ها تکرار شده, از قوی ترین متواترات و روشن ترین حجت ها و 
بارزترین دلایل است. 


‌ دعائم الاسلام: از امام صادق علیه السلام روایت شده که درباره شهید 
فرموده اند؛ اگر در همان مکان که کشته شده بمیرد, با لباس هایش دفن 


قف ردق و یل رادم ی شود ولی. ا نو نفسی دانته. باشد دار ان 
مکان جا به جا شود و سپس بمیرد. غسل و کفن می شود.(1) 


حضرت فرموده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله حمزه علیه السلام 
را با همان لباس هایی که به هنگام شهادت بر تن داشت کفن فرمود و 
بردی را نیز بر ان افزود.(2) 


از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: در جنگ بدر بسیاری از 
مسلمانان به شهادت رسیده بودند. رسول خدا صلی الله علیه و اله دستور 
فرمود تا آنان را با جامه هایشان دفن کنند و پوستین ها را از تن آنان بیرون 
آورند نز آنان نماز خواند ۱31 
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6 مجمع البیان: گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله درباره شهدای احد 
فرمودند: «آن ها را در خون ها و جامه هایشان بپیچید.»(1) 


توضیح : در النهایه در حدبت کشتگان جنگ احد گفته است: «زملوهم بثیابهم 
و دمائهم» یعنی: شهد | را در جامه ها و خون هایشان بپیچید. «ففا. طون 
شود: «تزمل بئوبه», وقتی که خود را در جامه بییچد. 


7 المعتبر: , ی و ی ی ی وت 
از یکی از یارانش که حدیث را مرفوعا تا امام معصوم رسانده, روایت 


کرده است: اگر اعضای مقتول قطع گردیده باشد. بر عضوی نماز گزارده 
می شود که قلب در آن است.(2) 


از الجامع نیز از ابن مغیره روایت شده است که گفت: از امام محمد باقر 
علیه السلام به من دستور رسید که بر هر عضوی نماز خوانده می شود؛ 
خواه پا باشد یا دست يا یکی جزء از سر يا بیشتر؛ و چون بخشی از سر یا 
دست يا پا ناقص شود, بر آن نماز نمی خوانند.(3) 


توضیح: سخنش: «بر عضوی که قلب در آن است» در کافی(4) 


با سندی دیگر آمده است که وقتی میت به دو نیم تقسیم شده باشد, بر 
نیمه ای که قلب در آن است نماز گزارده شود و در این مسئله, احتمال 
چند وجه وجود دارد: وجه اول,. شرط وجود قلب در آن است. دوم اينکه, 
مقصود از آن نیمه ای باشد که قلب در آن است؛ هر چند که به هنگام 
یافتن میت, قلب در ان نیمه نباشد و شاید این ظاهرتر باشد و سوم اينکه, 
با وجود هر دو نیمه, در نماز بر نیمه ای بایستد که قلب در ان است و 
موازی آن باشد و بعد از این توضیح, چیزی پنهان نمی ماند. 


سیس بدان که اصحاب در حعم این مسئله اختلاف نظر زیادی دارند. در 


المنتهی گفته است: اگر بخشی از پیکر میت پیدا شود و خواه درنده خورده 
پا در 


ص: 14 


1- . مجمع البیان: اجلد و صفحه نامشخص ] 


3- . المعتبر : 86 
4 . کافی 3 : 212 


آتتن سوخته باشد پا سایر موارد, اگر استخوانی قزر ان باشد, بدون اختلاف 
نظر علمای ما,ء غسل آن واجب است و باید کفن شود؛ و اگر سینه اش 
باشد بش ان نماز بخوانند, در غیر این صورت نخوانند. 1 است: اما 
اگر استخوانی در آن نباشد, غسل آن واجب بیست و حکم آن مانند حکم 
سقط قبل از چهار ماه است. اگر تکه ای از بدن زنده هم جدا شود, به 
همین منوال است. 


در المعتبر گفته است: اگر قطعه ای از بدن میت پیدا شود و سینه اش در 
آن باشتده متل. آن است که تمام بدنش پیدا شود و این روش شیخ مفید 
است و شیخ گفته است: ار 
نماز بگذارند, سپس گفته است: آنچه بر من روشن است این است که 
نماز واجب ثیست مگر اينکه میتی یافت شود که قلپ یا سینه و دو دست نا 
استخوان هایش در آن باشد, سپس دو روایت پیشین را به همراه روایاتی 


دیگر ذکر کرده است. 


در الذکری گفته است: 7 آنخنه سینه داشته باشد غسلاش میدهند و استخوان 
های میت نیز غسل می شود و همچنین قطعه ای که استخوان در آن است 
نیز غسل می شود, هر دو شیخ آن را ذکر کرده اند و در الخلاف, اجماع را 
به عنوان دلیل برای آن آورده است ؛ و آنچه دو شیخ ذکر کرده اند, از 
روایت لین بن جعفر نمایان است ؛ و اگر گوشتی بدون استخوان باشد, 
غسل لازم نیست. 


ابن ادریس گفته است: نه کفن می کنند و نه نماز می خوانند و سلار 
واجب کرده تا آن را در خرقه ای بییچند و دفن کنند و دو شیخ ان را ذکر 
نکرده اند. پایان. 


ابن مغیره ممکن است بر استحباب حمل شود و شاید مقصود از عضو در 
آن:, خضو. کاملی باشد که نقه. الاسلام در کافی(1] به ستد موسل. از امام 
صادق علیه السلام روایت ت کرده است: وقتی انسان را کشته بیابند, اکز 
عضو کاملی در بدن او پیدا شود, باید بر او نماز بگزارند و او را دفن کنند و 
اگر عضو سالمی نيابند. بر او نماز نخوانند و او را دفن کنند. 
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1-. کافی 3 : 212 


درباره عضو کامل در بدن اوء احتمال وجوهی می رود اول اينکه مقصود از 
ان تمام عضوی باشد که نام مخصوصی دارد که شامل برخی از اعضایی 
که استخوان ندارند مثل گوش و چشم و عضو مردانگی و زنانگی و زبان و 
امثال آن هم می شود. دوم اینکه مقصود از آن, عضوی باشد که جزئی از 
عضوی دیگر نیست؛ مانند سر؛ چرا که این عضو جزئی از عضوی دیگر 
نیست و نامی مخصوص به خود دارد. سوم اینکه منظور از آن, قضو دارای 
استخوان باشد ؛ هر چند که جزئی از عضو دیگر باشد. چهارم اينکه مقصود 
از آن, عضوی باشد که به خاطر از دست ر فقو ند و از بین رود, چنانکه 
در دعائم الاسلام(1) 


از امیر المومنین علیه السلام روایت شده که فرموده است: بر ان عضو 
پیدا شده از بدن انسان نماز خوانده می شود که دانسته شود با از دست 


رفتن ان, او مرده است. 


ابن جنید آن را بر حالت سوم حمل کرده است, آنجا که مي گوید: بر عضو 
رده تمان نمی خواد وان را سل نمی هد مر اننکه ان عضو کایل. و 
ار 1 
از برای غیر شهید باشد. غسل داده می شود. همانطور که بدنش غسل 
داده می شود و بین سینه و سایر اعضا تفاوتی قائثل نشده است. 


مولف: می توان سخن او را : ۳ دوم روایت 


8 فقه الرضا: حضرت علیه السلام فرموده اند: و اگر درنده میت را خورده 
پاش بامانده سدن اصرا یل خی اک از او نها استخوان این سافن 
مانده باشد, ان را جمع کرده و غساش می دهی و بر آن نماز می خوانی و 


تا اک اک 
1 
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1-. دعائم الاسلام 1 : 235 
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9 ففه آلرضا :19 


و اگر میت در جنگ و در طاعت خداوند کشته شده باشد, غسل داده نمی 
شود و با لباس هایی که در آن ها در خون غلتيده. دفن می شود و هیچ کدام 
از لباس هایش از او جدا نمی شود, ولی چیز بسته ای در بدن او باقی نمی 
ماند و بند آن باز می شود و چیزی مثل کمربند و پوستین, و 
بدان. رنه کبنی. از ان دا نی شون ولی. بندها باید نود شود 
غسل داده نمی شود مگر اینکه نفسی داشته باشد و سپس بمیرد. اگر 
تقمن. داشته باشده بعد از آن: بميرد. باید مانتد هیت. غسل شود: و.فانند 
میت کفن شود و ذره ای از لباس هایش بر تنش باقی نماند.(1) 


و اگر در معصیت خدا کشته شده باشد, باید همانند میت غسلش دهند و 
1۳9 ی به همان 
ترتیب که در باب غسل توضیح دادیم. وقتی از غسل او فارغ شدند, بر 
گردنش پنبه ای بگذارند و سر را به. آن بخنسانند و ادا همیاه. با حرکن 
محکم ببندند.(2) 


اگر زن حامله بمیرد و فرزندش در شکمش تکان بخورد, بدنش را از سمت 
چیش باز کنند و فرزند را خارج کنند؛ و اگر فرزند در شکم او مرده باشد و 
بیرون نیاید, باید فردی دستش را در فرج او فرو برد و بچه را جدا کرده و 
او را خارج کند و روایت شده است که اگر فرزند در شکمش بمیرد. او را 
با فرزندش دفن میکنند.(3) 


و اگز زن بچه بیندازد و آن سقط خلفتش تمام شده باشد. او را سل می 
دهند و حنوط می کنند و کفن و دفن می کنند و اگر خلقتش تمام نشده 
باشد. غسل نمی شود و او را با ان خون دفن می کنند و حد اتمام جنین 
زمانی است که چهار ماهه شده باشد.(4) 
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و اگر شخص محکوم به سنگسار شده باشد, ابتدا غسل می کند و حنوط و 
کفن. می شوت فقو از آن اه وا شتسار عی کنخ عفر مفتی فایل. ثر .ا در 
قصد قتل او را , به قصاص داشته باشند, همینطور است :11 


اگر میت به دار آویخته شده باشد, پس از سه روز او را از چوبه دار به زیر 
می آورند و او را غسل و کفن می کنند و جایز نیست که او را بیش از سه 
روز بر دار نگاه دارند 2(۰) 


توضیح: چنانچه گذشت. فرموده حضرت علیه السلام «تنها استخوان ها». 
بر وجوب نماز بر تمام استخوان ها اشاره دارد. فرموده اش: «مگر اينکه 
نفسی داشته باشد». 


موّلف: کلینی به سند صحیح از ابان بن تغلب(3) 


روایت کرده که گفته است: از امام صادق علیه السلام درباره کسی که در 
رام خندا کشته می شود سوال کردم. که ایا او را غشل. مین دهد و کفن و 
حنوط می کنند؟ حضرت فرمود: همانگونه که هست. با لباس هایش دفن 
می شود, ولی اگر نفسی داشته باشد و سپس بمیرد, غسل و کفن و حنوط 
می شود و بر او نماز می خوانند. رسول خدا صلی الله علیه و اله بر 
حضرت حمزه نماز خواند و او را کفن نمود؛ زیرا| او را برهنه کرده بودند. 


اینکه حضرت فرموده اند: «مگر اينکه نفسی داشته باشد» احتمال دارد 
مراد اين باشد که وقتی مسلمانان به او رسیدند نفسی داشته باشد. پس 
معیار وجوب غسل, , رسیدن مسلمانان به او در حال داشتن نفس است ؛ ۰ و9 
چنانچه ویو ی محفق مگیم ردیر ما حزین از این روایت فهمیده اند, 
آکر به اد دست ات سل دادن او واخت شست "هو خند که نب فوختب آن 
حکم نکرده اند. احتمال دارد که مقصود از آن چنین باشد که پس از بیرون 
آوردن او از میدان نبرد, نفسی داشته باشد یا او را در حالی بيابند که نفس 
ذاشته باشند ههد از بیزون افردن از دتا پرود وب این خزتیب با آتحه 


ص: 186 
1 فقه آلرضا .20 


2-. فقه الرضا : 20 
3-. کافی 3 : 210 


اصحاب درباره تفاوت قائل شدن بین مرگ در میدان نبرد و مرگ در غیر 


اد کر کر دق ان مصیق می سود 


فرموده حضرت: «و اگر در معصیت خدا کشته شده باشد» این مضمون را 
در الفقیه ذکر کرده و شیخ با سندی(1) ناشناس از امام صادق علیه السلام 
آن را روای یت کرده است. 


فرموده اش: «و اگر زن بمیرد» شیخ آن را در صحیح و موثق و غیر آن 
دو(2) 


دکز کرده و اضحاب به آن عمل کرده اند و در سایر روایات: قید از سمت 
چپ نیامده است و صدوق آن را در الفقیه ذکر کرده و بیشتر اصحاب از او 
تبعیت کرده اند. در یکی از روایات امده که شکمش را می دوزند و بعضی 
از اصحاب آن را ذکر کرده اند؛ در الذکری گفته است: توجهی نمیشود به 
اينکه جزء مواردی باشد که معمولا زنده میماند يا نه؛ زیرا ظاهر روایت 


اما قطعه قطعه کردن بچه و بیرون اوردن او در صورت فوتش, روش 
اصحاب است و شیخ در الخلاف اجماع را بر آن ذکر کرده است و با روایتی 
از وهب که خواهد آمد. بر آن دلیل آورده اند. در المعتبر چنین گفته است: 
و این وهب, عامی و ضعیف است و به آنچه او به تنهایی نقل کرده, عمل 
نمی شود به دلیل اينکه اگر امکان داشته باشد او را صحیح و سالم با 
بعضی از روشها بياندازد, اين کار را می کند و در غیر این صورت., به بیرون 
آوردن هر چه ملایمتر - تدریجی - آن دست بزند و زنان این کار را به عهده 
فیخیر نده بسن اکر امکان: آن تبود: باید مردان محرم این کار را انجام دهند و 
که کنشفن: دیحر فستو لیت. آن. وا به گهده کیرد تا 
از نفس زنده حمایت شود. پایان. قوت و متاأنت این حکم پوشیده بیست و 
روایت هم با آن منافاتی ندارد. 


اها. انتخه. کر کردم میتی ی آینکه وقتی بعد از چهار ماه تمام سقط شده 
باشد غسلاش می دهند و کفن و حنوط می کنند. بین اصحاب مشهور است 
و یکی از اصحاب گفته است به جای کفن و حنوط کردن او را در خرقه ای 
بپیچند و شهید و 
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ان الب 1261 
2 . التهذیب 1 : 98 


ی ها ی 
مدلول روایت است واجب کردهاند و این اقوی است و برخی از ایشان از 
او به عنوان کسی تعبیر کرده اند که روح در جسمش حلول کرده, به علت 
ادعاق قلاز مت ین آن و ین رسیدن: به جهار -ماهکن ؛ که این قابل رد است. 


و اما نماز بر او به اجماع علمای ما, نه واجب است و نه مستحب. در 
المعتبر بدان اشاره کرده و گفته است. بیشتر علما در مورد سقط جچنینی 
که روح در او دمیده نشده يا به چهار ماهگی نرسیده, گفته اند که در خرقه 
ای پیچیده می شود و دفن می گردد و روایت ها فاقد ذکر پیچیدن در کفن 


و اما عدم غسل, ظاهرا بین ما در مورد آن اختلاف نظری وجود ندارد و 
دستور داده شود که در ابتد غسل میت را با سدر و کافور انجام دهد و بعد 
از قتل, او را غسل ندهند؛ و حنوط کردن نیز بر اساس آنچه شیخ و 
پیروانش ذکر کرده اند باید پیش از کشتن صورت بگیرد و دو آبن بابویه و 
مفید. مقدم داشتن کفن کردن را نیز اضافه کرده اند. چنانچه در این روایت 

به چشم می خورد و ظاهر اکثر. عدم مشروعیت غسل و تکفین و تحنیط 
بعد از کشتن است 9 


این 1 ِ نیست بیش از سه روز بر دار آویخته بماند», در 
السلام ۵ رسول خدا صلی الله علیه و 


آله فرموده اند؛ له روز بعد از به دار آویختن, نگذارید مصلوب بر چوبه دار 
باقی بماند و او را پایین بیاورید و دفن کنید. 


9 قرب الاسناد: از امام علی علیه السلام در مورد زنی که فرزند در 
شکمش می میرد و بیم مردن مادر می رود روایت شده که فر مود: اگر 


زنان نتوانند ان را بیرون بیاورند, ایرادی ندارد که مرد دستش را فرو برد و 
او را قطعه قطعه کند و بیرون اورد.(1) 


ص: 20 


0 کتاب مقصد الراغب: گفته است: امیر المقّمنین علیه السلام درباره 
شهدای صفین و جمل و نهروان که از یارانش بودند حکم کرد که به 
زخمهای آن ها بنگرند. هر که از پشت مجروح شده باشد, بر او نماز نخواند 
و فرمود: او از جنگ فرار می کرده است؛ و هر که از جلو زخمی شده بود, 
بر او نماز خواند و دفنش کرد. 


توضیح . شاید حضرت علیه السلام دانسته بود که فراریان از جنگ از 
مخالفان هستند, از این رو بر انان نماز نخواند. 


مقصد الراغب: از محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام روایت شده که 
فرمود: مردی به محضر امیر المومنین آمد و عرض کرد: من زنا کرده ام, 
مرا پاک گردان. امیر المومنین علیه السلام فرمود: آیا تو همسر داری؟ 
گفت: آری و گفتگو به درازا کشید تا اينکه گفت: وقتی با چهار مرتبه اقرار, 
حد بر او ثابت شد, امیر المومنین علیه السلام او را بیرون آورد و سپس 
ی رات بو ان تیه کی تست .اه را ان ی رو 
سیس امام حسن علیه السلام و پس از او امام حسین علیه السلام نیز 
مانند این کار را انجام دادند. وقتی وفات یافت, امیر المژمنین علیه السلام 
او را بیرون آورد و بر او نماز گزارد و دفنش کرد, عرض کردند: يا امیر 
المومنین چرا غساش نمی کنی؟ فرمود: یقینا او با چیزی غسل کرده که تا 
روز قیامت از آن گناه پاک گشته است. 


توضیح: شاید حضرت علیه السلام پیش از این کار به او دستور غسل داده 
بود؛ اگر چه در روایت ذکر نشده است. 


1 کتاب زید الزراد: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
امیر المومنین علیه السلام فرموده است: برای نمازگزار مستحب است که 
در برخی از جاهای سجده اش اثر سجود باشد؛ چرا که او ایمن نیست از 
اینکه در فکانی با ا شتا برد وخسما ی الا سیر او خاضر شهد ند اند که 
بر اساس چه حکمی او را دفن کند. 
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باب دوازدهم ۶ تفن و آداب و احکام اد 


ارات 
- ألَ تجْعَل ال کفاناً + آخياء و أَُواتا(1) 
[مگر زمین را محل اجتماع نگردانیدیم؟ چه برای مردگان, چه زندگان. ) 


طبرسی - رحمه الله - گفته است: «کفت الشیء یکفته کفتاً و کفانا»: 
وقتی که آن را جمع کند و این حدیث نیز از همین باب است: «اکفتوا 
صبیانکم»: یعنی کودکانتان را به خود ملحق کنید و به ظرف گفته می شود: 
«کفت و کفیت».(2) 


فرمایش باری عالی <کفایا» بستی..+ فان ااعناد زمیم. معل. کردآمدن 
بندگان است. به وقت زنده بودن, آنان را بر پشت خود در خانه ها و 
منازلشان گرد می آورد و به وقت مردن, آنان را در درون خویش گرد می 
آورد,. یعنی آنان را در خود جمع و ملحق می کند. بنان گوید: همراه با 
شعبی برای تشییع جنازه خارج شدیم, او به گورستان نگریست و گفت: این 
گورها محل اجتماع مردگان است, سپس به خانه ها نگریست و گفت: این 
ها هم محل گرد آمدن زندگان هستند. این سخن از امیر المومنین علیه 
السلام هم روایت شده است. کفته شنده: کفاتاً یعنی ظرف و این کفت آن 
اننت: یعتی ظرف. آن:؛ و فرموده باری تعالی «أخیاء و َموات» یعنی بخشی 
۱ 

پر این اسان ابا آنهایا ها عر.عال مضفی است یقن که ادل: 
بنا بر مفعول به,(3) 


ص: 22 
1-. مرسلات / 25-26 


2 . مجمع البیان 10 : 416 
فجف البیان :10 :217 


. العلل: از امام جعفر صادق از پدرشان علیهما السلام روایت شده که 
۳ تامیر صلی اللم‌غایه و آلمه آندازه بک صب از رن ار بردمشته 
ما وا سای ات خلت موه باس مر امسر دی است 
(1) 


توضیح . مشهور بین اصحاب. مسحب بودن بالا بردن قبر به میزان چهار 
انگشت باز است. نه بیشتر از ان و ابن زهره بین چهار انگشت و یک وجب 
مخیر کرده است. در روایت سماعه(2) 


آمده که به اندازه چهار انگشت بسنه؛ بالاتر از زمین قرار می گیرد و بر 
این اساس, ابن آبی عقیل در الذکری گفته است: گفته ام: اختلاف روایت 
دلیل بر تخییر است و آنچه از جابر روا یت کرده اند(3) 


مساق قير شاد ای ال ی اه ادا سار نس 
بالا برده شده و ما آن را از ابراهیم(4) 


بن علی از امام صادق علیه السلام روای یت کرده ایم نیز به فاصله دار بودن 
- انگشتان - نزدیک است و چون که مقصود از بالا بردن قبر این بوده که 


برای زیارت شناخته شود و مورد احترام قرار بگیرد, آنچه صدق بالا بردن 
کند کافن اشته اس سرا نفته اشت: نک وج با جفار تخت پایان. 


در المنتهی گفته است: مستحب است که به مقدار چهار انگشت گشوده از 
زمین بالا رود و این قول علماست, سپس گفته است: مستحب بودن 4 
بردن آن به اندازه چهار انگشت گشوده, روایت شده است و نیز روایت 
شده است؛ چهار انگشت بسته و هر دو جایز است. سپس گفته: 0 
است بیش از ان بالا برده شود و این فتوای علماست, پایان. 


و اما در مورد پاشیدن آب به قبر, اختلافی در مستحب بودن 1 وجود 
ندارد. در المنتهی گفته است: فتوای علما بر آن است و مشهور در کیفیت 
آن اين است که مستحب است آب ریزنده رو به سوی قبله کند و از جانب 
سر قبر شروع به پاشیدن 
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1-. علل الشرابع 1 : 290 


۰ ررک: التهذیب 1 : 92, کافی 3 : 199 


ات( + 2و1 0[ همان ام صدوق در العلل از 


ی ۱ یت کرده است. 


کند, سپس به دور آن بچرخد تا اينکه دوباره به سر آن برسد و اگر چیزی از 
اب باقی ماند, ان را در وسط قبر بریزد. بنا بر روایت موسی بن اکیل(1) 


از امام صادق علیه السلام که فرموده است: تفت در بانشتیدن آب بر فبز 
این است که رو به قبله بایستی و از طرف سر شروع کنی تا به موضع پا 
9 ی ی ی شیسن: آپ: را بر فسط فیر 


مخلف* متقضای سایر روایات: اکتفای.باشیدن آب امنت؛ هر طوری که ید 
و ظاهر, اجرای اصل سنت بدان است؛ اگرچه واقع شدن آن بر شیوه وارد 
شده در این روایت؛ افضل و احوط است. . سیس سخنشان «و اگر چیزی از 
۳1 باقی ماند», ایرادی که در آن است پوشیده نیست؛ زیرا ظاهر روایتی 
که ظاهر | سند آن هاست., لز وم اجرای آن در هر حال است. ولی در فقه 
رضوی. مطابق با مشهور وارد شده است و در الفقیه گفته است: بدون 
اينکه آب قطع شود و در دلالت روایت بر آن ن نیز ابهامی هست, قلی با انجه 
در فقه وجود دارد موافق است. 


الیتة از.روانات و کلام غلهاء قضعی هدن ادا کرون از جانین. کب شود 
شخص قرار دارد يا جانبی که رو به قبله است مشخص نیست و ظاهر, 
مختار بودن بین این دو حالت است. 


۳ منتهی المطلب: جمهور از ساجی در کتابش از امام جعفر صادق علیه 
سا ات ای ای ار اه 


دفن شدند و بر روی حضرت خشت نهادند و قبر حضرت به مقدار یک وجب 
بالا برده شد. 


از قاسم بن محمد روایت شده است: به عايشه گفتم: ای مادر ! قبر رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و دو یار او را بر من بنما, او نیز سه قبر را به من 
نشان داد که نه مرتفع بودند و نه با زمین همسطح بودند, در زمینی فراخ 


دی ساحا آ مرت لخمها 


3 المحاسن: از اصبغ بن نباته روایت شده است: امیر المومنین علیه 
السلام فرمود: هر کس قبری را تجدید کند يا تمثالی بسازد, از اسلام خارج 


شده است.(2) 
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1- . التهذیب 1 : 91 
2 . المحاسن : 612 


توضیح: صدوق در الفقیه(1) بعد از ذکر این روایت گفته است: بزرگان ما 
ار کی - رحمه الله - 
گفته است: آن «جدد» با جیم است و لاغیر و شیخ محمد بن حسن بن 
احمد بن ولید از او حکایت می کند که گفته است: تجدید قبر و گل مالیدن 
به تمام سطح قبر پس از گذر ایام و پس از گل مالیدن اولیه آن جایز 
نیست. ولی اگر کسی بمیرد و قبر او را گل بگیرند. جایز است که سایر 
قبور را نیز بدون اینکه تجدید کنند مرت نمایند. از سعد بن عبدالله - 
رعمه. الله « تنعل کرده: که هی کفت؟* <«خدن قیرآ» با خاع بی. تقطمر شین 
کسی که قبری را از زمین بالا بیاورد؛ و از احمد بن ابی عبدالله برقی 
روایت ت کرده که «ائما هو من جدّث قبرا» و معنای جدث, قبر است و ما 
نمی دام که طورش ان آن.عوسی. 


و به اعتقاد من «جدد» با جیم درست است و به معنای نبش قبر است؛ 
زیرا هر کسی قبری را نبش کند. آن را تجدید قبر کرده است و نیازمند 
تجدید و بازسازی آن است و ان را به صورت قبر حفر شده ای دراورده 
است. 


اما من - صدوق - فن کویم" تجذید به. آن..هعتا که فحمد بزن "خسن ضفار. 
بدان قائل است و «تحجدید» با حاء بی نقطه که سعد بن عبدالله بدان 
معتقد است وان که «جدث» که برقی گفته است, تمام این ها داخل در 
معنای حدیبث است و هر کس در  ِِ‏ و بالا آوزدن قبر و نبش آن با 
امام, مخالفت کند .و یکی از این..ها را جلال بشمارد از اسلام خارح-شدخ 


است. 


رن در فقره فرمایش امام غلیه السلام که اهر کسن تصالی بسا وه 
اين است که منظورش آن است که هر کس بدعتی آورد و مردم را بدان 
بدعت دعوت کند يا دینی وضع کند, از اسلام خارج شده است. و گفته من 


در این اس از روی فرموده امامانم علیهم السلام است, 1 پس اگر درست 
گفته باشم گفتار حقی است که از جانب خداوند متعال 9 آنان جاری 
ات ما را ی انا سم اه 


شیخ در التهذیب(2) بعد از نقل کلام برقی کف است: ممکن است مقصود 
این روایت., بازداشتن از آن باشد که یک قبر را برای انسان دیگری قبر 


ص: 25 


1- . الفقیه 1 : 120-121 


که جدث همان قبر است و جایز است که فعل از آن گرفته شده باشد. 
سپس گفته است: شیخ ما محمد بن محمد بن نعمان می گفت: این حدیث 
با خاء و دو دال استٍ و این کلمه ازر فرمایش باری تعالی گرفته شده 
است: «فْتَل آصحات الأمدود» ِ [مرگ بر آدم سوزان خندق. ) و «الخد» 
به معنای الشق [شکافتن ] استت:. گفتة می شود: «خددث آ لاخ خد|» 
بعنی. : آن را شکافتم و بر اساس این روایات؛ مقصود بازداشتن از اقدام به 
شکافتن قبر است؛ خواه برای دفن [مرده ای دیگر] در آن يا برای نبش قبر 
بایان بای انم ای ی اما 
ای که ذکر کردیم محتمل است و خداوند و ان کس که این حدیث را 
فرموده, به منظور آن داناترند. 


شهید - قدس سره - در الذکری گفته است: پرداختن این دانشمندان به 
تحقیق در مورد این واژه» تشانگر دزستی این خدیت در تزد آن هاست؛ هر 
چند که طریق آن ضفیف باشند؛ همچتان که در مورد بسیاری از احادیت 
مشهور چنین است که مطلب آن شناخته شده است. اگر چه سند آن 
ضفیف: باشد. تن آتچه. در المعتیر درباره ضعق محمد تن مان و آبی 
الجارود, راویان این حدیث ذکر کرده, وارد نیست. 


بعلاوه همانند این حدیث از طریق ابی الهیاج نیز وارد شده که گفته است: 
امام علی علیه السلام فرمود: تو را به کاری میفرستم که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله مرا به آن فرستاد. هیچ قبر مرتفعی را نمی بینی جز آنکه 
واه این مارا سس رز اه ان مج ردان رنه 
هم در الخلاف آن را نقل کرده و آن از احادیث صحیحتر نزد عامه است و 
نشان میدهد. صحیح روایت با حاء مهمله است زیرا مرتفع بودن و هموار 
کردن بر آن دلالت دارد و نیز نشان میدهد که تمثال در اینجا, همان تمثال 
در آنجاست که همان تصویر است و در نهی از تصویرگری و از بین بردن 
تصاویر, روایات مشهوری نقل شده است؛ و اما خروح از اسلام با اين دو 
عمل, يا به طریق مبالغه است تا از دست زدن به آن جلوگیری به عمل 


آورد و یا 


ص: 26 


یبرجت 7 ۱ ۱ 
2 . ر.ی: مشاه المصابیح : 148 گفته: مسلم ان را روایت کرده است. 


بدین دلیل است که او: آن عمل را در مخالفت با امام علیه السلام انجام 


داده است, پایان. 


و شاید هم گفته شود: با در نظر گرفتن اينکه اين واژه, جدد با جیم و دال و 
ای ی ای هب سای ۱ 
دشمنی باشد؛ زیرا کسی که او را بکشد. قبری را در بین قبور از نو تجدید 
کرده است و آن را قبری قرار داده که در این تجدید یک قبر مستقل است؛ 
پس نسبت دادن خروح از اسلام به قتل موّمن جایز است. بر خلاف حالتی 
اراس تاه اه یی نها روت او از 
اه اش است هه ال رد صصو ار ال ی رای ارت 


باشد. 


مولف: بعید بودن آنچه در مورد تجدید بیان کرده, پوشیده نیست؛ اما مثال 
نزدیک ۰ مقصود از ان, ایستادن مردی 
در برابر و روبروی اوست. همانطور که افراد متکبر چنین می کنند و 
روایتی که صدوق - رحمه الله - در کتاب معانی الاخبار(1) ۳ 
اسناد او که مرفوعا تا امام صادق علیه السلام رسانده ذکر کرده, موّید این 
مطلب است که فرمودهاند: هر که پیکره ای بسازد يا سکی را نگهدارد. از 
اسلام بیرون رفته است. به آن حضرت عرض شد: بنا براین بسیاری از 
مردم هلاک گشتهاند. فرمود: چنان که شما پنداشته اید نیست, بلکه مقصود 

من از «کسی که پیکره ای بسازد» شخصی است که غير از آئین خدا| آئین 
7 بسازد و مردم را به آن فرا خواند؛ و مقصودم از «هر که از سگی 
نگهداری کند» کسی است که دشمن و کینهتوز ما اهل بیت را نگهدارد و به 
او اب و غذا دهد؛ هر کس این کار را بکند از اسلام بیرون رفته است. 


سیس بدان که اسلام و ایمان در روایات معانی مختلفی دارد. ممکن است 

در اینجا منظور. ارتکاب بعضی از گناهان باشد؛ اما اثبات حکم به صرف آن 

برداشت ها ,9 احتمالات از یک خبر واحد, بعید بودن 1 پوشیده بیست ۲ 

تفسیرها و تأوبل هایی که این افراد ذکر کرده اند, بر صحت آن ها و عمل 
به آن ها دلالت ندارد. بله, به عنوان 


ص: 27 


1- . معانی الاخبار : 181 


تأییدی برای سایر روایاتی که در هر یک از آن احکام وارد شده. صلاحیت 
دارد و شاید برای اثبات کراهت يا استحباب خوب باشد؛ اگرچه ان نیز محل 


4 المحاسن: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: بر قبرها 
بنایی نسازید و بر سقف های خانه ها نقاشی نکشید؛ چرا که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله از ان کراهت داشت(1) 


توضیح: در الذکری گفته است: مشهور کراهت بناسازی بر روی قبر و قرار 
دادن آن به عنوان مسجد است و همینطور نشستن بر روی قبر مکروه 
است و در المبسوط, اجماع بر کراهت ساختن بنا بر روی ان تنعل شنوه 
است و در النهایه, گچِ کاری و ساختن سایه سار بر قبور مکروه دانسته 
شده و اقامت در کنار آن نیز مکروه دانسته شده است ؛ زیر| در آن نوعی 
اظهار خشم نسبت به تقدیر الهی وجود دارد, یا موجب غافل شدن از منافع 
بندگان و زندگی آنان يا از بین رفتن پند گرفتن از آن می شود. یونس بن 
ظبیان(2) 


از امام صادق علیه السلام از پدرش علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله منع کرده از اينکه بر قبری نماز بخوانند یا 
بر روی آن بنشینند يا بر آن بنایی بسازند؛ و مثل همین حدیث از صحاح 


عامه نیز روایت شده است. 


یی که اس جات ی ی از راو یت الم ریات کر 
است(3) که ساختن بنا و نشستن بر روی قبر درست نیست. ظاهر آن 
کراهت است و نهی مورد اول و سایر موارد, حمل بر کراهت است و شیخ 
در الخلاف تکیه بر قبر و راه رفتن بر روی آن را نیز افزوده است و این 
حدیث را در المعتبر از علما نقل کرده و صدوق در الفقیه(2) از امام کاظم 
علیه السلام روایت ت کرده است که چون وارد گورستان شدی بر گورها گام 
گذارد هر کس آن‌هردکان کومومن بانب از ترکت آن کدم ,رای میبارد 
و هر کس که منافق باشد, از آن گام نهادن درد و رنج می بیند. 


ص: 28 


آه التجات: 212۰ 
2 .رید التهذیت 1 * 130 


3- . ر.ی: التهذیب 1 : 130 
4- . الفقیه 1 : 115 


می توان این سخن را به کسی که قصد زیارت آن ها را دارد حمل کرد, و 
اشکه تما با راخ رفن سر فیری.هن ها ند به کیری وگن رید اک 
شود: کراهت به نشستن اختصاص دارد, به خاطر مکثی که در این کار 
وجود دارد که منافی با تکریم میت است. 


وی ها و وت کسو امست ه او ار خصرت قایم. ازساام 
7 | زیارت 
قبور ایرادی ندارد و نباید مساجد در کنار آن ساخته شود. و صدوق(2) گفته 
است: پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: قبر من را به عنوان قبله 
و مسجد برتگیرید؛ چرا که خداوند تعالی بهود را به سبب اینکه قبور 
پیامبرانشان را به عنوان مساجد برگرفته بودند, نفرین کرد. 


مولف: این روایات را صدوق و دو شیخ و عده ای از ره در کتاب 
هایشان نقل کرده اند و هیچ قبری را استثنا نکرده اند و شکی نیست که 
ای رت یم بت ت اتفاق نظر دارد؛ ؛ یکی ساخت 

بنا و دیگری نماز در مشاهد مقدسه است. تشکیی در این اخبار ممکن 
است؛ زیرا این اخبار خبر واحد هستند و سند بعضی از آن ها ضعیف است 
و روایاتی با ان ها معارضند که از انها مشهورترند. 


ابن جنید گفته است: ایرادی ندارد کنر زفی ان بنایی بسازند و زدن چادر 
رات محات وف اس الا ها ایکا ها را 
اجماع آن ها در دوره هایی که امامان در میان آن ها بودند و نیز بعد 5 


این هو نکر ی باس که بو سم تور ان واه رن 
آنجا و فضیلت نماز در آنجا دلالت دارد تخصیص بزنیم. سیس برخی از 


روایاتی را آورده است که ذکر خواهد شد که دال بر فضیلت زیارت آن 
بزرگواران علیهم السلام و آباد کردن قبور آنان و نگهداری از آن ها و نماز 


در آتحاوننحت: 


سیس گفته است: روایات در مورد بسیار است, با این وجود در اکثر 
دوره ها بر قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله بنا ساخته شده و اعتراض 
به ار از 

ده ار 


ص: 20 


1- . الفقیه 1 : 114 


2- . الفقیه 1 : 114 


هیچ یک از پیشینیان ذکر نشده, بلکه این کار را برای تعظیم او مناسب تر 
دانسته اند. و اما درباره اینکه قبرها را مسجد قرار دهند. گفته شده: این 
برای کسی است که در آن جماعت می خواند, اما در مورد فرادی چیزی 
گفته نشده. 


5 دعائم الاسلام: از امام صادق از پدرانش از امام علی علیهم السلام 
مایت ات سل ضراعت تساه اس حقر 
شد. (1) 


و لحد یعنی اينکه به دیوار طرف قبله قبر مرده, جایگاهی برای آرمیدن او 
کنده شود و ضریح ان است که برای او وسط قبر را بکنند. 


از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که حضرت برای پدر 
بزرگوارش محمد بن علی علیه السلام لحدی در وسط قبر کند که مورد 
نیاز بود, به این دلیل که آن حضرت چهارشانه بود.(2) 


ان انا علی ,خلیه السلام ووایت شنجم که خصرت کی لخد رضول غدا ضای 
االقاه مایت ران. فک توا که آن.مکان روت و ورن رای نود: 
۳ 


و از حضرت صلوات الله علیه روایت شده که فرمود: نت در کب 3 
و را یی و 
مردم به او طرف پایین او قرار میگیرد و نزدیکترین مردم به مرد, در 
قسمت بالای میت قرار میگیرد و برای مرد مکروه است که در قبر 


فرزندش فرود اید ؛ زیرا بٍ بیم از رقت قلبش نسبت به او می رود.(4) 


از آن حضرت علیه السلام ذکر شده که فرموده است: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: هر خانه ای دری دارد و در قبر, طرف پاهای مرده 


ص: لاد 
1- . دعائم الاسلام 1 : 237 


2- . دعائم الاسلام 1 : 237 
3- . دعائم الاسلام 1 : 237 


4-. دعائم الاسلام 1 : 237 
5- . دعائم الاسلام 1 : 237 


از حضرت علی علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در تشییع جنازه ای حاضر شد و به جمعیت دستور داد تا مرده را 
نله کر یم و که بان ده و دستور فرمود تا از قبر پائین 1 
و اسر رها ند رسولاش است.(1) 

از امام علی علیه السلام روایت شده که حضرت دستور داد تا بر قبر 
عثمان بن مظعون پارچهای پهن شود و قبر او اولین قبری بود که بر ان 


آی آشمان] آمام غلیه السلام روایت فده که رسول حتاصلی. آلله علیه.» 
ار تسام مه ار در تا وا ای کت تیآ 
از قبرش پائین بردند, حضرت فر مود: از جانب راستش به سمت قبله, او 
را در قبرش بخوابانید و به رو و به پشت نگذارید. سپس به کسی که 
نزدیک او بود فرمود: دستت را بر روی بینی او بگذار تا رو به قبله بودنش 
بر تو محرز شود سپس فرمود: بگوئید: «خدایا حجت او را به او تلقین کن 
و روش را بالا ببر و از جانب خود رضوانی - خشنودی - به "۳ بنمایان».(3) 


اساحامای ایام راو ات کی رس سای اد 
علیه و سلم جنازه ای را دفن می فرمود. سه بار بر قبر خاک می پاشید. 
(4) 

آ آضام علی علیخ. السلام رواست فده است که فیدر قر خاک ی 
پاشید می فرمود: (با ایمان به تو و تصدیق رسولت و یقین به برانگیختنت, 
این جچیزی است که خدا و رسولش به ما وعده دادند و راست گفت خدا و 


رسولش. ](3) و می فرمود: هر کسی این کار را انجام دهد, به اندازه هر 
ذره از خاک, حسنه خواهد داشت.(6) 


ص: 31 


1 حا کی الااام 1 :257 
2 انم الاسلام 1: 238 
3- , دعائم الاسلام 1 : 238 
4 . دعائم الاسلام 1 : 238 
5-. احزاب / 22 


6- . دعائم الاسلام 1 : 238 


از همان حضرت علیه السلام روایت شده است که وقتی رسول الله صلی 
الله علیعه آله رادفن یمه رت را کار وس مات ۱۱۱ 


از همان حضرت علیه السلام روایت شده که وقتی رسول خدا صلی الله 
علمة ور .اله: تماق بخ صطافون را کف قو موی ششیی خها تین هه انز 


سر قبر نهادند و فرمودند: نشانه ای می شود تا خویشاوندان من را کنار او 
وفن که 21 


و از حضرت علی علیه السلام روایت شده که حضرت نایسند می دانست 
که عمق قبر بیش از سه ذرع شود و اینکه بیشتر از مقدار خاکی که از قبر 
بیرون ریخته شده, به آن افزوده شود.(3) 


از اما علن»علیه السلام روایت شدم که رسول کدا ضلی. الله غلیه. و اند 


پاشید.(4) 


6. العلل : محمد بن علی بن ابراهیم گفت: وقتی مردی از خاندان پیامبر 
اه ما سر وت رن 
دستش رآ روی قبر می نهاد تا معلوم شود که این قبر علویه و بنی هاشم 
از خاندان محمد است و این به بدعتی در میان تمام مردم تبدیل شد و این 
کار جایز نیست. 


7 کتاب عباد غصفری: از حوس بن بعر روایت شده که گفت: رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله فرمود: هر خانه ای دری دارد و در قبر از طرف دو 
پای - مرده - است. 


8 العیون: از فضل بن شاذان روایت شده که گفت: در نامه ای که امام 
رضاأ علیه السلام در بیان اسلام راستین به مامون نوشت, آمده است: چون 
بخواهند مرده را داخل قبرش کنند, باید از طرف پایین قبر به نهایت تانی و 
مدارا داخل کنند.() 


ص: 22 


1-. دعائم الاسلام 1 : 238 
انم ولا 23:1 


3- . دعائم الاسلام 1 : 239 
4 . دعائم الاسلام 1 : 239 
کی ون الااه 2 123 


و الخضال: از امام ادزم غله اسلا بوانت شده کم فرعود مفته. آ 
طرف پاهایش کشیده می شود (داخل قبر میکنند) و زن را از عرض او و 
1 
بلند نسازند.(1) 


توضیح . : بدان که اصحاب. استحباب نهادن مرد را از طرف پایین قبر و زن 
را از طرف قبله ذکر کرده اند و اينکه مرد را از طرف پایین قبر و با 
سرش, و زن را به عرض بگیرند و سید در المدارک گفته است: سند در 
این باره, حدیت مرفوع عبدالصمد(2) بن هارون است که 1 است : امام 
صادق علیه السلام فرموده است: وقتی میت را وارد قبر کردی, اگر مرد 
بود, او را یش از جانب پاها وارد قبر کن ) و زن را به عرض می گیرند؛ 
چرا که به این صورت پوشیده تر است و بیشتر روایات وارده, اشاره نه 
شوند, پایان. 


چه بسا گفته شود؛: از گرفتن زن به عرض:ر فرار دادن او به: یکی. از ده 
و ۳ _ ؛ زیرا ؛ به این ت ات بودن جنازه, 


این حقیقت پوشیده نیست که بعد از وارد شدن این روایت به همراه مهر 
تاییدی که در فقه رضوی و دعائم بر آن زده شده. مبنی بر حمل ان بر زن 
و عمل قدمای اصحاب به این تکلفات نیازی ندارد و انچه سید - قدس سره 
روایت: گرم مارد کیشت ‏ سرا از سل * اکشیدن ازهالسیق بالر ان 
[پیش افتادن سر] فهمیده میشود, با ملاحظه حالتی که مرده از پایین قبر 
قرار داده میشود و باقی احکام در آن تصریح شده است. 

شوهرش در جایی می ایستد که کفل او را بگیرد و مرد را از پایین قبر 


داخل می کنند. و قول امثال صدوق, کاشف از بودن تص (روایت) است و 
بهتر است روایات مطلق را به مرد اختصاص داد. 
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1 الخضال 151*72 
مر که التفخیت. 1 93 


0 از این انس ترا ای ان ات ی که مب ارت 
از امام صادق علیه السلام درباره پاشیدن اب بر قبر پرسش کردم حضرت 
فرمود: تا زمانی که رطوبت در خاک باشد., میت را عذاب نمیکنند.(1) 


1. اکمال الدین: از مره غلام محمد بن خالد روایت شده که گفته است: 
وقتی اسماعیل از دنیا رفت؛ امام صادق علیه السلام به قبر رسید, خود را 
رها کرد و در کناره قبر نشست و در قبر وارد نشد. سپس فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله با فرزندش ابراهیم چنین کرد.(2) 


توضیح: کلینی(3) این روایت را از امام صادق علیه السلام نقل کرده که 
و اسیا یل رد ام ای ام ار ره یام اند 
السلام بر سر قبر امد و خود را رها کرد و نشست. سپس فرمود: خداوند 
بر تو درود و رحمت فرستد. و وارد قبرش نشد و فرمود: پیامبر صلی الله 
ی ای را و 
فرزند در قبرش توسط پدر و عدم 9 نشستن پیش از دفن مرده, 
بلکه استحباب ان است. 


ابا اس ات ااسی رات سای رفن ور در کر 
فرزندش است و مشهور بین اصحاب. عموم کراهت برای تمام 
خویشاوندان و نزدیکان است, وقتی که میت مرد باشد و انچه را که بر 
اختصاص دلالت می کند, بر نفی کراهت موّکد در غیر ان حمل کرده اند و 
تا وا هه هم ات ور انم 
ای سس ان ی ها ای ی اس 
فرمودند تا داخل قبر شوند. همچنین آنچه که روایت کرده اند که امیر 
المومنین علیه السلام. قثم بن عباس و عباس و در روایتی, فضل بن عباس 
و اسامه غلام پیامبر صلی الله علیه و آله را که همگی از خویشاوندان 
پیامبر بودند, وارد قبر پیامبر کرد نیز دلالت بر عدم کراهت دارد, و اگر در 
ای ی ای ترا 
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1-. علل الشرایع 1 : 290 

2 . اکمال الدین 1 : 161 

3-. کافی 3 : 193 

4 .ر.ک: ج 22 : ص 156 و صفحات یعدی آن از این نسخه. 


شود که اين کار بر آن حضرت لازم بود ؛ زیرا کار معصوم را تنها معصوم بر 
فده ام کیرد پس این حکم در مورد دو پار حضرت.؛ با وجود تقتری ار 
حضرت علیه السلام برای ان دو در این زمینه و به خاطر ورود روایات 
بسیار در جواز دفن فرزند توسط پدر» جاری نیست. 


اایت ارفت معا که زاو یی که ازستت ار 
میت مرد باشد, مستحب است که سریرست يا کسی که سرپرست به او 
امر می کند وارد قبر شود؛ و اگر زن باشد, تنها همسر یا محرم او وارد 
قبرش می شود؛ و این مورد اتفاق علماست. سپس گفته است: مردان بر 
دفن مردان سزاوارترند - بدون اختلاف نظر علما در مورد آن - و همچنین 
مردان بر دفن زنان نیز سزاوارترند. 


سپس در مورد کراهت اهاله - خاک ریختن - پدر بر فرزند و عکس ان و 
همجبین خویشاوند بر خویشاوندش. با 0 تعلیل که این کار باعث ۳ 
می شود چنین گفت: برای کسانی که ذکر کردیم. به همان علت - ذکر 
شده - مکروه است که در قبر فرود آیند و جواز ورود فرزند در قبر پدرش 
وارد شده است, پایان. و در التذکره نیز چنین کرده است. 


مولف: منافات بین دو کلام مشخص است؛ اگر گفته شود, مقصود او از 
اولویتی که اولا ثابت کرده اين است که او بر ان سرپرسنی دارد, اعم 
است از اینکه خود مسئولیت آن را بر عهده بگیرد یا دیگری را به این کار 
امر کند, با کراهت اینکه خود مسئولیت آن را بر عهده بگیرد منافات ندارد. 
به نظر من؛ دلایلی که عنوان کرده, بر استحباب ات گرفتن خود او 
دلالت دارد. پس این توجیه بی فایده است و تعلیل به سنگدلی, ,. ضعیف و 
معارض است؛ با اینکه او نسبت به میت, مدارا و رحم و شفقت بیشتری 
دارد و کراهت اهاله, در واقع به خاطر عدم صضرورت داعیه برای ان است. 
بر خلاف اقدام به دفن و وارد کردن در قبر؛ چرا که در این کار مصلحت و 
مدارایی برای میت است.؛ بلکه غیر خویشاوند کمتر , به اين کار راضی می 
شود پس قیاس بر آن با وجود بطلان آن؛ از 0 قیاس مع الفارق 
است. پس اظهر, عدم کراهت وارد کردن خویشاوندی غیر از فرزند در قبر 


است 1 داند. 
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و اما دوم: عدم کراهت نشستن تشییع کننده پیش از دفن است که شیخ در 
الخلاف و این جنید بدان معتقد هستند و محقق و علامه و ابن ابی عقیل و 
ابن حمزه به کراهت آن معتقدند. در الذکری گفته است: اصحاب در 
کراهت نشستن تشییع کننده پیش از گذاشتن میت در لحد اختلاف نظر 
دارند, در الخلاف آن را جایز دانسته و ابن جنید اشعال را از آن نفی کرده, 
به دلیل اصل و نیز روایت ت عباده بن صامت(1) که گفته است: وقتی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در تشییع جنازه ای حضور داشت, نمی نشست تا 
اينکه او را در قبر بگذارند. یک یهودی گفت: این ما هستیم که چنین میکنیم. 
پس حضرت نشست و فرمود: بر خلاف آنان عمل کنید. ابن عقیل و ابن 
حمزه و دو فاضل آن را مکروه دانسته اند و اين [به «ِ 
اه ای و ار ای بر 
برای کسی که جنازه ای را تشییع می کند, بهتر است که ننشیند تا وقتی که 
او را در لحدش بگذارند. و این حدیث [عباده بن صامت ] برای ما حجت 
است ؛ زیر| «کان» بر دوام دلالت دارد و جلوس صرفاً" برای اظهار مخالفت 
بوده است و فعل عمومیت ندارد و ممکن است نشستن را در ان مورد 
خاص جایز کرده است و به اين سبب که به هنگام تعارض, سخن از عمل 
اقوی است و اصل, با دلیل مخالفت دارد, پایان. 


ق اشکال یز آن وارد است که این نید من خوانه یکویه که اتشدلال من نیا 
بب ان تا کت سم سر ای ار اس مت 


موّلف: بعید نیست که روایت نهی, حمل بر تقیه_باشد, به خاطر روایات 
بسیار دال بر اينکه امامان علیهم السلام پیش از ان می نشنسته. آند و به 


ص: 3206 


. آن را از مشکاه المصابیح : ص 147 خارج کرده است و عین عبارت او 
۷ هر گاه رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در تشییع جنازه ای شرکت می کرد, نمی نشست تا زمانی که او را در 
قبر بگذارند, پس زاو کون از بهود ه صر ۳7 اعتراض کرد و گفت: ای 
شمه آنن.ها تیم هک ی کم رید تا 
علیه و اله نشست و فرمود: مخالف انان عمل کنید. ترمذی و ابو داود و 
ابن ماجه این حدیث را روایت کرده اند و ترمذی گفته است: ۳ 
عجیب است و بشر بن رافع, راوی قوی ای نیست. 


2 . ر.ی: التهذیب 1 : 130 


2. اختیار الرجال کشی: از عیاشی روایت شده که گفت: شنیدم که علی 
بن حسن می گفت: یونس بن یعقوب در مدینه از دنیا رفت و ابو الحسن 
ااسا ه اضام سرا احوا ار سم ها ان 

به آنجا فرستاد و به غلامان خود و غلامان پدر و جدش دستور داد تا در 
تشییع جنازه او شرکت کنند و به ان ها فرمود: این مرد دوست امام صادق 
علیه السلام بود و در عراق سکونت داشت و به آنان فرمود: در بقیع برای 
او قبر حفر کنید. اگر مردم مدینه به شما بگویند که او عراقی است و ما او 
را در بقیع دفن نمی کنیم, به آنان بگویید: اين مرد دوست امام صادق علیه 
السلام بود و در عراق سکونت داشت, اگر مانع از آن شوید که ما او را در 
بقیع دفن کنیم, ما نیز نمی گذاریم که شما دوستانتان را در بقیع دفن کنید, 
پس در بقیع به خاک سپرده شد و حضرت علی بن موسی الرضا علیه 
السلام نامه ای به رفیقش محمد بن حباب فرستاد. وی مردی از اهل کوفه 
بود, به او دستور فرمود: تو خود بر او نماز بخوان.(1) 


علی بن حسن گفته است: محمد بن ولید برایم گفت: پس از خاکسپاری او 
در کنار قبرش بودم که صاحب قبرستان مرا دید و به من گفت: صاحب این 
قسر کت کف انا الشهی فلی به عوسی اه شام مراب ار سای 
کرده و به من دستور داده تا چهل ماه یا چهل روز, هر روز یک بار بر قبرش 
آب بپاشم؟ - ابو الحسن گفت: من در مورد مدت آن شک دارم -. 


رسول خدا صلی الله علیه و اله است. وقتی مردی از بنی هاشم بمیرد, 
تأابوت صد| می دهد و من (با خود) می گویم: کدام یک از انان مرده است, 
تا اینکه صبح زود بدان پی ببرم. در شبی که این مرد از دنیا رفت, تأبوت 
صدا داد. من گفتم: نشنیده ام که کسی از آنان مریض باشد. پس کیست 
که فرده است؟ وفتی فردا رسیده آمدند و تابوت را از من گرفعند و گفتند؛ 
این مرد یکی از دوستان امام صادق علیه السلام بود که در عراق سکونت 
داشت.(2) 
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1-. رجال الکشی : 330 
2 . رجال الکشی : 330 


توضیح: آنچه در اين روایت وجود دارد. مبنی بر استمرار پاشیدن آب در 
یکی از دو زمان. بر خلاف مشهور است و من کسی را ندیده ام که به ان 
2 به آن در مدت کمتر (چهل روز) ِِِ ندارد. 
ی ۱ ی 1۱0 


دا اه ار انم او زر رام سم سم رات هه 
ای ی امه ها لمات ا فا اس سای 
علیه السلام وصیت کرد و فرمود: چون من مردم, تو غسلم را بر عهده گیر 
و مرا آماده کن و بر من نماز پخوان و مرا در قبرم پائین ببر و در لحدم 
بگذار و بر رویم خاک بریز و آن را هموار کن و کنار سرم رو به رویم 
بنشین و بسیار قران تلاوت کن و دعا بخوان ؛ چرا که این ساعتی است که 
فنت: دز آن.به. انس با زندمان تیان دارد ه من بو[ به خدای. تفا من 
سپارم و در مورد فرزندانم تو را به نیکی سفارش می کنم. سپس ام کلثوم 
را در آغوش کشید و به امام فرمود: وقتی به سن بلوغ رسید, هر چه در 
خانه هست متعلق به اوست. خداوند از او محافظت کند. 


۱ ی ی ره 


ای کناب مضاح التوار اد اما صادق عله السلام ان پجرانش علمم الملاد 
روایت شده است که وقتی امیرالمومنین علیه السلام حضرت فاطمه دختر 
ره مدا ضلی الله له ی الم وا در فر دنه ری دام حداو 
بخشاینده مهربان, به نام خدا و به یاری او و بر سنئت رسول خدا محمد بن 
عبدالله, ای بانوی صدیقه, تو را به کسی که بر تو از من سزاوارتر است 
سپردم و درباره تو به آنچه خداوند تعالي بدان خشنود است, خشنود شدم, 
سپس خواند: «متها حَلَقناکم و فیها يدكمٌ و مثها نُحْرِجُكُم تازة آخری».(1) 
[از اين آزمین ] شما را آفریده ایم؛ در آ شما زا بازمی 7۳۳ و بار 
دیگر شما را از آن بیرون می آوریم. ) وقتی خاک را بر روی او 


ص: 39 


1- . طه / 55 


از کتاب مصباح الانوار : از جابر بن عبدالله انصاری از امام باقر علیه السلام 
۱ 2۳ به حضرت عرض کردم: زوج داخل قبر می شوند یا 
فرد؟ فرمود: فرقی نمی کند. چهار نفر حضرت فاطمه سلام الله علیها را 
داخل قبر کردند. 


. العلل: از ابوعبدالله قزوینی روایت شده که گفت: از محضر امام 
محمد باق علیه اسلا پر سیدم . : برای چه انسان در اینجا زاده می شود و 
در جای دیگری می میرد؟ فرمود: زیرا وقتی خداوند تبارک ۳۳ 
آفریدگان خود را آفرید, آنان را از ادیم الارض [از روی زمین ] : نمود, 
از اين رو بازگشت هر انسانی به خاک خود است.(1) 


توضیح: : شاید این اشاره به خاکی باشد که در نطفه در رحم رها می شود و 
چنانچه از برخی روایات به نظر می رسد احتمال دارد که به هنگام خلق 
آدم علیه السلام, هر جزء۶ از گل او را برای فگون از فرزندانش گذاشته 


باشد. 


کل العلل تن امام ضادی غلته الساام روانت شم که وف راد مخت 
را در فاصله دو یا سه ذرعی قبر از قسمت پائین قرار بده تا آمادگی پیدا 
کند, سپس او را در لحد قرار بده و اگر بتوانی صورتش را به خاک و روی 
ها نی ورن را ترش و رنه خا یا مهار اه 
ولی میت در جنب سر میت باشد و از شیطان به خدا پناه برده و فاتحه 
الکتناب و هغودتین و «فل هو اللة اح» و آبه الکرسی را قرانت کند.و تن 
از ان غفاند خعه را که می: داند. بر ژبان: آورده و به: یی. یک انته. .لیم 
السلام افرار گنها بهضاحت ام حصرت امام فمان.صاته السلام. مزننه. 
(2) 


که ]زورک : و در حدیثی دیگر روایت شده است: وقتی میت را به طرف 
قبر آوردی, اما نا خسان ی تال قر مدا ره کت بر هل و 
وحشت های عظیمی دارد؛ - و از وحشت روز قیامت پناه بجوی - بلکه میّت 
را نزدیک لبه قبر بر 
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1-. علل الشرایع 1 : 290-291 
2 بقل الشترانه 1 :2886 


زمین بگذار و مقداری صبر کن؛ سپس ان را اندکی جلو ببر و باز مقداری 
تا میت برای داخل شدن به قبر آماده شود و پس از آن میت را به 


صبر 
قبر نزدیکتر کن.(1) 


توضیح: فرموده حضرت علیه السلام «فلا تفدح به» در القاموس گفته 
است: «فدحه الدین» بر وزن مَنعه یعنی: : او را سنگین و دشوار کرد. می 
گویم: شاید مقصود این باشد که قبر و دخول بر آن را با ورود ناگهانی بر 
شردم ود یرم ۵ .له از رازن فرفووه عضرت. غایه السلام < اسخل 
من قبر». شیخ بهائی - رحمه الله - گفته است: شاید مقصود از قرار دادن 
او از قسمت پائین قبر, از سمت پایین قبر یعنی در قبر باشد و جوهری 
کفته: اشت : «اناحت » تین اتید ۰ [اماده شد] و «اهبه الحرب» یعنی عذتها 
[ساز و برگ آن] و این نشان از آگاهی روح از آن حالات و بر سوّال قبر و 
عذاب ان و بر استحباب قرار دادن در فاصله دو یا سه ذرعی قبر پیش از 
قرار دادن در آن دارد و ابن جنید و محقق در المعتبر. به مضمون ان فتوا 
داده آند. 


روایت مرسل اخیر بر نقل او در سه مرتبه دلالت دارد. همانطور که صدوق 
- رحمه الله - در الفقیه مطابق با فقه رضوی گفته است و گویی که این 
شک او ات تفه است هی سای او را 
در کتاب های مشهور, تنها بر یک مرتبه بر زمین قرار دادن اشاره دارند و 
شاید در مستحبات, نظیر چنین روایت مرسلی با تایید ان به وسیله عمل 
صدوق و آنچه در الفقیه ۱۳۹ کفایت کند؛ و خدا هو ی 


این حدیثت بر ترجیح داشتن باز کردن روی مرده و نهادن آن بر خاک اشاره 
دارد که شیخ در النهایه و علامه در المنتهی و شهید در الدروس آن-ر] کر 
کرده اند و برخی از متأخرین متعرض آن نشده, اما در عین حال؛ هیچ کس 
آن را رد نکرده و روایات آن را آورده اند. و شیخ بهائی - رحمه الله - گفته 
است: شکی در استحباب آن وجود ندارد. سخنش «و آن استطعت» ,یعنی 
ی 
تزدیی وت آوار توبن ان هاشست به او ان لحاظ مهب و ولایته و خخبت. 


ص: 40 
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سخنش «سپس باید بگوید» در کافی(1) آمده است: «و باید تشهد بگوید و 
ان, عقاید حقه ای که می داند و اقرار به [یک به یک ] امامان و به صاحب 
امرش امام زمان علیهم السلام است و در القاموس گفته است: «هنیه» 
مصغر «هئه» و اصل ان از «هنوه» است., به معنای چیز اندک؛ و با ابدال 
یاء به هاء هنیهه نیز روایت می شود و در باب همزه گفته است: و «هنیئه» 
در صحیح بخاری, یعنی چیز اندک؛ و درست آن ترک همزه است. 


ی تابن یم روت شیم کت کف اس ی کر اه 
موسی بن جعفر علیه السلام می فرمود: با عمامه یا عرقچین و با کفش و 
عبا در قبر فرود نیا و به وقت ورود دکمه هایت را بکُشا که این سنتی از 
تا ای اه ما اسر ی ی ی 
فرمود: اشکالی نمی بینم. عرض کردم: چرا با کفش مکروه است؟ فرمود: 
از بیم انکه پایش بلغزد و قبر فرو ریزد. 


را 02 3 ی 
داده باشند و این خبر را به خاطر ذکر علتی که دارد. ذکر کردم.(2) 


توضیح: «طیلسان» بنا بر شبیه ترین و فصیح ترین لفت, با فتح طاء و لام 
است و کسر و ضم لام نیز ذکر شده است و از مطالع الانوار حکایت شده 
که گفته است: طیلسان شبیه رداست که بر سر و دوش و پشت انداخته 
می شود و در الجمهره کفته: | زوررف: بر وزن قیقلان است و چه بسا طیلّس 
نیز خوانده شود و ابن اثیر در شرح مسند شافعی گفته است: رداء لباسی 
است که بر روی دوش انداخته می شود و آن را بر روی جامه می اندازند 
و مانند طیلسان بر روی سر و دوش ها و چه بسا گاهی اوقات فقط بر 
زوق اف فراز نی کیزد: طیلسان رداء نیز نامیده می شود, چنانچه رداء نیز 
و و ار تا دا 
طیلسان هم 


ص: 1 
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هستند, ولی اصحاب نامی از [ دو به میان نیاورده اند, شاید هم با ذکر 
پوشیده نبودن سر از ذکر طیلسان خودداری کردهاند. 


در المعتبر گفته است: برای کسی که داخل قبر میت می شود مستحب 
است دکمه های خود را بگشاید و پابرهنه شود و کلاه از سرش بردارد, این 
اعتقاد اصحاب است : و در الذکری گفته است: برای کسی که او را در لحد 
می گذارد مستحب است که دکمه هایش را بگشاید و کلاه از سرش بردارد 
و پابرهنه گردد. مگر برای ضرورتی. سپس گفته است: این اجماعاً واجب 
نیست, پایان. ظاهر این است که تجویز چکمه برای تقیه است. به خاطر 
آنچه کلینی(1) از ابوبکر حضرمی از امام صادق علیه السلام روایت کرده 
که فرموده است: با عمامه و عرقچین و رداء و کفش وارد قبر نشو و 
دکمه هایت را بگشا. گوید: عرض کردم: و نعلین چطور؟ فرمود: نعلین در 


و شیخ گفته است: در وقت ضرورت و تقیه جایز است با نعلین در قبر 
فرود ایند. 


اه از رصان عه سای رات شیم که سوت را ی 
معرور انصاری در مدینه بود و رسول خدا صلی الله علیه و اله در مکه و در 
ان زمان مسلمانان به سمت ببت المقدس نماز می خواندند, او وصیت 
کرد که وقتی او را دفن کردند. رویش را به سمت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله متوجه گردانند و این سنت جاری و مستمر شد و قرآن هم به آن 


نازل گردید. 1 )2) 


توضیح: شاید در شرع ان ها تعیینی برای قرار دادن مرده به سوی جهتی 
وجود نداشته و ان ها در جهت ها مخیر بودند و او آن جهت را برای 
استحسان عقلی برگزیده, يا به خاطر انچه شرعا از بزرکگداشت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله برایش ثابت شده و بنا بر اين, دو تقدیر یا نشانگر 
حجیت یکی از این دو مورد است با اشاره دارد بر اینکه انسان بر اساس 


ص: 2 
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می گیرد؛ اگرچه مستند به دلیلی معتبر نبوده باشد و محقق اردبیلی - 
قدس سره - نیز به چنین دلایلی و بر اکتفا به تقلید در اصول استدلال کرده 
که قابل بحث است. 


19 العلل : از امام صادق علیه السلام روایت شده است : بهتر است بعد از 
بازگشتن مردم از سر قبر, ول میت آنجا مانده و دو دستش را روی خاک 


قبر گذارده و با صدای بلند برای میّت تلقین بخواند و وقتی چنین نمود, این 


توضیح: بعید نیست که شرط بازگشت مردم و قرار دادن دهان در کنار سر 
از روی تقیه باشد, همانطور که در اخبار قبکز وارد شده است و اولی 
مراعات تمام ان شرایط است و تلقین هایی که روایت شده, سه تا 
هستند. اول به هنگام احتضار برای رفع وسوسه های شیطان: دوم بعد از 
ورود در قبر و پیش از گذاشتن خشت و سوم پس از پر کردن قبر و 
باز گشت مردم» 1۳ موردی است که در اینجا گفته شده و اختلافی در 
مورد استحباب همه این موارد وجود ندارد. 


در المنتهی و غیره ادعا کرده که علما بر استحباب این تلقین اجماع دارند و 
اکتریت. ان را انکار کردم انیا فخنر انکه آن ها ان ابی. اماته. باهلی 
تا کردم اند اسر ای انم ماه تسم سفن راز 
شما مرد و خاک را بر او ریختید, یکی از شما باید کنار قبر او بایستد و 
بگوید: ای قلان بن فلانه! آو می شنود ولی پاسخ نمی دهد. سپس برای بار 
دوم بگوید: ای فلان بن فلانه ! سپس باید دوباره بگوید: 
ای فلان بن فلانه, در اين هنگام او می گوید: ما را راهنمائی کن خدایت 
بیامرزد! پس می گوید: به یاد داشته باش؛ آنچه را که با اعتقاد به آن از 
دنیا خارج شدی: : گواهی به اينکه حفتوزی. جر خداأن یگانه نیست و اینکه 
محمد بنده و رسول اوست و اینکه تو به خداوند به عنوان پروردگارت و به 
اسلام به عنوان دینت و به محمد به عنوان پیامبرت و به قران به عنوان 
پیشوای خویش راضی هستی.» سپس هر کدام از نکیر و منکر کار خویش 

واه خی قی آنداه ند هقی مت برای چه کنار این بنشینیم, , حجشش به 


او تلقین شده است. 
ص: 43 
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گفته شد: ای رسول خداء اگر مادرش را نشناسد چه؟ فرمود: باید او را به 
حواء نسبت دهد. پایان. 


شهید - رحمه الله - از برخی از عامه همچون رافعی نقل کرده که برخی از 
آنان به استحباب آن قائل هستند و بر سوال قبر که از ضروریات دین است 
و بر برداشته شدن سوال به واسطه این تلقین دلالت دارد که عده ای از 
اضتحات ها یر از زان کر کرده اند ویر اه امین ده سرا وارگرین درم 
به اوست., خواه با نسب و ارث يا به حسب مطابقت در مذهب و محبت و 
نیز معاشرت, آنچنان که گذشت. در الذکری گفته است: اصحاب بر تلقین 
ولی يا کسی که او دستور می دهد بعد از بازگشت مردم. اجماع دارند, 
پایان. 


بر اماش آنچه. این خیز را به آن حمل کرده اند, الحاق کسی که ولی او را 
به این کا مر میک ار ی هیا ای ۱ 
درا اس هو ار کودی, از ظاهر تعلیل, عدم تلقین او برداشت 
می شود و ممکن است گفته شود: برای برپائی شعایر تلقین می شود و به 
خصوص کودک ممیز, همانطور که در الجریدتین گفته شده. پایان. اطلاق 
اخبار دلالت بر جواز دارد و تخصیص با تعلیل دشوار است و ابن ادریس 
گفته است: تلقین کننده باید روبروی قبله و نیز قبر باشند. ابو الصلاح و ابن 
براج و شیخ یحیی بن سعید گفته اند: تلقین کننده باید رو به قبله بایستد و 
قبر روبروی او قرار بگیرد و روایاتی که به ما رسیده فاقد اين ویژگی 
هاست, به هر ترتیب که انجام بشود, ظاهر جواز آن است, اگرچه پیروی از 
آنچه ذکر کرده اند احوط است. 


19 الخصال: از محمد بن حسین که آن را مرفوعاً به امام معصوم 
رسانده, روایت شده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده 
است: وارد بهشت نمی شود کسی که مداومت به شرابخواری داشته 
باشد, و همیشه مست, و کسی که مورد نفرین پدر و مادرش قرار گرفته, 
و شدید السواد (سیاه سوخته ک(), , و دیوث, و 


ص: 414 


11 شایه نطو از شدید اساد اشخان معفی باشتد که کفر .و 
فساد انان ثابت است . (مترجم) 


قلاع یعنی خبرچین شاه, و رتوق یعنی مخئث, و خیوف یعنی کفن دزد و 
فاهو مالیات؛ و نه قاطع رحم و نه قدّری 07 ۳4 


از العضال: از احام‌خعفر صادی ار پهوانش از امام غلن غلیه السلام ماننة 
آن پا بخش هایی اضافه(3) روایت شده و من ن را در باب اخلاق نکوهیده 
و باب های ممنوعات آورده ام (4) 


0 این الافبار ار افای باقر غلیه االسلام رحایت کردن آید که فرجود: 
ای و ی ی ی 
از ماه اند هر رها تیمیمص ی این شرا 
تا اسام اه رای وان کس که واه و وا با 
خویشاوندان خود قطع نماید, پیرمرد زناکار, متکبری که از روی تکبُر و فخر 
فروشی آنقدر دامن لباس خود را بلند کند که به زمین کشیده شود. اغواگر 
و فریبنده, نیز مثّت گذار و جعظری. گوید: عرض کردم: «جعظری» 
چیست؟ فرمود: آن کس که از دنیا سیر نمی شود. 


و وت ویر آمده: «جیوف» یعنی همان کفن دزد و «رنوف» نامرد 
یعنی زن صفت و «جواظ» بی ادب خشن و «جعظری» یعنی شخصی که 
از دنیا سیر نمی شود.(ظ) 


توضیح دو خدیت* «شکیر» با تشدید: یعنی کسی که بسیار مست:شود و در 
النهایه آمده: «قلاع و دیبوب». قلاع کسی است که به ناحق علیه مردم 
برای شاه خبرچینی میکند, بدین نام نامیده شده, زیرا کتتتش را که دارای 
مقام و منزلتی است از دل امیرٍ می کند و او را از مرتبه اش به زیر می 
کشد. همانطور که گیاه و مانند ان را از زمین میکند؛ و نیز «قلاع» دیوث و 
کذاب است و کفن دزد و مامور شرطه و «رتوق» بدکار و «ربیه» يا با زاء 
و باء یعنی زبوق است, از سخن انان «زبق لحیته» 


ص: 45 


1- . به جبری مسلک و تفویضی مسلک هر دو قدری گفته شده است. 
(مترجم) [1 ] 

2 . الخصال 2 : 54 

3- . الخصال 2 : 54 

۵4 . ر.ک: ج 72 ص 189 و ما بعد 


5- . معانی الاخبار : 330 


یعنی ریش خود را کند و در بیشتر نسخه ها در حدیث دوم «رنوف» با راء و 
فاء اه است. د ر قاموس که «الرانفه» یعنی. : پایین باسن؛ , وقتی که 
ایستاده باشی و « 0 الناقة ۳ »> بعنی: : شتر از روی خستگی گوش 
هایش را آویزان کرد و [آرنفت] البعیر یعنی: حرکت کرد و سرش را تکان 
داد و پوست سرش جلو رفت و «ارنف الرجل» یعنی: شتافت, پایان. و این 
معانی هیچ تناسبی با آنچه در روایت وجود دارد, ندارد مگر به سختی. 


و در النهایه چنین آمده که «جیاف» یعنی نباش [- کفن دزد] وارد بهشت 
نمی شود, بدین روی به اين نام نامیده شده که پیراهن را از بدن مردگان 
تزفیهیرد: پایان. احتمال هم دارد که در اصل جیاف باشد و دچار تغییر شده 
باشتد, با جیوقف به همان معنا آمده باشد و اما خیوف را با يا یا با نون با 
این معنا ندید ام . 


و در النهایه آمده است: هر جعظری و جوّاظی اهل آتش است. جعظری به 
معنای تندخو و سخت دل و متکبر است و گفته شده: او کسی است که با 
آنچه ندارد به خود می بالد و به معنای کوتاه نیز گفته شده و جوّاظ یعنی 
کسی که مال بسیار گرد می آورد و از دیگران منع می کند و گفته شده: 
پرگوشت و گردنکش در راه رفتن؛ , و گفته شده ۱[ و در 
قاموس آمده: جعظری به معنای درشتخوی سنگدل و پرخور سختدل و 
گام بر خود عالتجه است,: به خاطر اجه تد ارو مهار ارمنه.ه برخور و 


+ العلل؛ از خماد بن. عیسی. آن امام ضادق علبه السلام. زوایت. ننده 
ی ای حماد ! این زمین محل 
گردآمدن مردگان است و به خانه ها نگریست و فرمود: اين ها هم محل 
گرد آمدن زندگان هستند, سپس این آیه را تلاوت فرمود: «ا لَمْ تجْعَل 
لأرَضَ کفاتا * آخياء و أمُواتا».(1) (مگر زمین را محلّ اجتماع نگردانیدیم؟ 
چه برای مردگان چه زندگان. ) 


1 # صفین به ۰ 0 و فرمود: 1 زمین محل 
گردامدن مردگان 


ص: 6 


ترا در المعاتیص 342 من بیتی و اه در سوزن مر سلات. 1 2526 


است. 


است : یعنی سکونت گاه آن هاست. سپس به خانه های کوفه نظر افکند و 
فرمود: این خانه ها محل گردآمدن زندگانند, سپس فرمایش باری تعالی را 
تلاوت فرمود: «ا لمْ تجْعلٍ الأرَضَ کفانا * أحياء و آمُواتا», (مگر زمین را 
محل اجتماع نگردانیدیم؟ چه برای مردگان چه زندگان. (1) 


3 الاحتجاج و غیبه طوسی: در نامه ای که عبدالله بن جعفر حمیری به 
حضرت قائم علیه السلام نوشته بود, در مورد تربتی قبر که به همراه میت 
در قبرش گذاشته می شود سوال نموده بود که آیا این کار جایز است یا 
خیر؟ حضرت علیه السلام پاسخ داده بود: تربت با میت در قبر نهاده و با 
حنوطش مخلوط می شود انشاءالله.(2) 


توضیح : : آنچه در این حدیث مبنی بر آمیختن تربت با حنوط وارد شده, را 
ندیده ام کسی , به آن معتقد باشد و اما نهادن تربت در قبر, اصحاب آن را 
ذکر کرده اند و در چگونگی آن اختلاف نظر دارند و ظاهر حدیث, استحباب 
آن است به هر صورت که باشد؛ و در المختلف گفته است: شیح در 
الاقتصاد گفته: اندکی از تربت امام حسین علیه السلام بر صورتش گذاشته 
می شود و ابن ادریس این سخن و سخن دیگری را از او نقل کرده است و 
آن گذاشتن تربت در لحد او روبروی صورت اوست و از شیخ مفید, 
کداشتن تریت در زیر خوته آه دکر.شده و آن» را افو ذائسته است ه تمام 
این حالات در نظر من جایز است؛ زیرا تبرک در همه موارد وجود دارد. 


4. العلل: از عبید بن زراره روایت شده است: فرزند یکی از یاران امام 
صادق علیه السلام از دنیا رفت. حضرت صادق علیه السلام در تشییع جنازه 
او حاضر شد, وقتی او را در لحد نهادند, پدرش پیش رفت تا بر او خاک 
یا رصان اه سار سا شرا رتم یت رات 
عرضه داشتیم: ( 
فرمائید که خاک بریزیم؟ فرمود: شما را به طور کلی 
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2 . الاحتجاج : 274, در باب تکفین شرح آن گذشت. 


پا ای ای یر مان کات نت را انس کای ات 
قساوت قلب می شود و هر که قسی القلب گردد, از پروردگارش عزوجل 
دور می شود.(1) 


توضیح: این حدیث بر نهی از خاک ریختن بر خویشاوندان دلالت دارد و 
را را ار 
است. سخنش «تنها از این فرد» یعنی این پسر يا این میت به طور خاص. 
و میت واضح تر است؛ زیرا بر تعمیم در مورد خویشاوندان تصریح دارد و 
در کافی(2) بعد از فرموده حضرت: «نباید بر روی او خاک بریزد.» امده 
اس هرس رس سا ان امه ال ارام ار اه ور 
خویشاوند بر مرده اش خاک بریزد». صضعف این سوال در دو وجه است. 
شیخ بهایی - قدس سرم - در مورد سخن راوی «آیا اين کار را تنها در مورد 
او نهی می فرمائید؟» گفته است: یعنی در حالی که تنها از او نفی شده 
اسر به ای آن یی که محیو ان ارو انیت کم‌.بر ان مرت 
است و حاصل آن جوبا سکن خلمته آرخ است که حضرت با این : فرموده اش 
ایا رس سا اش را کاس کر ات سس یمن هو 
اهر مایت ار هت‌طور آمده انیت 


25 العلل : از حسین بن ولید, از کسی که ذکرش نموده, از حضرت صادق 
علیه السْلام روایت کرده است: محضر امام علیه السلام عرض کردم: برای 
چه قبر را چهار گوش درست می کنند؟ حضرت فرمودند: برای این که قبر 
خانه است و خانه را مربع می سازند.(4) 


توضیح: مراد از چهارگوش بودن» مربع متساوی الاضلاع نیست؛ زیرا در این 
صورت. زمین بیشتری می گیرد و برای اینکه در دوران گذشته رایج نبود, 
همانطور که در میان مقبره های باقی مانده از آن به چشم می خورد. 
احتمال هم دارد که مراد از چهارگوش بودن. برخلاف دایره ای شکل و 
شش ضلعی بودن و نظایر آن ها باشد, یا 
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1-. علل الشرابع 1 : 287 
2 . کافی 3 : 199 
3- . التهذیب 1 : 91 
4 . علل الشرایع 1 : 288 


اننکه تضهن از آن: خلاف بلند ساختن روی قبر باشد, چنانچه برخی 
اصحاب برداشت کرده اند و حدیث اعمش به ان اشاره دارد.(1) 


در التذکره گفته است: قبر بایستی به صورت چهار گوش و مسطح ساخته 
شود و مرتفع ساختن مکروه است و تمام علمای ما بدان معتقد هستند و 
شافعی نیز بدان قائل است؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله قبر 
پسرش ابراهیم را مسطح کرد. ابو حنیفه و مالک و ثوری و احمد گفته اند: 
اه ها وان ای سا را رات 
گرتن اند فلنن. کفته اند از آنحا که این شهار رافصی ها شد ما ار ان 
تمه ان ماخن ول کرفیع 


6 قرب لتاق اد آمام صاوق از پدرش علبهفا السلام نوات وی که 
آب پاشی بر قبور در دوران پیامبر صلی الله علیه و آله بود و در صدر 
اسلام, وقتی انسان دقن می شد؛ جرید(چوب) تازه بر روی قبر گذاشته 


توضیح : شاید در ابتدا گذاشتن جرید بر قبر سنت بود و بعداً گذاشتن آن در 
کت ت ا اصع تس بات اظطیرا است: را افص اس کم 
مستحبی دیگر است. 


7 قرب الاسناد: از امام علی علیه السلام روایت شده که قبر رسول خدا 
ای الا هس اه اس سب مهار اس ار ال سره 
فتدوس آن آب باشنیدنه. امام علی علیه السلام فرموده اند: و سنت این 
است که بر روی قبر آب پاشیده شود.(3) 


توضیح: شاید افزودن چهار انگشت مربوط به برخی از گوشه هاي قبر 
باشد تا با روایات وارده مبنی بر اينکه قبر حضرت صلی الله علیه و اله به 
اندازه یک وجب 


ص: 9 


1- . در اين حدیث آمده است: « و قبرها باید مسطح گردند و نه مثل 
کوهان شتر بلند.» ر.ک: الخصال 2 : 151 

2 . قرب الاسناد : 69 چاپ سنگی و ص 90 چاپ نجف 

3- . قرب الاسناد : 72 چاپ سنگی و ص 94 چاپ نجف 


بالا برده شده بود. مطابق باشد؛ یا شاید هم حمل بر اختلاف وجب ها شود؛ 


8 مجالس الصدوق: از امام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت شده 
که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله منع فرموده از اينکه قبرها را 
کجکاری کتند.یا در انا تماز بخو‌انند .۱11 


9 معانی الاخبار: از ابو عبید قاسم بن سلام با اسنادی متصل به پیامبر 
صلی الله علیه و آله روایت شده است که آن حضرت از «تقصیص» قبور 
(گچکاری آنها) منع فرمود. - به گچ قَصّه گفته می شود و از همین کلمه 
است:« قصصث القبور و البیوت» یعنی قبرها و خانه ها را گچکاری کردم. 
۳4 


توضیح: در النهایه گفته است که حضرت از تقصیص قبور منع فرموده 
است ؛ یعنی ساختن آن با قَصّه که همان گچ است ؛ و مشهور بین اصحاب, 


کراهت گچکاری قبر به طور مطلق است و آنچه از آن ها بر می آید اين 
است که کراهت شامل گچکاری داخل و بیرون آن است. در المنتهی گفته 


است: گچکاری قبر مکروه است و اين فتوای علمای ماست. در المعتبر 
گفته است: و مذهب شیخ این است که این کار ابتدائاً اشکالی ندارد و 
کراهت در گچکاری دوباره و بعد از محو شدن 1 است. کلینی(3) از 
یونس بن یعقوب روایت کرده که گفته است: وقتی ابو الحسن موسی علیه 
السلام از بغداد بازگشت و به سوی مدینه رهسپار شد, یکی از دخترانش 
در فید از دنیا رفت. حضرت او را دفن فرمود و به یکی از ز غلامانش دستور 
داد تا قبرش را گچکاری کند و نامش را بر روی لوحی بنویسد و آن را در 
قبر بگذارد. 


در المعتبر بعد از ایراد آن روا بت گفته است: وجه, حمل این مورد بر جواز, 
و روایت نخست مطلقا بر کراهت است, پایان. 


مولف: می توان گچکاری ای را که از آن منع شده, بر گچکاری داخل قبر 
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2 . معانی الاخبار : 279 در ذیل یک حدیت. 
3- . کافی 3 : 202 و فید روستایی است در راه مکه که فیروز آبادی آن را 
ذکر کرده است. 


امامان و فرزندان آن بزرگواران علیهم السلام است تا قبور شریفه ایشان 
از بین نرود و مردم از فضیلت زیارت انان محروم نشوند. همانطور که سید 
هار۳ ]۳ و هر طور که باشد, قبور پیامبران و 
قبور زا قزر ادن بدون انکار و ۱ بودن روا با از تشویق به آن کار؛ 
بلکه بعید نیست که قبور علما و شایستگان نیز استثنا شده باشد, به خاطر 
ضعف سند منع, , و توجه به این مسئله که این کار نشان دهنده بزررگداشت 
شعائر اسلام است و به منظور دستیابی به بسیاری از منافع دینی. همچنان 
که پوشیده نیست, پایان. 


این حمل از آنچه علامه - رحمه الله - بر آن حمل کرده, مبنی بر اینکه مراد 
از گچکاری گل کاری است, بهتر است و آنچه در کتاب مزار مبنی بر 
استحباب تعمیر قبور پیامبر و ائمه علیهم السلام خواهد ]و فهز. تابیزی 
اسنت بر انچة ما ذکر کردیم. 


اما گل کاری قبر, در حدیثی ضعیف و مشهور(1) وارد شده که گل کاری با 
غیر از گل قبر منع شده است و در رواپت موثق علی بن جعفر(2) آمده که 
ار یی ای 0 
نیست و ظاهر اعتقاد برخی اصحاب, کراهت گل کاری آن به طور کلی 
است و شیخ در النهایه گفته است: گچکاری قبور و زدن سایه سار بر آن و 
اقامت در کنار ازن.ه تخویه آن پس از نابودی مکروه است و گل کاری آن 
ابتدااً اشکال ندارد. علامه نیز در المنتهی چنین گفته و اولی ترک آن به 
طور مطلق است. 


مت سای از اعار طاس ای بات اب ان ریت بان 
تکفین و باب آماده کردن میت گذشت. 

0 فقه الرضا: حضرت علیه السلام فرموده اند؛ وقتی او را به سوی 
قبرش بردی, ناگهان او را در قبر نگذار؛ چرا که قبر ترس های عظیمی 
دارد و از ترس و اضطراب در قیامت به خدا پناه می بریم؛ بلکه او را 
نزدیک قبر بر زمین بگذار و اندک 


ص: 51 


1-. آن را در کافی 3 ص 201 به نقل از سکونی روایت کرده است. 


مایت 1: 1190 


زمانی صبر کن, سپس او را به لبه قبر ببر و کسی او را داخل قبر می کند 
که ول فعت مامهر عی کنو آکر تخواهد وم تفر و آکر اههد یک تفر را 
(1) 


وقتی به قبر نگریستی بگو: خدایا ان را یکی از باغ های بهشت قرار ده و 
از حفره های دوزخش مگردان. وقتی داخل قبر شدی سوره ام الکتاب و 
معوذتین و آیه الکرسی را بخوان. وقتی در میانه قبر قرار گرفتی سوره «< 
آلهیکم التکاثر » و آیه « مئها حَلفْناکُمْ و فیها تدم و لها تحَرجکمْ تازة 
آخری ,(2) [ از این [زمین] شما را آفریده ایم: در آن تما را 0 
گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون می آوریم. )را بخوان. 


و وقتی میت را گرفتی بگو: به نام خدا و در راه خدا و , نو آنبن نون خدا: 
سپس بر روی دست راست و رو به قبله, آو را در لحد بخوابان و بندهای 
کفن او را بگشا و روی او را بر خاک گذار و بگو: خداوندا دور کن زمین را 
یا اس سرا مسا پر ماهس 
ای را به او نشان ده. سپس دست راست خود را در زیر شانه راست او 
بگذار و دست چپت را در زیر شانه چپ او قرار ده و او را به شدت تکان 
بده و بگو: ۰ ای فلان بن فلان خداوند پروردگار توست و محمد صلی الله 
علیه و آله پیامبر تو و اسلام دین تو و علی ولی تو و امام توست و امامان 
را یک به یک نام می بری تا به اخرین ایشان علیهم السلام برسی, سپس 
وراه ار ار یه 


چون خشت بر او چیدی بگو: خدایاء به رحمت خویش تنهایی او را الفت 
بخش و بی کسی او را متصل گردان. خدایا این بنده تو و فرزند بنده تو و 
فرزند کنیز توست. بو ور حامتی فرود آهدم وت تهب کسی هنت که یر 
او فرود ایند: خدایا, 
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1 فقه ال ضا + 18 
2 . طه / 55 

کر ققه الرضا :18 
1 فقه آلر ضا 192 


اگر نیکوکار بوده بر نیکی به او بیفزای و اگر گنهکار بوده از او درگذر و او 
را فا وا ی شا اف هه و 


و اگر میّت زن بود, او را از جلوی لحد به عرض وارد کن و مرد را از پایین 
قبر بگیر و بکش. وقتی زن داخل قبر شد, شوهرش در جائی می ایستد که 
وسط او باشد. وقتی از قبر خارج شدی و در حالی که خاک را از دستانت 
مق عکانیم بکو* <« |[ له و زا الیْه راجمقون»,(2) (ما از آن خدا هستیم, و 
به سوی او باز می گردیم. 3(1)- 


سپس سه بار با پشت دست بر او خاک بپاش و بگو: خدلیا با ایمان به تو و 
تصدیق کتاب تو « هذا ما وعدتا اللهة و رَسوله و ضَدق اللة و رسوله »,(4) 
این همان است که خدا و فرستاده اش به ما وعده دادند. و خدا و 
خداوند به ازای هر ذره برای او حسنه ای بنویسد.() 


وقتی قبر را صاف کردند. بر روی آن آب بپاش و قبر را روبروی خود قرار 
ده و خود رو به قبله بایست و از پیش سر آن شروع به پاشیدن اب کن و 
آن را دور قبر بچرخان, سپس از چهار طرف قبر بگذر تا باز گردی: ی انکه 
پاشیدن. اب را قطع کنی.و آخر از آب چپزی:بافی فاند: آن را در وسط قبر 


بریز.(6) 


سپس دستت را بر روی قبر بگذار و خود روبرویر قبله قرار بگیر و بگو: 
خدایا به غربت او رحم فرما و تنهائیاش را متصل گردان و به بی کسیاش 
الفت بخش و بیمش را ایمنی ده و از رحمت خویش بر وی بگستران و از 
خنکای گذشت خویش و وسعت آمرزش و رحمت خویش به او ارزانی دار 
رخفتی که بة: بر کت. آن. از رخصت خر بو بی تیان کودد و اه را با هر که 
دوست می داشت محشور فرما.(7) 
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1- . فقه الرضا : 18 
2 . بقره / 156 

3- . فقه الرضا : 18 
5- . فقه الرضا : 18 


26 ففه الزضا :18 
7 فقه الرضا 19 


و هرگاه به زیارت قبر او رفتی, رو به قبله بنشین و دستانت را بر قبر قرار 
ده و این دعا را برای او بخوان.(1) 


و مستحب اشست که بعد از باز کشتن مردم از سر فبر: ولو میت انجا مانده 
و دو دستش را روی خاک قبر گذارده و با صدای بلند برای میت تلقین 
بخواند و اگر چنین کند, او را از سوال در قبر کفایت می کند.(2) 


نت ان است که قبر به اندازه چهار انگشت گشوده از زمین بالاتر قرار 
بگیرد و اگر بیشتر بود اشکالی ندارد و باید مسطح باشد و نه مرتفع.(3) 


- و گفت: - عالم علیه السلام فرمود: پدرم در وصیتش برایم نوشت که او 
را در سه جامه کفن کنم. ۰ و حدیث را ادامه داد تا این قسمت از سخنش: 
قبری بزرگ برای او کندیم؛ زیرا او مردی تنومند بود و به من دستور فرمود 
تا ارتفاع قبر او را به اندازه چهار انگشت باز قرار دهم.(4) 


و فرمود؛: وقتی وارد قبر میت شدی باید وضو داشته باشی و اگر او را 
غسل دادی, خود نیز غسل می کنی و ار او را حمل کردی. غسل لازم 
نیست.(3) 


حضرت علیه الاسلام فرمود: وقتی میت را به طرف قبر آوردی, او را از 
طرف سرش جلو ببر و وقتی آو را در قبر گذاشتی, آیه الکرسی بخوان و 
بگو: « به نام خدا و در راه خدا و : بر آنین رسول.خدا صلی الله علیه: و اله, 
خدایا قبرش را برای | و گشاده گردان و او را به پیامبرش صلی الله علیه و 
آله ملحق فرما.» و همانطور که در نماز گفتی, یک بار آن را بگو و هر چه 
توانستی, برای او طلب امرزش کن.(6) 
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و گوید: وقتی علی بن حسین علیه السلام مرده را وارد قبر می کرد, بر 
قبر او می ایستاد و می فرمود: خدایا زمین را از پهلوهای او دور کن و 
عمل او را به سوی خود بالا ببر و از جانب خودت خشنودی ای را , به او 
نشان ده.(1) 


توضیح: : در النهایه گفته است: مقصود او از «هول مطلم» ایستادن در روز 
قیامت است, يا آنچه از امر آخرت بعد از مرگ بر او مشرف می شود, 
وا و ای ۱ زا 
دارد, پایان. سخنش: «و یدخله القبر» کلینی مضمون :۲ را با سندی 

صحیح(2) روایت کرده و بر عدم تعین عددی مخصوص برای آن دلالت دارد 
ان از جواز وارد شدن جفت و فرد دارد و بر اینکه اختیار در این کار به 
دست ولی است و چه بسا از آن, عدم دخول خود ولوث استفاده شود و در 
فوزن. آن. نظزدی. وجود دارن در الضتتفی کفته است؛ فسندی. در مهرد عدد 
کسانی که در در قبر وارد میشوند وجود ندارد و احمد بدان قائل است و 
شافعی گفته است: مستحب است که عدد فرد باشد. 


سخنش: «أم الکتاب را بخوان» در الفقیه نیز به نقل از پدرش همین را 
گفته است و در کافی(3) از امام صادق علیه السلام با افزودن «قل هو 
اللة اکته آن دا دک کردم است: سکتش سم االه ع للع یعتی ارنکه ۱ 
تبرک يا با یاری يا پناه جستن از عذاب خدا, به نام ۳ او را در لحد می 
نهم و «فی سبیل الله» یعنی راه خشنودی و قرب و فرمانبرداری او؛ چرا 
که آن اعمال به خاطر اینکه به فرمان خدای تعالی هستند در راه نزدیکی 
به او و خشنودی او هستند؛ یعنی در حالی که در راه او و بر ائّین رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و مطابق با امر او, بر ما به این کار است؛ و در 
حسنه الحلبی(4) بعد از آن آمده: «خدایا قبر او را برایش فراخ کن و او را 
به پیامبرش ملحق نما». 
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و اما در بین اصحاب. وجوب قرار دادن میت رو به قبله در قبر مشهور 
است و ابن حمزه به استحباب ان معتقد است و مشهورتر, اظهر است. 


سخنش: «اللهمّ. جاف الارض» یعنی زمین را از پهلوهای او دور کن و قبر را 
با فشار بر او تنگ نکن. شاید هم مراد از آن, فراخی مکان او و حسن حال 
او در عالم برزخ باشد و «صعد لیک» یعنی او را به سوی قرب و جوار 

خودت در بهشت يا به اعلا علیین يا به سوی اولیای خودت از پیامبران و 
ائمه صلوات الله علیهم اجمعین بالا ببر. 


و «رضوان» با کسره که گاهی هم مضموم خوانده می شود یعنی: 
خشنودی, به این معنی است که مزژده خشنودی خود را با پاداش هایی را 
که خشنودی تو ایجاب می کند, پیش روی او بفرست. تنوین برای تفخیم 
است و احتمال دارد برای تحقیر باشد تا اگاه کند که اندکی از خشنودی تو 


است. 


فرمايش حضرت علیه السلام: «نم ادخل یدک الیمنی» مطابق است با 
آنچه در الفقیه آمده, تا جایی که می گوید: «فاذا وضعت» و در سایر اخبار 

به این کیفیت ندیده ام و در الفقیه نیز آن را روایت نکرده است. بلکه 
احتمال دارد وا اش به او باشد و گاه چنین 
تصور می شود که این ادامه روایت سالم بن مکژم(1) است. ولی به نظر 
من بعید است و او بعد از قولش «تا این افزوده انشتت: <اماضانت: 


امامان هدایت و نیکان». 


فرموده حضرت علیه السلام: «فاذا وضعت» الی آخر, در کافی(2) در 
روایت حسن به نقل از محمد بن مسلم, با مقداری تغییر و اضافه آن را 
روایت کرده و در نسبت دادن انس به بی کسی و وصل به تنهایی,. نسبت 
تجوّز - مجاز بودن - داده؛ یعنی انیس او باش در بی کسی او, و در تنهائی 
اش او را به رحمت خویش متصل گردان. 
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در مورد سخنش «همسرش بایستد» از امیر المومنین علیه السلام روایت 
شده که فرمود: شوهر زن. سزاوارترین شخص به پشت او میباشد.(1) 


شکی در استحباب ریختن سه مرتبه خاک نیست. ولی اصحاب استحباب 
خاک ربختن را با پشت دست ها ذکر کرده اند, چنانچه در این روایت و 
روایت مرسلی که شیخ از امام کاظم علیه السلام روایت کرده(2]) وجود 
دارد و ظاهر سایر اخبار. گرفتن خاک در کف دست و ریختن آن است. 
ار و او و وه 
نت آعلی راشو ه و اس سم فرع لها اه راعمن را ند 
هنگام خاک ریختن ذکر کرده اند و اکثریت به عدم صراحت در روایات 
اعتراف. کره اقدره. این رعامت بر انتعاب ان یه گام کنو جروت 
اشاره دارد. 


و اما دعا و فضیلت آن, در کافی(3) به نقل از امام صادق علیه السلام آن 
سا و ان 1 
افزوده: «و ما زادنا الا ایماناً و تسلیما», (و جز ایمان و تسلیم چیزی بر ما 
نیفز ود) و در هر دو ادخ و باور داشتن برانگیختن تو>»>. 


فرموده حضرت علیه السلام »2 افانا یک و 1 نصب این دوء پا بنا بر 
مفعول مطلق بودن است. یعنی.: ایمان دارم به تو ایمان اوردنی؛ و 
برانگیختنت را تصدیق می کنم تصدیق کردنی, یا بنا بر اینکه آن دو مفعول 
لاجله باشند, یعنی: آن کارها را انجام می دهم به خاطر ایمانم به تو و به 
آنچه پیامبرت آفز دهم و به. تب تضذيقم. به: آینکه او برانگیخته می شود و 
این اعسال به او سود خواهد رساند ۱ 0 7/0 
هر ده زب با ؛ بة آین معتی که آنجه دیدیم. بر انمان و تصديق ما 
افزود, پا ما را در ایمان و تصدیق انداخت؛ و شاید مورد دوم اظهر از همه 
باشد. 
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سخذش: «سپس دستت را بگذار» مانند آن را در الفقیه ذکر کرده است و 
می توان آن را بطور پراکنده از اخبار استنباط کرد, فرمایش حضرت علیه 
السلام : طو انز یشتر بود»یعنی متجموها : به اندازه یک وجب. 


فرمایش حضرت علیه السلام: «عالم فرمود» منظور از عالم. امام صادق 
روایت شده است. فرمایش حضرت علیه السلام: «و شعافتیم» دلالت دارد 
بر اینکه لحد اولی از شق است و اینکه در وقت ضرورت. سنت در 
شکافتن (شق) است و اینکه حضرت «تنومند» بود, به علت سستی زمین 
مدبنه, امکان تو سعه لحد نبود تا گنجایش بدن حضرت را داشته باشد. در 
المنتهی گفته: لحد بهتر از شق است و این قول علماست. اکثریت به نقل 
از این.عیاس از بيامبر ضلی الله علیه .و الة روایت ت کرده اند: لحد برای 
ماست و شق برای غیر ما. شق اشکالی ندارد؛ زیرا واجب, پنهان و دفن 
کردن او در زمین است که با اين کار حاصل می شود و معنای لحد این 
است که وقتی قبر کنده شود, در طرف قبله ان. مکانی را حفر کند تا 
مرده در آن نهاده شود و معنی شقّ این است که در وسط قبر شکافی را 
خفر کنند که مردم:در آن گزارده می شود و زوی آن را بیو‌شانند. و این حکم 
با اختلاف زمین ها در قدرت و ضعف فرق می کند, در زمین سخت. لحد 
مستحب است و در زمین سست., شق, به خاطر ایمن ماندن از فروریختن 
ت ست آه محت آخ ان ساسا سا بر اه ی 
پایان. 


فرمایش حضرت علیه السلام: «رجلا بدینا» در اکثر نسخ «بادنا» آمده و در 
القاموس آمده: «البادن و البدین و المبدّن» مانند «معظم» یعنی: تنومند. 
فرمایش حضرت علیه السلام: «وضو می گیری». مقصود از وضو گرفتن 
شستن دست است., چنانچه کلینی در حدیث صحیح از محمد بن مسلم(1) 
از یکی از ذوامام باقر با ضاذق علیهما السلام زوایت کرده که گفت: عرض 
کردم: مردی که چشم میت را می بندد نیز باید غسل کند؟ فرمود: اگر به 
وقت گرم بودن بدن او را لمس کند نه, ولی اگر بع از سرد شدن او را 
لمس کند, باید غسل کند و حدیث را ادامه داد تا اينکه گفت: عرض 
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کردم: کسی که او را حمل کرده, باید غسل کند؟ فرمود: نه, عرض کردم: 
کسی که او را داخل قبر می کند باید وضو داشته باشد؟ فرمود: تفر .مک 
اینکه بخواهد از خاک قبر وضو بگیرد. 


هی مین یمه قضود آنن است. گنت را ام اه ار مقر 
ان ی و وال بر ی و ایا ی 
زیرا اطلاق وضو بر تیمم نامانوس است و همچنین فایده ای برای تیمم به 
خاک قبر وجود ندارد. 


فرمایش حضرت علیه السلام: «وقتی او را به طرف قبر آوردی», کلینی و 
دیگران آن را در الحسن کالصحیح , هن الیل روایت ت کرده اند تا 
اینجای سخنش: «و از جانب خود, خشنودی به او نشان ده» و در آن آمده: 
«پس او را از طرف پاهایش جلو ببر» و این درست تر است و بر اساس 
آنچه در اینجا گفته شده, شاید معنا «با 700 بوده. پس ضميیر به 
مرده باز می گردد ودفن انآ خدهه و همانطور که در نماز خواندی, یک بار 
بگو خدایا اگر نیکوکار بود به نیکی او بیفزای اب او را بیامرز و 

به او رحمت فرست و از او درگذر. و حلبی در نما ز(2), نظیر آنچه را که به 
نقل از فقه رضوی(3) در باب نماز کت و ت کرده است. احتمال 
دارد منظور قرائت آن چیزی باشد که بعد از تکبیر اول ذکر کرده, يا آنچه 
بعد از تمام تکبیرها ذکر کرده است. 


فرمایش حضرت علیه السلام: «و صعد عمله» بعتی: آن۰ز| پیذیر .۵ کر 
دیوان مقربان ثبتش کن و در کافی(4) امده: «و صاعد عمله» و در 
الفقیه(5): و «صعد الیک روحه». روح او را به سوی خودت بالا ببر. 


1. منتهی المطلب: گوید: روایت شده که زنی زناکار بود و فرزندانی را 
از آن باخبر 
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3. در جلد 81 : ض 355 گذشت: 

ینعی رفس نی ان ماه ضادی غله السلام 


5- . الفقیه 1 : 108 


نبود. وقتی مُرد, او را دفن کردند. ولی خاک از رویش کنار رفت و زمین 
قبولش نکرد. پس او را از [ مکان به جایی دیگر بردند. دوباره همین 
انعای بزای امسر اور خانوایم انش ححضر امام. صادی عابة ااسلام وفیه 
و داستان را برای حضرت شرح دادند, حضرت به مادرش فرمود: این زن 
در زندگی خود چه گناهانی مرتکب می شد؟ مادرش حضرت را از حقیقت 
افونن ام کرت آمام صادی که السام یمه رصن ام یا سل ی 
کند؛ زیرا او بقد حان خدا| را با عذاب خداوند عذاب می کرد, در قبرش از 
فرنت آحام کشوم له ام بک رد کی کرت داد ای ار 
پوشانید.(1) 


2 المصباح شیخ: از جعفر بن عیسی روایت شده که شنیده بود ۳ 
۹ ایرادی ندارد که وقتی یکی از شما 
میت را دفن کرد و خاک , بر او ریخت, خشتی گلی مقابل صورتش بگذارد و 
آن را زیر سرش قرار ندهد.(2) 


توضیح: ظاهر آن است که الف و لام در «طین» برای عهد است و آنچنان 
که شیحخ فهمیده, مراد تربت قبر امام حسین علیه السلام است و این 
روایت را در اخبار فضیلت تربت مقدس اورده است. 


3. العیون و العلل: در علل فضل بن شاذان از امام رضا علیه السلام 
روایت شده است: اگر گفته شود: جر[ فزدم عامور ده اند میت را دفن 
کنند؟ بگوئید: برای اينکه مردم بر فاسد شدن جسم میت و از زشتی سیما 
و تغییر بوی او مطلع نگردند و زندگان از او و بوی او و فاسد شدن او و 
آفاتت: که .در از سح میدهدن اریت سفن ود بدن: ضبت از دید خوههان هه 
دشمنان پنهان بماند در نتیجه نه دشمنان شماتت کنند و نه دوستان محزون 
گردند.(3) 
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: متتفی الطلب 1 :461 

. مصباح طوسی : 511, مولف علامه نیز آن را در کتاب المزار 101 
ص‌‌ | 136 از این چاپ بیرون آورده است و در آن آوتدا ۵ «خشتی از گل امام 
حسین علیه السلام». 
3-. عیون الاخبار 2 : 114, علل الشرایع 1 : 254 


4 واب الاعمال و اعلام الدین: با اسناد آن دو به ابی هریره و ابن عباس 
روایت شده که این دو گفته اند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
هر کس برای رضای خدا قبری را برای مسلمانی حفر کند, خداوند جسم او 
را بر آتش حرام می کند و او را در خانه ای در بهشت جای می دهد و بر 
حوضی واردش گرداند که در آن کوزه هایی به تعداد ستارگان هست و 
ظرضر ان وا شن یله و «صنعا» است.(1) 


تفه للم مانته للم مکاتشی. استه در مضرم: یکی از خشت. هاه 
دنیاست(2) و در برخی نسح پا یاء آمده که با فتحه, نام کوهی است بین 
مکه و مدینه نزدیک پنبع و با کسره روستایی است در باخور, دو مکان دیگر 
هم هستند که فیروزآبادی آن را ذکر کرده است. 


دد. مجالس صدوق و العیون: در حدیتی از ابی صلت هروی از امام رضاأ 
علیه السلام روایت شده است که فرمود: به زودی در این مکان برای من 
[قبری ] حفر کنند, تو به آنان دستور می دهی تا آن را هفت پله رو به پائین 
حفر کنند و وسط قبر را بشکافند. اگر از اين کار امتناع کردند و و بر آن 
شندند کا دز قبر لخد بکنند, به آنان: دور سی هی با لجدرا به: آنداژه ده 
ذرع و یک وجب وسیع کنند, چه, حق تعالی هر اندازه خواهد, وسیعش کند. 
(3) 


تخضیم* شاید انتخاب: شکافتن در ایتجا به. خاطر مه ای مخضوض. آماه 
علیه السلام بوده پا به ان مکان اختصاص داشته, چنانچه حفر به اندازه 
هفت پله نیز به همین ترتیب است و بر استحباب گسترش لحد اشاره دارد. 


ص: 601 


1-. نسخه خطی اعلام الدین, ثواب الاعمال : 260, چاپ بغداد. 

2 . در المراصد گفته است: شهری است بر ساحل دجله بزرگ بصره در 
گوشه خلیجی که به شهر بصره وارد می شود. این شهر از بصره کهن تر 
اتشت. کویا بیشن. از انکه بصره به شهری تبدیل شود, در اين شهر اسلحه 
خانه: هانی برای ابرانیان و مفر‌هایبی بر ای فر ماندقی, آنان بفد. اسمعی گفته 
است: بهشت های دنیا سه تا هستند: غوطه دمشق. رود بلخ و رود ابله و 
باغ های دنیا سه تا هستند: ابله و سیراف و عمان و گفته شده: عمان و 
اردبیل و هیت و رود ابله که به سمت بصره امتداد یافته و گودال زیاد, 
پایان. در حاشیه چاپ کمپانی از ثمار القلوب روایت شده که بهشت های 


زمین چهار تا هستند . ابله بصره, دره توان در ایران سعد سمر قند و غوطه 
دمشق. 
کی ماه و9 92و ناویا لاخار و ور 


30. ارشاد المفید: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: پدرم 
هر چه را در اینجاست, ودیعه گذاشت. وقتی حضرت به حالت احتضار 
درامد, به من فرمود: شاهدانی را برای من بخوان. من نیز چهار تن از 
قریش را به شهادت خواستم, , فر مود: : بنویس . : این چیزی است که یعقوب 
فرزندانش را بدان وصیت کرد. .. تا اینجا که فرمود: و محمد بن علی به 
رن مت و مه ور وا ار ۱ 
ان نماز جمعه می خواند کفن نماید و عمامه اش را نیز بر سرش بپیچد و 
قبرش را چهارگوش بسازد و به اندازه چهار انگشت آن را بالا ببرد و دستور 
داد تا جامه های کهنه اش را به هنگام دفنش درآورد...تا آخر حدیث.(1) 


های پیامبر صلی الله علیه و آله و سایر پیامبران علیهم السلام. «اطمار» 
جمع طمر است با کسره, یعنی جامه کهنه و لباس پوسیده و شاید هم مراد 
از آن. گشودن گره های کفن ها در قسمت سر و پاها باشد و گفته شده, 
به او امر فرمود تا با جامه های دوخته شده دفنش ننماید. 


. اکمال الدین: از یکی از کنیزان امام حسن عسکری علیه السلام 
۳9 شده که مادر حضرت مهدی علیه السلام در دوران زندگی امام 
حسن عسکری علیه السلام از دنیا رفت و بر قبرش لوحی است که بر روی 
ان نوشته شده: این قبر مادر محمد است.(2) 


توضیح . این حدیبت به استحباب نصب علامت در قبر اشاره دارد, به منظور 
همان دلیل, به ویژه برای کسی که در زیارت او فضیلت بیشتری وجود 


در الذکری گفته است: مستحبٌٍ است کنار سر آن نی را چوبی به عنوان 
کت ناف اعطم‌صای الله ایو اتکی کرو ا اه که مرن شود 
داد تا تخته نینگی را 


ص: 602 


1- . ارشاد المفید : 255 و 254 
2 . اکمال الدین 2 : 105, در ذیل یک حدیت. 


بردارد و بر قبر عثمان بن مظعون بگذارد تا شناخته نود و آن: موز 
نتوانست چنین کند و رسول خدا صلی الله علیه و آله آستینهایش را بالا زده 
و أنْ را کنار سرش گذاشت و فرمود: به وسیله این سنگ, برادرم را 
ری میم مرک را کار ام مار ما کنار ان دفن می 
کنم. 


از یونس بن یعقوب(1) روایت ت کرده ایم که گفت: وقتی امام کاظم علیه 
السلام از بغداد به مدینه باز هی. کئنت, در راه باز گشت, , دخترش در فید 
درگذشت و حضرت به یکی از غلامانش فرمود تا قبر او را گچکاری کند و 
بر لوحی نام او را بنویسد و آن را روی قبر قرار دهد. 


این روایت نشان از مباح بودن نوشتن بر روی قبر دارد و در این مورد از 
طریق ۳ روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله از ن بازداشته 


است و اگر صحیح باشد, بر کراهت حمل شده است ؛ زیرا| از زیورهای 
دنیایی به شمار می رود پایان. 


8. الذکری: از امام صادق علیه السلام روایت شده که پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله در جنگ بدر امر فرمود تا کمیش الذکر را به خاک بسپارند؛ 
یعنی دارای آلت مردی کوچک و فرمود: اين نباشد 7 در انسان های 
بزرگوار.(2) 


شهید گفته است: شیخ در الخلاف(3) و المبسوط(4) از امام علی علیه 
اما یواست 


توضیح : در الذکری گفته است: اگر مسلمان با کافر مشتبه شود, اقرب؛ 
نماز خواندن بر هر دو به نیت نماز بر مسلمانان است. به خاطر توقف 
واخت: بر آزن, سس این روایت را ۳9 و گفته است: در چنین زمانی 
می توان در نماز بر هر مشتبه, به آن.ظمل. کرو به-دلیلن غدم سمل .معا در 
اختصاص شهید. در المبسوط این روایت را 


ص: 63 
1 رک؛ کافی 3 : 202 التهذیتب 1 * 130 


2 . الذکری : 54 
3 . الخلاف : 509 


4 . المبسوط 1 : 182, در ج 2 ص 19 چاپ المکتبه الرضویه و نیز ص 53 
چاپ سنگی به ان اشاره نموده است. 


در مشتبه شدن کشتگان مسلمان با کافران آورده است و نماز را بر 
اساس آن قرار داده است. سپس انچه را که ما در ابتدا گفتیم قوی دانسته 
و احتیاط کرده که بر هر کدام از آن ها به شرط اسلامش, تک تک نماز 
گزارده شود.(1) 


در المفتیر کفته است .هاگن اغتفاد بر این باشته که همه را اه حیت ترحرم 
دادن جنبه حرمت مسلمان دقن کنند, کار در ستی است و این سخنن نشان 
زمانی؛ به طریق اولی است. 


و اعات ار اناش حفر سای که اسام روایت ماس محصر 
رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض شد: سعد بن معاذ از دنیا رفت. 
سل تا ای اه هسام سا هس سس سا و 
ِِ را حمل کردند. حضرت دستور داد و او را بر روی چهارچوب در غسل 
دادند. 


وقتی او را حنوط و کفن نموده و روی تابوت حمل نمودند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله جنازه اش را تشییع فرمود. حضرت یک بار سمت 
راست تابوت و دیگر بار سمت چپ آن را می گرفت تا اينکه به قبر 
رسیدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله در قبر پائین رفت و او را در لحد 
گذارد و خشت لحد را چید و پیوسته می فرمود: سنگ به من دهید, گل به 
من دهید تا درزهای خشت ها را به وسیله آن پر کنم. وقتی حضرت از 
چیدن لحد فارغ شد و بر آن خاک ریخت و قبرش را پر نمود, فرمود: من 
می دانم که این قبر به زودی فرسوده می شود و کهنگی به آن می رسد, 
ولی خداوند عزوجل دوست دارد که وقتی بنده اش کاری انجام داد. آن را 
محکم و استوار به جای اورد. وقتی حضرت روی قبر خاک ریخت و ان را 
مسطح نمود, مادر سعد از گوشه ای گفت: بهشت بر تو گوارا باد. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای مادر سعد ساکت باش ! تو یقین نداری 
که پروردگارت با او چه می کند, در این ساعت قبر او را فشار داد. 


ص: 604 


1 گفته است* :و اکر کفتیم؛ بر هر کدام از ان .ها به ثیت شرزط اسلاهشن 
به صورت جداگانه نماز خواند شود از روی احتیاط بوده و اکر. گفتیم: یک 


نماز ۳ ها خوانده شود و نیت نماز, نماز بر مقمنان آن ها باشد, این 


امام علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله از خاکسپاری او 
بازگشت و مردم نیز بازگشتند و عرض کردند: ای رسول خدا! ما دیدیم که 
با سعد کاری کردید که با هیچ کس انجام نداده بودید. شما او را بدون عبا و 
کفش تشییع فرمودید. حضرت رسول صلی الله علیه و له فرمود: 
فرشتگان بدون کفش و عبا او را تشیبع می کردند, من نیز به ایشان تأسی 
نمودم. عرضه داشتند: شما یک بار سمت راست تابوت را و بار دیگر سمت 
چپ آن را گرفتید. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: دستم در 
دست جبرئیل بود, هر کجا را که او می گرفت من نیز می گرفتم. عرض 
کردند: دستور فرمودید تا او را غسل دهند و بر جنازه او نماز گزاردید و 
لحدش را چیدید. سیس فرمودید: قبر سعد را فشار داد ! حضرت صلی الله 
علیه و آله فرمود: آری این فشار به این دلیل بود که او با همسرش بدخلق 
بود.(1) 


توضیح: بر استحباب چیدن و چسباندن خشت بر لحد و پوشاندن درزهای آن 
با گل و سنگ اشاره دارد. در المنتهی گفته است: وقتی او را در لحد قرار 
داد, خشت ها را دز. آن چید تا خاک به او نرسد و در این مورد اختلاف 
نظری نمی شناسیم. و چیزهایی نظیر خشت, مثل سنگ و نی و چوب می 
تواند در جلوگیری از نفوذ خاک به بدن او جایگزین آن شود, ولی خشت از 
تمام این ها بهتر است؛ زیرا از پیشینیان نقل شده است و در استعمال 
معروف تر است و بهتر است که شکاف ها با گل مسدود شود؛ زیرا بهتر از 
هر چیز می تواند آن را بپوشاند و شیخ نیز در حدیثی موثق از اسحاق بن 

ها وا سا ی ی ای 
است. ان 


و ترک ردای حضرت صلی الله علیه و آله برای غیر خویشاوندش, برای 
رت ای ها اه 
آنچه از عموم, منع وارد شده است. «یمنه و یسره» با فتح یاء در هر دو, 
دو جهت معروف هستند و «ضقه قبر» به معنای فشار ان است. 
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1- . علل الشرایع 1 : 292 و نظیر آن در امالی : ص 231 وجود دارد. 
2 . التهذیب 1 : 129 


40 غیبه الشیخ و فلاح السائل: از علی بن احمد دلال روایت شده که 

و 
مهدی عجّل الله فرجه وارد شدم تا بر او سلام کن., دیدم روبرویش چوب 
ساجه و پارچه کفنی قرار دارد که آیاتی از قرآن را بر روی آن می نویسد و 
در حاشیه ان نام امامان علیهم السلام را می نویسد. به او گفتم: . سرورم؛ 
71 بن چوب چیست؟ گفت: اين برای قبر من است. مرا در قبر بر روی آن 
می گذارند (یا گفت: مرا بدان تکیه می دهند). اینک من نوشتن آن را به 
پایان رساندم و هر روز به داخل قبرٍ می روم و بخش هایی از قرآن را در 
آنجا قرائت می کنم و بیرون می آیم. راوی گوید: به گمانم گفت: و او 
دست مرا گرفت و آن قبر را به من نشان داد و گفت: هنگامی که فلان 
روز از فلان ماه از فلان سال رسید, من به سوی خدای تعالی می روم و 
در آنجا دفن می شوم و این چوب ساج در آنجا خواهد بود. 


گوید: وقتی از آنجا بیرون آمدم, سخنی را که فرموده بود نوشتم و پیوسته 
چشم انتظار آن بودم. دیری نپائید تا اینکه ابو جعفر بیمار شد و در همان 
روز و همان ماه و همان سالی که گفته بود از دنیا رفت و در همانجا به 
و 


1. فلاح السائل: در جلد چهارم کتاب الاستیعاب دیدم که سفیان ابن حارث 
بن عبد المطلب., برادر رضاعی رسول خدا صلی الله علیه و اله. سه روز 
پیش از مرگش قبر خویش را حفر نمود. 

محمد بن سعید در جلد هفتم کتاب الطبقات نقل کرده که قبر سفیان بن 
خارت این عبد الاب در مان زد کاس عفر شوه بود. گفته است: جدم 
ورام بن ابی فراس - قذس الله روحه - که از کسانی است که به عملشان 


اقتدا می شود وصیت کرده بود که بعد از وفاتش نگین انگشتر عقیقی را 
در دهانش بگذارند که نام های ائمه صلوات الله علیهم بر آن حک شده 


باشد, من نیز بر روی نگین عقیقی نگاشتم: «الله ربی و محمد نبیی و 
علوت. بو آقامان علیهم السلام را تا اخر تام برد انمتی هد 


ص: 606 


یه یه طوشی ۶ 237 فلا السانل :72 


وسیلتی» و وصیت نمودم که بعد از مرگ آن را در دهانم بگذارند تا هنگام 
سوال قبر, پاسخ به دو فرشته برایم اسان شود ان شاء الله. 


در کتاب ربیع الابرار زمخشری در باب «اللباس و الحلی» دیدم که برخی از 
مردگان وصیت می کرده اند تا ذکر شهادت « آشهد آن لا اله الا الله » را 
بر نگینی نوشته و بعد از مرگ در دهانشان بگذارند.(1) سپس گفته است: 
گذارند؛ چرا که روایت شده, مایه ایمنی از عذاب است.(2) 


از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که نخستین مژده ای که به 
موّمن داده می شود, این است که به او گفته شود خوش آمتدق: اه راستی 
که خداوند تمام تشییع کنندگان تو را آمرزید و دعای تمام استغفار کنندگان 
را برای تو برآورده ساخت و گواهی تمام کسانی را که به نفع تو گواهی 
دادند پذیرفت.(3) 


سپس به میت تلقین می کنند و بر روی او خشت چیده و می گویند: خدایا 
تنهایی او را جبران کن و از وحشت نجاتش بده و بر غربت او رحم کن و و 
از رحمت خوپش چنان رحمتی به سوی او بفرست. که بدان از رحمت غیر 
ِ نیاز گردد و او را با کسانی که دوستشان می داشت محشور فرما. 
2 


چون چیدن خشت را به پایان رساند, از طرف پاهای میت از قبر بیرون آید 
و خاک را روی او بریزد و تمام کسانی که در آنجا حضور دارند نیز با پشت 
دست بر روی قبر خاک بریزند, (به جز خویشاوندان میت) و بگویند: «]نا 
له و نا البه راجعونه ها سا هقدنا الله و رسوله: و صذق الله و شوه 
ال زدنا ایمانا و تسلیما.» 


ص: 607 


1- . فلاح السائل : 75 و 74 
2 . فلاح السائل : 84 
3- . فلاح السائل : 84 
4 . فلاح السائل : 84 


ما از خدائیم و به سوی او باز می گردیم, این است آنچه که خدا و رسولش 
به ما تا 3 بودند و راست گفت خدا و رسولش, خدابا بر ایمان و 


وه در کا آلشتن کین در منان ت: اکتقا به کین کاری خالی ازاشکال 
این کار توجه کرده و خواستار ان شده باشد. 


2 دعوات راوندی: پیامبر ضلین, الله. .غلبم و له فرموده. ائده برای. .هر 
چیزی دری است و در قبر. پیش پاهای میت است و مستحب است که 


پابرهنه و سربرهنه وارد قبر شوند. 


توضیح: شیخ جزء اول را با سندی که در آن نسبت به جبیر بن نفیر(2) 
حصرمی اکافی. کافی وسود تدارد که از ان:حضرت: صلی الله علید. و اله 
روایت ت کرده, و فی تهان, عه ار بر استتحباب: دخول.ه خر و۵ وارد کرذن 
میت از طرف پاها استدلال کرد؛ زیرا در قبر محل تمام این هاست و شاید 
۱ یه بو 
خارجح شود : زیرا دخول از اين سح ات پس خروح نیز چنین 
است و نیز به خاطر فرموده حضرت علیه السلام: در قبر از طرف پاهای 


مولف: کس دیگری را ندیده ام که متعرض استحباب آن به هنگام دخول 
شود و شاید این امر به علت ضعف دلالت این روایت باشد, با وجود اینکه 
کلینی از چندین نفر(3) از سهل روایت کرده - او نیز مرفوعاً روایت را به 
امام معصوم رسانده - که گفته است: مرد از هر طرف که بخواهد وارد 
قبر می شود و تنها از طرف پاهای مرده بیرون می رود. بلکه ممکن است 
گفته شود, ظاهر خبر, بیان داخل کردن مرده از آنجا است " زیرا قبر خانه 
اوست و مقصود وارد کردن اوست. 


ص: 69 
1- . فلاح السائل : 85 


2 . التهذیب 1 : 90 
3-. کافی 3 : 193 


هه ور و ان مار از آمام ادن عنم الشاام رات کرد 
موید آن است. حضرت چنین فرموده است: هر چیزی دری دارد و در قبر از 
طرف پایین قبر است, اگر خواستی ۳ را در قبر بگذاری, آن را از 
طرف پایین قبر بگذار, مرد از طرف پایین قبر بیرون می رود؛ : و برای او 
دعا می خوانند تا که 
بریز ند. 


نتیجه اینکه عمومیت و شمول خبر بر آنچه ذکر کرده نامشخص است؛ زیرا 
این کار در اطلاق بر آن کفایت می کند؛ و اما خروج از طرف پاهای مرده, 
کانی تس آن ها با سح که ای مور گر ان .ضفعی. اس ی از 
تشکو نو ۳ ۳ صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرموده است: هر که 
داخل قبر شود, تنها از طرف پاهای میت بیرون می آید و در اين سخن نیز 
اشاره ای استنه تحویه دخول او هر طرف که بخواهد. 


در الذکری نیز گفته است: بنا به روایت ت عمار مبنی بر اینکه «هر چیزی 
دری دارد و در قبر از طرف پاهای مرده است» و بنا به روایت سکونی. 
خروج از طرف پاها مستحب است و ظاهر این است که این نفی يا نهی, 
به دلیل کراهت انتتنت:. آنن. خنید. ان را در مورد مرد پذیرفته و در مورد 
جنازه زن گفته که از طرف سرش بیرون می آیند؛ ؛ زیرا او را به عرض 
داخل می کنند کنند و یا برای دور شدن از عورت او؛ و احادیثت در مورد آن 


و اما در مورد پابرهنه بودن و برهنه بودن سر پیش از این صحبت شد. 


43 دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فرموده اند: وقتی به قبر 
نگریستی بگو: خدایا اين قبر را باغی از باغ های بهشت قرار ده و آن را 
حفره ای از حفره های جهنم مگردان. 


و فرموده: وقتی مرده را گرفتی بگو: به نام خدا| و به پاری خد| بر انب 
رسول خدا, خدابا [او را] به سوی رحمت خودت و نه عذابت [رهنمون 


سپس مرده را جلو میبری. وقتی او را در قبرش نهادی, او را روی طرف 
بگذار و 
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1 التقذیتب 1 90 
2 . کافی 3 : 193 


بگو؛ از شر شیطان رانده شده به خدا| پناه مي برم, به نام خداوند 
ان عم من و موره: 2 :3 «قل هو الله آحد» و معوّذتین و آیه 


خدایاء, پروردگارا ۱ این بنده تلو و پسر بنده توست که به سمت تو فرود آمده 
و تو بهترین کسی هستی که به سوی او فرود ایند. خدایا ار او نیکوکار 
بوده بر نیکی ؛ و ی دم اه مه 
ی ی 


سیس دست چپت را بر بازوی چپ او می گذاری و او را به شدات تکان 
می د هی؛ سیس دهانت را , به گوشش نزدیک می کنی و می گویی: ای 
فلانی, اگر از نو سوال پرنیکنه بگو؛ خدا| پروردگار من است و محمد 
پیامبرم و اسلام دینم و قران کتابم و علی امامم و اسم تمام امامان علیهم 
السلام را می اوری, سپس دوباره اين جملات را تکرار می کنی, سپس می 
گویی: فهمیدی فلانی ؟ و حضرت علیه السلام فرمود: او نیز پاسخ می دهد: 
آری, سس می گوئی: خداوند نو را به قول ثابت, استوار گرداند. 9 
تو را به راه راست هدایت فرماید. خداوند در جایگاهی از رحمت خویش 


سپس می گویی: خدایا زمین را از دو طرف او دور گردان و روحش را به 
سوی خویش بالا بر و از جانب خویش برهانی را 
درگذر, از او درگذر. شم کی ماس تایه ده هقی کر کت 
را چیدی می گویی: 


خدابا شماتن اور شصل ردان نی کسن ای الفت بت و ار عایت 
خویش او را به رحمتی برسان که به وسیله آن از رحمت غیر از خودت بی 
نیازش گردانی, به راستی که رحمت 7 مان ان ستمکاران است. سیس از 
قبر بیرون می آیی و می گویی: مار ان او هم وی وی ار 
می گردیم. خدایا درجه او را در علیین بالا بر و جانشینان صالحی از او به 
یادگار گذار و ما پاداش صبرمان را بر مصیبت او از تو می خواهیم, ای 
پروردگار جهانیان. 


وقتی او را دفن نمودند, کف دستت را از طرف سرش بر قبر او بگذار و 
انگشتانت را باز کن. و بعد از آنکه بر آن آب پاشیدی, دستت را روی آن 
بگذار و 


ص: 
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فشار بده. وقتی جمعیت بازگشتند, دهانت را نزدیک سر او قرار ده ِ: 
بلیدترین ضدا او را اینگونه صدا.بزن: آق فلان نن فلان, آیا تو بر بیمانی که 

با اعتقاد به آن ما را ترک کردی پایبندی؛ یعنی گواهی بر اينکه معبودی چز 
خدای یگانه نیست و محمد صلی الله علیه و آله رسول خداست و علی 
حون اما مس اساسا را ام ی ها ند ار 
امام برسی. وقتی او چنین کند, یکی از دو فرشته به دیگری می گوید: ما 
از دخول بر او به منظور سوال و جوابش منع شدیم؛ چرا که او تلقین می 
شود, را و راز تس 


و فرمود: سنت در پاشیدن آب این است که رو به قبله باشی و از طرف 
سر شروع می کني تا به پا برسی, سپس آن را از طرف دیگر دور قبر می 
ان مان ان ای را روط راشب 


و حضرت علیه السلام فرمود: او را دو 
با سه ذراع بیرون از قبرش بر زمین قرار بده و او را رها کن تا برای ورود 
به قبر آمادگی پیدا کند و ناگهان داخل قبر مکن [و بدین وسیله قبر و دخول 
میّت را بر وی دشوار مگردان ]. 


پاشین رضلی لاه غلیه و الم فرخوذ نف هن کش کدی کار فیز مرخو ند از 
دفن او سه مرتبه بگوید: خدایا به حق محمد و خاندان محمد از تو مسئلت 
دارم که این مرده را عذاب نکته: خداوند ۳ روزی که در صور دمیده می 
شود عذاب را از او دور گرداند. 


از امام رضاأ علیه السلام روایت شده که هر کس به زیارت قبر برادر 
مومنش برود و دستش را بر روی قبر بگذارد و هفت مرتبه سوره انا 
ابزلنام را بخواند, از دلهره نزن [روز قیامت | در امان خواهد بود. 


از ابو مقدام روایت شده که گفت: همراه با امام باقر علیه السلام از بقیع 


عبور می کردیم که از قبر مردی از شیعیان گذشتیم. گوید: حضرت بر قبر 
ایستاد و فرمود: 


الفت بخش و از رحمت خویش رحمتی به او برسان که به وسیله ان از 
رحمت غير از تو بی نیازی جوید و او را به هر که دوست می داشت ملحق 
فرما 


ص: 
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توضیح: کلمه «من» در سخنش: «من رحمتک» بیانیه يا سببیه است. 
۱ «عندک نحتسبه» یعنی اجر مصیبت او, یعنی برای خشنودی تو و 
کارهایی که دفن میت انجام داده و سایر کارها از این قبیل يا اینکه به 
میّت بازگردد. به اين معنا که من او را در محضر تو در جوار رحمت و 
کرامت تو یا در کنار اولیای تو می پندارم. 


کنر الک احکیه از آمبر الصامتن له السلام ردایت شوه که فر ده 
شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود: قبر من را به عنوان 
عید برنگیرید و قبورتان را مساجد قرار ندهید و خانه هایتان را همچون 
قبوها نحرداش. ادامت روایت 


ایا ار گر سر آینعست راروانت کریه است ۱ 


توضیح: این روایت را در فردوس الاخبار و غیر ان از کتب مخالفین از امام 
علی علیه السلام روایت ت کرده است و طیبی در شرح مشکاه 9 
فرمایش حضرت صلی الله علیه و آله: « قبر من را به عنوان عید برنگیرید 
» گفته: یعنی زیارت قبر مرا به عنوان عید برای خود قرار ندهید, يا قبر 
مرا مظهر عید نکنید؛ ؛ یعنی برای زیارت من گرد نیائید آنچنان که برای عید 
جمع می شوید ؛ زیرا عید روز سرگرمی و شادی است و حال زیارت بر 
خلاف آن است. این عادت اهل کتاب [یهودیان ] بود و منجر به قساوت قلب 
آنان شد. این عادت بت پرستان نیز بود تا جائی که مردگان را پرستیدند. یا 
شاید هم کلمه «عید» از کلمه اعتیاد گرفته شده باشد؛ از «عادَة و اعتاده» 
یعنی: برای او به عادت تبدیل شد و این عادت داشتن او منجر به اسائه 
ادب و افزایش خشم می شود و فرموده حضرت موّید این مطلب است 
که: «صلوات شما هر جا که باشید به من می رسد» یعنی خود را به سختی 
نیندازید تا پیوسته به زیارت من بیائید و با صلوات بر من, از آن بی نیاز 
شده آید. 


در شرح الشفاء گفته است: احتمال دارد. بهی حضرت بدان خاطر باشد که 
امتش به سختی نيفتند, به خاطر کراهت آن حضرت از اینکه در بزرگداشت 
آرامگاه 
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1- . در منبع چاپی وجود ندارد. 


حضرت پا را از حد فرات تر بگذارند و بدین ترتیب نسبت به او قساوت قلب 
یایند و چه بسا منجر به کفر گردد کرمانی هم در شرح بخاری گفته است: 
بیان تناسب صدر با عجْز است ؛ یعنی اینکه خانه هایتان را همچون قبور, 
تهی از عبادت خدا قرار ندهید و همینطور قبرها را همچون خانه ها, محل 
عادت برای درخواست حاجات و مکانی برای دید و بازدید یا جایگاهی برای 
شادی و تزئین مانند عید قرار ندهید. 


در النهایه در مورد سخن حضرت صلی الله علیه و آله گفته است: « خانه 
هایتان را همچون قبرها نگردانید» یعنی اینکه با نماز نخواندن در آنجاء آن 
ها را برای خود چون قبر نگردانید؛ زیرا وقتی بنده بمیرد و به قبر برود, 
دبک نماز نمی خواند؛ و شاهدش این فرموده حضرت است: بخشی از 
نمازهایتان را در خانه هایتان به جای آورید و آن ها را به قبر تبدیل نکنید و 
گفته شده, به این معناست که آن ها را همچون قبرستان قرار ندهید که 
نماز در آن جایز نیست و معنای اول موجه تر است, پایان. 


طیبی در شرح مشکاه گفته است: احتمال چند معنی در مورد این سخن 
می رود. ؛ یکی اینکه قبرها مساکن مردگان هستند که تکلیف از آن ها 
ِِ است؛ در تبخه.: در آنجا مار نمی خوانتی: ولو خانه ها اینخوته 

, پس در آن نماز بخوانید؛ و دوم اینکه شما از نماز در قبرستان منع 
۳ پس در آنجا نماز بخوانید و خانه ها را مانند 
قبرها نکنید؛ و سوم اینکه مثل ذاکر مانند زنده است و غیر ذاکر مانند 
مرده, پس کسی که در خانه نماز نخواند. خود را مانند مرده و خانه اش را 
همچون قبر گردانده است ؛ و چهارم سخن خطابی است که خانه هایتان را 
جایگاه هایی برای خواب قرار ندهید که در آن نماز نخوانید, چرا که خواب 
برادر مرگ است ؛ و بعضی این سخن را به نهی از دفن مرده در خانه حمل 
کرده اند و اين بیرون رفتن از ان چیزی است که سیاق کلام اقتضا می کند؛ 
به خاطر اینکه حضرت صلی الله علیه و آله در منزل عايشه دفن شد. از 
پم که ها رات وان مسگوت پیرنن 


ور بت خشکتی. کم ار بیافیر ضلی الله علیم و الم روا یت کرده اند مبنی بر 
اینکه: «خداوند بهودیان و مسیحیان را به خاطر اينکه قبرهای پیامبرانشان 


را به مسجد 
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تبدیل کرده بودند لعنت کرد». طیّبی گفته است: آن ها قبرها را به قبله 
تبدیل کرده بودند و مانند بت در نماز به آن سجده میکردند. اما اگر کسی 
در جوار قبر انسانی صالح مسجد بسازد يا در مقبره ای به قصد یاری 
جستن از روح او يا اینکه اثری از آثار عبادتش به او برسد و نه به منظور 
روی کردن به او و بزرگداشت او نماز بخواند, حرجی بر او نیست., آیا نمی 
بینند که مرقد اسماعیل در حجر در مسجد الحرام قرار دارد و نماز در آن 
بهتر است. 


مولف: تمام این سخن در کتاب نماز خواهد آمد. 


6. الهدایه: وقتی به قبر نگریستی بگو؛ خدایا آن را یکی از باغ های 
بهشت قرار ده و از حفره های دوزخش مگردان.(1) 


ار ضالی ال اه او و ای اس مورف من 
پاهای میت است و زن را به عرض به لحد داخل میکنند و مرد را از طرف 
پایینتر و هر که را ولیْ میت دستور دهد وارد قبر می شود, اگر بخواهد 
جفت و اگر خواهد فرد می فرستد.(2) 


انم ای یه السام سوفن نا حرش ۶ الاب وین 
و ایه الکرسی را بخوان.(3) 


نیز حضرت علیه السلام فرمود: وقتی مرده را در لحدش گذاشتی, او را 
با 


یه 
بگوید: خدایا, زمین را از پهلوهای او دور کن و روحش را به سوی خود بالا 
ببر و از جانب خودت, خشنودی ای را به او بنما. سیس دست چیش را بر 
۱ ۱ 0 ۱ 1۳0۳۲۹ 
سخت تکان دهد و بگوید: 


ص: 74 


1- . الهدایه : 26 
2- . الهدایه : 26 


3-. گوبا این قسمت از نسخه چاپی افتاده است. 
فس لیوا :27 


ای فلان بن فلان. خداوند پروردگار تبوست و محجمد صلی الله علیه و آله 
پیامبر تو و اسلام دین تو و قرآن کتاب تو و کعبه قبله تو و علی ولی تو و 
امام توست... - و امامان را یک یی تام می زوا به آدر ان فان 
علیه السلام برسد - امامانت. امامان هدایت و نیکان. ۰ سیس تلقین را دیگر 
بار برای او می خواند.(1) 


و حضرت علیه السلام فرمود: وقتی خشت رآ بر لحد چیدی, بگو: خدایا به 
بی کسیاش الفت بخش و تنهائیاش را متصل گردان و به غربتش رحم فرما 
ما ان و رک مس سس اما فا هی تا 
رحمت غیر از تو بی نیازی جوید و او را با هر که دوست می داشت محشور 
فرما. و هر وقت به زیارت او رفتی, این ذکر را می گویی.(2) 


و حضرت علیه السلام فر مود: وقتی از قبر خارج شدی, در همان حال که 
خاک را از دستانت می تکانی بگو: « ما از خدائیم و به سوی خدا باز می 
گوذنم. » سپس سه بار با پشت دست بر او خاک بریز و بگو: خدایا با ایمان 
به تو و تصدیق کتابت, این چیزی است که خدا و رسولش به ما وعده دادند 
وکا هسام راشت. تربع ای کم هر کسی ای کار را انحام 
دهد و اين کلمات را بگوید. خداوند برای هر ذره ای. یک حسنه برای او می 
نویسد.(3) 


و آن بزرگوار - رحمه الله - فرمود: وقتی قبر میت پر شد, پس بر آن آب 
بریز. !به این گونه که قبر را پیش روی خویش قرار می دهی و خود رو به 
قبله می ایستی و شروع به ریختن آب از قسمت سر او می کنی و آن را 
از چهار طرف دور قبر میت می چرخانی تا اینکه دوباره به سر آن باز 
کردی: بی آنکه آب را فظم کنی. ار از اب جیزق اضافه اند آن:را در 
وسط قبر بریز. 


و افام ضادق علیه السلام: فرموده باشندن اب بر قتر تیکونتت, (یعتی دز 
هر زمان).(4) 


ص: 75 
اه نی < 27 


و الهدایت * 27 
کت آلمذایه :27 


4-. الهدایه : 28 


مولف: بسیاری از روایات مناسب با این باب در باب آماده کردن میت و 
تکفین و باب نماز بر میت گذشنه است, به ویژه روایت خاکسیپاری فاطمه 
پنت اسد - رضی اه عنها - و روایت خاکسپاری ابراهیم بن رسول الله 
صلی الله علیه و اله و این دو مورد حاوی احکامی هلستند و یاداوری نماز 
بعد از خاکسیاری در کتاب نماز خواهد امد. 


ص: 76 


باب سیزدهم: شهادت دادن چهل نفر برای مرده 


روایات: 


۳ المصباح: نوشتاری که در کنار جریده - تکهای از شاخه تر و تازه درخت - 
همراه مرده گذاشته می شود, پیش از آنکهه: آن. را بنویسد می گوید: 


به نام خداوند بخشاینده مهربان. گواهی می دهم که معبودی جز خدای 
یگانه نیست و شریکی ندارد و اینکه محمد صلی الله علیه و آله بنده و 
فرستاده اوست و بهشت حق است و دوزخ حق و (و [هم ] آنکه رستاخیز 
اشوین است با نیلست؛ و در حقیفقت؛, خداست که کسانی را 


که در گورهایند برمی انگیزد. 1 


سپس بنویسد: به نام خداوند بخشاینده مهربان. گواهان نام برده در این 
نوشتار گواهی داده اند که برادرشان در دین خداوند عزوجل, فلانی پسر 
فلانی - و نام مرده ذکر می شود - آنان را گواه گرفت و به آنان سپرد و در 
نزد آنان اقرار کرد که گواهی می دهد معبودی جز خدای یگانه نیست و 
شریکی ندارد و اینکه محمد بنده و رسول اوست و اینکه او به تمام 
انان حسن و [سپس ] حسین و علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن 
و و 
بهشت حق است و دوزخ حق و قیامت بدون شک خواهد آمد و اینکه 
واه تام اج فوررا رم اک او اک فد رای لاه این ال 
رسول خداست و دین حق را آورد و اینکه علی ولی خداست و خلیفه 
با لس ار صاخ ال سم مسا متا شاه 
اهر ای ی را وا را 
حضرت فاطمه علیها السلام دختر رسول 0 و دو پسرش حسن و 
ای ی سا ایا ۱ 
و امامان هدایت و رهبران 


ص: 77 


رحمت هستند و اینکه حضرات ت علی و محمد و جعفر و موسی و علی و 
محمد و علی و حسن و حجت علیهم السلام امامان و راهبران و فرا 
خوانندگان به سوی خداوند عرّوجل و حجت او بر بندگانش هستند. 


سپس خطاب به شهود می گوید: ای فلانی و ای فلانی که در این نوشته 
نام برده شده اید, این شهادت را برای من در نزد خود ثابت نگاه دارید تا 
روزی که در کنار حوض [کوثر] آن را به من باز پس دهید. 


سیس شهود قف کو رد ای فلانی ! تو را به خدا| می سپاریم. و این گواهی و 
اقرار و برادری وعده ما نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله خواهد بود و 
بر تو باد سلام و رحمت و برکات خداوند. 


سپس نوشته را پیچیده و شهود آن را مهر می کنند و با مهر خود میت نیز 
آن را مهر می کنند و آن را به همراه جریده در سمت راست میت می 
گذارند. اين نوشته را با کافور بر چوب پاکی که خوشبو نباشد علی جبهته 
می نویسند, آن شاء الله تعالی و توفیق به دست اوست. و درود و سلام 
خداوند بر سرورمان محمد پیامبر و خاندان برگزیده و پاک او باد. 


توضیح . سخدش «و أنٌ االهم الحسن و الحسین» شاید اسم ان مقدر است 
دز انخه: تقو از اول قرار دارد و با آن متناسب است يا اينکه حسین 


معطوف بر اول است و خبر آن و خبر ما بعدش مقدّر است و فرموده 
حضرت علیه السلام: «و الشهاده» مبتداست و ما بعدش معطوف به ان 
است و « موعوده » خبر است برای همه ان ها. 


ی و اوه ها ما اه شام فش نوی هت 
توینشند. که خه شیو تباشد. و-سختش << علی. جبوته > بعتی«یدون آبکه سر آشنیده 
شده باشد يا به اين معنا باشد: بدون اینکه به کافور زده شود يا چوب با 
چیزی معطر آمیخته گردد يا اینکه مطلق باشد مانند مداد؛ و احتمال اينکه 
چوب جزئی برای مداد باشد. بسیار بعید است. 


2 عده الداعی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: در قوم 
بنی اسرائیل عابدی بود. خداوند به حضرت داود وحی کرد که او ریاکار 
8 فر مود: سپس او مرد و حضرت داود علیه السلام در تشییع جنازه او 

شرکت نکرد. فر مود: چهل نفر از بنی اسرائیل به دعا برخاستند و گفتند: 
خدایا, ما از او جز نیکی چیزی 


ص: 


78 


سراغ نداریم و تو نسبت به او از ما آگاه تری, پس او را بیامرز. فرمود: 
وقتی غسلش دادند. چهل نفر دیگر امدند و گفتند: خدایا ما از او جز نیکی 
چیزی سراغ نداریم و تو نسبت به او از ما اگاه تری, 1 پس او را بیامرز. 
وقتی آو را در قبر کداشتخه چهل: نف دیگر برخاستند و گفندد خدایا ما از او 
ی نی خی سرا دار پم .ی تست به: آف آت.‌ها اخاصض ند 1 پس او را 
بیامرز. 


فرمود: خداوند به حضرت داود علیه السلام وحی کرد که چه چیزی تو را از 
نماز خواندن بر او باز داشت؟ حضرت داود فرمود: به خاطر انچه به من 
خبر دادی. فرمود: پس خداوند به حضرت وحی کرد که عده ای از علمای 

بنی اسرائیل شهادت دادند (که جز خیر از او چیزی ندیده اند) من نیز 
۱۱ ۱۱ 0 ۱ :1 
بی خبر بودند را بخشیدم. 


3 کتاب حسین بن سعید: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: 
عابدی در بنی اسرائیل بود و حضرت داود شیفته او شد. . پس خداوند تبارک 
و تعالی به او وحی فرمود که ذره ای از کار او تو را به شیفتگی وا ندارد 
که او ریاکار است. فرمود: ان مرد از دنیا رف ۵ ود حشرت اند آمدند ده 
گفتند: آن مرد از دنیا رفته است. حضرت فرمود: دوستتان را دفن کنید. - 
فرمود: - بنی اسرائیل اين کار او را نایسند داشتند و گفتند: چگونه در 
۱ ۱ ۱ از ۱:۳ - وقتی او را غسل دادند, پنجاه 
نفر برخاستند و به خدا شهادت دادند که جز خیر چیزی از او سراغ ندارند. 
وقتی بر او نماز خواندند. پنجاه مرد برخاستند و به خدا شهادت دادند که جز 
خیر چیزی از او سراغ ندارند. - فرمود: - خداوند عزوجل نیز به داود علیه 
السلام وحی فرمود: چه چیزی تو را از ان باز داشت که در تشییع او حاضر 
شوی؟ فرمود: به خاطر اطلاعی که درباره این مرد به من دادی. خداوند 
فرمود: اگر هم چنین بوده, چون عده ای از علما و ترسایان بنی اسرائیل 
برای من شهادت دادند که جز خیر چیزی از او ندیده اند, من نیز شهادت 
آنان را پذیرفتم و آن علم خود را درباره او بخشیدم. 


ص: 709 


باب چهاردهم : استحباب نماز و روزه و حج و صدقه و احسان و آزاد کردن بنده به جای میّت و دعا 
برای او و ترجم بر او و بیان آنچه موجب رهائی از سختی مرگ و عذاب قبر و بعد از آن می شود. 


روایات: 


. الفقیه: با سندش از عمر بن یزید روای یت کرده که گفت: به امام صادق 
ی آیای توانیم به جای میّت م نماز بخوانیم؟ فرمود: 
آری, تا جائی که بسا او در تنگی و سختی باشد و خداوند آن تنگی را 


برایش فراخ گرداند, تین فوشتان نراد آومی اند و به. اه فین. کوایتد: این 
تنگی به سبب نماز فلان برادر مومنت به جای تو, بر تو تخفیف داده شد. 


عفر دوبو: به حضرت عرض کردم: آیا فت تواتم حه .میت وا در شمان که 
می خوانم شریک سازم؟ فرمود: اری.(1) 


گوید: حضرت علیه السلام فرمود: مرده با طلب رحمت بر او و استغفاری 


که برای او می کنند خوشحال می شود, همانطور که شخص زنده با هدیه 
ای که به او تقدیم می شود شاد می گردد.(2) 


2 عده الداعی: امام صادق علیه السلام فرموده اند: نماز و روزژه و حج و 
صدقه و نیکی و دعا بر میت در قبرش وارد می شود و اجر ان برای کسی 


و سرت یه سای عیفر کسن ان مان ک یا 
شایسته ای را به جای میت انجام دهد خداوند پاداشی دو برابر به او می 
تک ند وه له آنن عمل و تدم رها 


ص: 90 


- . الفقیه 1 : 117 
2- . الفقیه 1 : 117 


و فرمود: پیامبر اغظم ضلی الله علیه و آله فرمودند چه چیزی مانع از آن 
شده که کسی از شما ی 
مرگشان نماز بخواند و به جای آن ده ضدفه دهد و برایشان روزه بگیرد: که 
در این صورت به ازای آن عصلی که انجام داده, به مانند پاداشی که برای 
ان دو نوشته می شود به خود او نیز عطا می شود و خداوند با نیکی, خیر 
کثیری را به او می افزاید.(1) 


فتگوه:الانواه یه فقل. از کناب المخاشن ۶ احام سایق غله ا تسام اند 


همین حدیث روایت شده است.(2) 


قفوم الحاعی »نتاس ی له سم اه رات وه که فرحو ن 
کس وارد قبرستان شود و سوره یس را بخواند. خداوند در چنین روزی در 
کار آن.ها تخفیف می دهد و.به تعداد هرد دای که در این فیرستان استت: 
برای او حسنه نوشته می شود. 


4 کافی: از معاویه بن عمار روایت شده است: به محضر امام صادق علیه 
السلام عرضه داشتم: کدام اجر و پاداش است که پس از و به مرده 
می رسد؟ فرمود: روش تیکن پایه گذاری کند که در میان مردم متداول 
شود و مردم پس از مرگش به آن روش عمل کنند. در اين صورت به مانند 
اخر آنان به او می رسد بی انکه دره اق از باداش انان کاسته شود. تیز 
صدقه جاریهای که پس از مرگ او مورد استفاده مردم قرار گیرد؛ و فرزند 
شایسته ای که پس از مرگ پدر و مادرش برای آنان دعا کند و به نیابت از 
آنان حج به جاي آورد, صدقه دهد, بنده آزاد کند, نماز بخواند و روزه بکیرزد: 
عرض کردم: آیا می توانم آنان را در ثواب حج خودم شریک گردانم؟ 

فرمود: آری.(3) 


5 التهذیب: از عمر بن یزید روایت شده که گفت: امام صادق علیه السلام 
هر شب دو رکعت به نیابت از پسرش و هر روز دو رکعت به نیابت از پدر 
شب برای فرزندت نماز 


ص: 91 


1-. عده الداعی : 58 
۰-2 . مشکاه الانوار : 159 


3-. کافی 7: 56 


می خوانی؟ فرمود: زیرا بستر برای فرزند است. - گوید: - در اين دو نماز 
سوره «آنا انزلناه فی لیله القدر» و «انا اعطیناک الکوثر» را می خواند.(1) 


6 المحاسن: از معاویه بن عمار روایت کرده که گفت: به امام صادق علیه 


السلام عرض کردم: پس از مرگ چه چیزی به مرده و ۱ فرمود: 
نماز و صدقه و حح به نیابت از او به او می رسد.(2) 


7 تنبیه الخاطر ورام گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی 
انسان به نیت مرده صدقه دهد, خداوند به جبرئیل امر می کند تا هفتاد 
هزار فرشته را به قبر او ببرد که در دست هر فرشته طبقی است که آن را 
به نو کبر آو می برند وی کونند: سلام بر تو ای دوست خدا, این هدیه 
فلانی پیسر فلانی به تو است؛ و قبرش به درخشش در می آید و خداوند 
هزار شهر در بهشت به او می دهد و هزار حوری را به همسری او درمی 
اورد و هزار جامه به او می پوشاند و هزار حاجت او را براورده می سازد. 


از کتاب تنبیه الخاطر روایت شده که رسول خدا صلی ال ان اه 


ای رن اه ۱ ات ال 
قبور قرار دهد. خداوند تعالی به ازای هر حرف, ملکی را برای او قرار می 
دهد که تا روز قیامت برای او تسبیح می گویند. 


8 دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که هفتاد بار 
بگوید: 


تا شقع السّامعین و يا بر ر الاطرین و یا شرع الحاسپین و یا کم 
0 0 هن دا م اتوت امن اه وا هم ود 
که خداوند را ها ی ات ی 


نم تا وه 


مسا اس ای اه انم واه رو سا سر سرا سر 
که صلوات بر من نوری است در قبر و نوری است در پل صراط و نوری 
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لب الدیت 1921 
2 لمجانتن: 72 


و امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که در فریضه پا نافله ای سوره 
«ن» را بخواند, خداوند او را از فشار قبر در پناه می گیرد. و خداوند به 
حضرت موسی وحی فرمود که در تاریکی شب برای عبادت به پاخیز تا 
قبرت را بوستانی از بوستان های بهشت گردانم. 


و پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: قبور مردگانتان را زیارت کنید و به 
آنان سلام دید که انا مایه عبرت شمایند. 


وحشت در قبرش بر او وارد نمی شود. 


و از داود تفن روایت شده که گفت: محضر امام صادق علیه السلام عرض 
کردهء انکه اسان کتار قیر آنفا با عبر استاس‌باسعه: ابا برای او هم 
منفعتی دارد؟ فرمود: اری. همانطور که با هدیه ای دل شما شاد می شود. 
این کار نیز باعث شادی او می شود. 


ابن عباس گفت: کسی بر قبری چادر زد و نمیدانست که آنجا قبر است و 
سوره «تبارک الذی بیده الملک» را قرائت کرد. پس شنید کسی فریاد می 
ان ری فا تا اس ۱ص اف صامن اه 
علیه و آله نقل نمود و حضرت فرمود: این سوره نجات بخش از عذاب قبر 


است. 


9. مشکوه الانوار : از کتاب المحاسن,؛ از امام باقر علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره ۳[ 


بیشترین حق را بر گردن انسان دارد, سوال شد, حضرت پاسخ داد؛ پدر و 
مادرش .() 


و امام باقر علیه السلام فرمود: مردی که نسبت به پدر و مادرش به وقت 
ژندم. توتنشان: ممربان باشده. احر تدای نان طلب. آهرزش. تکندم ناهتتن درو 
زمره نافرمانان نسبت به پدر و مادر نوشته می شود و مردی که به وقت 
زنده بودن پدر و مادر خویش نافرمانی انان را کرده باشد و وقتی از دنیا 
نوشته می شود.(2) 
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1- . مشکاه الانوار : 158 
2- , مشکاه الانوار : 158 


امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که بخواهد خداوند سختی های 
مرگ را بر او تخفیف دهد, باید با نزدیکانش رابطه داشته باشد و نسبت به 
پدر فماد رش مهربان باشد ؛ که اگر چنین باشد, خداوند سختی های شر ‏ را 
بر او آسان می کند و هیچ وقت در زندگیاش دچار فقر نمی شود.(1) 


و از ایشان علیه السلام روایت شده که قرمود: از حق والدین بر 
ترا نان است که رس اوه را ی وهای آا را براره 
کند و آنان را در معرض دشنام قرار ندهد. اگر چنین کند, نیت به: آن: ۵5 
نیکوکار بوده اتحک هد خند نز خفران.تشدنی ان دو, نافرمانیشان را کرده 
باشد. و اگر قرض آنان را ادا نکند و نذرشان را برآورده نسازد و آنان را در 
معرض دشنام قرار دهد, نافرمانی آنان را کرده است ؛ هر چند که در دوران 
#تدکی آن ده تشیت اه آنان مهر بان جوده ناشد ۱2۱ 


مولف: روایات خواندن نماز و عبادات برای مرده, در کتاب نماز خواهد آمد 
و احادیت فضیلت زیارت موّمن و آداب آن در کنات مزار ذکر خواهد شد و 
ما تنها پاره ای از آن ها را در اینجا آوردیم تا اين جلد از آن روایات خالی 
نباشد و اخبار اعمالی که موجب نجات از سختی های مرگ و قبر و هول و 
هراس روز قیامت می شود به صورت پراکنده در چند باب آضذم و بختننی 
از آن را ما در کتاب معاد آورده ایم. 
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1- . مشاه الانوار : 162 
2 . مشاه الانوار : 162 


باب پانزدهم : جمل مردگان و زیارت آنان 
روایات: 


1 کامل الزیارات: از امام صادق علیه السلام روایت شده است: ِ 
حضرت نوح در کشتی بود, خداوند بزرگ و بلندمرتبه به او وحی کرد که 
هفت دور دور کعبه طواف کند. ما که خداوند به او وحی کرده بود» 
حضرت نوح هفت دور دور خانه کعبه طواف کرد. سپس تا دو زانو در آب 
فرو رفت و تابوتی را بیرون اورد که استخوان های حضرت ادم علیه 
السلام در ان بود. تابوت را به درون کشتی برد و هر اندازه خداوند می 
خواست. دور خانه چرخید. سپس به دروازه کوفه وارد شد و در وسط 
مسجد کوفه قرار گرفت. در آنجا بود که خداوند به زمین فرمود: «ابلعی 
ماعک» (آبت را فرو بر, ) پس زمین آب خود را در مسجد کوقه فرو برد, 
همانطور که آب, ابتدا از آن مسجد بیرون آمده بود؛ و جمعیتی که در 
کشتی همراه نوح بودند در آنجا متفرق شدند و حضرت نوح تابوت را 
برداشت و آن را در سرزمین غری - نجف - دفن فرمود.(1) 


2 کافی: از علی بن سلیمان روایت شده که گفت: نامه ای به او نوشتم و 
در مورد کسی که در عرفات بمیرد سوال کردم که آیا در عرفات دفن شود 
یا به حرم منتقل شود؟ کدام یک بهتر است؟ برایم نوشت: به حرم برده 
شود و در آنجا دفن شود بهتر است.(2) 


التهذیب: از سلیمان روایت شده است: به حضرت ابو الحسن موسی 
کاظم علیه السلام نامه نوشتم و از او درباره کسی که در منی یا عرفات 
بمیرد سوال کردم - که در مورد آن دچار تردید شده بودم - حضرت نظیر 
همین سخن را ذکر فرمود.(3) 


3 دعائم الاسلام: از امام علی علیه السلام روایت شده که مردی را نزد او 
بردند که در رستاق(4) درگذشته بود و او را به کوفه منتقل کرده بودند. 
حضرت آنان را 
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1-. کامل الزیارات : 39 و 38 


2 . کافی 4 : 543 
3 . التهذیب 1 : 580 


4- . رستاق معزب رزداق است به معنی روستا و در منبع اضافه شده 


مجازات سختی کرد و فرمود: مردگان را در محل مردنشان دفن کنید و 
مانند بهودیان نکنید که مردگانشان را به بیت المقدس می برند.(1) 


و فرمود: قو خی احد, انصار خواستند کشته شدگان را به خانه هایشان 
منتقل کنند, رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد تا کسی فریاد زند: 
جسدها را در قتلگاهشان دفن کنید.(2) 


قصص الانبیاء: نوشته راوندی. با سندش به صدوق از امام باقر علیه 
ار که هه تا اه ارروا ی 
یوسف او را در تابوتی به سرزمین شام برد و او را در بیت المقدس دفن 
فرمود. 


۱ از امام کاظم علیه السلام روایت کرده که 

: ماه از بنی اسرائیل پنهان شد, پس خداوند عژوجل به حضرت 
میا ار 
فصتر یرون آهر؛ و به آن حضرت وعده داد که اگر استخوان های یوسف را 
از مصر پیرون کند. ماه طلوع خواهد کرد. حضرت موسی علیه السلام نیز 
برسید. آیا کسی. هست که جای آن: را بداند؟ گفته شد: در اینجا پیرزتی 
است که جای قبر او را می شناسد. حضرت کسی را به سوی او فرستاد و 
او پیرزنی و رز آورد. حضرت به او فرمودز آیا محل قبر 
یوسف را می دانی؟ پیرزن گفت: آری. فر مود: مرا از ان آگاه کن. گفت: 
هرگز ! مگر اینکه چهار چیز به من بدهی: پای مرا شفا دهی و جوانیام را به 
من باز گردانی و بينائيام را به من برگردانی و مرا در بهشت همراه خود 
سازی. 


آامام می فرماید: این درخواست برای حضرت موسی علیه السلام سنگین 
ات پس خداوند عژوجل به او وحی کرد: ای موسی ! آنچه می خواهد به او 
و تم ی اد شا مر وه ری ی کر ما 


نیز قبر را , به او نشان داد. او نیز جنازه یوسف را از کناره رود نیل در 
صندوقی مرمر بیرون آورد. وقتی آن 
ص: 686 


ال دایم لاسام 1 2536 
ود ام الاسلاه 1 ۶ 235 


را بیرون آورد. ماه طلوع کرد. ی 0 ؛ و برای 


این ان است کب یوت ی ارات ان عصر خر اند 
دریاء موقوف به طلوع ماه بود و خداوند به موسی علیه السلام وحی کرده 
بود که ماه تنها در صورتی طلوع می کند که استخوان های یوسف بیرون 
اورده شود. 


ارشاد القلوب: از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که وقتی 
حضرت می خواست با خود خلوت کند. به اطراف نجف می امد. روزی 
حضرت در جایی مشرف به نجف با خود خلوت کرده بود که به ناگاه دید 
مردی سوار بر شتر از سمت بیابان به ان سو می اید و جنازه ای در جلوی 
اوست وقتی حضرت علی علیه السلام را دید, به طرف او رفت تا اينکه 
و ۱ 
از کجا می ایی؟ عرض کرد: از یمن. فرمود: این جنازه ای که همراه 
توست چیست؟ گفت: جنازه پدرم است که آن را آورده ام تا در این 
سرزمین دفن کنم. حضرت علی علیه السلام به او فرمود: برای چه در 
سرزمین خودتان دفنش نکردی؟ عرض کرد: خود وصیت کرده تا چنین کنم 
و گفته است: مردی در این سرزمین دفن می شود که قبایلی همچون 
ربیعه و مضر از او شفاعت می خواهند. حضرت فر مود: ایا اين مرد را می 
شناسی؟ عرض کرد: نه. حضرت سه بار فرمود: 13 
هستم, او را دفن کن ! پس برخاست و او را دفن کرد. 


6 المصباح: گفت: نباید مرده از مکانی به مکانی دیگر برده شود, ولی اگر 
تا وقتی که دفن نشده به مشاهد برده شود, فضیلتی در ان خواهد بود و 
من جواز نقل میت را به برخی از مشاهد روایت کرده ام, ولی اولی بهتر 
است.(2) 


7 النهایه شیخ: اگر میت در مکانی دفن شود. جابجا کردن او از مکانش 
السلام وارد شده 


ص: 97 


1-. عیون الاخبار 1 : 259, علل الشرابع 1 : 280, الخصال 1 : 96 


ینت | اش ۳ 


استت: که ما ان را از طریق مذاکره شنیده ایم و اصل چیزی است که پیش 


از اين گفتیم.(1) 


8 مجمع البیان: از امام باقر علیه السلام روایت شده که در حدیثی فرمود: 
وقتی حضرت یعقوب از دنیا رفت؛ یوسف علیه السلام او را در تأبوتی به 
سرزمین شام منتقل کرد و در بیت المقدس دفن نمود.(2) 


توضیح: بدان که مشهور در بین اصحاب, کراهت نقل میت به غیر از مکان 
مرگ اوست. به غیر از مشاهد شريفه, بلکه محقق در المعتبر و علامه در 
التد کرة و تتتایر افراده اخماع غلما را ثر این موضوع نفل کرده اند و منتهور 
در بین آنان, جواز نقل به مشاهد و بلکه استحباب آن است. در المعتبر نیز 
کفته, این اعتفام علهای ما بم:طور خاض, است, و کفته است: اضعاب تیز 
از مان امامان علهم السشلام تا کون‌تیر اشاس آن:غل رفه آند و اس 
تین ان متتمور ات رصع ود انا هم متالفت ندارند. 


و الا آمایمس اخماه ان بر ات ورد تشه 
است و در الذکری به حدیت استخوان های یوسف استدلال کرده است و 
در التذکره کته است: به این دلیل که وقتی موسی علیه السلام به حالت 
ای او اه ها سه اسوسات ی مه 
نزدیک سرزمین مقدس بفرستد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اگر 
انجا بودم», قبر او را در کنار تیه شنی سرخ به شما نشان می دادم. 


مفید در العزیه گفته است: حدیثی رسیده مبنی بر اجازه در انتقال میت به 
برخی از مشاهد خاندان رسول صلی الله علیه و آله, اگر میّت به آن 
وصیت کرده باشد. و صاحب کتاب الجامع گفته: اگر در عرفات بمیرد, بهتر 
است او را به حرم منتقل کنند. 


سپس شهید - رحمه الله وه است : اگر مقبره ای _باشد که مردمانی 
صالح يا شهیدانی در آن دفن شده باشند, بردن مرده به انجا مستحتب است 
ص: 6886 


1- . النهایه : 10 
۰-2 . مجمع البیان 5 : 266 


برکت زیارتشان به او برسد و اگر در مکه یا مدینه باشد, باید در قبرستان 
آن دو باشد. اما بهتر دانسته. شهید هر جا که به شهادت رسیده, در آنجا 
دفن شود, به سیب آنچه از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده مبنی 
بر اینکه کشتگان را در قتلگاهشان دفن کنید. سپس گفته: مستحب است 
مان رای که کی را و اه لت اه اه و 
و اشوین کته ایتولن که اش کار سا مار نان ساره 
است. ابتدا پدر دفن می شود و سپس هر کس که در رتبه بعد از او قرار 


شهید ثانی - رحمه الله - نیز گفته است: واجب است که جواز نقل به 
مشاهد به این شرط مقید شود که اگر به خاطر دوری راه, بیم از هتک 
حرمت مرده نرود. و استواری این سخن پنهان نیست ؛ زیرا| این به معنی 
هتک حرمت مرده و زیان رساندن به موّمنان است. بعلاوه انچه از اصحاب 
نقل شده و انچه در اخبار معتبر امده, در مورد مسافت های نزدیک است 
که انتقال به انها مستلزم هتی حرمت میت و زیان رساندن به مقمنان 


نبوده است. 


تمام اين اخبار در مورد نقل پیش از دفن میت است. اما بعد از آن, بیشتر 
بر عدم چواز آن اعتقاد دارند و شیخ و عده ای, نقل آن را به مشاهد 
شریفه جایز دانسته اند و ابن ادریس گفته؛ نقل ان جایز توت و این 
بدعتی در دین اسلام است, خواه انتقال به مشهد باشد يا غیر ان؛ و در 
التذکره, جواز را به برخی از علمای ما نسبت داده و آبن حمزه ان را 
مکروه دانسته و ابن جنید گفته است: تغییر مکان مردگان از سرزمین 
غصب شده و به علت مصلحتی که برای میت اراده می شود ایرادی ندارد. 


اين مسئله در نهایت اشکال است؛ زیرا سند برخی از روایات دال بر نقل, 
خوب نیست و در اصول معتبر ذکر نشده و برخی از آن ها بر جواز قبل از 
دفن و از مکان های نزدیک دلالت دارد و برخی نیز حکایتی است از انچه در 
ائین پیشین واقع شده و استدلال به تقریر, دشوار است؛ زیرا نامعلوم 
است و اینکه تبرک به مجاورت مشاهد امری مطلوب است, با ان معارض 
است و روایات بسیاری در فضیلت دفن در مشاهد وارد شده است؛ به 
ویژه در نجف و حاثر امام حسین علیه السلام - که بر انان 


ص: 99 


که به آن دو شرافت دادهاند, درود و سلام باد - و عمده در تحریم نبش؛ 
تا اه افص اش ها اد را 
جواز مشکل است و خداوند به حقایق احکام داناست و از فضل حضرت 
ای ار که ها ان اه رن ار 
برای کسی که مسئولیت کار ما را بر عهده دارد دشوار نشود و خداوند 


9. ارشاد المفید: از زیاد مخارقی روایت تنم کف میت امام حسن علیه 
و رت ی ی و 


ای برادرم ! من از تو جدا می شوم و به پروردگارم ملحق می شوم. وقتی 
از دنیا رفتم پلک هایم را بیند. (یا مرا بپوشان)؛ و مرا غسل ده و کفن کن و 
مرا بر تابوتم بگذار و نزد قبر جدم رسول الله صلی الله علیه و اله ببر تا با 
او تجدید میثاق کنم. سپس مرا نزد قبر جده ام فاطمه ببر و مرا در انجا 
دفن کن.(1) 

توضیح: مولف: این مضمون در اخبار بسیاری روایت شده که در باب 
شهادت امام حسن علیه السلام گذشت و بر استحباب دفن میت در نزدیکی 
قبور مقدسه و زیارت آنان اشاره دارد. چنانچه در مورد مشاهد مقدسه 
شایع است و نیز بر استحباب دقن در نزدیکی خویشاوندان و صالحان و 
مقدسین دلالت دارد و شاهد آن, دفن سه تن از ائمه بعد از آن حضرت در 
کنار اوست که درود خداوند بر جملگی آنان باد و در صحاح آمده: «تحب» 
به معنای نذر و مدت و وقت است, گفته می شود: «قضی فلان تحبه»: 
وقتی وفات یابد. 


باب شانزدهم ۱ تسلیت گفتن و عزاداری و آداپ و احکام آ 


روایات: 


ص: 90 


1- . ارشاد المفید : 174 


1 العلل: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: برای صاحب 
مصیبت شایسته است که ردا نپوشد و پیراهن بر تن داشته باشد تا شناخته 
شود و برای همسایگان او نیز سزاوار است سه روز از طرف او اطعام 
دهند. 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: ملعون است کسی که 
ردای خود را در مصیبت دیگری زمین بگذارد.(1) 


توش اهر روات: اشسای هی کانمن سا سای صاخ مخت 
است و ظاهر, رجوع در اين کار به عرف است و احتمال دارد که بنای 1 
بر شدت ۳ و دردمندی يا ارتباط و اختلاط باشد. نه خویشاوندی؛ و اول 
۱ ۱ گر 
است که مردم غالبا بر روی لباس می پوشند,(2) تا زمین گذاشتن آن 
نشانی برای تمایز باشد و از اين تعلیل انواع تمایزهای غیر از اين را 
فهمیده اند, به خصوص در وقت هایی که زمین گذاشتن ردا برای تمایز, 
شایسته نیست؛ و ظاهر خبر مرسل. حرام دانستن زمین گذاشتن ردا برای 
غیر از صاحب مصیبت است. همانطور که ابن حمزه بدان معتقد است و 
تس دار ستاو اس ری ان اس من 
باب تشییع دز طوزن آن صحبت: شنت 


و اما در مورد استحباب فرستادن سه روز غذا برای صاحب مصیبت. 
روز مجلس عزا, بلکه بر استحباب سر زدن به صاحبان عزا و تسلی دادن 
به آن ها در این سه روز نیز اشاره دارد؛ چرا که اطعام از طرف صاحب 
عزا, بر گردآمدن مردم برای مصیبت اشاره دارد. 

در الذکری پس از ذکر برخی از احکام عزاداری گفته است: و به طور کلی 
حدی برای زمان آن به دلیل عمل , به عموم وجود ندارد. آری, اگر عزاداری 
به تجدبد اندوهی فراموش شده منجر شود, ترک آن اولی است و می توان 
به عزاداری سه روزه قائل شد., بنا به نقل قول صدوق از امام باقر علیه 
السلام مبنی بر اینکه از روزی که 


ص: 91 


1 بعلل الشرايم 1 9۶و 


ور ای هن ما سوه وهای یه ام 20927 


میت از دنیا رفته. سه روز برای میت عزاداری کنند. و صدوق از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله به حضرت 
فاطمه سلام الله علیها دستور داد که برای تسلیت نزد اسماء بنت عمیس - 
همسر جعفر بن ابی طالب - و سایر زنانش برود و برای ایشان سه روز 
غذا تهیه کند و این سئت طعام فرستادن جریان پیدا کرد. و امام صادق 
علیه السلام فرمود: هیچ کس نباید بیش از سه روز عزا بگیرد, مگر زن در 
غ ای شوهرتن نا انکه گدم اش بهضتر ایندب وید - و امام باقر علیه 
السلام وصیت فرمود که هشتصد درهم برای عزاداری او مصرف کنند و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله این کار را سنت می دانست ؛ زیرا رسول 
خدا صلی الله علیه و آله امر فرمود تا برای خاندان جعفر اطعام دهند و در 
تمام این ها اشاره ای است به آن؛ و شیخ ابو الصلاح گفته است: : سه روز 
تسلیت گفتن , به خانواده میت و بردن غذا برای آن ها سنت است. 


شیخ در المبسوط, اجماع را بر کراهت نشستن یک پا دو یا سه روز برای 
عزاداری تقل کرده است و ابن ادرسن با این دلیل آن:را زد کرده که این 
کار باعث تجمع و دید و بازدید می شود. محقق نیز با این دلیل از او حمایت 
کرده که هیچ یک از صحابه و امامان. نشستن را برای این منظور نقل 
نکرده اند, پس دز یفن رفس انا خت: پسیین مخالف است ولی به 
مرتبه حرام دانستن نمی رسد. 


مقلف: اخبان مد کوره اشعان مان دارد. و شهادت. اتبات مقدم: است:. مکر 
اينکه گفته شود: از عمل عزاداری. نشستن برای قبول تسلیت لازم نمیآید, 
باکت این کار معنمن نب تفر یه اون نذا مه خاط اشفا نان 
عم و اندوهشان است. ولی زبان و عرف. خلاف آن را شهادت مبد هند. 
جوهری گفته: در عزاداری, زنان جمع می شوند, گفته: :9 نزد عامه به 


معنای مصیبت است و دیگران گفته اند؛ ماتم مجلس نوحهگری است و این 
دو, دال بر اجتماع هستند. پایان. 
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2 العلل: از هشام بن سالم روایت شده که به امام صادق علیه السلام 
عرض کردم: چه می شود که ما در مورد [مصیبت ] فرزندانمان چیزی را 
می یابیم که آنان در مورد ما نمی یابند؟ فرمود: زیرا انان جزئی از شما 
هستند و شما جزء آنان نیستید.(1) 


توضیح: ممکن است دلیل آفریده شدن آنان از اجزای بدن پدران, دخالتی 
در آن داشته باشد و اینکه مراد اين باشد که شما با مشقتی بسیار آنان را 
تربیت کردید و در کودکی با آنان انس گرفتید, به همین دلیل است که شما 
پیشتر بر مرگشان اندوهگین می شوید تا آنان بر مرگ شما ؛ يا اینکه شما 


آنان را به دست آوردید تا از آنان سودی به دست آورید ؛ از این رو به خاطر 
از دست رفتنشان غمگین می شوید و اولی اظهر است. 


3. قرب الاسناد: از امام جعفر صادق از پدرش علیهما السلام روایت شده 
که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که به مصیبتی 
دچار شود باید مصیبت مرا یاد کند؛ چرا که این مصیبت بزرگترین مصیبت 
ها است.(2) 


مسکن الفقاد: از ابن عباس مانند آن روایت شده است.(3) 


توضیح: شاید علت این باشد که همانطور که تجربه نشان داده است, باد 
کردن مصیبت های بزرگ, مصیبت های کوچک را آسان می کند. 


4 قرب الاسناد: از امام جعفر صادق از پدرش علیهما السلام روایت شده 
است هروه سول شا سای اه ام له رصح او کار و 
تا را فص خا ارو اند م ی را نا وی 


مصیبت می دهد.(4) 


ِ مجالس صدوق: از عنبسه عابد روایت شده که گفت: وقتی اسماعیل 
بن جعفر بن محمد درگذشت و جنازه او را به خاک سپردیم, امام صادق 
جعفر بن محمد علیه السلام نشست و ما نیز گرد او نشستیم و حضرت سر 
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تغل اش ام 1 97 


ت از حسین بن علوان از جعفر بن محمد از پدرش علیهم السلام 
3 هسکن الففاد < 77 


سر بلند کرد و فرمود: ای مردم. این دنیا سرای جدایی و سرای سختی و 
پیچید گی است, نه سرای استقرار. با اینکه جدایی انیس سوزشی است 
که خاموش نگردد و دلگدازی است بی برگشت. و مردم در خوب عزا 
داشتن و درست انديشه کردن بر هم برتری دارند. هر کس داغ برادر نبیند, 
برادرش داغ او بیند و هر کس فرزندش پیش مرگش نشود. خود پیش مرگ 
وی می شود. 


مرثبه برادرش سر وده. 


+ کسانخ‌ضیر که‌غموش ان بادبرنه آه لیی ضیر سا نی است ای اما 


توضیح: فیروزآبادی گفته است: «لواه» یعنی آن را پیچید و تا کرد پس 
«التوی و تلوّی عن الامر» یعنی: بر او سخت آمد. مثل «التوی و فلانا علی 
فلان» یعنی او را بر دیگری ترجیح داد و «تلوّی» یعنی پیچید و خم شد, مثل 
«التوی و التوی البقل» یعنی سبزی پزمرده شد و «التوی به» یعنی ذهب 
[از بین رفت] و «التوی بما فی الاناء» یعنی به خود اختصاص داد و بر 
دیگری غلبه یافت و «التوی به العقاب» یعنی ان را بالا برد و «بهم 
الدهر»یعنی آنان را نابود کرد و «بکلامه» یعنی از طرف خودش با او 
مخالفت کرد, پایان. بیشتر این معانی با موضوع متناسب هستند, همانطور 
که پوشیده نیست. یعنی سرای فانی و چرخیدن به سرای اخرت و سرای 
ترجیح دادن (خود بر دیگران ) و استبداد و نابودی و هلاک و برای مصیبت 
ها در هم پیچیده می شود و نه سرای استقرار یعنی اعتدال و استقامت پا 
دست یافتن بر مطلوب. و «لوعه» یعنی سوز دل و «ثکل» با ضمه یعنی 
مرگ و نیستی و از دست دادن محبوب يا فرزند و ثکله بر وزن فرح است 
فاضامت با ضمه, مرخم امامه است که نام زنی است. 


6. مجالس صدوق و العیون: از حضرت موسی بن جعفر روایت شده که 
فرمود: امام صادق علیه السلام مردی را دید که برای فرزندش بسیار ناله 
و زاری می کرد به وی فر مود: ای فلانی ! برای مصیبت کوچک تاد می 
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1-. امالی ضدوق : 144 و آن. را در اکمال الدین 1 : 163 نیز زوایت کرده 
است. مولف علامه نیز در تاریخ الامام الصادق ح47 ص <245 از این نسخه 
ان را بیرون اورده است. 


شده ای. اک برای آنچه فرزندت به سوی آن رفت آماده بودی, زاریات بر 
او دا فا دک 9 تری: آماذ کین بزای. ان فزر حن 5 


7 خصال: از امام جعفر صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام 
توات دم که فرمهن؟ رسصول خدا صلی االه له مه اه رم یار زر 
همواره در امت من ۳ روز قیامت خواهد بود. فخرفروشی به خاندان, و 
طعنه زدن در نسب ها, و باران خواستن به وسیله ستارگان, و نوحه تا 
اگر زن نوحه گر پیش از مرگش توبه نکند, در روز قیامت در حالی برمی 
خیزد که پیراهنی از قطران و زرهی از گری بر بدن دارد.(2) 


توضیح . + کر قاموشن اند «سربال» با کسره به معنای پیراهن يا زره است 
یا هر لباسی که بپوشند. پایان. «قطران» آنچه از درخت ابهل جاری می 
شود و آن را می پزند و به بدن شتری که به گری مبتلا شده می مالند و با 
سوزش و شدتش گری را می سوزاند و سیاه رنگ ۳-۷ 3 آتش 3 
آن.نه شرت هل هر مر نود آن.را بر پوست: دوزخیان می مالند. تا 
جائی که همچون روکشی بر بدنشان کشیده می شود؛ همچون پیراهن. 
بدین منظور که گزش قطران بر بدنشان جمع شود و از رنگ آن و بوی بد 
آن, به علاوه جریان یافتن آتش در زير پوست هایشان به وحشت درآیند. ۰ و 
یعقوب آیه را «من قطر آن»(3) را چنین قرائت ت کرده است. قطر سرب 
امن | عا فتیرم زرد هد اب است نی نی جح ا رش قصام تاه و ری 
توان آن را در اینجا نیز به این صورت خواند. 


9 الخصال ار ماه صاحق از اش هم الصلام روانت شوه که 


فرمود: امير المومنین علیه السلام فرمود: در کنار مردگان, خانواده خویش 
را به سخن نیک امر کنید؛ چرا که حضرت فاطمه علیها السلام دختر محمد 
صلی الله علیه و اله, وقتی پدر 
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1- . امالی صدوق : 215, عیون الاخبار 2 : 5 

2 . خصال 1: 107 

3- . ابراهیم / ۵0, طبرسی گفته است: وید اجه فقل, از بتعقوت آیه «من 
قطر ان» را چنین تفسیر کرده که از دو کلمه تنوین دار تشکیل شده و این 
قرائت ابو هریره و ابن عباس و سعید بن جبیر و کلبی و قتاده و عیسی 


همدانی و ربیع است و سایر قراء آن را قطران خوانده اند. فیروزآبادی نیز 
گفته: القطران با فتحه و کسره مانند ظربان. عصاره ابهل و ارز و چیزهایی 
از این قبیل است. 


فرمود: شمردن را رها کنید. شما را به دعا سفارش می کنم.(1) 


توضیح: شاید حضرت زهرا علیها السلام در واقع برای اموزش دادن, از 
شمردن فضائل پیامبر منع فرموده ؛ وگرنه ذکر فضائل حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله. درست و از بزرگترین طاعات بود و عرض حضرت زهرا 
علیها السلام این بوده که امثال آن [فضایل ] را در مورد مردگانتان یاد 
نکنید؛ زیرا معمولاً مشتمل بر دروغ است و با طلب آمرزش و دعا, , هر چند 
فضائل آنان واقعی باشد, به مرده سود بیشتری می رسد. و مراد از قول 
حسن - سخن نیک - این است که ذکر ستودگی های مرده را با دروغ 
درنياميزند. يا اينکه ذکر و دعا بگویند و مطلقا ذکر مدایح را رها کنند. مگر 
اینکه غرض شرعی ای داشته باشند. 


9 العیون: از ۷ جواد علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم السلام 
روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی. به. اسمان 
عروج یافتم, تا ی ری ی او 
و از دهانش خارج می گردید و فرشتگان با گرزهایی از آتش بر سر ِ بدن 
او می زدند. حضرت رسول صلی الله علیه و آله درباره او سوّال کرد, گفته 
شد: : او زنی از اتشکر: اوازه خوان و حلسود بود ۳4۹ 


توضی: «قیته». کنیز آوازمخوان.یا اغم از آن است که.فیروزابادی آن. را 
ذکر کرده است. 


0. مجالس ابن طوسی: از عايشه روایت شده که گفت: وقتی ابراهیم از 
وا مفتمتاض شلی الله اه و ال رسنت ۲ که ای هار متا 
حضرت روان شد؛ به حضرت گفته شد: ای رسول خدا, نو ما را از جر بستن 
باز می داری و خود هی گریی؟ فر مود: این گریه نیست, بلکه رجمت است 
و کسی که رحم نورزد. مورد رحمت قرار نمی گیرد.(3) 
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1- . الخصال 2 : 159 


عفن الاخبار 11۷2 :10 
کر امالن ,وی 1 2 395 


ای اک او رون یمام رات کسام 
یا وان ما 
را و رو و اه 
اله به حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمود: وقتی من از دنیا رفتم, به 
خاطر من چهرهات را مخراش و گیسوانت را پریشان نکن و با شیون 
صدایت را برایم بلند نکن و برایم مجالس سوگواری و نوحه گری به پا نکن. 
او ات اک وت اه 
«و لا 7مصیتک فی مَقوف». [و در [کار] نیک از تو ناقرمانی نکنند. (2) 


توضیح: طبرسی - قدس سره - گفته است: «و لا یَعَصیتک فی مَعرّوف» 
تمام چیزهایی است که زنان را بدان امر فرموده است ؛ زیر| پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله تنها به معروف امر می فرماید و معروف نقیض منکر 
است و تمام چیزهایی است که عقل و گوش بر وجوب یا استحباب آن 
اشاره دارد و گفته شده: نهی از نوحه گری و پاره کردن لباس و کندن 
گیسوان و چاک کردن 0 و خراشیدن صورت و خواندن با داد و فریاد 
از نظر دو مقاتل و کلبی, به معنای امر به معروف است و اصل این است 
خدای متعال باشد. پایان.(3) 


شد و شأن نزولش این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد 
نشسته و تا نماز ظهر و عصر, از مردان پیمان گرفت. سپس نشست تا از 
ژنان: نیعت. بکیرد و قدحی, اب بر داشت و دیش را در آن قرو برده سیتن 
به زنان فرمود: هر کس می خواهد بیعت کند, دستش را در قدح فرو برد؛ 
و ی و ۱ 
نازل فرموده بود, برای آنان خواند و فرمود: «علی آن لا تشر کن بالله شتا 
و لا یَسَرفُن و لایرّنین و لایثْلن أَولاَهَنّ و لایأتین بُهتان 
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2 . معانی الاخبار : 390 
٩‏ ججهه اسان 10 : 276 


یَفتریتَةٌ ین آیدیهنٌ و وج ۳ لا تعصیتگ فی معزوف فبایعهّن» ,(1) با این 
ان 
زنا نکنند, و فرزندان خود را نکشند, و بچه های حرامزاده ای را که پس 
انداخته اند با بهتان [و حیله] به شوهر نبندند. و در [کار] نیک از تو 
نافرمانی نکنند, با انان بیعت کن. 1 


کر ان شین ام کین دفتر کارت بن غیدا لمظالب مرا شنت و فر مود :۱ 
رسول الله !| چیست آن معروفی که خداوند ما را بدان امر فرموده تا در 
مورد آن نافرمانی تو را نکنیم ؟ فرمود: این است که صورتتان را نخراشید 
و به گونه سیلی نزنید و موبتان را نکنید و گریبان چاک نکنید و جامه سیاه 
بر تن نکنید و فریاد واوبلا و شیون سر ندهید و کنار قبر نمانید. آنگاه رسول 
حدا ضلی الله علبه و این اساسن این. رفظ با انان عت تموور بایان 
(2) 


بعید نیست که ذکر این امور به عنوان مثال باشد. يا برای بیان موارد 
مهمتر بر حسب حال نان ؛ به خاطر آنچه از عبدالله بن سنان روایت شده 
که از امام صادق علیه السلام درباره فرمایش ۳ عژوجل «ج لا 
تعصیتک فی معژوف» پرسیدم. حضرت فرمود: منظور چیزی است که 
خداوند بر آنان واجب کرده, از نماز و زکات و آنچه از خیر که به آنان 
دستور داده است.(3) 


در القاموس آمده است: «خمش وجهه یخمشه و یخمشه»: صورتش را 
خر اشید و سیلی زد ورتر آنزده عضوی از آن. را برید هدر التهايه آاهدم: 
«الویل» یعنی: حزن و نابودی و رنج از عذاب و هر که در ورطه نابودی 
شفتن فربان و اهیلا بر هی اون و معنی فویاد از آن این است: ای وای من و 
ای اندوه و عذاب من ! حاضر باش که اینک وقت و زمان تنوست. 


وود ۳ این ۳2 ِِ شد: «لا نکن عَیِتیِک الی ما نا اواج 
وو ه و لا تَحر 
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2 . تفسیر قمی : 676 


عَلَْهم احفض جناخک را ,(1) (و به آنچه ما دسته هایی از آنان 
اکافران ] را بدان برخوردار ساخته ایم چشم مدوز, و بر ایشان اندوه 
مخور, و بال خویش برای موّمنان فرو گستر. ) رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: هر که بر مصیبت خداوند صبر پيشه نکند. جانش در دنیا دچار 
حسرت هایی می شود؛ و هر که چشمش را به دست دیگری بدوزد, 
اندوهش بسیار می شود و خشمش فرو نمی نشیند؛ و هر کس فکر کند که 
خداوند بر او نعمتی ندارد مگر در خوراک با پوشاک. عملاش کوتاه گردد و 
عذاب به او نزدیک می شود؛ و هر که با اندوه در دنیا صبح کند؛ بر خدا 
خشمناک می گردد ؛ و هر کس از مصیبتی که بر او فرود آمده شکایت کند, 
در واقع از پروردگار خود شکایت می کند و نهر کون از این امت که قرآن 
را قرائت می کردند, در آتش وارد شود, در زمره کسانی خواهد بود که 
آیات خداوند را به سخره می گرفتند ؛ و کسی که نزد فرد توانگری برود و 
در طلب آنچه در اختبا ر اوست در برا, بر او فروتنی کند, , دو سوم دینش رفته 
است, سپس فرمود: و عجله نکن ؛ نه هر انسانی از انسانی دیگر سودی به 
دست بیاورد و او را بزرگ داشته و احترام کند, چرا که گاهی این برای او 
لازم است. ولی کسی داخل این حکم می شود که چنان می نماید که با 
فروتنیاش قصد دارد آنچه را نزد خداست به دست آوزد, در حالی که می 
خواهد برای به دست اوردن دارائیاش, او را بفریبد.(2) 


توضیح: : در النهایه گفته است: در حدیت «من لم یتعز بعزاء الله فلیس منا» 
کفته شده که منظور از «تعژی» ۳۳۰ و شکیبایی به هنگام مصیبت است 
و اینکه بگوید «ما از خدائیم و به سوی او باز می گردیم.» همانطور که 
خدای تعالی بدان دستور داده و سخنذش «بعزاء الله» به معنای: «بتعزیه 
الله ایاه» ااتاهنشن دادن خداوند به او ] است و اسم جایگزین مصدر شده 
است. سخن حضرت علیه السلام «و لا تعجل» یعنی به این حکمی که 
برایت ذکر کردم شتاب مکن که حکم ان را برای هر کسی که در برابر 
توانگری فروتنی می کند, جاری سازی و تصور کنی که او نیز چنین است 
که اگر فردی سود و لطفی از دیگری دریافت کند و او را بزرگ دارد و 
مورد احترام قرار 
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1- . حجر/ 88 
2 . تفسیر قمی : 356 


دهد تا حق نعمت را , به چجای آورد, این امر *ففتین آنخه میتی:بر از دس 
رفتن دو سوم دینش کر کردم عفر ورد او جاری نمیشود. «له» یعنی 
برای آن کار و «علیه» بعلی بز آن احترام گذارنده و احتمال دارد که در 
کلام تقدیری باشد, یعنی تقدیری در آن وارد شده باشد و سخذش «فقد 
یجب» تعلیل آن است و ضمیر «له» به موقر به عنوان اسم مفعول باز می 


9 


سخن پیامبر صلی الله علیه و آله «ولکن یریه» یعنی کسی داخل این حکم 
می شود که به دیگران چنین نشان دهد که قصد او از فروتتی, اجر اخروی 
اه انم کم تس اوه فیس ان رف رد مه ور موال 
اوست و این کار است که باعث از دست رفتن دو سوم دین او می شود. 
جوهری گفته «ختله و خاتله» یعنی او را فریب داده است. 


3. الخصال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: سه نفر 
هستند که نمی دانم کدام یک جرمشان بیشتر است: کسی که در مصیبت 
دیگری بدون ردا پشت سر جنازه راه می رود, يا کسی که به هنگام مصیبت 
دستش را بر رانش می زند, پا کسی که می گوید: با او مدارا کنید و به او 
رحمت فرستید, خدا به شما رحم کند؟ !(1) 


4. از الخصال: در وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به امام علی علیه 
السلام آمده: ای علی ! رفتن به نماز جمعه و جماعت رت مریض و 
تشییع جنازه بر عهده زنان نیست و نباید کنار قبر بایستند... ادامه حدیت. 
(2) 


5 قرب الاسناد: از امام جعفر صادق از پدرش علیهما السلام روایت 
شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که به مصیبت دیده 
ای تسلی دهد مانند اجر او را خواهد داشت. بی آنکه از اجر مصیبت دیده 
چیزی کم شود.(3) 


ئواب الاعمال: از امام ضادق از پدزش از پدرانش علیهم السلام. نظیز 
همین حدیت امده است.(4) 
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2 . الخصال 1 : 97 
3- . قرب الاسناد: 27 چاپ سنگی 
4-. ثواب الاعمال : 180 


را ها ی ای اه ما کرو 
بم او رحمت فرستید یا ينکه بر رانت یکوبی و ار ی راد 


و حضرت علیه السلام بعد از ذکر سنن دفن فرمود: و صاحب عزا را 
افعتسا اما ضاوی ی الساس متسه که رس ارو 
کسی که به برادر مومن خویش تسلیت دهد, در موقف قیامت به او لباس 
زینتی پوشانده می شود.(2) 


و سنت در مورد اهل مصیبت این است که برای مدت سه روز برای آنان 
غذا بفیه کتتد ریزا آنان کر فتار مضییت -هستید 1 هراگن عرادار سیم باشد, 
ی ار ام ای رای 
شده که فرموده اند: کسی که از روی مهر و رحمت دستش را بر سر 
بتیمی بکشد, به ازای هر تار مویی که دسنش بر آن کشیده شده, خداوند 
حسنه ای را برای او می نویسد.(4) و اگر دیدی گریه می کند, با مهر و 
مدارا او را ساکت کن؛ چرا که از حضرت عالم علیه السلام [امام موسی 
کاظم ] روایت شده است : چون یتیم بگرید, عرش برای او به لرزه درمی 
آید. و خداوتد خبارک و تعالی می فرماید: کیست آن کسی که بنده مرا که 
که رها ره کر مت ادص وم 
و رفعت جایگاهم, که هر بنده فخقفتی. دریه او را فرو نشاند, بی تردید 
بهشت را , بر او واجب می گردانم. [(00) 


7. نواب الاعمال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت مرد 
فرزند مرده ای را تسلیت داده و به او فرمودند: خدا برای پسرت بهتر از 
توست و ثواب خداوند برای تو بهتر از اوست. وقتی خبر بی تابی آن مرد 
دوباره به امام رسید, حضرت بار دیگر به سراغ او آمدند و فرمودند: رسول 
خدا صلی الله علیه و سلم نیز رحلت فرمود, چرا از رحلت آن جناب 
سرمشق نمی گیری؟ عرض کرد: فرزندم 
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فقه الرضا 17۰ 
2 هه آلرضا :19 
3 فقه آلرضا : 19 
4 . فقه الرضا : 18 


ک سفق الوضا 10 


نوجوان بود. حضرت فرمود: سه خصلت پیش روی اوست: شهادت به اینکه 
معبودی جز خدای یگانه نیست. و رحمت خداوند. و شفاعت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله. ان شاء الله یکی از اين ها را از دست نخواهد داد. 
(1) 


توضیح: «بابن له» یعنی به سبب از دست دادن پسرش. فرمایش امام 
علیه السلام: «الله خیر لابنک منک». می گویم: به اين دلیل که اندوه بر 
اولاد به خاطر گمان دو آمر باطل است: یکی اینکه در صورت وجود فرزند, 
از پدر سودی به او می رسد؛ یا اينکه اين جهان از جهان اخرت برای او بهتر 
است و زندگی برای او بهتر از مرگ است, از این رو حضرت علیه السلام 
اين گمان را با اين دلیل از بین برده که خداوند سبحان و رحمت او برای 
فرزند تو از آن بهتر است و از سودی که گمان می شود در صورت زنده 
بودن به او می رسد, و مرگ با وجود رحمت خداوند بهتر است از زندگی؛ ۰ و9 
دومین مورد که گمان می کند انتظار به دست آوردن منفعت از او در 
صورت زنده بودن او یا و ات ی سب 
را نیز با اين دلیل باطل کرده که ثوابی که خداوند تعالی با از دست رفتن 
او به جای آن سودی که انتظار داشتی به تو می دهد, برای تو بهتر است از 
هر ستوفی. که کفان آنوا برده با ند صورتت زندم مدش براورنه کندم ای 


از سخنش «فعاد الیه» استحباب تکرار تسلیت در صورت بقاي بی تابی 
برداشت می شود. فرمایش حضرت علیه السلام : «فما لک , به اسوه»: در 
قاموس گفته است: «الاسوه» و يا با ضمه به معنای «قدوه» - رهبر- است 
و آنچه محزون بدان تسلی می جوید و جمع آن اسی است و با ضمه هم 
می اید و «اساه تاسیهٌ» یعنی «عزاه و تعژی»: تسلی داد و در النهایه 
آفده: آلاسوه با کسره همزه و ضمه آن به معنای قدوه است. وقتی آن را 
فهمیدی, بدان که کلام محتمل بر دو وجه است: 


اول, اینکه مراد از اسوه, قدوه باشد؛ به این معنی که تو در مورد مرگ به 
اج خانتف: بجویی و تو چاره ای جز تأسی به او نداری, پس برای چه چیزی 


بی تابی می کنی در حالی که بعد از مرگ با پسرت گرد هم می آیی؟ و 
حاصل اینکه اگر قرار 
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یاب الاغمال 180۴ 


بود کسی در این دنیا باقی بماند, این بقاء به برترین مخلوقات تعلق 
داشت ؛ پس وقتی اور در دنیا جاودانه نشده, تو چطور به بقاء امیدواری و با 
وجود یقینی بودن مرگ دیگر بی تابی برای آنچه ذکر شد شایسته نیست ؛ پا 
اینکه شایسته است با علمی که به مرگ داری, احوال خویش را اصلاح 
نمایی و بر از دست رفتن دیگری اندوهگین نشوی. 


دوم اینکه مراد از اسوه, چیزی باشد که فرد محزون بدان ش هی 
یعنی شایسته است به واسطه پيامبر و به خاطر مصیبت او, اين حقیقت 
برای تو حاصل شود و یاد کردن ان, تاسی و تسلی برای هر مصیبت باشد؛ 
زیرا مصیبت حضرت از بزرگترین مصیبت هاست و یاد کردن مصیبت های 
بزر که ی مت 
شندم: که فقصود حضزت. آنن. نوده که تو ال ناس به بیامتن صلی الله علید 
و آله هستی, پس شایسته است که مصیبت تو به خاطر از دست دادن او 


بزرکتر باشد" و انچه ما دکز کردیم اظهر اسنت: 


سخنش: «|نه کان مراهقاٌ» در برخی نسخ «مرهقا» آمده, چنانچه در کافی 
چنین است. این کلمه اسم مفعول از باب تفعیل است. يا از اسم مفعول پا 
فاعل از باب افعال. در النهایه گفته است: «الرهق» یعنی «السفه». 
(بدخویی يا سبک مغزی) و «غشیان المحارم». (انجام پنهانی کارهای حرام) 
و در همین ريشه گفته شده, فلانی مرهق است, یعنی متهم به بدی و 
بدخویی است و گفته می شود, مرهق یعنی صاحب رهق (گنهکار یا سبک 
مغز) و در القاموس امده است: «الرّهق» با حروف متحرک یعنی «السفه» 
(سبک مغزی) و «النوکی» (نادانی) و «الخفه» (سبکی) و «رکوب الشر» 
(ارتکاب بدی ] و ستم و انجام پنهانی کارهای حرام, و مرهق مانند مکرم, به 
معنی کسی است که به سن بلوغ رسیده و و بر وزن مُعَظم, یعنی کسی 
که به رهق (سبک مغزی يا گناه) توصیف شده, يا کسی که به او گمان بد 
می رود, پایان. 


مراد این است که اندوه من به خاطر از دست رفتن او نیست؛ بلکه به این 
دلیل است که او کارهای حرام پنهانی انجام می داد و می ترسم که او 
عذاب شود. حضرت علیه السلام نیز با ذکر راه های نجات و اسباب 
امیدواری. او را تسلی داد. اما بر اساس نسخه مراهق (نوجوان) گفته اند: 
«راهق الغلامٌ» یعنی به سن بلوغ نزدیک شد. 


ص: 103 


يا لفظ مراهق را مجازاً به نوجوان اطلاق کرده, يا چنین تصور کرده که 
مراهق نیز عذاب می شود و نتیجه اينکه او از حد بچگی خارج شده و می 
تر سم او را : به خاطر اعمالش مواخذه کنند و اولی درستتر است. 


8 مجالس الشیخ: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: 
وقتی جعفر بن آبی طالب علیه السلام از دنیا رفت. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به حضرت فاطمه سلام الله علیها دستور داد که برای اسماء 
ی دا ایو وی ها روص ان ۳و 
سنت شد که به خانواده مرده, سه روز طعام دهند.(1) 


19 المحاسن: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: از روزی 
که مرده از دنیا رفته. سه روز برای عزاداری مرده غذا می دهند.(2) 


20. از المحاسن: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
شایسته است که صاحب جنازه ردائثش را بیندازد تا او را بشناسند, و بهتر 
است همسایگانش سه روز به او طعام دهند.(3) 


1 از المحاسن: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: وقتی 
حققر ناسا اه ام که رت رس راهات اللم‌عاه و 
ال ها مق ها ال اس ی اش را را سب 
عمیس غذا فراهم کند و سه روز نزد او بياید و به او تسلی دهد و این کار 
سنت شد که سه روز به صاحبان مصیبت طعام دهند.(4) 


2 از الستاسن ار اماش صاوق خلبه الساای روانت ده که فر‌مودد وقدی 
جعفر بن ابی طالب علیه السلام به شهادت رسید. رسول خدا صلی الله 
ای ات اس 
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ای ی 712۳ 
2 . المحاسن : 419 
3-. المحاسن : 419 
4- . المحاسن : 419 


فرمود: حضرت فاطمه علیها السلام سه روز به خانه اسماء بنت عمیس و 
زنانش برود و سه روز در انجا بماند و برایش غذا اماده کند.(1) 


23. از المحاسن: از عباس بن موسی بن جعفر روایت شده که فر مود: از 
پدرم علیه السلام درباره مجلس عزاداری سوال کردم, فرمود: وقتی خبر 
را تفر اه رو توص اد 
اله رسید, به خانه اسماء بنت عمیس زن جعفر رفت و فرمود: پسرانم کجا 
هستند؟ آنان را فر اخواند: سه تن بودند؛ عبدالله, غون و مجمد. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بر سرهای آنان دست نوازش کشید. اسماء عرض 
کرد: تو چنان بر سر آنان دست می کشی که گویی آنان یتیمند؟ رسول خدا 
صلی الله علیه و له از عقل او به شگفت آمد و فرمود: ای اسماء! آیا نمی 
دانی که جعفر رضوان الله علیه شهید شده است؟ زن گریست و رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بدو فرمود: گریه نکن ! چرا که فرستاده خدا(2) به 

من خبر داد که او در بهشت دو بال از یاقوت سرخ دارد. 1 
ای رسول خدا, اگر تمام مردم جمع شوند و آنان را از فضل و برتری جعفر 
آگاه کنی کنی, فضل او فراموش نمی شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
عقل او به شگفت آمام سیس فرمود: عذایه را برای خانواده جعفر 
بفرستید, و این کار سنت شد.(3) 


1 آنن 1 با آندگی یر كِ_ ف کر ور امس ری اه 
غنت دک آن گذشته است 1۸۱ 


24 از المحاسن: از عمر بن علی بن حسین روایت شده که گفت: وقتی 
حضرت حسین بن علی علیه السلام به شهادت رسید, زنان بنی هاشم جامه 
سیاه و 
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11 
2- . در منیع آمده: جبرئیل. 
3- . المحاسن : 420, ر.ی: ج 21 باب غزوه موّته 
4- . المحاسن : 420, ر.ی: ۳ 21 باب غزوه موّته 


خشن بر تن کردند و نه از گرما شکایت می کردند و نه از سرماء و علی بن 
حسین علیه السلام غذای عزاداری انان را فراهم می فرمود.(1) 


توضیح: «المسوح» با ضمه, جمع مسح با کسره است و به معنای روانداز 
(پلاس) است و «کن لا یشکین» یعنی شکایتی نمی کردند و به خاطر شدت 
مصیبت,؛ به گرما و سرما اهمیتی نمی دادند. 


5. اکمال الدین: از حسین بن زید روایت شده است: یکی از دختران امام 
صادق علیه السلام از دنیا رفت و حضرت یک سال برای او گریه و زاری 
نمودند. سپس یک فرزند دیگرشان درگذشت و حضرت یک سال برای او 
سوگواری نمودند. پس از آن اسماعیل درگذشت و حضرت بر او بسیار بی 
تابی کرد و پس از آن شیون و زاری را متوقف نمود. به امام صادق علیه 
السلام عرض شد: آپا داز خانه ات سوگواری و نوحه خوانی می شود؟ 
حضرت علیه السلام فرمود: وقتی حمزه از دنیا رفت, رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: عمویم حمزه. گریه کن نداشت.(2) 


6 مسکن الفواد نوشته شهید ثانی: آمده است که حضرت فاطمه علیها 
السلام برای پدرش نوحه خوانی کرد 0( 
نیز دستور داده بود که برای حمزه نوحه سرایی کنند.(3) 


از مسکن الفواد: از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: 
کسی که مصیبتی برایش بزرگ شود, باید مصیبت مرا یاد کند؛ که در این 
ضهزت: این مصبیت بر اه اسان.فی کردد ۱2۱ 


اد سکن افانه از سل وا صلی المع و آله رونت وم که 
حضرت در بستر بیماری به هنگام مرگش قرمود: ای مردم ! هر بنده ای از 
امت من که بعد از من دچار مصیبتی شد, خود را با مصیبت من تسلیت و 
تعزیت دهد؛ یعنی بر مصیبتی که 
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بعد از من بر او وارد می شود؛ چرا که هیچ یک از امت من پس از من به 


7 نهح البلاغه: از امیر المو منین علیه السلام روایت شده که فرمود: صبر 
به اندازه مصیبت فرود اید و آن که در مصیبت. بی تاب بر رانش زند. 


اجرش نابود می گردد.(2) 


توضیح: در کافی با سندی که بنابر مشهور در آن ضعف است(3) از 
سکونی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرموده است : رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اینکه مسلمان به هنگام مصیبت بر رانش 
بزند, باعث باطل شدن اجرش می گردد. 


نیز با سندی دیگر که در آن نیز ضعف(4) وجود دارد, از حضرت موسی بن 
جعفر علیه السلام مانند این حدیث را روایت ت کرده است و از این روایت 
چنین به نظر می رسد که این کار حرام است و می توان آن را بر کراهت 
حمل کرد, همانطور که از ظاهر بیشتر اصحاب چنین برمی اید و احوط 
ترک آن است و به باطل شدن اجر فی الجمله دلالت دارد. 


8 کشف الغمه: به نقل از کتاب الدلائل عبدالله بن جعفر حمیری از ابی 
هاشم جعفری آمده که گفته است : ابو محمد امام عسکری علیه السلام به 
تشییع جنازه حضرت امام هادی علیه السلام بیرون آمد, در حالی که 
پیراهنش چاک خورده بود, ابن عون به او نوشت : : کدام یک از ائمه را دیده 
ای یا خبرش به تو رسیده که در چنین کاری پیراهنش را دریده باشد؟ ابو 
محمد علیه السلام در جواب نوشت: ای احمق ! تو چه می دانی این 
چیست؟ موسی نیز پیراهنش را برای هارون درید.(د) 
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9. اختیار الرجال کشی: از محمد بن حسن بن شون و دیگران مانند آن 


0. از اختیار الرجال کشی: از اسحاق بن ابراهیم بن خضیب انباری روایت 
شده است: ابو عون ابرش خویشاوند نجاح بن سلمه به ابو محمد امام 
عسکری علیه السلام نوشت: مردم کار تو را, به خاطر چاک کردن پیراهنت 
برای مصیبت امام هادی علیه السلام نپسندیدند. حضرت فرمود: ای احمق ! 
تو را چه به آن؟ موسی در مصیبت هارون پیراهن چاک کرد - بر پیامبرمان 
و این دو بزرگوار درود باد - برخی از مردم موّمن به دنیا می آیند و مومن 
زندگی می کنند و موّمن می میرند و برخی کافر به دنیا می آیند و کافر 
زندگی می کنند و کافر می میرند و بعضی موّمن به دنیا می آیند و مومن 
زندگی می کنند و کافر می میرند و تو نمی میری تا زمانی که کافر شوی و 
عقل و انديشه ات تغییر یابد. پس وی نمرد تا اینکه فرزندش او را از مردم 
پنهان کرد و به خاطر از دست دادن عقل و و سوسه و هذیان و یاوه کی 
او را در خانه_ اش حبس کردند. او بر معتقدین به امامت - شیعه - ایراد 
میگرفت و از آنچه بدان باور داشت جدا شد.(2) 


1. نهج البلاغه: از امیر الموّمنین علیه السلام روایت شده که وقتی امام 
از جنگ صقن به کوفه باز می گشت, به محله شبامیان رسید. صدای گربه 
زنان بر کشتگان جنگ را شنید و به حرب بن شرحبیل شبامی فرمود: آپا 
زنان شما با آن چه می شنوم, بر شما چیره میشوند؟ چرا آنان را از اين 
گربه و زاری باز نمی دارید؟(3) 


توضیح: در قاموس آمده است: «شبام» بر وزن سَحاب و کتاب, محلی 
است در شام و کوهی است در همدان یمن و شهری است در حمیر پای 
کوه کوکبان و شهری است متعلق به بنی حبیب در جانب ذمرمر و 
سرزمینی است در حضر موت. 


ص: 109 


2 . رجال الکشع : 480, ذیل شماره 467 
3- . نهح البلاغه : ذیل حکمت شماره 322 


کار باعث دست از پاری کشیدن انان و ترک جهاد می شد. 


2 عمال الدین: از محمد بن ابی عبدالله کوفی روایت شده که گفته 
ات وی اسان ان اه اه اسای بسا اعصای ما 
حضرت صادق علیه السلام بسیار بی تابی و جزع نمود و وقتی چشمان او 
را فروبست., پیراهنی شسته یا نو خواست و آن را پوشید. سپس از خانه 
خارج شد و شروع به امر و نهی فرمود. - گوید: ی ی و 
گفت: فدایت گردم ! وقتی ما جزع و بی تابیات را دیدیم. گمان کردیم که 
قبه عوفت فزانید ار مها استادهای سر ماه خلیه الشاام قرو ها 
شد صبر پیشه می کنیم.(1) 


3. الخصال: محمد بن سهل بحرانی مرفوعاً از امام صادق علیه السلام 
نقل می کند که فرمود: بسیار گریه کنندگان پنج نفرند: آدم و یعقوب و 
توس و فاطصه دختر معمد ضلی الله علیه و اله.و علی ین حسیی. علیه 
السلام. 


آدم به خاطر بهشت آنقدر گریه کرد که بر گونه اش مانند بیابان ها خط 
افتاد ؛ و یعقوب آنچنان در فراق یوسف گریه کرد که بینایی خود را از دست 
داد تا جایی که به او گفته شد: «به خدا سوگند که آن قدر از یوسف یاد می 
کنی که بیمار گردی يا هلاک شوی» ؛ و یوسف در فراق یعقوب آنچنان گریه 
کرد که اهل زندان اذیت شدند و به او گفتند: یا شب گریه کن و روز آرام 
باش و یا در روز گریه کن و شب آرام باش و او یکی از آن دو را پذیرفت. 


ی ی قدر گریه کرد که 
اهل مدینه اذیت شدند و به او گفتند: ما را با گریه بسیار خود اذیت کردی, 
و او به قبرستان های شهدا می رفت تا نیازش را بر اوردة: سازد.-تا جابین 
را ی که ی کر ی و 


برای حسین علیهما السلام بیست سال یا چهل سال گریه کرد. هیچ وقت 
پیش روی او طعامی گذاشته نمی شد 
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هک اتکی کرشفی کرو اسانی کم تکمین کار ام ی ان ری کی 
جانم به قربانت» می ترسم 


هلاک شوی. فرمود: (غم و اندوه خود را به خدا شکایت مي کنم و من 
فاطمه را به یاد نمی اورم مگر اینکه گریه گلوگیرم می کند.(2) 


مجالس صدوق: از عباس بن معروف مانند این حدیت روایت شده(3) و 
ذکر امثال این حدیث در باب های شهادت حضرت علیه السلام گذشت. 


4. اختیار الرجال کشی: از عبدالله بن بکر روایت شده که نزد امام صادق 
علیه السلام ابا الخطاب و کشته شدن او را ذکر نمودم, - گوید: - پس دلم 
سوخت و گریستم, فرمود: آیا بر مصیبت آنان اندوهگین می شوی؟ عرض 
کردم: نه, ولی شنیدم که شما می گفتید: امام علی علیه السلام اصحاب 
نهروان را کشت و اصحاب امام ۷ علیه السلام بر انان گریستند. امام 
علی. علیه السلام فرمود: آیا برای آنان آنده‌هکینید؟ عرض کردند: تهء ها 
انس و الفتی را که با هم داشتيم و بلایی. که بر .شتر انان آهد باد. کرذنم: 
بدین روی دلمان برای انان سوخت. فرمود: اشکالی ندارد.(4) 


35. فلاح السائل: غیاث بن ابراهیم در کتابش با اسناد خود از مولایمان 
علی علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: تسلیت گفتن و غمگساری از 
صاحبان عزا یک بار است, پیش از آنکه میت دفن شود و با بعد از دقن او 
(3) 


ما ام سای کت الم امین ات رات ی که هه 
مضمون فرمودند: اگر مرگ این میت موجب شود که تو به پروردگارت 
نزدیک شوی يا تو را از گناه دور کرده باشد. این مصیبت نیست. , 
رحمت و موهبت و نعمتی است برای تو؛ و اگر موجب پندگیری تو نشود و 
تو را از ز گناهت دور نسازد و به پروردگارت 
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نزدیک نگرداند - اگر به پروردگارت معرفت داشته باشی - مصیبت تو به 
واسطه قساوت قلبت بر کر است از مصیبتی که به واسطه مردهات 
بدان دچار گشته ای.(1) 


30 و از فلاح السائل: از حریز بن عبدالله سجستانی با سندش به امام 
باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: از روزی که میت از دنیا رفت؛ 
سه روز برای او مراسم سوگواری برگزار شود.(2) 

7 افلام آلدین فلمی: کته اشقه امیرالموسین علبه. البام فوه 


صبر پيیشه کنید؛ چرا که شخص دوراندیش ۳ اتخاذ می کند و آدم 
بیتاب. بعد از جزع و فزع. ناچار به ان رجوع می کند. 


از امام رضاأ علیه السلام روایت شده است که حضرت برای تسلیت به 


حسن بن سهل به خاطر مرگ پسرش فرمود: تهنیت به ثواب دیرهنگام, 
بهتر است از ریت به خاطر مصیبت زودهنگام. 


8. الدژه الباهره من الأصداف الطاهره: از امام رضا علیه السلام مانند آن 
و گفته: و امام هادی علیه السلام فرمود: مصیبت برای فردی که صبر پيشه 
کرده یکی است و برای فرد بی تاب دو تاست. 


السلام و رت ۳ ۱ 
درست است ؟ فر مود: مکروه است ۳ 


0 ات راشنت: سار ضلی الله نم له قرموت ساست کف 
بهشت را به دنبال دارد. 


و مردی از غلامان امام صادق علیه السلام آفد: حضرت به او نگریست و 
فرمود: چه شده تو را محزون می بینم؟ عرض کرد: پسری داشتم که نور 
چشمم بود و از دنیا رفت. حضرت به این اشعار مثل زد: 
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1-. فلاح السائل : 82 


2 . فلاح السائل : 86 
ری العار 271.10 


عوضی بهتر ارزانی می دارد. 


0 پس کدام یک از دو نعمت. شکر بیشتری دارد و هنگام باز گشت, پاداش 


- نعمتی را که در دنیا برای من نشاط خاطر است. يا نعمت دیگر را که 
ثواب وافر ذخیره کرده است ؟. 


1. کتاب الصفین نصر بن مزاحم: از عبدالله بن عاصم فایشی روایت 
شده که گفت: وقتی علی: اه السلام از ثوری ها گذشت. صدای گربه 
شنید. فرمود: این صداها برای چیست؟ عرض شد: این گریه 
شدگان صفین است. فر مود: من گواه هستم برای کسانی که از روی 
شکیبایی و در راه خشنودی خدا به شهادت رسیده اند. سپس از فایشی ها 
که فد بت دا هاش دم هانند انف تن را هند هه فان از ید 
شبامی ها عبور کرد و فریادی شدید و صدایی بلند شنید. حرب بن شرحبیل 
شبامی به محضر حضرت آمد و امام علی علیه السلام فرمود: رن 
شتما غلبه. فیکتتی ‏ آیا اناقرا از فویاد ه تالفتان نمی دار ند گر کرد یا 
امیر المومنین ! اگر یک یا دو يا سه خانه بود, می توانستیم این کار را بکنیم, 
ولی از اینها صد و هشتاد نفر کشته شدهاند و هیچ خانه ای نیست که در آن 
صدای گریه بلند نشده باشد, اما ما مردان نمی گرییم, بلکه به خاطر 
شهادت آنان خوشحالیم. امام علی علیه السلام فرمود: خداوند شهیدان و 


2 مسکن الفواد شهید تاتی: ‏ از امام باقر علیه السلام روایت شده که 
فرمود: سخت ترین جزع و بی تابی, فریاد همراه با واویلا و ناله کشیدن و 
سیلی زدن به صورت و کوبیدن به سینه و موی کندن است و کسی که 
مراسم نوحه سرایی برپا کند. صبر بر مصیبت نکرده و راه دیگری در پیش 
گرفته است و کسی که صبر پيشه کند و «اتا لله و لا الیه راجعون» بگوید 
و حمد خدای جل ذکره را به جای آورد, به کاری 
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که خدا کرد راضی است و اجر او با خداوند عر و جل است و هر کس 
چنین نکند, سرنوشت بر او جاری می شود و او مورد نکوهش است وخدا| 
ای اند کی 


توضیح : در قاموس آمده: «الصرخه» فریاد شدید است و «صراخ» بر وزن 
ِ به معنای صدا| پا صدای شدید است و گفته: «أَعوَل» بعنی صدایش 


به گریه و فریاد بلند کرد و هم معنای «عوّلّ» است و اسم آن «العول و 
1 و العویل» است و گفته: «اللطم» یعنی زدن بر صورت و پهنای سینه 
با کف دست باز, پایان. 


سپس بدان که این حدیبت و امتال آن اشاره دارد به اينکه این امور بر 
خلاف روش صابرین است و مکروه است و بر حرام بودن اشاره ندارد و 
اما نکوهش برگزاری جلسه نوحه خوانی يا حمل بر زمانی است که شامل 
ان امور ضعیف باشد يا حمل بر اینکه این کار با صبر کامل تنافی دارد و با 
آنچه بر جواز اشاره دارد. منافات ندارد. 


سخن حضرت علیه السلام: و وقع», بیضاوی در مورد ان گفته : وقوع و 
وجوب به هم نزدیک اند و معنی ثبت اجر او نزد خداوند به مانند ثبت امر 
واجب است و در قاموس امده: «دَمّه دما و مذمة», نکوهش کرد - فهو 
مذموم و ذمیم ‌ نکوهش شده. 


3 مسکن الفواد از امام ضادق علیه الشلام زوایت شده که فرمود؛ اق 
اسحاق ! مصیبتی را که تو در مورد آن صبر نمودی و مستوجب ثواب الهی 
گردیدی مصیبت نشمار, بلکه مصیبت آن است که صاحبش به خاطر بی 

صبری و بی تابی هنگام وارد شدن مصیبت, از اجر و ثواب آن محروم 


رن 


در مناجات موسی علیه السلام آمده که (پرسید؛) تزوزد کار ۱ | کدام یک از 
خلق تو در نزد نو دوست داشتنی تر است؟ خداوند فرمود: کسی که چون 
محبوبش را گرفتم, در برابر اراده من تسلیم شود. عرض کرد: بر کدام یک 
از بندگانت خشم می گیری؟ فرمود: کسی که در کاری از من طلب خیر 
فی. کتد و-وفتی. که. آن را : بر او مقدر کردم, از تقدیر من خشمناک می 
شود. 


عم 


ارستا مت لاه ووایت یه که کف سوم سای اه ای هه 
ها ۳ ۱۱ بت 


در حالی که 
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ابراهیم در حال جان دادن بود. پیامبر ابراهیم را به دامن گرفت و فرمود: 
ی ی ی ری و 
توت ای ار توا و ید ی پا 
رل للم صلی الم عم ه ال یی کریی؟ مر ها سا ار گریه بان 
نداشتی؟ فرمود: من از دو آوازخوانی با آواز احمقانه و فاجرانه نبهی کردم: 
ار لعب و تار و تنبور شیطان بلند می 
شود وکا فرای بر یر ای وی با 
ار ات ار ولی این گریه, گریه رحمت است. 
تس ی ی ی و ری 
حق است و وعده راستین است و راه خداست و اینکه اخری از ما به اولی 
ما ملحق می شود. ما بسیار بیشتر از اين بر فقدان تو محزون می شدیم و 
لاآن هم بر غم تو محزون هستیم. چشم می گرید و دل می سوزد اما 
چیزی که موجب خشم خداوند عژوجل می شود نمی گوئیم. 


و در روایتی دیگر: قلب محزون می شود و چشم اشک میریزد و ما سخنی 
نمی گوئیم که موجب خشم خداوند گردد, و ما بر فقدان ابراهیم بسیار 
محزونیم. 


و از محمود بن لبید روایت شده که گفت: روزی که ابراهیم پسر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت, آفتاب گرفت. مردم گفتند: خورشید 
به خاطر مرگ ابراهیم پسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گرفته است. 
و این حرف را شنید بیرون آمد و پس از حمد و ثنای خدا 
فرمو : اما بعد! ای مردم» آفتاب و ماه دو نشانه از نشانه های خداوند 
2 و يا زندگی کسی نمی گيرند. وقتی پدیده خسوف و 
کسوف را دیدید به مساجد بروید. و چشمانش پر از اشک شد. عرض 
کردند: یا رسول الله. شما هم که پیامبرید به هنگام مصیبت گریه می کنید؟ 
فرمود: من هم بشری هستم, , چشم اشک می ریزد و دل دردمند می شود و 
سخنی که موجب خشم پروردگار شود نمی گوییم. به خدا سوگند ای 
ابراهیم, ما برای تو 
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راهم ات سا ای ال تن ال شمه فد 
دست باشد, از جانب شیطان است. 


مخ بت تکار ات وه اسعت کسشمفی اس ی ]له ی وه 
تشییع جنازه ابراهیم رفت.: به دنبال جنازه راه رفت و کنار قبر نشست. 
پس نزدیک شد وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله دید که او را در قبر 
نهادند, چ چشمانش پر از اشک شد و چون صحابه آن را دیدند گریستند, تا 
ی و انم ی به طرف حضرت آمد و گفت: یا رسول 
الله ! آیا تو ما را از گریه باز می داری و خود می گربی؟ پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: 99۹ 


و روایت شده که وقتی عثمان بن مظعون از دنیا رفت. حضرت صلی الله 
علیه و آله جامه از صورتش برداشت.؛ سیس میان چشمانش را بوسید و 
مدتی طولانی گریست. وقتی تابوت را بلند کردند فرمود: خوشا , به حالت 
ای عثمان ! نه دنیا بر تو لباس پوشانید و نه تو بر دنیا. 


و از اسامه بن زید روایت شده که فرمود: امامه دختر زینب را نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله آوردند و جانش در سینه در تلاطم بود. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: هر چه خدا گرفته و هر چه داده, از آن 
خداست و برای هر کسی وقت معینی است و گریست. پس سعد بن عباده 
سرت رصن کرد آبا توماترا از ریهارمی تایه و خودهت کی ۱ 
بتتزه تمتول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: این زخمسی است که دا ونة 
آن را در دل های بندگان نهاده است و خداوند از بندگانش, تنها بر رحم 


توضیح: : در النهایه گفته: در حدیث آمده: کودک را آوردند در حالی که جانش 


به لرزه در آمده بود ؛ یعنی در حال لرزش و حرکت بود. منظورش این است 
که هرگاه به یک حالت در میآمد, طولی نمی کشید که به حالتی دیگر درمی 
امد کمداها مرک رکفت کر 
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4 مسکن الفواد: هنگامی که جعفر بن ابی طالب, در جنگ موته شهید 
تقد میقم اکرم ای الله امه الم برد اسما اه جع بو رات طالت 
آمد و به او فرمود: فرزندان جعفر را حاضر کن. فرزندان جعفر را پیش 
پیامبر حاضر کردند, آن حضرت آن ها را در آغوش گرفت و دست بر سر 
آن ها می کشید و آن ها را می بوسید. اسماء عرض کرد: مگر جعفر شهید 
شده؟ حضرت فرمود: بله, امروز به فیض شهادت رسیده است. 


ال تفر کی ی اف اه یه ات ارم کم یفتیر 
اکرم. بر مادرم اسماء وارد شد و خبر شهادت پدرم را به او داد, و من به 
که کرد باصن اله تسه تسوا سور 
و برادرم می کشید و چشمانش بر از اشک بود و اشکش بر محاسنش 
به بهترین واب وارد گردید. پس تو جانشین او در ذریه و فرزندانش باش, 
به بهترین صورتی که در فرزندان بندگان صالحت جانشین بودهای. سپس 
فرمود: ای اسماء تو را مژده ای بدهم؟ عرض کرد: اری, پدرم و مادرم به 
فدایت. فرمود: خدای تعالی برای جعفر دو بال قرار داده که با آن ها در 
بهشت پرواز می کند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و اله از جنگ اخد به 
مدینه رهسپار شد. خمیسه بنت حجش به استقبال حضرت رفت. مردم به 
او خبر مرگ برادرش عبدالله بن حجش را دادند. او «ا لله و لا الیه 
و کت را ات ای کر سپس خبر شهادت دائیاش را 

به او دادند و برای اه تین :لت امرس رت سپس خبر مرگ همسرش 
مصعب بن عمیر را به او دادند. پس فریاد زد و آه و ناله کشید و واویلا 
گفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی صبر او را بر مرگ برادر و 
دایپاش و ناله و فریاد او را بر مرگ شوهرش دید, فرمود: شوهر برای زن 
جایگاه خاصی دارد؛ سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله از خانه ای از 
خانه های انصار از طایفه بنی عبد اشهل گذر فرمود و صدای گریه و نوحه 
خوانی آنان را , بر کشته شدگانشان شنید, چشمانش پر از اشک شد و 
گریست, سیس ی ولی حمزه گریه کنی کنی ندارد. 


ص: 116 


با اد اتیب یی مقر شا زوم هی یشوه اشنا تیه 
به زنانشان دستور دادند تا بروند و برای عموی رسول خدا صلی الله علیه 
و له بگربند. :وفتی رسول خدا صلی الله علیه و آله صدای گریه آنان را 
برای حمزه شنید به سوی آن ها رفت, و آنان بر در مسجد او در حال گریه 
بودند. دول خدا یه آبان فزفود: ار ردیمجداوند شا را رخمت: کید 
یقیناً شما به حق, شا نتاگ طم دوه کردید 


از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده که ابراهیم خلیل الرحمن از 
پروردگارش خواست تا دختری به او روزی کند تا پس از مرگش برای او 
ید. 


۹ ی ی نم ماو دهم نی ی سور 
خن ِِ تاو نس ار مر ای شوو ساره د او 


45 مسکن الفوّاد: از ابن مسعود نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه 
و اله فرمود: از ما نیست کسی که در مصیبت با دست بر صورت خود بزند 
و گریبان چاک نماید. 


ات مه یل ی که سای اه ی اه کت کر 


صورتش را بخراشد و گریبانش را چاک زند و به کسی که واویلا بگوید, 
لعنت فرستاده است. 

و از یحیی ین خالد نقل شده که مردی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و له 
امد و عرض کرد: چه چیزی اجر مصیبت را نابود می کند؟ فرمود: کوبیدن 
دست راست بر پشت دست چپ. و صبر به هنگام مصیبت اولی است. 
کسی که به مصیبت راضی باشد خدا از او راضی است و هر که بر خدا 
خشم بگیرد خدا نیز بر او خشمناک می شود. 


و بیاشیر. ضلی. الله. علیه.و آله: فرمود: .من بیزار. هفستم. از کشی که در 
مصیبت موی سر را بکند و صدای خود را بلند کند. - حلق به معنی موی 
تراشیدن و صلق به معنای بلند کردن صداست.- 
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توضیح . : در النهایه در باب سین آمده: از ما نیست کسی که سلق يا حلق 
کند. سلق یعنی صدایش را به هنگام مصیبت بلند کند ؛ و گفته شده به این 
فعناشتت. که رن بر ور بر ند وی آن خی و ند وا اولی درستتر است و 
این حدیث نیز از اين ريشه است: «لعن الله السالقه و الحالقه» و گفته 
می شود با صاد است. سپس در باب صاد گفته: «لیس منا من صَلق آو 
حلق». صلق صدای شد ید است و مقصود بالا بردن صدا| به هنگام مصایب و 
ها قاحعه مر اس مر توح کو ‏ حاعل در ان اه و هس 


و این حدیث نیز از همین کلمه است: من بیزارم از سالقه - کسی که 
اه به هنگام مصیبت بلند کند- 9 - کسی که در مصیبت موی 
سر را بکند-. 


6. از ابو مالک اشعری از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که اگر 
نوخه گر توبه نکند, در روز قیامت برانگیخته می شود در حالی که لباسی از 
قطران بر تن دارد. 


از ابو سعید خدری نیز روایت شده: پیغمبر اکرم زن نوحه سرا و کسی را 
که گوش به او دهد را لعنت کرده است. 


سیس این بزرگوار - رحمه الم کفتم ارت همانطور که به نظر می 
می شود و به وسیله همین معنی, بین این روایت با روایات پیشین جمع می 
شود. 


عمر بن شعیب از پدرش از جدش از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نقل 
کرده که فرمود: آیا می دانید حق همسایه چیست؟ گفتند: نه ؛ پس فرمود: 
اگر از تو کمک بخواهد او را کمک کنی, و اگر از تو قرض بخواهد به او 
قرض بدهی, و اگر نیازمند ی ای به او تمایی, .و ا کر تییتز آهند 
خیری برایش پیش بیاید, او را تبریک بگوثی, و اگر 2 عیادنش کنی,؛ 
و اگر مصیبتی بر او وارد شد او را تسلیت و تعزیت بگوئی, و اگر بمیرد 
تشییع جنازه اش بکنی, و ساختمان خود را بالاتر از ساختمان او قرار ندهی 
که مانع هواي منزلش بشود, مگر به اجازه او و اگر میوه ای خریدی, پس 
(مقداری ار آرممیوة رابت اف هد کی واامبوه راهان رل اور 
ختنفتن: به آن تیفید: فز تدت را با ان مجوه بیر ون تفرست: که قزر ندان 
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همسایه ات را به واسطه آن ناراحت کنی و او را با بوی غذای خود اذیت 
اه را اشامت را 


از ابن مسعود از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: هر 
کسی به مصیبت دیده ای تسلیت بگوید, مانند اجر او نصیبش می شود. 


و از جابر بن عبدالله - رضی الله عنه - روایت شده که گفت: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: کسی که مصیبت دیده ای را تسلیت دهد, 
مانند اجر او نصیبش می شود بی آنکه خداوند دره ای از اجر او بکاهد؛ و 
کسی که مسلمانی را کفن کند, خداوند جامه ای از سندس و استبرق و 
حریر به او می پوشاند؛ و هر کس قبری را برای مسلمانی بکند, خداوند 
عژوجل برای او خانه ای در بهشت بنا می کند؛ و هر کس به بدهکاری 
مهلت دهد تا قدرت پرداخت قرضش را پیدا کند, خداوند او را در سایه 
رحمت خویش قرار می دهد, در روزی که سایه ای جز سایه خدا نیست. 


مین آزحایر مر قوعا اه تاسیرضلی الله یه و آله نف شده» کسی که 
به محزونی تسلیت و تعزیت بگوید. خداوند عزوجل لباس تقوی به او 
بیوشاند و خداوند در میان ارواح, به روج او درود می فر ستد. 

و از پیامبر صلی الله علیه و له در مورد دست دادن به هنگام تسلیت 


که به مصیبت دیده ای تسلیت بگوید, مانند اجر او نصیبش می شود. 


ق از ید اللم تن آ سکن رن مموا ین هر دنرم از دون از جدش نقل 
کم کاوسم الاه صلی الم هه الم فد که برعی ۰ کی کش ان 
بیماری عیادت کند, پیوسته در رحمت خدا خواهد بود, بطوری که وقتی نزد 
بستر بیماری مینشیند در رحمت خدا می نشیند. و بعد از برخاستن از نزد 
بیمار در رحمت خدا شناور است تا زمانی که به منزل خود باز گردد؛ و هر 
که به برادر مقمنش به خاطر مصیبتش تسلیت بگوید, خداوند عزوجل از 


و از اتی. فزبره ژوابت شنده. که. کفت: رسنول خدا ضلی الله. غلیه ج. اله 
فرمود: هر کس به داغ دیدگان تسلیت بگوید, در بهشت, بردی به او می 
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و از انس روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس 

به هنگام مصیبت برادر مقمن خود به او تسلیت بگوید, خداوند عزوجل در 
فناست جاهه آقستن بر او می:پوشانه که مروم سبت‌تبه آن لناین عنطه 
می برند. عرض شد يا رسول الله ! «یْحَبْرْ بها» یعنی چه؟ فرمود: به 
واسطه آن جامه به او غبطه می خورند. 


و روایت شده که داود علیه السلام عرض کرد: معبودا ! پاداش کسی که 
برای خشنودی تو به فرد غمناکی به هنگام مصیبت تسلی دهد چیست؟ 
فرمود: پاداشیشن آن است که‌ودای ابضان «ا به او می پوشانم که به وسیله 
آن او را از رن حفظ کنم ۵ و اه ود گردانم. داود علیه السلام 
سوی قبرش تشییع می کنند و من در میان ارواح. بر روح او درود می 


و روایت شده که حضرت ابراهیم علیه السلام از پروردگارش سوال نمود و 
عرض کرد: پروردگارا! پاداش کسی که از بیم تو اشک از دیدگانش جاری 
شود چیست؟ فرمود: پاداشش درود و رضوان من است. عرض کرد: 
پاداش کسی که در راه رضای تو به فرد اندوهگینی صبر و دلداری دهد 
چیست؟ خطاب آمد: جامه ای از ایمان به او می پوشانم که به وسیله آن 
در بهشت جای گیرد و از آتش دوزخ حفظ گردد. حضرت عرض کرد: پاداش 
کسی که در جهت خشنودی تو زنان شوهر مرده را تسلی و دلداری دهد 
چیست؟ خداوند فرمود: او را در سایه رحمت خویش جای می دهم و وارد 
بهشتم می گردانم. عرض کرد: پاداش کسی که در راه رضای تو تشییع 
جنازه کند چیست؟ فرمود: فرشتگانم بر جسد او درود و رحمت می 
فرستند و روحش را تشییع می 


و از امام علی علیه السلام روایت شده است که فرمود: وقتی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به مصیبت دیده تسلیت می داد, می فرمود: «آج رکم 
اللّه و رحمکم», خداوند به شما اجرٍ و رحمت دهد. و هر گاه به کسی 
تهنیت می داد می فرمود: «بارک الله لکم و بارک الله علیکم». خداوند 
برای شما و بر شما مبارک گرداند. 
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و روایت شده که چون فرزند معاذ وفات یافت, به شدت مان و اندوهناک 
ند میا احتی امجم ام ای نمشد وبامر حلی ال 
عضه الم اه مرت 


به نام خداوند بخشاینده مهربان. از محمد رسول الله به معاذ. سلام بر تو. 
ستایش خدایی را که معبودی جز او نیست. اما بعد, خداوند اجر تو را برای 
این مصیبت بزرگ گرداند و صبر و بردباری را به تو الهام فرماید و سپاس 
خود را روزی ما و تو گرداند. جان ما و اهل و عیال ما و اموال و اولاد ما از 
موهبت های گوارای الهی و امانت هایی به ودیعه نهاده شده است که تا 
مدتی معین و محدود در دست ماست و از آن بهره مند می شویم و پس از 
بت ی 
شکرگزاری را بر ما واجب کرد و وقتی امتحانمان کرد. صبر و شکیبایی را 
بر ما واجب فرمود و پسرت از مواهب کوارا و امانت های ودیعه نهاده 
شده الهی بود که خداوند مدتی تو را از ان بهره مند و شادمان نمود و 
سپس امانتش را گرفت و در مقابل, اجری کثیر و صلوات و رحمت و 
هدایت را به تو بخشید. به شرط اینکه شکیبایی پیشه کنی و این مصیبت را 
نکن که اجرت را تباه گرداند و به خاطر آنچه از دست داده ای پشیمان 
شوی. پس اگر بر ثواب مصیبت خویش واقف شوی می فهمی که این 
مصیبت در برابر پاداش خداوندی بسیار ناچیز است و خداوند به وعده 
خویش وفا خواهد کرد و باید تاسف تو بر انچه بر تو نازل شده از بین برود. 
آنچه بر تو وارد شده است از مقدرات الهی است. و السلام. 


توضیح: این از نوع اکتفا به بخشی از کلام است؛ یعنی گویا تو مردهای یا 
ثواب صبرت به تو رسیده است. می گویم: در اعلام الدین آن را روایت 
کرت اه مق سس ان ده ات باس سم نک ده 
نف تانف تو اجرت را تباه کند و فردا به واسطه از دست دادن واب 
مصیبتت پشیمان شوی؛ چرا که اگر تو به سمت واب اه دار خی من 
فهمی که مصیبت از آن کمتر است و بدان که جزع, نه از دست رفته ای را 
عفن کرد | ند و نه اندوه تقدیر را برمی گرداند. پس باید ثوابی که به جای 
مصیبت پسرت بر تو نازل شده, تاسف تو را از بین برد, و السلام. 
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7 مسکن الفواد: از امام صادق علیه السلام از پدرش. از جدش علیهم 
السلام روایت ۱[ وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
دنیا رفت, جبرئیل علیه السلام آمد در حالی که بر بدن مبارک پارچه ای 
کشیده شده بود و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام در خانه 
بودند. جبرئیل گفت: سلام بر شما ای اهل بیت رحمت,؛ (هر انسانی 
چشنده طعم مرگ است و همانا روز رستاخیز پاداش هایتان به طور کامل 
به شما داده می شود. ](1) آگاه باشید که خداوند عزوجل در هر مصیبتی 
به صاحب مصیبت تسکین می دهد و پاداشی در مقابل آنچه از دست رفته, 
عطا می فرماید. پس بر خداوند عزوجل تکیه کنید و به او امیدوار باشید؛ 
چرا کم مصیبت دیده کسی است که از ثواب خداوند محروم گردد. این 
آخرین گامی است که در دنیا می گذارم. 


وا من وا لاه سر للم هراس شوه که کنس دق رل 
ای الب عم هار تا مت سا ددرت سا 0 
بر شما ای اهل بیت و رحمت و برکات خداوند بر شما باد. همانا در هر 
مصیبتی از جانب خداوند تسلیتی است و جایگزینی است برای هر فوت 
محروم گردد؛ و سلام بر شما و رحمت و برکات خداوند بر شما باد. 


بیهقی در الدلایل روایت ت کرده و گفته است: وقتی روح رسول خدا صلی 
الله علیه و آله قبض شد, اصحاب حضرت به آن جناب چشم دوخته و گرد 
حضرت حلقه زده و میگریستند. ناگهان دیدند مردی ریش سفید و 
چهارشانه با سیمایی زیبا و نورانی وارد شد و با آنان شروع نه کزیه. کرد 
تتر مات سول وهای اه اه ماه کیت نت ها 
در هر مصیبتی از ز جانب خداوند تسلیتی است و عوضی است برای هر فوت 
شده, و نجاتی است برای هر هلاکت. هش خداوند توبه کنید و 
شیفته و مشتاق او باشید و همانطور که او در , بلا و گرفتاری به 
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شما نظر دارد. شما نیز به او توجه نمایید؛ چرا که مصیبت دیده کسی است 
که به پاداش ناثل نگردد. این سخنان را گفت و رفت. اصحاب به یکدیگر 
کفتتن؛ این مردرا می:شتاستید؟ امام علی: علیه. الشلام فرمودد: ارهم این 
شخص برادر رسول خدا صلی الله علیه و آله, حضرت خضر علیه السلام 


بود. 


توضیح: «مسجّی» یعنی: پس از وفاتش با جامه - کفن - پوشیده شده. «یا 
اهل بیت الرحمه» یعنی اهل خانه ای که رحمت های خاصه و کامله خداوند 
بر اهل آن فرو می ریزد. يا اهل خانه ای که منسوب به رحمت هستند؛ چرا 
که آن بزرگواران رحمت خداوند بر جهانیان هستند و به برکت آنان رحمت 
بر پیشینیان و پسینیان فروريخته شده است. «کل نفس ذائقه الموت» 
یعنی سختی ها و دشواری های مرگ را می چشد. «و اما توقون آجورکم» 
یعنی در روز قیامت جزای اعمالتان را تمام و کمال دریافت می کنید. اگر 
اعماتان یاه یات ماب اه وا کر فالتا نا نت 
جزای عملتان هم بد و کیفر خواهد بود. 


«فمن زحزح عن النار» یعنی از آتش جهنم دور شود و از آن فاصله بگیرد 
«و أدچل الجنَة فقد فار» یعنی به آرزویش برسد و به خواسته اش دست 
یابد و از نابودی نجات یابد. «و ما الحیاه الدنیا الا متاع الغرور» یعنی لذت 
ها و زینت و شهوات دنیا چیزی جز لذتی از که فنست که خی ار آن 
بهره مند شده آید, ان هم به خاطر مکر و فریب نابود شونده ای که در 


عم 


واقع حقیقت ندارد. و گفته شده, متاع غرور همجون آ کته ها و اثبنه 
هاست و آثینه در اصل چیزی است که بقایی ندارد. و کفته شوه آن-را نه 
کی ی کر که فروش کت مت ان را خود ار ویس 
رین ین و ۱ 
و که ری 
به آخرت می رساند - و «غرور» مصدر يا جمع غاژ - فریبکار- است. 

«ِنْ فی الله عزاء» پیشتر گفتیم که عزاء به معنی صبر است و مقصود از 
ان در اینجا چیزی است که تعزیت و تسلیت را ایجاب می کند, یعنی در 
ذات خداوند متعال ؛ چرا که خداوند بعد از مردن همه چیز, برای همه باقی 
می ماند؛ یا در واب خدای 
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سبحان و آنچه برای شکیبایان فراهم نموده و به آنان وعده داده است, پا 
در آنديشه نو ان یا در تفکر در اینکه خداوند حکیمی است که تنها شایسته 
ترین کار را با بندگانش می کند که اين کار, صبر و تسلی و راضی بودن به 


احتمال دارد که کلام مبتنی بر تجرید باشد؛ چنانچه در کشاف در مورد 
فرمایش خدای متعال: «ریخ فیها صثٌ» ,(1) [همچون مثل بادی است که در 
آن. سرمای سختی است. پس از ذکر دو وجه گفته است: هن 
باب این فرمایش باری تعالی باشد: «لقَذٌ کان لکمٌْ فی سول الله أسو 
حسته»,(2) (قطعا برای شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقی 
نیکوست. ؟ و همچون این سخن تو: اگر فلانی - مال - مرا ضایع کند. پس 
خداوند کفایت دهنده و ضمانتکننده است. و گفته: و در - ذات - خداوند 
رحمان, برای ضعیفان, کفایتگری هست. 


در تلخیص المفتاح گفته است: و در شرح آن در شمارش اقسام تجرید 
آمده است: از جمله تجرید آن است که با د< خول, در منتزع منه صورت 
بگیرد ؛ مثل فرمایش باری تعالی: « لَهْمْ فیها دا الخلّد »,(3) آذو رل 
همیشگی دارند. ) یعنی در جهنم که منزل جاوید است و دار خلد را از جهنم 
انتزاع کرده است تا کفار را از امر آن نهر اساند و در توضیف آن به شدت 
و سختی, مبالغه کند, پایان. 


«الذرک» با حروف متحرک؛ ملحق شدن و رسیدن است ؛ بعنی به واسطه 
خدای تعالی یا ثواب او, به جایگزین و عوض هر چیزی که از دست رفته, 
می رسد و آنچه را که از دست رفته, به دست می آورد ؛ با به منافعی که 
به واسطه فوت میت؛ گمان از دست رفتن ات از انسان می رود, دست 
می یابد. 


«فبالله فثقوا» از مواردی است که اما در آن مقدر شده است و فاء دلیل 
بر آن است. رضی - رضی الله عنه - گفته است: گاهی «اما» به دلیل 
کثرت استعمال خذف من شنود ؟ فلن, فول خدای تعالی: «و یی فعیر ۴ و 
بابک قطهرٌ * و لرجْر 
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قاهجر.»,(1) (و پروردگار خود را بزرگ دار. و لباس خویشتن را پاک کن. و 
۳۷ ۳9 دور شو. 4 و هذا دوه ِ< ,(2) این [جوشاب و چر کاب 
است ], باید آن را بچشند. ) «قبذلک قَلیفْرَخُوا»,(3) [به [فضل و رحمت 
خداست که [مومنان]] باید شاد شوند. ) اين حالت بسیار شایع است. وقتی 
که بعد از فاء امر یا نهی و ماقبلش منصوب به آن يا مفشّر آن باشد, پس 


گفته نمی شود: :۰ «زید فضربتث؛ر و نه «زیدا| فضر بثه», به تقدیر اما. و اما 
اگر بای «زید فوجد», فاء خو آن زائد است. 


ابن هشام گقته است: در جمله ای مانند «بَلٍ ال قَاعبٌد عبد»,(4) (بلکه خدا را 
بپرست. ) در نظر برخی, فاء جواب اشّای مقدره انیت ولی در آن سخن 
ناروایی است و در نظر فارسی زائده است ولی بعید است. و نزد دیگران 
عاطفه است و اصل «لَنبّه فاعبد الله» است. سس تنبه حذف شده و 
منصوب بر فاء مقدم شده است تا لفظ درست باشد و برای اینکه فاء در 
در فزاز عکیر در هضا تور که همعی:ور خماه ای نظیر « اما دا فاضرنن 
در مورد فاء بدان قائل هستند؛ زیرا در اصل اینگونه بوده است: «مهما یکن 
من شی ء فاضرب زیدا». 


و زمخشری در مورد قول خدای متعال گفته است: «فْل بفصل اللّه 5 
برَحمته فبذلک قلیِفْرَخُوا», (5) (بگو: «به فضل و رحمت خداست که 
آموهنان ] باید شاد شوند.») پس یکی از دو فعل به دلیل دلالت فعل 
موجود در کلام بر آن, حذف شده و فاء داخل در معنای شرط است؛ گویی 
کته رنه «أن فر حوا| بشی ۶ فلیخضٌموهم( بالفرح»؛ ؛ چرا که هیچ کسی 
شایسته تر از آن دوه نیست. که بدان شاد گردند. و جایز است: که چتین 
برداشت شود : : «بفضل الله و برحمته فلیعتنوا فبذلک فلیفر حوا»: به فضل و 


رحمت خداست که مومنان باید بدان توجه ورزند و شاد شوند. 
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«فاٍن المصاب» یعنی مصیبت دیده بر کسی که در دنیا مال یا عزیزی را از 
دست داده و ثواب آخرت را برای خود ذخیره کرده است گفته نمی شود, 
بلکه مصیبت دیده واقعی؛ گنت است که از ثواب آخرت محروم شده 
است ؛ هر چند که دنیا با تمام جهاتش و اطراف و اکنافش از آن او باشد. 
«هذا آخرٍ وطثی من الدنیا» یعنی آخرین نزول من به زمین و گام بر داشتنم 
بر رو آن است. روایات بسیاری با این سخن در تعازضن. است: و همکن 
است آن را بر این دلیل حمل کرد که مراد. اخرین نزولم برای فرود. آوردن 
وهی است ؛ 0 اد ان کم تون نزول پس از رحلت پیامبر است؛ 
چرا که اندک در حکم معدوم است و جوهری گفته است: «حس و 
حسیس»* صدای ضعیف است و مقتضای جمع بین روایات این است که 
عبر یل هخض. علنهها الشلام هر ده تران سلت امده اند. 


58 دعائم الاسلام: از جعفر بن محمد علیهما السلام روایت کرده ایم که 
فرمود: : وقتی روح مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله قبض شد, ملکی 
نزد انان امد که صدایش را می شنیدند, ولی خود او را نمی دیدند. پس 
گفت: سلام بر شما ای اه بیت و رجمت و برکات خداوند بر شما باد. »2 
کل تفسي ذائْقمٌ لَْوّتِ و اما تقو أجُورَكَمْ یوم الْقیاقه قَمَن رُحْرِح عَن 
الثار و ااخل الجِنَة « فقَدٌ فاز و ما الحياخ الکّبا الا متاغ الْعْرُور.» ,(1) (هر 
جانداری چشنده [طعم ] هزر ی است, و همانا روز آرستاخیز پاداش هایتان به 
طور کامل به شما داده می شود. پس هر که را از آتش به دور دارند و در 
تهلشستة .درآ و دانة: قطعاً کامیاب شده است ؛ ۵ کی دنیا جز مایه فریب 
نیست. + همان در هر مصیببی از جانب خداوند تسلیتی است و جایگزینی 
است برای هر چه از دست رفته. پس تنها به خداوند متعال امیدوار باشید 
و تنها او را بپرستید و بدانید که مصیبت دیده در واقع کسی است که [به 
خاطر جزع و فزع] از اين ثواب محروم گردد و سلام بر شما و رحمت و 
برکات خداوند بر شما باد. 


به امام جعفر صادق علیه السلام عرض شد: ای پسر رسول خدا, به نظر 
اک اک( 
دانیم.(2) 
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و از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که فرموده اند؛ وقتی ابو 
سلمه از دنیا رفت. ام سلمه بسیار بر او بی تابی کرد. پیامبر صلی الله 
علیه و آله به او فرمود: ای أمُ سلمه بگو: خدایا اجرم را در اين مصیبتم 
بزرگ گردان و بهتر از آن را نصیبم گردان. 


عرض کرد: ای رسول خدا! دیگر چه کسی برای من مثل ابو سلمه می 
شود؟ پیامبر دوباره فرمود: این دعا را بخوان. ام سلمه دوباره سخن اولش 
را تکرار کرد. رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز سخنش را تکرار فرمود. 
ام سلمه در دل گفت: سه بار اين دعا را برای رسول خدا صلی الله علیه و 
اله تکرار می کنم و چنین کرد. خدا نیز بهتر از ابو سلمه, یعنی رسول خدا 
هیال یو ال را ان اه کرد ۱ 


و از زیول خدا ضلی. الله علیه.و ال توایت شدم که فرمودند: هر کنستت 
بعد از من به مصیبتی دچار شود, باید مصیبت مرا یاد کند " چرا که مصیبت 


من بزرگتر از هر مصیبتی است.(2) 


و از امام باقر علیه السلام روایت شده که فر مود: تسلیت مسلمان به 
۷ عزادار, با گفتن « ان لله و اثا الیه راجعون » و یاد مرگ و وقایع 
پنتن. از آن, ه. سخنانی از این. قبیل. است: فرمود: : همینطور است در مورد 
ذمّی [اهل کتابی که در پناه اسلام است ]. اگر همسایه ای ذمّی داشته 
باشی که به مصیبتی دچار شده باشد, به او نیز مثل همین را می گویی و 
اگر ان ذمی به خاطر مرده ای به تو تسلیت گفت, بگو: «هدای الله» - 
خداوند هدایتت کند- .(3) 


و از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: وقتی ابراهیم پسر رسول 
خدا صلی الله علیهق آلد ان ونیا رفته‌حضوت: یه من. آمو فرمود تا او را 
فسل ونم و کی سول خدا صلی الم غلبه و آله اهر کمن و ححوط مود 
و به من فرمود: ای هن او را حمل کن ! من نیز او را حمل کردم تا اينکه 
او را به بقبع اوردم. حضرت بر او نماز خواند. سپس به طرف قبر امد و به 
من فرمود: ای علی برو پائین. من نیز پائین رفتم 
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و رسول خدا صلی الله علیه و آله او را به سمت من هدایت نمود, وقتی 
ابراهیم را در گودال قبر دید, گریست و از گریه حضرت؛ مسلمانان به 
کربه: در آمدند: تا جائی که صدای مردان بلندتر از صدای زنان شد. پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به شدت آنان را از اين کار منع کرد و 
فرمود: وی و دا ی 
موجب خشم پروردگار شود و یقیناً ما برای تو مصیبت زده هستیم و بی 
تردید ما بر تو اندوهناکیم. سپس قبر را پر کرد و دستش را کنار سر او 
اه ای ام سرا فا و ان واگ پم موم ی رس وه 
فرمود: به نام خدا. بر تو مهر زدم تا مانع از ورود شیطان در وجودت 
شود. ادامه حدیت.(1) 


و از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله هنگام مرگ یکی از فرزندانش گریست. به او عرض شد: پا 
رسول الله ! آیا می گریی ! در حالی که ما را از گریستن باز می داری؟ 
فرمود: من شما را از گریستن باز نداشتم, بلکه از نوحه و ناله و زاری منع 
نمودم. گریه رقت و رحمتی است که خداوند آن را در دل هر کسی از 
بندگانش که بخواهد قرار می دهد و خداوند به هر که بخواهد رحم می کند 
و خداوند در میان بندگانش تنها به مهرورزان رحم می کند.(2) 


و از امام علی علیه السلام روایت شده است: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله گریه به هنگام مصیبت را اجازه داد و فرمود: دل مصیبت زده است و 
چشم اشک ریز و عهد نزدیک است. پس هر چه خدا را راضی می کند 
بگوئید و دهان به هذیان نگشایید.(3) 


و از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که وقتی حضرت به حالت 
احتضار درآمد ۳ کرد: به خاطر من بر ضورت سیلی ی کریبان 
چاک نکنید. هیچ زنی گریبان چاک نمی کند مگر اینکه در جهتم گودالی برای 
او شکافته شود و هر چه بیشتر چاک زند, ان شکاف عمیق تر می شود.(4) 
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فا ام ی ام وا ی که قرو رس دا سلی له 


ان حضرت روایت شده که فرمود: سه کار از کارهای دوران جاهلیت 
است که مردم پیو سته تا روزی که قیامت برپا شود ان را انجام می دهند: 
باران خواستن به وسیله ستارگان و طعن در نسب ها و نوحه خوانی برای 
مردگان.(2) 


و از امام علی علیه السلام روایت شده که حضرت به رفاعه _بن شداد, 
داری, برای مرده نوحه سرایی شود.(3) 


و از آن حضرت از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: 
دو صدا ملعون هستند که خداوند نسبت به آن خشم می گیرد: ناله و زاری 
به هنگام مصیبت, و آواز به هنگام نعمت ؛ یعنی نوحه گری و غناء.(4) 


و از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: ۰ 
روز و هر شب, و سه سال در روز شهادت امام حسین بن علی علیه 


السلام نوحه خوانی و عزاداری شد و مسور بن مخرمه و عده ای از 
اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله پوشیده رو و نقاب بر صورت می 


آفدتد و به. توجه کوش فرا مین دادند و مین کریستتند. 


برخی نه. ان هایی که برایشان نوحه خوانده اند, مصیبتشان بسیار عظیم 
بوده و برای اینکه خداوند هیچ یک از ائمه را با احدی از خلقش برابر نکرده 
اننتت و از بزرگواران ستزآوان آن هنستد که برانشان بگریند و نوحه خوانی 
کنند, بر خلاف سایر مردم که این کار برایشان شایسته بیست. و آن 
امامانی که برایشان نوحه نخوانده اند, به دو دلیل است؛ يا به خاطر 
وصیتی از جانب خود انان, همانطور که در مورد امام جعفر صادق 
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علیه السلام ذکر کردیم و حضرت به خاطر تواضع و فروتنی نسبت به 
پروردگارش چنین خواست. و یا شاید برای این باشد که امام بعدی او صبر 
را بر مصیبت عظیم او ترجیح داده و غصه و اندوه آن زا جرعه: خرکه: به 
جان خریده است, به این امید که به پاداش عظیم خداوند دست یابد, از اين 
رو صبر را پیشه خود کرده و آن را برای دیگران نیز ملزم داشته است., به 
خاطر شادی و سعادتی که در آخرت نصیبش می شود و به سبب وعده ای 
که خداوند به صابرین بر مصائب داده است.(1) 


و از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: وقتی خبر مرگ جعفر 
آمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به اهلش فرمود: تا زمانی که آن ها 
کرفان اس متا ده طعاین اما وه ان راسرای خانواده ععفر رنه 
و با آن ها طعام بخورید ؛ چرا که حادثه ای برای آنان رخ داده که آن ها را از 
آماده کردن غذا برای خود باز داشته است.(2) 


9 مشکوه الانوار: به نقل از کتاب المحاسن از امام صادق علیه السلام 
در مورد فرمایش خداوند عژوجل: «ولا یعصیلک فی معروف».(3) (و در 
ری ات 
که گریبانی چاک نکنند و به صورت سیلی نزنند و فریاد واویلا برنیاورند و 
کنار قبر اقامت نکنند و لباس سیاه نیوشند و مو اشفته نسازند.(4) 


و از مشکوه الانوار: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر 
کس که خداوند نعمتی بر او ارزانی دارد و او در ان نعمت از ساز و تنبور 
استفاده کند, بر ان نعمت ناسپاسی کرده؛ و هر کس دچار مصیبتی شود و 
در مصیبت خود نوحه خوان بیاورد. اجر خود را باطل کرده است.(ظ) 
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و مات الصا رصیل حدا خی اه له مه الم فرفوده توکه کر 


۵ خضرت: رشول ضلی الله علیه و الة فرمود: صیر تکام مضییت آولی و 
بهتر است. 


۵ حظرات: اضای. الله- علید. و ال فرخویه ان کتم‌های نیکی: یمان کرزدن 
مصائب و بیماری ها و صدقه است. 


توضیح: سخنش «عند الصدمه» در النهایه گفته است: یعنی به هنگام 
سختی و شدت مصیبت و «الصدم» یعنی: زدن یک چیز سخت به چیز 
سخت دیگر و الصدمه یعنی یک بار زدن» پایان. ازهری هم دنه است: 
منظور از نیکی همان بهشت است و از این باب است فرموده باری تعالی: 
«لن تنالوا البٌ»»(1) (هرگز به نیکی نخواهید رسید.) و از وجهی دیگر, به 
عنوان گنج های بهشت از آن تن شده است. 


1 مشکوه للانوار: از امام رضا علیه السلام به نقل از پدرش علیه السلام 
روایت شده که فرمود: پدرم یعنی امام مب اد 
فرمود که نزد مفصّل بن عمر بروم و به خاطر فوت اسماعیل به و تسلیت 
بگویم و فرمود: سلام مرا | 
اس یا مت دی یر مص ‏ حات ها 
صبر پیشه کن. وقتی امری را اراده کنیم و خداوند امری را اراده فرماید, 
تسلیم فرمان خداوند می شویم.(2) 

و از مشکوه الانوار: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: وقتی 
طاهر پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله درگذشت., خدیجه گریست, 
حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: ای ی ان اد را 
ایستاده بر در بهشت بیابی و وقتی او تو را دید دست تو را بگیرد و تو را در 
پاک ترین و خوشبوترین مکان بهشت وارد گرداند؟ جصرزت. جدیسه گز من 
کرد؛ آیا چنین است؟ حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند کزاضی 
تر.ه زیر قر از آن.اشنت که فیوم دل تدم ای را بکیرد واه ند ان 
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صبر کند و حسرت بخورد و سپاس خداوند را , به چای آورد و خداوند او را 
عذاب کند.(1) 


9 ۰ 9 


مکروه دانست.(2) 


3 مجالس صدوق: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کسی بلا را بشناسد بر آن صبر 
هی کند و هر کسن آن را تشناسد آن را تایستد مین شمارد.(3] 


و حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: هر کسی بر مصیبت صبر کند, 
خداوند او را یاری می کند.(4) 


و از مجالس صد وق: از امام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت شده 
که فرهود: وسول حدا صلی الله‌غلیه و له از دادو فریاد یه گام عضییت 
و نوحه گری و گوش دادن به آن و زدن به صورت منع فرمود.(5) 


توضیح: «الرئه» یعنی: صدا. «رنٌ بت رنینا» یعنی: فریاد زد و مراد از 
«تصفیق الوجه»: زدن دست بر صورت به هنگام مصیبت است, یا همانطور 
که گذشت(6) زدن آب به صورت به هنگام وضو است و اوّلی اظهر است. 


علامه - قدس الله روحه - در المنتهی گفته است: گریه بر میت؛ پیش و 
پس از خروج روح اجماعا جایز و غیر مکروه است, به جز شافعی که پس 
از خروج روج ان را مکروه دانسته است. 


و ابن بابویه(]) 


از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: وقتی خبر وفات جعفر 
نن آبی طالب و زید بن حارنه بهپامبر اکرم صلی الله علية و اله ز سید: 
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2 . قرب الاسناد : 163 چاپ نجف و ص 121 چاپ سنگی 
3- . امالی صدوق : 292 در ذیل حدیثی امده است. 


5- . امالی صدوق : 254 س 26 و 5 و 4 ۳ 

6- . در ابواب وضو ج 81 گذشت و احتمال دو معنا در آن می رود؛ زیرا 
سخنش «و نهی عن تصفیق الوجه» جدای از دو جمله اول آمده است. 

7- . الفقیه 1 : 113 


چون وارد خانه اش می شد, بسیار بر آن دو می گریست و می فرمود: این 
دو هم صحبت و مونس من بودند و هر دو رونند. 


وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله(1) از جنگ احد به مدینه بازگشت, 
از هر خانه ای که در آن کفنت: کشته شده و9 صدای سوگواری و گریه 
شنید, ولی از خانه عمویش حمزه صدایی به گوشش نر سید. فرمود: ولی 
حمزه گریه کن ندارد. , پس از مردم مدینه خواست که برای مرده ای 
سوگواری نکنند و برای 1 نگریند مگر اين که با سوگواری برای حمزه 
شروع کنند و برای او نوحه بخوانند و بگریند و آنان تا به امروز بر اين عهد 
پبندند. 


و امام صادق علیه السلام فرمود: هر که بر خود بترسد که به سبب حزنی 
که از مصیبت به او رسیده عقلاش زایل شود پس باید گریه کند که گریه 
غم و اندوه را ساکن می گرداند.(2) 


سپس آن بزرگوار - رحمه الله - گفته است: «ندب» ایرادی ندارد و آن 
عبارت است از برشمردن محاسن میت و آنچه با از دست رفتن او دیده 
اند, به وسیله واژه ندای «وا» ؛ مانند این سخنشان: «وارجلاه, واکریماه, وا 
انقطاع ظهراه, وامصیبتاه». ولی این کار مکروه است؛ زیرا نه از پیامبر 
صلی الله علیه و اله نقل شده و نه از هیچ یک از اهل بیت علیهم السلام. 


و نوحه گری بر باطل اجماعاً حرام است, اما اگر بر حق باشد اجماعاً جایز 
است و خراش بر صورت و کندن مو و پاره کردن پیراهن حرام است., مر 
در مرگ پدر و برادر که در اين دو مورد, چاک کردن پیراهن برای مرد جایز 
است و واویلاه و واثبوراه گفتن نیز مکروه است. 


و ابن بابویه(3) 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که وقتی جعفر طیار شهید 
شده بود, به حضرت فاطمه علیها السلام فرمودند: فریاد ذل و ثکل و 
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حرب به راه نینداز [یعنی مگو واوپلاه واذلاه] و هر چه بگویی راست گفته 
ای. و روایت ت کرده(1) که حضرت فرمود: وقتی روح پاک علی بن محمد 
رم سا ام سس رتم یه اسام ۱ 
دیدند, در حالی که از خانه خارج شده و پیراهنش از پشت و جلو چاک زده 


شده بود. 


و شهید - نور الله ضریحه - در الذکری گفته است: سیلی و خراش و کندن 
مو اجماعاً حرام است. در المبسوط آن را آورده و دلیلش را خشم از 
کسای رای اه ات یه وال رمانت ال مه ری که 
امام صادق علیه السلام روایت کرده, مبتبی بر اینکه سیلی زدن و خراشیدن 
صورت کفارهای جز استغفار و توبه ندارد. و در صحاح عامه امده: من 
بیزارم از کسی که در مصیبت موی سر را بکند و صدای خود را بلند کند. 
اصحاب به غیير از ابن ادریس, پاره کردن پیراهن را هنگام مرگ پدر و برادر 
استثنا کرده اند, به اين خاطر که امام حسن عسکری برای امام هادی 
که ام ای ها را اس تاه سا ین موه 
خالد ین سس و آن ایام ضاوی علبه السلام این کار فاطمی.ها را روایت 
کرده و از او در مورد چاک زدن پیراهن برای پدر و مادر و برادر یا اشنایش 
سوال کرده و امام در پاسخ فرموده است: پاره کردن گریبان اشکالی 
ندارد. حضرت موسی بن عمران نیز برای برادرش گریبان خویش چاک زد. 


نباید پدر برای فرزندش و شوهر برای زنش پیراهن پاره کند. ولی زن می 
تواند برای همسرش کرتات چاک کند و در نهایه الفاضل آمده است: 
پیراهن پاره کردن به طور مطلق برای زنان جایز است و در این حدیت 
بدان اشاره ای شده است و حسن صفار(4) از امام صادق علیه السلام 

روایت ت کرده است: داد و فریاد و پاره کردن ۳۲ برای مرده 0 
بیست و ظاهر آن کراهت است. در المبسوط هم جواز پاره کردن پیراهن 
را برای پدر و برادر روایت کرده و گفته, برای غیر از اين دو نفر جایز 
نیست 
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2 . التهذیب 2 : 339 
3 . التهذیب 2 : 339 


4 . بلکه از زن حسن صیقل از امام صادق علیه السلام روایت شده ست. 
ر.ک: کافی 3 : 225 


و نوحه گری با کلام نیک و برشمردن فضایل او با اعتماد به راست بودن آن 
جایز است؛ چرا که حضرت فاطمه سلام الله علیها در این سخذش چنین 
کرد: 


ای یدرم ! چقدر به پروردگارت نزدیک بودی. ای یدرم ! جبرئیل خبر مرگت 
را داد. ای پدرم ! تو دعوت پروردگارت را اجابت کردی ! 


و روایت شده که حضرت زهرا علیها السلام مشتی از خاک قبر پیامبر صلی 
اه عانه و له رات کر فک ور سا مش شعاد این اعات »را سره 


جر کی کات تس احمووا مت اشت عاسته اسب و مه خجو عحض 
خوش دیگری را نبوید. 


- مصیب-ت هایی بر من وارد شده که اگ-ر بر روز روش-ن وارد می ش-- 
در ش-ب تار می ش--د. 


حمزه فرموده است. 


ابن بابویه نیز روایت ت کرده که امام باقر علیه السلام وصیت فرمود تا به 
مدت ده سال در موسم حح برایش گریه کنند.(1) 


از امام صادق علیه السلام در مورد اجر نوحه گری سوال شد, فرمود: 
ایرادی ندارد, برای رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز نوحه سرایی 
شد(ع) 


و در روایت دیگری از او آمده است که کسب با نوحه گری ایرادی ندارد, 


و در روایت ت ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت شده که دادن ض 
به نوحه گر اشکال ندارد و حنان از آن حضرت علیه السلام روایت کرده که 
ای نک راعا تا و رسای وساحت .من 
کند قبول کند.(2) 


ابو حمزه نیز از امام باقر علیه السلام(5) روایت کرده که وقتی ابن مغیره 
از دنیا رفت؛ ام سلفه از پیامیر ضلی الله. علیه. و الة درخواست کرد تا به 


اه اف وه یه 
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نوحه گری او برود و ابن مغیره پسر عموی او بود. حضرت به او اجازه داد 


- خبر مرگ ولید پسر ولی-د را می ده-م, ابو ولی-د جوان-مرد قبیل-ه ب- 
ود. 


5 با بزرگواری از حقیقت حمایت می کرد برای طلب خون خود از دشمنان 


- در سال های قحط همج-ون باران ب-ود و رودی پر آب: و طعام و نان 


مهمان بود. 


در تمام حدیث آمده است: پیامبر صلی الله علیه و آله اين کار او را بد 
ندانست و چیزی نگفت. 


سپس - قدس سره - گفته است: وقف برای مراسم نوحه سرایی جایز 
آفنت. #یرا این کار کار .سا است.و ضصرق. هونه.را برای. آن انز 
داخشته. است وتا به..روایت نوتس بن. بعقوب(1) از آمام. ضادق علیه 
السلام که فرمودند: ابوجعفر علیه السلام به من فرمودند: فلان قدر از 
مالم را برای مجالس نوحه گری وقف کن که برای مدت ده سال در ایام 
منی. در منی برای من نوحه سرایی کنند. و مراد از این وصیت. منوجه 
کردن مردق نف فضایل دارم آن وت ها آن شتا مان 
اقتدا شود و آنچه اهل بیت بز آن ۳99 دانسته شود ۳ از آن بزرگواران 
پیروی شود و تقیه بعد از مرگ زایل گردد. 


شیخ در المبسوط و ابن حمزه نوحه گری را حرام دانسته اند و شیخ ادعا 
کرده که در اين مورد اجماع نظر وجود دارد و ظاهر اين است که مقصود 
آن دو, نوحه به بل وهای ات که طمل نی ماه ییاه با نع 
در النهایه آن را قید کرده است. در التهذیب هم یس از روایت احادیث 
مربوط به نوحه, کسب و کار با آن زا مره داشته است. 


سپس شهید - رحمه الله - احادیث منع را که از طریق مخالفین روایت 
شده, با حمل بر چیزی که شامل بر باطل پا حرام است تاویل کرده است؛ 
زیرا نوحه گری 
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دوران جاهلیت غالباً به این شکل بود. سپس گفته است: مرثیه های منظوم 
در تزد ما جایز است و پیش آمده که امامان علیهم السلام نیز مرثیه ها را 


شنیده و آن را نایسند ندانسته اند. 


سپس شهید - که خداوند روحش را شاد بگرداند - گفته است: مرده به 
خاطر کربه بز اه اززده ی شود جواه اين گریه مباج باشد يا حرام, به 
خاطر فرمایش باری تعالی: «و لا تَررٌ وازره وژر آخری»(1) (و هیچ 
ار برنمی ۱۳ 

روایت عبدالله بن عمر آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
بقینا فرده: با گربستن خانواده اش غذاب مین .شود و در رواتی دیخر آمدم 
است : خداوند با گربه خانواده کافر, بر عذاب او می افزاید. و روایت شده 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده اند؛ مرده با گریه خانواده اش بر 


گفته. شده: بهتر ان است که بگوییم اهل جاهلیت نوحه گری می کردند و 
جنایات میت را برمی شمردند ؛ مثل قتل و حمله و کشتار, در حالی که آنان 
این جنایات را خصلت هایی پسندیده می دانستند ؛ از این رو مرده به خاطر 
آنجة انا سر آن. ی ند عداب: ضن. ند پذیرش این سخن مشکل 


است که این حدیث به طور واضح بر ممنوع بودن گریه به علت ملازم بودن 
ان با عذاب مرده اشاره دارد, به طوری که تعذیب با منتفی شدن گریه به 


صورت علی و معلولی, منتفی می شود, ولی تعذیب برای جنایات او منتفی 
نیست., چه بر او بگریند یا نه. 


و گفته شده: برای اینکه آنان به ندبه و نوحه گری وصیت می کردند و این 
کار از سوی آن ها؛ واداشتن بر معصیت بود که گناه است و اگر به 
وصیتشان عمل می شد. بر عذابشان افزوده می شد. و اینگونه با پاسخ 
داده شده که گناه مرده به خاطر دستور دادن و واداشتن به ار حمل بر 
حرام میشود و عذاب او با اجرای این دستور 
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و عدم اجرای آن تفاوتی نمی کند؛ هر چند که اجرای ان بر باقی ماندن 
اشکال بر حال خود اثر دارد. 


گفته می شد: ایا تو همانطور بودی که این ها می گویند؟ و با این دلیل ان 
را رد کرده که این سخن برای توبیح و ترساندن اوست که خود نوعی 
عذاب محسوب می شود و در اين سخن چیزی جز بیان نوع عذاب وجود 
ندارد, در غیر این صورت. چرا باید با کاری که ان ها می کنند عذاب شود؟ 


و از عايشه نقل شده که گفت: خداوند پسر عمر را بیامرزد. به خدا سوگند 
او دروغ نگفت, ولی اشتباه یا فراموش کرد. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله از قبر یک زن بهودی گذشت, در حالی که آن ها بر او می گریستند, 
حضرت فرمود: این ها می گریند و او هم به خاطر گناهش عذاب می شود. 
کننده حدیث از شرط صحت است. 


می توانی بگویی باء به معنی مع است؛ ۰ یعنی مرده , با وجود گریه اهلش بر 
او عذاب می شود, یعنی مرده با اعمالش عذاب می شود و حال آنکه آن 
ها بر او می گریند, ولی گریه آن ها سودی برای او ندارد و از گریه به دلیل 
نم آرمسته می که این مرت سا سوت در مات وازوه 


توضیح: سخنش «لا تدعین بالذل» و در برخی نسخ «بویل» به این معناست 
که بگویی: «واذلاه یا واویلاه یا وائکلاه» و «الثکل» با ضمه به معنای رک 
و نابودی و از دست دادن محبوب يا فرزند است و حروف ان متحرک 
است. «و ۷ حرب» و در برخی نسخ «و لا حزن» به اين معناست که 
بگویی: «واحرباه» پا و«احزناه». گفته می شود: «حربه» یعنی هر چه 
داشت از او گرفت, بعنی ای ذدل و ویل و ثکل و حرب حاضر شوید, که 
اکنون وقت امدن شما و زمان عرضه شماست. 


سخنش: «و ما قلت فیه فقد صدقت» یعنی کمالاتی که در مورد او گفتی 
راست بود؛ ؛ زیرا او متصف به این ویژگی ها بود؛ یا اینکه در سخنی که 
درباره او می گویی صادق باش و دروغ نگو و اولی اظهر است. سخنش 
«آنعی الولید», نعی یغتی خبر مرگ و در قافوس امده: «مولده» بین. عرب 
مثل ولیده است و در برخی 
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نسخ «ابن الولید» نیست و در نسخ التهذیب موجود است و «الفتی» به 
معنای جوان گرانقدر است و گفته می شود فلانی از حقیقت حمایت کرد, 
ار رای ابیت کنو کس مایت ار ار و اش ما و ال 
جنایتی است که انسان در حق دیگری مرتکب می شود مثل قتل یا غارت یا 

به اسارت گرفتن ۳ «الموتور» کسی است که کشته ای داشته بااشد و 
نتواند انتقام او را بگیرد و گفته می شود: : «سمی الی المعالی» وقتی که 
به سوی بزرگی ها گردن بکشد - و بخواهد به آن برسد - و «السنه» یعنی 
سال قحطی و «الجعفر» یعنی رود کوچک و نیز بزرگ و پهناور, از اضداد 
است. و «الماء الغدق» با حروف متحرک یعنی اب زیاد. و «المیره» با 


4 مجالس ابن الشیخ: از محمد بن مسلم روایت شده که گفته است: 
شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: عده ای از اصحاب حسن بن 
علی علیه السلام به او نامه نوشتند و وفات دخترش را به حضرت تسلیت 
گفتند. حضرت به آن ها نوشت: اما بعد. نامه تسلیت شما برای فلانه به من 
رسید. من پاداش صبرم را برای او نزد خدا به حساب می آورم و تسلیم 
قضای او هستم و بر بلای او صبر می کنم. مصیبت ها ما را به درد آورده و 
نیز حادثه از دست دادن دوستان که با آن ها انس گرفته بودیم و نسبت به 
ها مه بان- اند ور ادران تا شخیتی کت دید مان با دیدن ان هاسای میشتد ند 
و چشم ها به دیدارشان روشن می شدند. چنان شد که روزگار آنان را 
نابود کرد و مرگ بر آنان فرود آمد و باقی ماندگان را : بر جای نهادند و مرگ 
آنان را نابود کرد و آنان در اردوگاه های مردگان بر زمین افتادند و به دور 
از محل و همسایگان خود پناه گرفتند و نه ارتباطی بین آنان است و نه 
دیداری. حتی همسایگان نزدیکشان را هم نمی بینند. پیکرهاشان از 
خاندانشان دور افتاده و از صاحبانشان تهی گشته است. برادرانش در 
برابر او خشوع ورزیدند و من خانه ای همچون خانه او و آرامش و قراری 
حِ قرار او ندیده ام , در میان خانه هایی وحشت آور و سکونت گاه هایی 
که محل دراز کشیدن است. در آن دیار هراس ]ون جای گرفت و از دیاری 
که با آن انس داشت بیرون آمده و بی کینه از دنیا جدا شد و او را به 
نابودی و فرسودگی سپردم. 


ص: 139 


بدان روی کرده بودند و پسینیان نیز به سوی ان راه می بابتد: و السلام. 
(1) 


توضیح: «فعند الله آحتسبها» یعنی اجر صبرم را بر مصیبت او به حساب 
خدا می گذارم. «فجعتة المصیبة» یعنی: : آو را به درد آورد و «تفجیع» نیز 
به همین معناست و «الحفاوه» یعنی: : مبالفه در سوال از انسان و توجه به 
کار او. «اخترمهم الدهر» یعنی: آن ها را تکه تکه و ريشه کن کرد و 
«الحمام» با کسره تقدیر مرگ است و فیروزآبادی گفته: «الخلف» با 
حروف متحرک و ساکن, هر کسی که بعد از فردی که رفته, بیاید, ولی با 
حروف متحرک در خیر است و با حروف ساکن در شر و در حدیث ابن 
مسعود امده: «تم [نه تخلف من بعده خلوف» - سپس بعد از او جانشین 
هایی امدند-. خلوف جمع خلف است. 


و «اودی به الموت» یعنی او را برد و «الحتوف» با ضمه جمع حتف است 
به معنی مرگ و «عّن» در سخنش «عن قرب جوارهم» شاید برای تعلیل 
باشد؛ بعنلی بر اساس هم جواری ملاقاتی بین 1 ها رج نمی دهد بلکه 
ارواح آنان بر حسب درجات و کمالاتشان با یکدیگر دیدار می کنند. سخن 
حضرت علیه السلام «قد اخشعها» در اکثر نسخ به همین شکل است و 
مناسبتی با مقام ندارد و در برخی نسخ با جیم امده و «جشع» به معنای بی 
تابی به خاطر جدائی از همدم است و بعید نیست که اشتباهی در نوشتار 
رخ داده باشد که از آن دوری کرده و «الحلول» به ضمه, جمع حال است 
از قولشان: «حلْ بالمکان» یعنی در آن فرود آمد و «مُضجعلّ» با ضمه جیم 
از «اضجعهٌ» است یعنی پهلویش را بر زمین نهاد و در بیشتر نسخ مخضعه 
- گردن کج کرده- آمده و «القلی» با کسره به معنای کینه است. 


رواب الاغفال» از آمام جفقر ضادق از پخرافش علیهم السلام زوایت 
شده که فرمود: رسول خدا| صلی الله علیه و آله فرمودند: تسلیت موجب 


رسیدن به بهشت میگردد.(2) 
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ای اعالی ی 1 :205 
2ات الاعمال * 180 


و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: هر کس 
به فرد اندوهگینی تسلی دهد در موقف قیامت لباسی به او می پوشانند 


المقنع: مثل این حدیت را روایت ت کرده(2) و در آن آمده است: هر کس 
مومنی را تسلی دهد 


الهدایه: هر دو حدیبت را با هم روایت کرده است.(3) 


توضیح: در کافی حدیث اخیر را از علی بن ابراهیم(4) از پدرش از نوفلی 
از سکونی از امام صادق از پدرانش علیهم السلام از پیامبر صلی الله علیه 
و ال رها یت کرده و در الذکری گفته است: «التعزیه» بر وزن تفعله است 
از عزاء به معنای صبر, گفته می شود: «عَرّیتْةُ» یعنی او را به صبر دعوت 
کردم و مقصود از آن, درخواست تسلی از مصیبت دیده و صبر پيشه کردن 
بر اندوه و دل شکستگی, با نسبت دادن موضوع به خداوند و نسبت دادن 
او به عدل و حکمت و ذکر وعده ای است که خداوند برای صبر بر مصیبت 
داده, به همراه دعا برای مرده و مصیبت دیده به منظور تسلی دادن به او 
برای مصیبتش. و این کار اجماعاً مستحب است و به عقیده ما کراهتی در 
تسلیت گفتن پس از دفن میت نیست. پایان. 


و در النهایه آمده: تسلیت گفتن قبل و بعد از دفن مستحب است و در این 
مورد اختلاف نظری بین علما وجود ندارد. مگر در نظر ثوری که گفته 
است: تسلیت بعد از دفن مستحب نیست و در التذکره گفته است: شیح 
گفته است: تسلیت بعد از دفن بهتر است و این کار خوب است و محقق 
در المعتبر گفته است: تسلیت گفتن مستحب است و کمترین درجه اش 
این است که صاحب عزا او را ببیند. و اهل علم مطلقاً قائل به استحباب آن 
هستند؛ ا ‏ ه ست سا 
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1- . ثواب الاعمال : 1860 
3- . الهدایه : 28 ۱ 
۰-4 . کافی 3 : 205 و با سندی دیگر آن را در ص 227 روایت کرده است. 


زیرا احتمال دارد, منظور او بعد يا قبل از دفن در کنار قبر باشد و شیخ 
گفته است: بعد از دفن بهتر است و این حق و درست است. پایان. 


مولف: روایت ت اسحاق همان است که کلینی و دیگران(1) آن را با سندی 
هوثق و نیز با سندی دیگر که بنانز مشهور در آن. ضعف: وجود دارد(ج) از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده اند: تسلیت تنها باید کنار قبر گفته 
شود و پس از آن مردم بازگردند و هیچ صحبتی در مورد میت نشود و فقط 
به صدا گوش دهند. 


به سند حسن از امام صادق علیه السلام(3) روایت شده که فرمود: 
تسلیت به صاحبان مصیبت بعد از دفن میت است. و به سندی مرسل از 
امام ضادق له اسلا ۱2 روایت شده که فرمود: تسلیت بعد از دفن 
واجب است و به سندی حسن که از صحیح کمتر نیست(3) از هشام بن 
حکم روایت شده که گفت: امام موسی کاظم علیه السلام را دیدم که قبل 
و بعد از دفن تسلیت می گفت. 


اینکه بشد از دقن جهتر اشت: و از برحی احادیته عدم استحیاب امتمرار 
ماتم و عزاداری استفاده می شود و شاید هم حمل بر عدم تاکید استحباب 
ان باشد و در موردان پیشتر صحبت شده است. 


در القاموس گفته است: فا ی لباس و رداءء رد یش رن است 
فحله کت مر ارفه لاس دای اس اند کر همین رای وود 
«الحبر» با کسر به معنای اثر يا اثر نعمت و زیبایی است و با فتح به معنای 
شادی سک سل فا لحنوز والکره و ای با حروف متحرک و «أحبرَه» 
یعنی او را شاد کرد و نعمت مثل حبره است و گفته: «تحبیر الخط و الشعر 
و غیره» یعنی: زیبا کردن آن و در 
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النهایه گفته است: الحبر با کسره و کاخ هم با فتحه می, این به معنای 
زیبایی و سیمای نیکوست. می گویند: «حبرت الشیء تحبیرا» وقتی ان را 


نیکو کرده باشم. پایان. 


مولف: ممکن است به صورت مجهول و مشدد خوانده شود یعنی: : «یحسن 


و برین بها», نیکو می شود و به وسیله آن زینت داده می شود و نیز به 
صورت مخفف یعنی: تسیر بها, با ان راه می رود. 


و در الذکری روایت کرده: «یحبی بها» از الحبوه به معنای بخشش است. 
سپس گفته: و روایت شده «یحبر بها» یعنی شاد می شود. 


6 شواب الاعمال: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: در 
مناجاتی که حضرت و ی و عرضه 
داشت: پروردگارا! کسی که به مصیبت دیده تسلیت بگوید چه پاداشی 


دارد؟ خداوند فرمود: او را در سایه رحجمت خویش قرار می دهم, در روزی 
که هیچ سایه ای جز سایه من وجود ندارد.(1) 


توضیح: در القاموس آمده: «ناجاه مناجاخ» یعنی: با او درگوشی سخن گفت 
و گفته: «الثکل» با ضقّه به معنای مرگ و نابودی و از دست دادن محبوب 
یا فرزند است واحروف: آن فتخر ک است و «قد ثکله» بر وزن فرح است و 
«هو اکل و ثکلان و هی ثاکل و ثکلانه» کم است و «ثکول و ثکلی», پایان. 
مراد در اینجا زنی است که فرزند يا فامیل نزدیکش مرده يا «الطائفه 
التکلی» است [طایفه مصیبت دیده] اعم از مردان و زنان و اول [یعنی 
زن] اظهر است و شاید اختصاص دادن ثکل به زن به خاطر این باشد که 
زن در مصیبت ها از مرد بسیار بی تاب تر و اندوهگین تر است و اطلاق یا 
حمل بر حقیقت است و یا ‌ 


در النهایه گفته است: در حدیث آمده است: هفت نفر هستند که خداوند آن 
ها را در سایه رحمت خویش قرار می دهد و در حدیثی دیگر آمده. هفت 
نفر در سایه عرش قرار می گيرند, یعنی در سایه رحمتش. و کرمانی در 
شرح صحیح بخاری گفته است: هفت نفر هستند که در سایه او قرار می 
گیرند و به جهت بزر گداشت. سایه را به 
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لوا لاعفا 177 


او اضافه کرده است؛ یعنی در سایه عرش او, یا سایه درخت طوبی, یا 
بهشت. نووی در شرح صحیح مسلم گفته: ی 
ان اشانتن-وعمت متل اننکه بگویند: اه تشک زد ی الیل سای داد 
به سر می برد و مراد, سایه کرامت اه خورشید . ؛ زیرا هم 
خورشید و هم ساير مخلوقات جهان زیر عرش قرار دارند. نیز گفته شده: 
یعنی او را از بدی ها و آتش قیامت محفوظ داشته و ظاهرش آن است که 
او را از گرما و آتش, 9 و 


«و یوم لا ظل الا ظله» یعنی وقتی خورشید به آن ها نزدیک شد و گرما 
شدت گرفت و آن ها عرق کردند. و گفته شده: یعنی مثل دنیا کسی سایه 


ندارد. 


مولف: آنخه کلیتی دز عافی. از آفیر الففستین علیه السلاق زوایت کروم نی 
موید آن است که مراد, سایه عرش است, حضرت فرموده: هر کس به 
مصیبت دیده ای تسلیت بگوید. در روزی که هیچ سایه ای جز سایه خداوند 


عزوجل وجود ندارد. خداوند او را در سایه عرش خود نگه می دارد. 
ص: 144 


باب هفدهم : اجر مصیبتها 


روایات: 


1. مجالس صدوق: از انس بن مالک روایت شده است: پسری از عثمان 
بن مظعون - که خداوند از او خشنود باد - از دنیا رفت و بسیار برای او 
اندوهگین شد تا جایی که خانه اش را به مسجدی تبدیل کرد که در آن 
ات ی ی یر سا تا سا اسآ 
فرمود: ای عثمان ! خداوند تبارک و تعالی رهبانیت را بر ما واجب نکرده 
است. بلکه رهبانیت امت من جهاد در راه خداست. ای عثمان بن مظعون ! 
بهشت هشت در دارد و جهنم هفت در, ایا این خوشحالت نمی کند که از 
هر دری از درهای بهشت وارد شوی و پسرت را در کنارت در حالی بیابی 
که دامن تو را گرفته و نزد پروردگارت شفاعت تو را می کند. گفت: آری. 
مسلمانان عرضه داشتند: پا رسول الله ! آیا ما نیز در جلوی رویمان پاداشی 
مانند عثمان داریم؟ فرمود: اری برای هر کس از شما که صبر پیشه کند و 
پاداش خود را در راه رضای خدا , به شمار آفزد.. . ادامه حدیث.(1) 


ان و ار ی ام وت ی کی و9 هر 
کمن فرز آتی را ص رم رات کته آن ها باون دحاو حول 
میان او و انش دوزخ حائل می شوند.(2) 


واب الاعمال: ازاحمد بن محمد بن عیسی مثل این حدیث را نقل کرده 
است.(3) 


توضیح : در النهایه گفته است: هر کس ماه رمضان را از روی ایمان و برای 
رضای خدا روزه بگیرد. یعنی به منظور درخواست خشنودی و ثواب خداوند. 
ص: 145 
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3- . تواب الاعمال : 178 


«احتساب» از حسب مثل «اعتداد» از عد, و به کسی که نیت عمل خود را 
کسب خشنودی خدا قرار دهد, آن را به حساب خداونِ گذاشته است؛ زیرا 
در چگ عالتی: آورفی تواند عمل او را به شهار اوردد کونی: که کصل. اوه 
وسیله خداوند به حساب می آید و «الحسبه» اسم است از «الاحتساب» 
مثل «العده» از «الاعتداد» و احتساب در اعمال صالح و به هنگام رویداد 
ناخوشایند, عبارت است از شتافتن به سوی طلب اجر و کسب آن با تسلیم 
آبه قضای خداوند ] و صبر, پا با انجام انواع که و پرداختن به آن به گونه 
ای که در آن مرسوم است, به منظور درخواست ثوابی که بدان امید میرود 
و این حدیت از همین باب است: هر کس فرزندی از دست دهد و آن را در 
راه رضای خدا به شمار آورد, یعنی اجر آن را به خاطر صبرش بر مصیبت 
او به حساب 0 بگذارد. اگر فرزندش در بزرگسالی بمیرد به او گفته 
می شود پسری به حساب خدا گذاشته و اگر در کودکی بمیرد. می گویند: 
فرزندی از پیش فرستاده؛ معنایش این است که مصیبت او در مورد 
فرزندش در جمله بلایای خداوند که صبر بر آن موجب واب است., به 
شمار می اآید. پایان: و در المغرب گفته: معنای «اختسب ولده» این است 
که پاداش مصیبت فرزندش را در زمره پاداش های ذخیره شده به حساب 
اورد. 


3 الکصال: از عقبه بن عامز زوایت شوم کم مصول.خدا ضلی اللت علیه و 
آله فرمود: هر کس به مصیبت سه تن از فرزندان خود دچار شود و آن ها 
را برای رضای خدا , به شهار ادن خدا ند ک وخل بر منت را بر آو واحف 


می گرداند.(1) 


تا یعون با رصان الم له ال میت هار 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: پنج چیزند که در 
میران عصل سا سکن هد دسهان الله ء الحی لمع 1 ال از الله 
و الله اکبر» و فرزند صالحی که از مسلمانی بمیرد در که 
حساب خدا بگذارد.(2) 


5 ثواب الاعمال: از عمر بن عنبسه تلم نقل شده که گفت: شنیدم 
تال که صات الم عا مر الم کی روص موی کف ی 
سن بلوغ نرسیده از 
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1- . الخصال 1 : 85 
2 . الخصال 1 : 128 


دست بدهد. يا زنی که سه فرزند از دست دهد. این فرزندان آن ها را از 
عذاب جهنم حفظ می کنند.(1) 


6 از تواب الاعمال: از ابوذر غفاری - رحمه الله علیه - روایت شده است: 
هیچ پدر و مادر مسلمانی نیست که سه فرزند خود را که به سن بلوغ 
نرسیده اند از دست دهند, مگر آنکه خداوند با فضل و رحمت خویش آنان 
را وارد بهشت گرداند.(2) 


توضیح . شهید تانی قدس سره بعد از ایراد این دو روایت گفته است: 
«الحنث» با کسره حاء بی نقطه 12 گناه و 
ات ان 
نوشته شود. خلیل گفته است: «بلغ الغلام الحنث» یعنی: تکلیف بر 

نوشته شد و در النهایه آمده است: در حدیث هست که «هر کس سه 
فرزند را از دست بدهد که به حنث نرسیده باشند..» یعنی به بلوغ 
مردانگی نرسیده باشند که تکلیف بر آن ها جاری شود و بر آنان حنث یعنی 
گناه نوشته شود و جوهری گفته است: رسیدن نوجوان به حنث, یعنی گناه 
و طاعت. 


7 واب اعمال: از علی بن میس از پدرش از امام صادق علیه السلام 
روایت شده که فرمودند: یک فرزند که مرد از دست دهد, بهتر است از 
هفتاد فرزندی که بعد از او باقی بمانند و حضرت قائم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف را درک کنند.(3) 

8 مسکن الفواد: از امام صادق علیه السلام روایت شده است: یی فرزند 
که مرد از دست می دهد, بهتر است از هفتاد نفر که پس از او به جا می 
مانند و همگی سوار بر اسب شده و در راه خدا بجنگند. 


ام یه ایا و که رم مه ی کر و 


ی سس کشنی که داز یی ود و برد ان 
بای کند. با نکتو: بر آن ضبر بيشه کند یا نکند. باداش آو از خداوند 


بهشت است. 
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توضیح : این روایت ت اشاره دارد به اینکه جزع و بی تابی اجر مصیبت را از 
بین نمیبرد و می توان آن را بر زمانی حمل کرد که سخنی نگوید یا کاری 
نکند که موجب خشم پروردگار عزوجل شود. يا اینکه بی اختیا ر کاری از او 
سر بزند. 


و از ثوبان روایت شده که شنیدم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله می فرمود: به به ! پنج چیز هستند که چه سنگینند در ترازوی 
اعمال+ لا الم الا الله و تتیحان الله و الله کین و الحفد للم» وفرزنه 
7 ۳ به حساب خدا بگذارد. 


شهید - رحمه الله - گفته است: «یخ بخ» کلمه ای است که به هنگام مدح 
و خشنودی نسبت به یک چیز گفته می شود و تکرار آن برای مبالغه است و 
چه بسا با تشدید هم خوانده شود و معنای آن بزرگداشت و تعظیم است و 
«بحتسبه» بعنلی او را به حساب خدا| هش دود و کفایت خداوند عزوجل 
یعنی اينکه خداوند پاداش او را با صبر بر مصیبتش در مرگ فرزندش و 
راضی بودن به قضای الهی , نه: حتفنات: می آورد: 


و از عبد الرحمن بن سَمَرّه از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده 

که فرمود: دیشب چیز عجیبی دیدم... و حدیثی طولانی را ذکر کرد و در ان 

حدیث آمده که مردی از امتم را دیدم که ترازوی اعمالش بسیار سبک بود 
و «آفراط», (جمع فرط) او آمدند و کفه حسناتش را سنگین کردند. 


شهید - رحمه الله - گفته: «فرط» به فتح فاء و راءء فرزند پسر یا دختری 
است که عمری چندان نکند و مرگش بر پدر و مادر یا یکی از آن ها پیشی 
گیرد, و گفته می شود «فرط القوم» در وقتی که کسی بر قوم پیشی 
وا ان اس رای ان مه آتات ار اوه سس 
افتد. 


و از سهل بن حنیف روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: ازدواج کنید؛ زیراء من به وسیله کثرت شما بر امت ها مباهات 
گویند. داخل بهشت شو, می گوید: تا هنگامی که پدر و مادر من داخل 
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شهید - قدس سره - گفته: «سقط» با فتح و کسر و ضم خواندن سین (که 
با کضر از شیر است) رعتی" جنینی که قبل از کامل شدن از شکم مادر 
می افتد و «محبنطنا» با همزه و بدون همزه یعنی: خشمگین و کند انجام 
دهنده چیزی. 


جزری بعد از نقل این حدیث گفته: «محبنطی» با همزه و بدون از بت 
متا تا خشمکن, و کنو انصام وهندم نی است: و کفته. شدح: آن به 
معنای ممننع است, به معنای امتناع از درخواست و نه امتناع به معنای 
خودداری. گفته می شود: : «احبنطاأب و احبنطیثْ» و «الحبنطی» به معنای 


کوتاه قد و شکم بزرگ است و نون و همزه و الف و یاء از حروف زائد 
الحاقی هستند. 


0. المسکن: از عباده بن صامت روایت شده که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: بچه سقط شده زن زائو, در روز قیامت به وسیله بند 
نافش او را به سوی , قاتا هی کوز 


شهید - قدس سره - گفته: «النفساء» با ضمه نون و فتحه فاء به معنای زن 
زائوست و «السرر» با فتحه سین مهمله و کسره آن, چیزی است که قابله 
از ناف. توزاد هی برد که. محل,. قطع اسنت. و انچه بعد: از بریدن باقی. می 
ماند ناف است. منظورش کودکی بوده که نافش بریده نشده است. 


توضیح . در النهایه گفته است: «السرر» با ضمه سین و فتحه راء, و گفته 
شده با فتحه سین و راء و گفته شده با کسره سین. و این حدیث سقط نیز 
از این کلمة اشت که فرریو تسقط فده ما دنامن در و عافرتشز را هی 


11 المسکن: ین -بزن هیر .لیتی: گفته. ات" چون روز رستاخیز شود, 
بی ی ی ی 
شربت دارند. - گفته است: - مردم بة آن ها می گویند؛ ما زا بياشامانيد, ما 
را بیاشامانید. می گویند: ما باید 
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1- . بعید هم نیست که «والدته» و«حتی یدخلها» باشد [یعنی مادرش را 
می کشد تا وارد بهشت گرداند ِ[ و در برخی از روایات 1 ها آفده: تا 


مادرش با بند ناف او کشیده شود از آن بزرگوار مد ظله چنین روایت 
شنده. همینطور است در حاشیه نسخه خطی. 


پدر و مادر خود را بياشامانیم و گفته, حتی طفلی که سقط شده نیز, 
خشمناک بر در بهشت درنگ می کند و می گوید: تا پدر و مادرم وارد 
نشوند, وارد نمی شوم. 


و از او روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: وقتی روز 
قيیامت فرا رسد در میان کودکان مقمنان و مسلمانان ند| شود که از 
قبرهای خود بیرون آئید و پس از آن به ایشان ند| رسد که گروهی به سوی 
بهشت بروید. می گویند: پروردگارا, ما با پدر و مادرمان می رویم. . دوباره 
به ایشان ندا رسد که فوج فوج به سوی بهشت بروید. می گویند: 
پروردگارا ! با پدر و مادر خود می رویم. پس برای سومين بار به ایشان ندا 
می رسد که فوح فوج به سوی بهشت بروید. می گویند: پروردگارا! با پدر 
و مادر خودمان می رویم. پس خدای عز و جل می فرماید: پدر و مادرتان 
با شما وارد بهشت شوند؛ پس هر طفلی به سوی پدر و مادر خود بر می 
جهد و دست های ایشان را می گیرند و داخل بهشت می شوند. پس ایشان 
پدران و مادران خود را در ان روز بهتر از فرزندان شما در خانه های شما 


شهید - رحمه الله - گفته است: «زمر». افواح متفرقه است که بعضی از 
آن ها در .نی بعضی هد و نز .مور زمر کفته: شدم: آسنت: کسانی. از 
طبقات مختلف هستند که پرهیزکار بودند. چون شهدا و پارسایان و علما و 
قاریان و اهل حدیث و دیگران. روایت شده است که مردی همه روزه با 
ای محر رشیل خ ی له خلت ولمم رات میس 
کودک وفات یافت و پدرش چند روزی خدمت آن حضرت صلی الله علیه و 
اله و سلم نرسید. از حالش سوال فرمود. اصحاب عرض کردند: طفلی که 
با او دیدی, مرده است و به علت مصیبت اوست که شرفیاب نشده است. 
آن حضرت فرمود: چرا به من خبر ندادید؟ برخیزید به سوی برادر خود 
برویم و او را تسلیت بدهیم. چون بر او وارد شد. او را افسرده یافت و 
سخت دلتنگش دید و به پیامبرگفت: ای رسول خدا ! او را برای زمان پیری 
و ناتوانیام امید می بردم. فرمود: آیا اين شادمانت نمی دارد که فرزندت 
در روز قیامت در برابرت باشد و او را گویند که داخل بهشت شو و بگوید: 
پروردگارا, من و بدر و مادرم. یس انقدر شفاعت کند تا خدای تعالی 
شفاعت او را 0 فرماید و شما را با یکدیگر داخل بهشت 
نماید. 
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شهید - قدس الله روحه - گفته است: «احتبس». یعنی از آمدن به محضر 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودداری کرد. «آذنتمونی» با مد, 


یعنی به من خبر دادید و «کابه» تغیر نفش است به |: تکسار و شکستگی از 
شدت اندوه؛ «و ضعف» به ضمه و فتحه ضاد نقطه دار و «بازائی» یعنی: 
در برابرت. 


و از عبدالله بن قیس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت 

شده که فرمود: وقتی فرزند بندهای از دنیا برود, خداوند تعالی به 
فرشتگانش می فرماید: آیا جان فرزند بنده ام را قبض نمودید؟ فرشتگان 
فی. کهتد: ار ترا نشیاس: خداه‌ند فی. فر‌عاید: : میوه دل او را گرفتید؟ 
عرض می کنند: #۹۳« خداوند می فرماید: بنده ام چه گفت؟ می گویند: تو 
که ی 
در بهشت خانه ای برای بنده ام بسازید و آن را خانه حمد - سیاس - نام 


توت ون کف ۶ سکونی(ز) از رای انم الساام نا رن عون 
را روایت ت کرده و در النهایه گفته: وقتی فرزند بنده ای بمیرد, خداوند به 
فرشتگان خود می فرماید: میوه دل او را گرفتید؟ عرض می کنند: آری. به 
فرزند نمره [میوه ] گفته شده؛ زیرا| میوه محصول درخت است و فرزند 
محصول پدر, پایان. می گویم: اضافه ثمره به فوّاد یعنی دل, به اين دلیل 
است که بهترین عضو است و نیز بدین دلیل که دل جایگاه عشق است و 
وقتی عشق و محبت او به داش چسبیده باشد, از ان جدا نخواهد شد؛ 
گویی که میوه اوست و طیبی گفته است: «ثمره فواده» یعنی: بهترین 
خلاصه او و خلاصه انسان دل است و به دل اعتماد می شود ؛ زیرا جایگاه 
روح ظریفی است که برای آن آفریده شده و شرف و کرامت ت آن از برای 
7 


2. المسکن: روایت شده که زنی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
امد و پسر مریضی همراه او بود, زن عرض کرد: ای رسول خدا! از خدا 
بخواه که اين پسرم را شفا دهد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 


بدو فرمود: آیا فرزندی از تو مرده است؟ عرضه داشت: آری ای رسول 
خدا! حضرت فرمود: در جاهلیت يا در 
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1-. کافی 3 : 219 


اسلام ؟ گفت: در اسلام. رسول خدا فرمود: سپر محکمی است از ان 
دوزخ برای تو,ء سیر محکمی است از انش دوزخ برای تو. 


شهید- رحمه الله - گفته است: «جنه» با ضمه میم یعنی: سپر و محافظی 
است برای تو در برابر اتش يا تمام بیم و هراس ها, و «حصینه» به معنی 
اسم فاعل, یعنی حافظ صاحب آن است و محافظ اوست از اینکه چیزی به 
او بر لنند. 


و از جابر بن سمره روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: هر کس سه فرزند را دفن کند و بر مصیبت آن ها صبر و خویشتن 
داری نماید و آن را به حساب خدا بگذارد. بهشت بر او واجب می شود. ام 
ایمن گفت: وان دود تفن باشد؟ قرمود هن کسس. ده نقر رادفن. کندیو براه: 
رضای خدا| بر آن دو صبر نماید, بهشت بر او واجب می شود. ام ایمن 
عرض کرد: اگر یک نفر را از دست دهد چه؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و 
ی وت و از سخن گفتن خودداری نمود, سپس فرمود: ای ام 
ایمن اه را هر یت ان ها ضیر وخ 
داری نماید و آن را به حساب خدا بگذارد. بهشت بر او واجب می شود. 


و از بریده روایت شده است: شیوه رسول خدا صلی الله علیه. و اله و 
سلم این بود که به انصار توجه داشت و به عیادتشان می رفت و از ایشان 
داده و برای او بی تابی نموده است. نزد او رفت و او را به تقوای خداوند 
عزوجل و شکیبایی دعوت کرد. عرض کرد: ای رسول خدا! من زنی رقوب 
هستم که بچه ام نمی ماند و جز او فرزندی نداشتم. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمود: رقوب. زنی است که بچه اش می ماند. سپس 
فرمود: هیچ مرد و زن مسلمانی نیست که سه تن از فرزندانش را از 
دست دهد. جز اینکه خداوند آن پدر و مادر را وارد بهشت گرداند. عرض 
شد: اگر دو فرزندشر را از دست دهد چه؟ فرمود: دو فرزند نیز چنین 
است و در حدیثی دیگر آمده است: بافیر. اعطظم.ضای: الله علیه..و ال و 
سلم فرمود: آیا دوست نداری که بر در بهشت او را ببینی, در حالی که تو 


ظر 152 


شهید - رحمه الله - گفته است: «زقوتب »با قح راغ کی است که: بچه 
تقامی اخوه ای ال اف ال اه ان کات را نة ,آنچه :ذ کر قر قوذ 
اختصاص داده است. 


و از انس نقل شده که گفته است: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
در مجلسی از بنی سلمه ایستاد و فرمود: ای بنی سلمه ! در میان شما 
رقوب چه کسی است؟ گفتند: کسی که بچه دار نمی شود. فرمود: بلکه 
کسی است که بچه ای را از دست نداده است. دوباره فرمود: معدم و 
فقیر در میان شما کیست؟ عرضه داشتند: کسی که مالی ندارد. فرمود: 
بلکه کسی است که بر خدا وارد میشود ولی خیری برای او در نزد خدا 
نباشد. و مثل همین حدیث از ابن مسعود نقل شده است. 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به خانه زنی رفت تا برای مرگ 
بو بای ویر و فرمود: به من خبر رسیده که تو بسیار بی 
تانه ص کل ان زن گفت: ای رسول خدا! چه چیزی مرا از جزع و بی 
تابی باز می دارد در حالی که فرزندم مرد و مرا تنها گذاشت و من پیرزنی 
رقوب و نازا هستم. حضرت به آن زن فرمود: تو رقوب نیستی, بلکه رقوب 
آن زنت. است. که-یمیرد وین فرستادم "نداشته. باشد و فردم هم قدرت 
این که پیش فرستاده خود را به او بدهند ندارند. پس چنین زنی رقوب 
النفت تاه نو که از بتن فرشاوه داری. 


توضیح: : جزری در مورد این حدیث سخن رانده و گفته که پیامبر صلی الله 
علیه.و اله ع سلم فر مود در میان:خود به.چه: کسی: ز قوب میکه‌بند؟ عرضن 
کردند: کسی که فرزندش نمی ماند. فرمود: رقوب کسی است که هیچ 
فرزندی را پیش نفرستاده است. «الرقوب» در لغت به معنای زن و مردی 
است که فرزندش زنده نماند؛ زیرا او انتظار مررگش را می کشد و از 
ترس اینکه او را از دست دهد, او را زیر نظر دارد و مراقب اوست. پس 
حضرنه .صلی. الله. علبه: و الط .و سامح ان تزا به کی حمل کزده کهفرج 
فرزندی را پیش نفرستاده است؛ یعنی خود پیش از فرزندش می میرد, و 
بیان کرده است که اجر و ثواب برای کسی است که فرزندی را از پیش 
بفرستد و از دست دادن آن ها اگرچه در دنیا عظیم است, ولی از دست 
دادن اجر و ثواپ صبر و تسلیم به تقدیر در آخرت عظیم تر است و فرزند 
مسلمان در واقع کسی است که او را 
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پیش فرستاده و در راه رضای خدا به شمار آورده است و هر کس که این 
اجر روزیاش نشود, مثل کسی است که فرزندی نداد وان را نگفته تا 
تفسیر لفوی آن را باطل گرداند, همانطور که فرمود: «محروب» [مال 
باخته ] کسی است که دینش را از دست داده است. این بدان معنا نییست 


و1 المتبنکن: از قبیصه تقل شده؛ تزد رسول دا صلی الله غلیه. و اله و 
سلم نشسته بودم که زنی به محضر حضرت رسید و عرض کرد: ای رسول 
خدا! به درگاه خدا برای من دعا بفرمائید؛ زیرا هیچ یک از فرزندان من 
زنده نمی مانند. حضرت صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: چند فرزندت 
را از دست داده ای؟ عرض کرد: سه تن. فرمود: از اتش دوزخ در یک 
حصار محکم قرار گرفته ای. 


شهید - قدس الله لطیفه - گفته است: «حظار» با کسر حاء مهمله و ظاء 
اشتقاق آن از حظیره است: سایبانی است که از درخت برای شتر درست 
می کنند تا او را از سرما و باد حفظ کند. «محظور» در مورد محرم هم از 
این ريشه است؛ . بعلی او از ورود در آن ممنوع شده است, گویی سایبانی 
بر روی آن است که مانع از دخول بر آن می شود. 


تأیید: در النهایه گفته است: «حظیره» مکانی است که دور آن را دیوار می 
سازند تا گوسفندان و شتران بدان پناه تزند و آن ها را از سرما و باد 
وی ٩‏ این حدیث هم از این ریشه است: ۸ 
فقال له رجل آراکه فی حظاری» رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
مرزی برای درخت اراک وجود ندارد. مردی عرض کرد: درخت اراکی در 
زمین من وجود دارد. - مقصودش زمینی است که کشاورزی در آن صورت 
می گیرد و با دیوار احاطه شده است مثل سایه بان - و حاء با فتحه و 
کننزی:من, آید: 


این حدیث نیز از اين ريشه است: تن ی ها | موه ی کر وه ای پیغمبر 
خدا! برای من به درگاه خدا دعا کن ؛ زیرا سه تن از فرزندانم را دفن کرده 
اف فرهود: از آنتنن دوزخ در یک حصار محکم قرار گرفته ای. «الاحتظار» 
فعل است از «حظار». منظورش این است که با حفاظتی محکم از آتش 
مضون شذه ای که توترا از کر‌مای آن خفظ فی. کند و از ورون به آن آیفن 
می دارد. 


ص: 154 


14 المتکر: از زید بن اسلم روایت شده که گفت: حضرت داود علیه 
السلام فرزندی از دست داد و بسیار محزون شند. پس خداوند به او وحی 
فرمود: ای داود! چه چیزی در نزد تو با این فرزند برابری می کند؟ عرض 
کرد: پروردکارا! اين فرزند در نزد من معادل دنیای پر از طلا بود. خداوند 
متعال فر مود: پس به عوض ان در قیامت به اندازه سراسر زمین» پاداش 
خواهم داد. 


شیخ ابو عبدالله بن نعمان در کتاب مصباح الظلام از برخی ثقات روایت 
کرده که مردی به یکی از دوستانش که به حج رفته بود وصیت کرد تا سلام 
اف وا تص‌صا مر صلی الله علیه مالمده سلم پرسانه امه موه موی را 
که به او داده بود, بالای سر شریفش دفن نماید. او نیز چنین کرد و وقتی از 
حح باز گشت. ان مرد او را گرامی داشت و به او گفت: خداوند خیرت دهد, 
نامه مرا به پیامبر رساندی. نامه رسان تعجب کرد و گفت: از کجا فهمیدی 
که من آن را رسانده ام پیش از آنکه در باره زساندن ان به تفه مخت 
بگویم. او هم شروع به تعریف ماجرا کرد و گفت: من برادری داشتم که 
مرد و پسر کوچکی از او به جای ماند که من او را به خوبی تربیت کردم. او 
پس از مدتی, پیش از انکه به سن بلوغ برسد از دنیا رفت. شبی در خواب 
دیدم که قیامت به پا شده و محشر به وقوع پیوسته و مردم از شدت تلاش 
دچار عطش شدیدی شده اند و دیدم که در دست برادر زاده ام آب است؛ 
از او خواستم تا مرا سیراب ب گرداند, اما او امتناع کرد و گفت: پدرم به این 
آف"از خه متخ برانشت: اه یت نو مر تحت امه ان تفت رو اد 
خواب برخاستم و تمام دینارهایم را صدفقه دادم و از خدا| خواستم که فرزند 
پسری روزیام گرداند. خداوند نیز پسری عنایت فرمود تا روزی که شما به 
سفر ح<ج مشرف شدید. من نیز آن نامه را برای تو نوشتم که مضمون آن, 
توسل به وسیله پیامبر به سوی درگاه خداوند عزوجل بود تا او را از من 
بپذیرد, به اين امید که در روز هراس بزرگ او را بيابم. طولی نکشید که 
پسرم تب کرد و از دنیا رفت و ان روز, روز رسیدن تو بود و دانستم که تو 
نامه را رسانده ای. 


و از کتاب النوم و الرویا, ابو صقر موصلی از علی بن حسین بن جعفر از 
پدرش از یکی از اصحاب ما که در دین و فهم مورد اعتماد است. روایت 


شده 
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شبانه به مدینه آمدم و شب را در بقیع غرقد, میان چهار قبر به سر کردم 
ای ی در خواب دیدم چهار طفل از آن قبرها 
خارج شدند. در حالی که می گفتند: خداوند چشم ما را به دیدن دوست ما 
روشن کند و به دیدن تو که به سمت ما میآیی - سیر کردن تو در شب به 
سوی ما - ای آمیم ! مایه شگفتی است که از فشار قبر نترس-ی ؛ در حالی 
که صبحگاه تو ای امیم, به سوی ماست. 


راوی گفت: من گفتم در اين ابیات منظوری است و شب را در آنجا ماندم 
تا آفتاب طلوع کرد. ناگهان دیدم جنازه ای را به سوی من می آورند. گفتم: 
این جنازه کیست؟ کهند: زنی است از مدینه. گفتم: نامش امیم است ؟ 
هد آری. گفتم: آپا این زر فرزندانی داشته که مرده اند کفتزه: چهار 
نت عران خواب زا یرای اسان حل کردم 


و از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: مصیبت ها کلیدهای 
اجر هستند. 


اک ات سر صلی سیم الم رای دی کی معسفه ک و 
عزوجل فرمود: وقتی مصیبتی را در جسم يا مال يا فرزند به سوی یکی از 
تام فاص یی وا ای ساسا کرو رود 
قیامت از او شرم می کنم که ترازویی برای حسابرسی به اعمال او به پا 
کنضیا نامه اعسال اه ایکا 


ادا وه کش مها یلام ای اف موش کل 
پسری عزیز داشته باشد و طاقت از دست دادن او را نداشته باشد و آن 
فرزند بمیرد و پدر بر مصیبت او صبر و احتساب پیشه کند, خداوند خانه ای 
بهتر از خانه دنیا و آرامگاهی نیکوتر به آن فرزند ارزانی دارد و برای پدر او 
درود و رحمت و آمرزش و خشنودی ذخیره فرماید. 


1 اعلام الدین: از پیامبر روایت شده که فرمود: در روز قیامت به هنگام 
عرضه خلایق برای حسابرسی, طفل های مقمنان می ایند. خداوند تعالی به 
جبرئیل علیه السلام می فرماید: این فرزندان را به بهشت بیر, پس بر 
دروازه های بهشت می ایستند و پدران و مادران خویش را می خواهند. 
خزانه داران. به ان قهاافی جورتهه: پدران و مادرانتان مثل شما نیستند. آنان 
گناهان و زشتی هایی دارند که به واسطه آن 
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بازخواست می شوند. فرزندان گریان فریاد نز نت آوزنق: خداوند تعالی 
می فرماید: ای جبرئیل ! اين فریاد برای چیست؟ عرض می کند: بار خدایا ! 
تو می دانی که اینان کودکان مقمنان هستند, می گویند: ما وارد بهشت 
نمی شویم تا وقتی که پدران و مادرانمان وارد گردند. خداوند سبحان و 
تعالی می فرماید: ای جبرئیل ! ؛ به میان جمعیت محشر درآی و دست پدران 
و مادران آنان را بگیر و به رحمت من به همراه فرزندانشان داخل بهشت 
گردان. 


6 دعوات راوندی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: یک 
فرزند که انسان پیش از خود از دست دهد, بهتر است از هفتاد فرزند که 
بعد از او باقی بمانند و غرق در سلاح در رکاب حضرت قائم علیه السلام 


توضیح: در النهایه گفته است: «الشکه» با کسره به معنای سلاح است و 
«رجل شاکی السلاح» یعنی «شاکي فی السلاح»: پوشیده از سلاح. 


7 دعائم الاسلام: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند: 
هر کس سه فرزند خود را از دست دهد و آنان را در راه رضای خدا به 
شمار آمرته این فرزندان آورا از انتشن دوز خقط می کننده عرض زرد 7 
رسول خدا, دو فرزند باشد چطور؟ فرمود: دو نفر نیز چنین است.(1) 


8. مشاه الانوار: از مهران نقل شده که گفت: مردی به محضر امام 
بزد. :خضرت. در باسخ توشت: ایا نمی دانی که خداوند از مال و فرزند 
موّمن برمی گزیند تا به واسطه آن بدو اجر دهد؟(2) 


و از کتاب مشکاه الانوار به نقل از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: فرزند صالح میراث خداوند است از سوی مومنان. آنگاه که جان او 
را بستاند.(3) 


ص: 157 
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۰-2 . مشکاه الانوار : 280 
3- . مشکاه الانوار : 280 


توضیح . : ظاهر این است که ضميیر در «قبِصَه» به مومن بازمی گردد؛ ۰ بعلی 
از -قیان انخه مومن از خانوادم صمالن هفر تخود به جا هی بدارنه فرزند 
صالح به خدا می رسد؛ ؛ زیرا او به دین خدا و زنده کردن شریعت او سود 
می رساند و احتمال دارد که ضمیر به فرزند بازگردد. همانطور که بیشتر 
علما از آن فهمیده اند؛ ؛ از این رو ما آن را در این باب وارد کردیم و بعید 
بودن آن پنهان نیست ؛ زیرا میراث در حقیقت به چیزی اطلاق می شود که 
بعد از مرگ باقی می ماند و همچنین مقید کردن به فرزند صالح, با این 
ات ها رو 
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رت 

و بوتکم بشی ء من الحَوّف و الْجْوع و تفص من الأْموال و الافْس و 

- و لتبلونکم پشی ء من الحَوّف و الجوع و تفص من الامُوال و الانفس و 

مرا و بشّر المّایرین. الذین ادا آصانتهم مُصیته فالوا [ له و (ّا الب 
01-7 5 0 زر 0 - 5 اسب ت نقه. ص 

راجعون اولیّک عَليهمٌ صلواث من ربهم و رَحَمَه و اولیّک هم | 7 ون.(1) 


[و قطعاً شما را به چیزی از [قبیل ] ترس و گرسنگی, و کاهشی در اموال 
و جان ها ۲ محصولات میٍ ازماییم ؛ و مزده د شکیبایان را ف‌ [همان ] 
کسانی که چون مصیبتی به نان برسد, می گویند: «ما از آنِ خدا هستیم, ۰ و 
به سوی او باز می گردیم * بر ایشان درودها و رحمتی از پروردگارشان 
[باد] و راه یافتگان [هم ] خود ايشانند. ) 


و خداوند تعالی, هرموده است : :5 لکنَ الب ِ و و الوم الاأخر.. 
الصّایرین فی البأساء و الَدّاء و چین الْبّاسٍ وک صَدفُوا 5 2 
هم الَْتَفونَ.»(2) 


[بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازپسین ایمان آورد. ) تا 
فرموده ۳ (و دلِ سختی و9 زیان؛ و به هنگام خری شکیبایانند ؛ آنافتد 
کسانی که راست گفته اند, و آنان همان پرهیز گارانند. ؟ 


ان غلی ما اضای ان خی من غرم ا مور 13 


اراده نو در ] امور است. 1 


- [لما بُوّی الطایژون أَجْرَهْمّ بقیّر جساب.(۵) 
ص: 11_59 

1- . بقره / 155 

موه / 177 


3-. لقمان / 17 


اسان باداش نود را سیسات [ه ]رنه تعام خواهنه رافت ‏ 


اک نی شا دا عانته عمال کی ا رها تنم کنیع که احوا 
شما را جویا مي شود که آیا بر بلاء صبر می کنید و تسلیم تقدیر هستید. 
«بشی ء من الحَوّف و الجّوع» [به چیزی از [قبیل ] ترس و گرسنگی ) 
نف با آنذفی از ۳ ان را با اضافه. س اه آنام را از آن حوها 
کرده [جوع 7 است تا در کار آنان تخفیف دهد و به آنان 
نشان دهد که رحمت او از آنان جدا نمی شود :یا با اضافه به آنچه دچار آن 
مي شوند, با در آخرت به دشمنانشان میرسد. «5 تقص من الافوال 5 

لافس و اللْمَرات» [و کاهشی در اموال و جان ها و محصولات ) عطف بر 
شیء يا خوف است و گفته شده, خوف به معنای ترس از خداست و جوع., 
روزه ماه رمضان است و «نقعص من الاموال» بعنی زکات و صدقه و «من 
الانفس» بیماری ها و از «الثمرات» یعنی مرگ اولاد ؛ زیر| آن ها ثمره 3 
ها هستند؛ همانطور که در حدبت گذشت و تعمیم در تمام موارد اولی 


است. 


«و بشر الصّابرین» (و مژده ده شکیبایان را !+ خطاب به رسول اکرم صلی 
الامه اه وال سار با ی مات عم مس ومع نو 
شاهل هر مگروهی. است. که نه انتشان می: ره نی از باداش عطیم و 
عاقبت نیکویی که. به -خاطرز .صیر و-تحمل در آن سختی ها و تاملایمات به 
انان می رسد, به ایشان خبر ده. 


«قالوا لا لله و لا یه راجعون» (می گویند: «ما از آنِ خدا هستیم, و به 
سوی او باز می گردیم ). معنی « ۳" له » اقرار به خداوند بر بندگی او 
اففت تسا دا ۰ اه سای آه نم و او .در زندکی: .و سر یو 
ط و 
مملوک خود داناتر است و اعتراض مملوک بر او از روی نادانی است, و او 
داناتر است و ۶و نا لین راجعون »* اعتراف به برانگیخته شدن و قیامت و 
تسلی دادن به اساه است به اينکه خداوند تعالی , به هنگام باز گشت 
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ما به سوی او, به ازای ناملایمات و دردهایی که بدان دچار شدیم, بهترین 
پاداش را به ما ارزانی می دارد, چنانچه به ما وعده داده و انتقام ما را از 
کسانی که به ما ستم روا داشته اند می گیرد و اين نیز از دیگر سو باعث 
تسلی انسان است ؛به این معنا که وقتی بازگشت همگی ما به سوی خدا و 
پاداش اوست. پس نباید جدایی از هم به واسطه 0 برایمان اهمیتی 
داشته باشد و نیز به خاطر مرده زیانی متوجه ما شود؛ ؛ چرا که او از خانه 
ای به خانه ای بهتر از اولی منتقل می شود و به سوی پروردگاری بخشنده 
ام ره سا سا ارت ات 


و طبرسی گفته است: امیر الموّمنین علیه السلام فرموده اند: اين که می 
گوییم: «[یّا لله». اعترافی است بر خودمان به مملوکیت خداوند و این 
سخن: «و ایا الیه راجعون» اقراری است به خودمان برای هلاک 
شدن [مر گ ]. 


دز خذیت آمذه است: هر کس به هنگام مصیبت بگوید: «ّ له و ایا الب 
راجعون». ما از آن خدا| هستیم, و به سوی او ار ند 
مصییت آه را ختران فی کنو ذ عاعست رات عی. ردان و بواته ا 
4 کر ۲ 0 ای ۳ 1۳۳ 


میرالمومنین علیه السلام فرموده اند: هر کس دچار مصیبتی شود و ذکر 
» 7 یه راجقون », [ما از آنِ خدا هستیم, و به سوی او باز می 
گردیم ) را تجدید کند "هر اخند. که از مان آن بسیار گذشته باشد, خداوند 
پاداشی برابر با روزی که بدان مصیبت دچار گشته بود برایش ثبت می 
کند.(1) 


و «الصلاه» در اصل دعا و ت زکیه و ستایش نیکو و آمرزش از سوی خداست 
و جمع آن به خاطر هشدار بر کثرت و تنوع آن است و مراد از «رحمه» 
لطف و احسان است. 5 آولنک هم الْفْهْتَدُون», (و راه یافتگان [هم ] خود 
ايشانند. 4 یعنی به سوی حق و راه درست : چرا که آنان «تّا له و ات الب 
راجعّون». (ما از آن خدا هستیم, ماه 
تسلیم قضای خداوند شده اند. 


ظرث 161 


امه ایا 20 


کلینی(1) در روایتی صحیح از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند عزوجل فرموده است: 
من دنیا را برای اينکه به من قرض دهند به بندگانم داده ام, پس هر کس از 
آن به من قرضی دهد, به ازای هر یک قرض, ده تا هفتصد برابر و هر چه 
خواهم از آن به او عطا می کنم و هر کس به من قرض ندهد و من چیزی 
از او بر خلاف میلش بگیرم و او صبر کند, سه خصلت به او دهم که اگر 
تکار ار او نب مس ام هم ارم اه صی وه سپس امام 
صادق علیه السلام اين قول خدای تعالی را تلاوت فرمود: «الذِينَ اذا 
َصاتهم مصیتة قالوا لا له و لا ای راجغونِ * ولیک عَليهمْ صلواث من 
رَبهم». [[همان ] کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد, می گویند: ما از 
آنِ خدا هستیم, و به سوی او باز می گردیم. بر ایشان درودها و رحمتی از 
پروردگارشان [باد ]. ) این یکی از آن سه خصلت است و «و رحمه» دومی 
و «و آولیک هم لت خُونَ», ژو راه یافتگان [هم ] خود ایشانند. 4 سومین آن 
ها است. سیس ِِ امام صادق علیه السلام فرموده است: این برای 


«و الصَابرینَ فی الْبأساء الطَرّاء», (و در سختی و زیان, و به هنگام جنگ 
شکیبايانند. 4 گفته شده: : «بأساعء یعنی: بقس و فقر و «ضراء» به معنای 
دید و بیهاری است. «و جين البأسٍ» یعنی. وقت نبرد و جهاد با دشمن. 
«اولیّک الذین صَدقوا », (آنانند کسانی که راستٍ گفته اند. ),یعنی: در 
دینشان و پیروی از حق و طلب کون [راست گفتند ]. 5 آوافک 2 
لو و آنان همان پرهیز کارانند. + از کفر و سایر پستی ها. 


ب ذلک من رم لَأْمُور» [اين [حاکی] از عزم [و اراده تو در] امور 

است. ) یعنی: صبر یا هر امری که خداوند جزء امور, اراده آن را کرده 

است ؛ ؛ بعتی: آن را به طور قطع, حتمی کرده است. «اجْرَهم بر جساب» 
یعنی: اجری که هی ۳۳۹ بدان نمی رسد. ِ 
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1-. کافی 2 : 92 


مولف: سایر آیات وارده در مورد صبر» در باب آن(1) در کتاب ایمان و کفر 
گذشت. 


روایات: 


1 ثواب الاعمال: از معروف بن خربوذ روایت شده که شنیدم امام باقر 
علیه السلام می فرمود: هیچ مومنی نیست که در دنیا دچار مصیبتی شود و 
هنگامی که مصیبت بر او وارد میشود «" بل و [" له راجقون» بگوید, 
مگر اینکه خداوند گناهان گذشته او را ثِِثِِ به جز گناهان کبیره ای که 
خداوند آننتن دوخ وا بر آن واجب کرده است. و هر گاه مصیبتی را در 
آینده از عمر خود به خاطر آورد و « لا له و لژ یه راجفو » و 
«الحمدلله» پگوید, خداوند هر گناهی را که او بين دو استرجاع (ّا لله وا 
ار افو ک ای ی مه اسر وان سس اما 


2 از ثواب الاعمال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرموده 
اند؛ هد کرت ها تصعت. کون لا له و لت له راجعون » بر او 
الهام شود بهشت بر او واجب می شود (3) 

توضیح: در قاموس آمده است: «ارجة فی المصیبه» یعنی: : «ا ز و ات 
یه راجمون» گفت و هم معنا با «رجْع» و «استرجع» است. 


و گهاب الاغفال: آز ا نومه قالی:از ماه باقر غلية السلام تقل. شده که 
اروت شنیدم امام علیه السلام می فرمود: هر کس بر مصیبتی صبر 


کند, خداوند عزوجل عزتی بر عزتش می افزاید و به همراه حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله و اهل بیتش وارد بهشتش گرداند.(4) 


پدرش روایت شده که فرمود: خبر وفات اسماعیل, بزرگترین فرزند امام 
صادق علیه السلام 
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رک صا رص رود از ان جات 
۰-2 . ثواب الاعمال : 179 
3-. ثواب الاعمال : 179 
4 . ثواب الاعمال : 180 


را به حضرت دادند, حضرت می خواست طعام تناول فرماید و ندیمانش 
گرد حضرت بودند. حضرت تبسمی کرد و فرمود: غذا بیاورید و به همراه 
ندیمانش نشست و بهتر از سایر روزها شروع به تناول غذا نمود و 
ندیمانش را تشویق می کرد و غذا در مقابلشان می گذاشت و انان از این 
کار حضرت تعجب می کردند و آثری از حزن بر سیمای حضرت نمی دیدند. 
وقتی از طعام فارغ شد. عرض کردند: امر شگفتی را از تو دیدیم. شما به 
مصیبت چنین پسری مبتلا گشته اید و شما را اینطور میبینیم. فرمود: چرا 
شاید آنجوته که.فی: نید .با شم در حالی که خبر راستگوترین راستگویان به 
من رسیده که من و شما می میریم. قومی که مرگ را شناختند و آنچه را 
ی ان ی اد ار هی سای را رت 
عزوجلشان شدند.(1) 


5. العیون: از امام رضا علیه السلام روایت شده که امام باقر علیه السلام 
فرمودند: هر که از شیعیان ما بة بلایی دجار. کززد و بر آن ضير ببشنه کند, 
خداوند به مانند اجر هزار شهید ۳ برای او بنویسد.(2) 


توضیح : شاید مقصود. شهدای سایر ملت ها باشد. 


6 صقات. الشععه ضدوقء از آنام صادی عبت انساام عل شنه که قر موه 
موّمن نخواهید بود تا زمانی که مورد اطمینان باشید و تا زمانی که نعمت و 
آسایش را مصیبت به شمار آورید؛ به اين دلیل که صبر بر بلاء از سلامتی 
به هنگام آسایش بهتر است.(3) 


7. المحاسن: از ابوحمزه مالی نقل شده است که شنیدم امام صادق علیه 
السلام می فرمود: بنده بین سه چیز قرار دارد: بین بلا و قضا و نعمت. در 
بلا از جانب خداوند صبر و در قضا از جانب خداوند تسلیم و در نعمت از 
جانب خداوند شکر بر او واجب است.(4) 
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1- . در امالی صدوق وجود ندارد و حدیث در عیون الاخبار ج 2 ص 2 
موجود است. 

2 . عیون الاخبار 2 : 221 

3- . صفات الشیعه : 180 چاپ نجف, ذیل شماره 53 

4- . المحاسن : 6 


8 مجالس مفید: از امام موسی کاظم از پدرش از پدران بزرگوارش 
صلوات الله علیهم روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: چهار خصلت است که در هر کس باشد. خداوند او را از اهل 
بهشت بنویسد: هر کس تکیه گاهش گواهی به این باشد که معبودی جز 
خدای یگانه نیست و اینکه من محمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
هستم ؛ و کسی که چون خداوند به او نعمت ارزانی داشت, بگوید: 
«الحمدلله»؛ و هر کس چون مرتکب گناهی شود بگوید: «استغفر الله»؛ و 
هر کس که چون دچار مصیبتی گردد بگوید: « لله 5 ۷1" الیّه راجعون».(1) 


مسکن الفواد: از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که 
فرموده اند: چهار خصلت است که در هر که باشد, آن کس در نور خداوند 
بزرگ است. + و مثل حدیث قبل را ذکر کرده است. 


9 مجالس مفید: با اسنادش به هاشم بن محمد در حدیثی طولانی آمده که 
گفته است: وقتی خبر وفات مالک اشتر به حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام رسید. اظهار افسوس و تاسف کرد و می فرمود: خدا مالک را 
جزای خیر دهد : مالکی که اگر از کوه بود, بزرگترین رکن آن بود و اگر از 
سنگ بود. سنگی سخت بود. آگاه باشید او 1 

, جهانی را وبران می کند. بر کسی مانند تو - ای مالک -»,گریه کنندگان 
بگریند. سپس فرمود: «(ّا لله 5 و تا الیه راجعون و الْحَمَدٌ له زب 
ار سر اه 
ر ط او از مصائب روزگار است. خداوند مالک را رحجمت کند. به عهدش 
وفا کرد و به شهادت رسید و به دیدار پروردگارش شتافت. با اينکه ما بعد 
از مصیبت رسول خدا صلی الله علیه و آله خود را برای صبر بر هر مصیبت 
آماده کرده ایم, زیرا مصیبت او - رسول خدا - بزرگترین مصیبت است.(2) 


ای مالس بو ار آمان حعتر‌صاوی یه اتسلام جات دم اس 
که فرمود: در نجوایی که خداوند با موسی بن عمران داشت امده است که 
ای موسی ! هیچ مخلوقی را نیافریده ام که از بنده موّمنم نزد من محبوبتر 
باشد و من تنها او را 
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۰-1 مجالس مفید : 54 
2 . مجالس مفید : 58 


برای چیزی امتحان می کنم که برای او بهتر است و من به صلاح بنده ام 
داناترم و او باید بر امتحان من شکیبا باشد و از نعمتهایم سپاسگزاری کند 
و به قضا و قدرم راضی باشد تا نام او را در زمره صذیقین در نزد خودم 


بنویسم. اکان که بدانفة مرا رای هی اند عمل کنو از فستفر فن 


1 و از مجالس مفید: از امام جعفر بن محمد علیهما السلام روایت شده 
که فرموده اند: چهار خصلت در تورات است که چها ر خصلت به همراه آن 
هاست: هر کس بر دنیا اندوهگین اف و ی 
و هر کس بر مصیبتی که بدو نازل گشته شکایت کند در حقیقت از 
پروردگار خود شکایت می کند....(2) ادامه حدیث. 


12 از مجالس مفید: از عمرو بن سعید بن هلال نقل شده که گفت: به 
محضر امام صادق علیه السلام عرضه داشتم: مرا توصیهای فرما. فرمود: 
تو را به تقوای الهی توصیه می کنم. .. تا اینکه فرمود: و اگر نفست در ذره 
ای از آن با تو به نزاع برخاست, بدان که خوراک روزانه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نان جو و حلوای حضرت خرما بود - البته اگر آن را می 

یافت - و هیزمش شاخ و برگ درختان. ار ی 
مصیبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به یاد آور که به راستی 
بشر تا ابد به مصیبتی همچون مصیبت آن حضرت دچار نخواهند گشت.(3) 


3 ععلام الدین: امیر الممنین علیه السلام به حارث اعور فرمود: سه 
خصلت است که مسلمان بدان ها کامل می شود: فقیه شدن در دین؛ 
اندازه داشتن در زندگی و صبر بر حوادث ناگوار. 


و از اعلام الدین: روایت شده است که امیر المومنین علیه السلام شنید 
فردی می گوید: لا للّه و لا ایو راجعون. فرمود: «انا لله» اقراری است 
از ما به شداوتد بر معلویت او و هلا الب راجعون» اقراری, است برای 
خود ,سا به ها ی تقیدرن. 
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2 . مجالس مفید : 119 
3 مالس ففید:: 122 


4. مجالس الشیخ: حسین بن زید از پدرش نقل میکند که از علی بن 
حسین علیه السلام شنیدم که می فرمود: هر کس به جای مصیبت دنیا خود 
را به ثواب ب آخرت تسلی دهد, به جای چیزی بی ارزش, خود را با چیزی مهم 
و ار تسلی داده است و بزرگتر از آن. کسی است که آنچه را از 
دست داده سلامتیای به شمار آورد که بدان دست یافته و غنیمتی که برای 
به دست آوردن آن یاری شده است.(1) 


5 از مجالس الشیخ: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
هر گاه دچار مصیبتی شدی, مصیبت خود را در مورد رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله به یاد ار؛ چرا که انسان ها به ‏ مصییی دردناکتر از مصیبت او 
دچار نگشته اند و هیچ وقت دچار نخواهند گشت.(2) 


ات امس اس اس ات ام ی ورس ی 


و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند عژوجل می فرماید: هر 
کس به قضای من راضی نباشد و سپاس نعمتهای مرا به جای نیاورد و بر 
آرمایش من صبر نکند, باید پروردگاری به غیر از من برگیرد و فرمود: هر 
کس نسبت به دنیا محزون باشد, بر خداوند خشمناک می گردد و هر کس 
از مصیبتی که بر او فرود آمده شکایت داشته باشد, در واقع از ِِِ 
عژوجل تکایت کرد است. خداوند به حضرت عزیر وحی کرد: ای غزیر ۱ 
وقتی مرتکب گناهی شدی به کوچکی آن منگر, بلکه به [بزرگی] کسی که 
او را نافرمانی کرده ای بنگر و چون رزفی از چانب من به تو رسید, به 
کمی آن منگر, بلکه به [بزرگی] کسی بنگر که آن را به تو ارزانی داشته 
است ؛ ؛ و اگر بلایی بر تو نازل گشت به بندگان من شکایت مبر, همانطور 
که من به هنگام بالا آمخت گناهان و رسوائی هایت؛ شکایت تو را نزد 
فرشتگانم نمی برم. 

از حسن بصری روایت شده که گفت: بدترین چیز فرزند است.؛ اگر زنده 
بماند مرا به سختی وا می دارد و اگر بمیرد مرا نابود می سازد. این سخن 
به زین العابدین 
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2 امالن ظوشسی 2 294 


علیه السلام رسید. فرمود: این مرد دروغ گفته است. به خدا سوگند, 


بهترین چیز فرزند است؛ اگر زنده بماند دعایی حاضر است و اگر بمیرد 


از ام سلمه روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر 
کس به مصیبتی دچار گردد و همانطور که خداوند بدو دستور فرموده, 
بگوید: ما از خدائیم و به سوی او بازمی گردیم. خدابا مرا از مصیبتم رهائی 
بخشن و بفتر از ان وا بدانم. به خای بعدار خداو‌ند. بهء واشنطظه اب .دغا 
برایش همان می کند. 


گوید: وقتی ابو سلمه از دنیا رفت این ذکر را گفتم. سپس گفتم: و 
کی ای هی نود وتو مرول تور ای له ر ال 
را برایم به جای گذارد و آن حضرت با من ازدواج فرمود. 


امام باقر علیه السلام فرمود: و ی 
دچار گردد و به هنگام آن مصیبت ذکر «[تَا لله و نا الیه راجعّون» بگوید, جز 
اينکه خداوند گناهان گذشته او را بیامرزد. 


ف پبامتر. آکرم اصلن: الله: غلتت و له فرمود مسمانی. شنت که بزجار 
مصیبتی شود و «لّا بل و لا الب راجعغون». ما از آن خدا هستیم. و به 
ار کارا بل ؛ هر چند که از زمان آن بسیار گذشته 
باشد, مگر اینکه خداوند منزلتی برای او به وجود آوزد و پاذا شنت برابر با 
روزی که بدان مصیبت دچار گشته بود به او ارزانی دارد. و هیچ نعمتی 
نیست که بنده آن را یاد کند "هو اختد تمان ان کذشته باشد و ان خدا را 
به جای آفوزنن. فکر, اینکه خداوند دوباره به او پاداش دهد ؛ مثل روزی که 
بدان نعمت دست یافته بود. و فرمود: بر صاحبان مصیبتی؛ با مچیبت فرود 
میاید و آنان بی تابی میکنند و رهگذری از آنان گذر کند و «ًّ لِله و لا ال 
تاحفون »یه آخر اوشن از اف آن مضییت واه ور ۱ 

امام صادق علیه السلام به هنگام مصیبت می فرمود: ستایش خدای را که 
مصیبت مرا در دینم قرار نداد و ستایش خدای را کم اگر می خواست 
مضتیته فرم بر کنر آر‌خبری باشد که آکیون رخ دادم ییا کین می*سد: 


امام صادق علیه السلام پسری داشت. روزی در همان حال که روبروی 
حصرت راه می رفت.؛ ناگهان چیزی گلوگیرش شد و از دنیا رفت. حضرت 


گریست و 
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قرفود نها شوه در اکن کرفی ی تردیم یاف دای وان ارموفدی 
سلامتی بخشیدی. سپس او را نزد زنان برد. وقتی او را دیدند فریاد زدند. 
حضرت آتان را قسم داد که فریاد نکشند. وقتی او را برای خاکسپاری 
بیرون برد. فرمود: منزه است کسی که جان فرزندانمان را می گیرد و تنها 
عشق ما نسبت به او افزون می شود. وقتی او را به خاک سپرد فرمود: 
پسرکم, خداوند ضریحت را فراخ گرداتد و تو را با پیامبرت گرد هم آورد. و 
سپس حضرت علیه السلام فرمود: ما قومی هستیم که آنچه را دوست 
داریم, در میان کسانی که دوست داریم از خداوند طلب می کنیم و او به 

فیخشدن شش اک انحه. را که در میان-دوستنداران خوو :نا نمی 
داریم دوست با ما نیز بدان راضی هستیم و حضرت علیه السلام 
فرمود: ما شکیبا هستیم و به خدا سوگند, شیعیانمان از ما صبورتر هستند؛ 
زیر ماس یر ضین بشه کروم آیم مان ان تام هویم هه انان: بر کنو 
که نمی دانستند. 


توضیح: «علی ما علمنا» یعنی: از نزول آن پیش از وقوعش آگاه بودیم و 
این چیزی است که مصیبت را اسان می کند. يا اینکه ما با علم الیقین به 
میزان اجری که بر صبر بر این مصیبت مترنب می شود اگاه بودیم ؛ و شاید 


مورد اول اظهر باشد. 


7 دعوات راوندی: امام صادق علیه السلام فرمودهاند: مقمن با اندوه 


شب را به صبح و صبح را به شب میرساند و تنها همین کار اصلاحش می 
کند و ساعات اندوه, کفاره گناهان است. 


و امیر المومنین علیه السلام فرمودند: هر کس عمرش کوتاه باشد, 
مصیبتش در مورد خود اوست و هر کس عمرش طولانی باشد. مصیبتها 
پیایی بر او فرود می ایند و اتفاقاتی را در مورد خود و دوستدارانش میبیند 
که او را محزون می دارد. 


امام صادق_ علیه السلام فرمودهاند: موّمن در سختیها صبور و در 
سرگردانیها آرام و بدانچه به او داده شده قانع است و مصیبت ها بر او 
بزرگ نیاید و بر کینه ورز ستم نمی ورزد و در مورد دوستداری گناه نمی 
کند هرد از دست آودن اشاینش هشتتد و تفس از ادن سخنین است: 


امام زین العابدین علیه السلام فرموده اند: امیر المومنین علیه السلام به 
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صدقه میداد و سه روز روزه میگرفت و به فرزندانش می فرمود: چون به 
مصیبتی گرفتار گشتید, مانند همین کار را که من می کنم انجام دهید ؛ زیر| 
فف ی و و وا ای ال اه واه ی هی کرو ما 
روی شیوه پیامبرتان باشید و با او مخالفت نورزید ِ خداوند با شما 
مخالفت کند؛ چرا, که خداوند تعالی می فرماید: «و لَمَنْ صَبرّ و عقر(1) قالّ 
ذلک من عَزم الأْمُور» ,(2) (و هر که صبر کند و درگذرد, فعتاضا این 
[آخویشتن داری, حاکی ] از اراده قوی [در] کارهاست.) سپس امام زین 
الما وین عم ام کرمگ هت فارن به له ایو ات صایه 
السلام عمل می کردم. و ایشان علیه السلام فرمود: خشنودی به 
اساسا هار دوه رح دای آمیت: 


حضرت امیر المومنین علیه السلام فرموده اند: مصیبت ها به طور مساوی 
بین خلق تقسیم شده اند. و ان حضرت علیه السلام فرمودند: هر کس را 


و روایت شده که موسي علیه السلام عرض کرد: پروردگارا ! مرا به عملی 
راهنمایی کن که اگر آن را انجام دهم, ۱ تو نائل وه پس 
خداوند به او وحی فرمود: ای پسر عمران ! ! خشنودی من در ناخشنودی 
توست و تو را یارای آن نیست. گوید: پس موسی علیه السلام سجده کنان 
و گریان بر زمین افتاد و عرضه داشت: پروردگارا! تو تنها با من تکلم 
نمودی و پیش از من با بشری سخن نگفته بودی و مرا به عملی راهنمایی 
نمیکنی که بدان به خشنودی تو نائل گردم اس اد نب دی فرمود 
که خشنودی من در خشنودی تو به قضای من است. 


8. نهج البلاغه: حضرت امیر الممنین علیه السلام (جهت تسلیت گفتن به 
اشعث بن قیس در شز 5 فرزندش) فرمود: ای اشعث! اگر برای پسرت 
اندوهناکی, به خاطر پیوند خویشاوندی سزاواری, اما اگر شکیبا باشی, هر 
مصیبتی را نزد خدا یاداشی است. ای اشعتث ! اگر شکیبا باشی تقدیر الهی 
بر تو جاری می شود و تو پاداش داده خواهی شد و اگر بی تابی کنی نیز 
تقدیر الهی بر تو جاری می شود و تو 
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گناه کاری. ای اشعت ا! : سرت تو رز شاد می ساخت و برای تو گرفتاری و 
آزمایش ند و مر یاه ترا آندوهین کرد حالی که.براق شور باداسن. .2 


رحهمت است ۱ 


و حضرت علیه السلام (به هنگام دفن رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
ترا فرمود: همانا شکیبایی نیکوست جز در غم از دست دادنت و بی تابی 
نایسند است جز در اندوه مرگ تو. مصیبت تو بزرگ و مصیبت های پیش از 
تو و پس از تو ناچیزند.(2) 


: جوهری گفته است: «وزر» ب: ههام . کناخ و سنگینی است و آخفش 
گفته است: از اين ريشه می گویی: «وزر یوزر و وزر یزر و وزر یوزر فهو 
موزور>». در حدیت فرموده است: «مازورات» برای همخوانی 
«ماجورات» و اگر ؛ تفت نی هی اوو ی باند کی مت موزورات. پایان. 


فرموده حضرت علیه السلام: و آن بلا و فقنه است, بر اساس این فرمایش 
بارق. تغالی انست: «اندا وک و أَولادَکم فئْتذ»,(3) (اموال شما و 
فرزندانتان صرفاً ۳ آزمایشی [برای شما آنند. 1 فرمایش حضرت 
علیه السلام : «جلل», در النهایه گفته است: جلل از اضداد است. برای 
بزرگ و کوچک استفاده می شود. پایان. سخن حضرت: : هر مصیبتی قبل و 
بعد از تو آسان است " بففی: تسبت. به. حضیبت: تن اسان است و. کفته. نتتذة:, 
منظور حضرت این بوده که مصیبت پیامبر پیش از دست دادن او برای 
مسلمانان دشوار بود,. به خاطر بیم ایشان از این واقعه و پس از او نیز 
عظیم است, به خاطر آشفته شدن امور مسلمانان و امر دینشان با از 
دست دادن حضرت, و مورد اول اظهر است. 


9. نهج البلاغه: امام علیه السلام شنید که شخصی می گفت: « لا له و 
تا الیّه راجعون » فرمود: این سخن ما که می گوییم «ما همه از ان 
خداییم» اقراری است به سر کی و اینکه می گوییم «بازگشت ما به سوی 
او است», اعترافی است به نابودی خویش.(4) 
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و درود خدا| بر او فر مود: صبر به اندازه مضبیه؟ فرود ان و آن که در 


و درود خدا| بر اوء فرمود: کسی که از دنبا اندوهناک می باشد, از قضاء 
ای که سا ی ها سر هت 
شکایت کرده است.(2) 


و درود خدا بر اوء (مردمی را در مرگ یکی از خویشاوندانشان چنین 
تسلیت گفت:) مردن از شما آغاز نشده و به شما نیز پایان نخواهد یافت. 
این دوست شما به سفر می رفت. اکنون پندارید که به یکی از سفرها 
رفته, اگر او باز نگردد. شما به سوی او خواهید رفت.(3) 


و درود خدا| بر او, فرمود: در مصیبت ها پا چون آزادگان باید شکیا بود و یا 
چون ابلهان خود را به فراموشی زد.(2) 


و در روایتی دیگر آمده که درود خدا| بر اوء اشعت بن قیس را در مرگ 
فرزندش اینگونه تسلیت داد و فرمود: يا چون مردان بزرکوار شکیبا و یا 
چون چهارپایان بی تفاوت باش.(3) 


توضیح: در القاموس گفته است: «سلاه و عنه» مثل «دعاه» و «رضیه 
سلواٌ و سلوا» بعنی . : او را فراموش کرد و تسلی یافت. و در النهایه آمده: 
«آغمار» جمع غمر با ضمه . : نادان ناآزموده و نايخته ای است که تجربه 
ندارد. 


20 نهجم البلاغه و دعوات راوندی: و درود خدا| بر اوء فرمود: گنف که 
خواهد کرد.(6) 
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توضیح: «بکبارها» یعنی در دنیا یا اعم از دنیا و آخرت؛ زیرا بزرگ شمردن 
مصیبت موجب بی تابی می شود که خود تاعت د اف یشان رون 
اعمالی می شود که انسان را از دوزخ نجات می دهد. 


1 کر الکاخکيه از تسیل خفا لین ااد تایه و الم ان وی کر 
فرموده اند: صبر پوششی است در برابر گرفتای ها و یاوری است در 


و حضرت صلی الله علیه و آله فرموده اند؛ صبر دو گونه است: صبر به 
ابا هر اد ا صص صم ترا کارهای رام اش 


و امیر المومنین فرموده اند؛ از گنج های ایمان, صبر بر مصیبت است. 


و حضرت علیه السلام فرموده اند: صبر نسبت به آیمان مانند سر نسبت به 


از دل خویش بیرون انداز. 


و حضرت علیه السلام فرموده اند: هر کس ساعتی صبر پيشه کند. ساعت 
ها مورد سپاس قرار می گیرد. 


و حضرت علیه السلام فرموده اند: صبر بر سه وجه است: صبر بر گناه, 


و حضرت علیه السلام فرموده اند: هر کس صبر را حاکم خویش قرار دهد, 
به حادثه ای اهمیت نمی دهد. 


سک الففاد شید کاس فسن .شام خدای ععالی: یه داود بتعمیر 
وحی فرستاد: تو اراده ای می کنی و من اراده ای. و صورت نمی پذیرد 
محر از ادهمن: ا کر دز براین ارادم.من لیم شدی اراده من ترا از انچه 
تو اراده میکنی, 1 بر اراده من تسلیم نباشی, در 
آنچه که خودت ازاده کرد آق صرا رج ومشفت می ندرم دراو 
هم جز اراده و خواسته من چیز دیگری نخواهد شد. 


مات سا تصوصلی ال یو آلفی ات وی که قرو ای ی آن اسان 


لسبت . 
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فحظزت: ضلی: الله. غلبه. .و اله. فر مود: کمیاب رین خبزی که به. شا داذه 
شده. یقین و صبر راسخ است و هر کس بهره اش را از این دو گرفته 
باشد. باکی بر او نیست که شب زنده داری يا روزه داری از دستش رفته 
باشد ات ها .1 اکز بر آنخه شا بر آن هستید. ضبر 
کنید, برای من پسندیده تر است از اینکه عمل هر یک از شما به اندازه 
عمل تمام شما باشد. ولی من بیم آن دارم که پس از من دنیا بر شما 
کشوده کردد و شما فتکر همدیکر شوید ود آنن ضورت. اسها تیان قفا را 
انکا ر کنند. پس هر کس صبر پیشه کند و خویشتن داری کند, به نهایت ثواپ 
دست پابد. سپس این یه را تلاوت فرمود: « ما علَدکم بْقذ د و ما عند عنْد ال 
باق و لین الذین صَبَرُوا َجْرَهمْ ... ».(1) ادامه آیه (آنچه پیش شماست 
اس ها سا 
شکیبایی کردند به بهتر از آنچه عمل می کردند, پاداش خواهیم داد. + و از 
امام علیه السلام سوال شد: ایمان چیست؟ فر مود: . صبر. 


وت ول ای اه له ی له خسد و فا اه 
و گفته شد: خداوند به داود علیه السلام وحی فرمود: متخلق به اخلاق من 
اراس اس روامت عص است: ی سل سای اه له مرت بر 
انصار وارد شد, فرمود: ایا شما مومنید؟ همه ساکت شدند. مردی عرض 
کرد: اری ای رسول خدا. فرمود: و نشانه ایمان شما چیست؟ عرض 


کردند: در آسایش شاکر و بر بلا صابر و بر قضای الهی راضی هستیم. 
فرمود: سوگند به خدای کعبه که شما مومن هستید. 


۱۳ 
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حضرت مسیح علیه السلام فرمود: شما , به آنچه دوست دارید دست نمی 
پابید: قحربا ضبر بر اجه تایسند فی ذارند. 


امام علی علیه السلام فر مود: ایمان بر چهار پایه استوار است: یقین, صبر, 
جهاد و عدل. 


و امام علیه السلام فرمود: نسبت صبر به ایمان مانند نسبت سر به بدن 
است. جسم بی سر آثری ندارد و ایمان بدون صبر هم معنا ندارد. 


و امام علیه السلام فر مود: بر شما باد به صبر؛ زیرا| انسان عاقبت اندیش 
نع آن کل ی کت هب بات بدان نمی کرون: 


1[ 
که فرمود: در بهشت درختی است که آن را درخت بلوا می خوانند. روز 
قیامت کسانی را که در دنیا آزمایش شدهاند. می آورند و محکمه و میزانی 
جهت بررسی اعمال آنأن تشکیل نمی شود و از رحمت و پاداش بی کران 
خداوندی بر آن ها فرو ریخته می شود و اين آیه را قرائت لت فرمود: « [نما 
هن الصَابرُون َجْرَهم بغیر جساب ند 1(۰) یفن تردید» شکیبایان پاداش خود 

را پکشسات اماب تمام اهب افت: ۱ 


فا مان ام ی لاه و هزات ی که رون سوت | 
صبر بر مصیبت نیست و هیچ قطره ای در نزد خداوند عزوجل محبوب تر از 


رد بخته شود نیست. 


خداوند در روز قیامت پیشینیان و پسینیان را کرد اورد, هاتفی ندا در دهد 
که صابران کجایند تا همگی بدون حساب وارد بهشت شوند؟ حضرت 
فرمود: قومی از مردم از جا برمی خیزند و ملائکه ایشان را ملاقات می 
کنند و می گویند: کجا می روید ای بنی آدم؟ می گوپند: به بهشت. 
فرشتگان می گویند قبل از حساب ۱ می گویند: آری. فرشتگان گویند: شما 
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طاعت خدا و در خودداریر از معصیت او صبر نمودیم تا اینکه خداوند 
عزوجل جان ما را گرفت. گویند: راست گفتید. شما همانطور هستید که 
گفتید. داخل بهشت شوید. « قنعم 9 جر العاملین» ,(1) (چه نیک است 
پاداش عمل کنندگان. ) 


و اه این مشعود آز سامیر صلی ال قلیه.ف آلف روایت فده که فرموو بزنه 


چیز است که به هر کس روزی شود, به خیر دنیا و اخرت دست افته 
را ایکا هه ال سا 


و از ابن عباس نقل شده که گفته است: در محضر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بودم که فرمود: ای جوان (يا ای جوانی) ایا تو را تعلیم ندهم به 
سخنانی که برای تو سودمند باشد؟ عرض کردم: بلی. فرمود: خدا را یاد 
کن و فراموش نکن خدا تو را حفظ می کند. حدود خدا را حفظ کن چنان 
که خدا را پیش روی خود می یابی. خدا را در آسایش بشناس تا در سختی 
تو را بشناسد. هر نیازی داری از خدا بخواه و هر وقت نیاز به کمک داشتی 
از خدا کمک بگیر, و بدان که در صبر کردن به چیزی که دلخواهمان نیست 
خیر بسیاری است و اينکه پیروزی با صبر حاصل می شود و گشایش با 
گرفتاری صورت می گیرد و (همراه با هر سختی اسانی ای است. ).(2) 


و از آن حضرت علیه السلام نقل شده: وقتی مرد را داخل  ِِ‏ 
با ارت را یی ات رس کار و 
سایه می افکند و صبر نیز در طرفی دورتر از آن ها می گوید: ۰ 
دوست من باشید که من پشت او هستم ؛ یعنی اگر توانستید, عذاب را از او 
دور کنید, در غیر این صورت من به تنهایی از او دفاع می کنم و عذاب را از 
او برطرف می سازم. 

و از آن حضرت علیه السلام روایت شده که فرمود: کار مقمن شگفت 
انگیز است؛ زیرا کار او تماما خیر و خوبی است و این تنها جزء خصوصیات 
موّمن است. اگر شادی و نعمتی به او عنایت شود, شکر خدا را به جای می 


اس ام ها و نم هیا ور زگ ور 
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بهتر و گستردهتر از صبر به بندهای روزی نکرده است. 


از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سوال شد که آیا کسی بی حساب وارد 
بهشت می شود؟ فرمود: آری, هر انسان مهرورز و شکیبا. 


و از ابوبصیر نقل شده که شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: 
۳ آزاده آزادگی خود را در هر حال حفظ می کند. اکز میتی باه 
وارد شود صبر می کند و اگر بلاها و مصیبت ها پیاپی و فشرده بر او وارد 
شود او را نمی شکند؛ ؛ هر چند اسیر و مقهور گردد و آسایشش میدل به 
سختی گردد؛ | چنانچه یوسف صدذیق و امین صلوات الله علیه چنین بود و 
رگ سای وت عازن ربا ای ی با درا ور 
هم نشکست., تا هنگامی که خداوند بر او منت نهاد و یادشاه ستمگر 
متکبری را که مالک یوسف بود, برده او قرار داد و او را به مقام رسالت 
رساند و به وسیله او امتی مورد ترحم قرار گرفت. ار تا نوتیز 
ای دارد و سرانجامش خیر است. پس صبر پیشه کنید و نفس خویش را به 
صبر وادار کنید تا خداوند به شما پاداش نیک عنایت فرماید. 


توضیح . ۰ «#نوب» فرود آمدن امری است و «تداکک» به معنای ازدحام است. 
سخنش: «آن.مق الله» یعنی.<«الی آن» با «فی آن من الله». 


3. المسکُن: از امام علی علیه السلام نقل شده که رسول خدا صلی الله 
علیه. و اه فر مون:؛ صبر بر سه نوع است: صبر به هنگام مصیبت, صبر بر 
طاعت و صبر در برابر معصیت [یعنی خودداری از ارتکاب ان ]. هر کس بر 
مصیبت صبر کند و با حسن عزاداری با ان برخورد کند, خداوند برای او 
سیصد درجه بنویسد که ما بین هر درجه تا درجه بعدی, به اندازه مسافت 
ششصد درجه ثبت می کند که ما بین هر درجه تا درجه بعدی, از اعماق 
زمین تا عرش است؛ و هر کس صبر بر معصیت کند, خداوند نهصد درجه 
برای او بنویسد که مابین هر درجه و درجه بعدی, از اعماق زمین تا نهایت 


و از ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که شنیدم 
یل ای الله یه ماه ی رهم هه وهای تیه کر ی 
مصیبتی دچار گردد و 
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ذکری را که خداوند عزوجل دستور داده است بگوید: همانا ما از خدائیم و 
به سوی او بازمی گردیم. خدا یا مرا در این مصیبت اجر ده و بهتر از آن را 
به من عنایت فرما. اس حححأح«حثح«طف999ِ 
از ار به او عنایت فرماید. ام سلمه گوید: وقتی ابوسلمه - 
اللهتعته از دنا وفته کعتم: کدام مرو از اتسلمه نهک است ۱ ۲۱ ۰ 
سمل یا سای للم هتسه هدر مره و ] آولین 
خانواده ای که به مدینه مهاجرت کردند. خانواده من بود. سپس من ان ذکر 
را گفتم و خداوند رسول خدا صلی الله علیه و آله را به عوض ابو سلمه به 
من عنایت فرمود. گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله, حاطب بن ابی 
بلتعه را به خواستگاری من فرستاد. من گفتم: به رسول خدا عرض کن: 
من دختری از ابوسلمه دارم و غیور هستم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 
آله فرمود: اما اولاً در مورد دخترت؛, از خدا می خواهم که او را از تو بی 
نیاز گرداند. تانیا دعا می کنم که غیرت را از تو بگیرد. 


خر آخر گونه روزی آنوستمم آن محض زسیل خدا خلی الم علیه و له 
اه ای سل ای ای ما ی ام ان 
خوشحال شدم. فرمود: بر‌هیج یک از مسلمانان مصیبتی وارد نمی شود که 
در آن مصیبت یگوید: [5 له و لا اه راجفون الم اخژنی فی مصیبتی و 
اخلف لی عتراً ملها: مگر اینکه خداوند با او چنین کند. ام سلمه گوید: این 
ذکر را به خاطر سپردم و وقتی ابو سلمه از دنیا رفت, آن ذکر را گفتم. 
سپس با خودم فکر کردم و گفتم کجا از ابو سلمه بهتر نصیب من می 
شود؟ ! وقتی عده ام به پایان رسید, رسول خدا صلی الله علیه و آله از من 
خواست وس مصفیل ای کر وی وم فرظ رک ها راز 
دستم شستم و به حضرت اجازه دادم و متکایی از پوستین برای حضرت 
نهادم که درونش را با لیف خرما پر کرده بودم. خطرت بر آن تکیه دادبه از 
من خواستگاری کرد. وقتی فرمایش حضرت به پایان رسید. عرض کردم: 
ای رسول خد ! در دل من چیزی جز اشتیاق نسبت به شما نیست. ولی من 
زنی هستم که غیرت بسیاری دارم. می ترسم که چیزی از من ببینی که 
ام و خانواده دارم. حضرت فر مود: اما ابنکه می کوب پا به سن 
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گذاشته ای, خود من .وه ان دچار گشته ام و اما آنچه در مورد خانواده 
کفتی: خانواده توحانواده هن است. میت هن عسایم زسول خدا صلی اه 
غلیه.ج 2 شدم و رسول خدا مرا به ازدواج خود درآورد. ام سلمه گوید: 
خداوند معا ایو سلمه: هیر ار اوترا تصییم کرداند: بعی رول هد صان 
الات علسق آله را 


توضیح : در مصباح اللغه آنذه: «قر ظ» دانه معروفی است با پوست مثل 
عدس که از درخت غضاه بیرون می آید و برخی می گویند: «قر ظ» تری 
درخت سلم است که پوست را به وشیله آن دباغی می کنند " در صورتی که 
با برگ دباغی نمی شود, بلکه با دانه دباغی می کنند. 


4 المسکٌن: از اين عباس روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: غراف وحشتی دارد. هرگاه خبر فوت برادر به یکی از شما 
رسید. باید بگوید: 


« ی 1 ایا ال راجقون»(1), «و تا الی زبنا لَمَتْقَبونَ.»(2) (همانا ما از 
خدائیم و به سوی او بازمی گردیم.). (و به راستی که ما به سوی 
پروردگارمان با زخواهیم گشت. + خدایا او را در نزد خود از نیکوکاران 
بنویس و نامه او را در علیین قرار ده و سرپرست بازماند گانش بااش. خداپا 


و آز آمام خسین بن علی. ین آنی: طالب: علیهعا الشلام روایت.شده: که 
1 د: هر کس به مصیبتی دچار شود و هر گاه 
آن را یاد کرد بگوید: «تا له و لا یه راجعون»» خداوند اجری را که هنگام 
دچار شدن ب مصیت به او ات کرده بود دوباره به او مرهمت می 


فرماید. 


و از عباده بن محمد بن عباده بن صامت نقل شده که گفته است: وقتی 


ِ رو به مرگ افتاد, گفت: بسترم را به صحن ببرید (منظورش حیاط 
خانه اش بود). چنین کردند, سیس گفت:ن نوکران و خدمتکاران و 
همسایگانم و هر کسی که به خانه من رفت و آمد داشت جمع کنید و چنین 


کردند. گفت: فن این روز دا آخرنن و دایم و افش دا آو لین شت از 
شب های ری و من نمی دنم شاید پیش از 
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این از جانب من با دست با زبانم نسبت به شما تعدی ای شده باشد. قسم 
به کسی که جان عباده در دست اوست. این تعدی در روز قیامت قصاص 
دارد. پس هر یک از شما در سینه اش نسبت به من دلتنگی دارد, باید قبل 
از خارج شدن جانم آن را از من قصاص کند. گفتند: تو پدری موّدب بودی و 
هیچگاه به خدمتکاری حرف بدی نزدی. گفت: آیا هر کاری را که از من سر 
زده بخشیده اید؟ گفتند: آری. گفت: خدایا بش نان شاهد بادش. سپس گفت: 
اما وصیت مرا حفظ کنید: اگر کسی از شما بر من بگرید, مرا در تنگنا و 
سختی قرار می دهد. وقتی جان از بدنم خارج شد؛ خوب وضو بگیرید. 
سپس هر یک از شما وارد مسجدی شود نماز بگزارد و سپس برای عباده 
و خود طلب امرزش کند که خداوند عزوجل فرموده است: «استعیئوا 
بر ام لو ار کاس اتید تس اب 
یز ببرید و پشت سرم آتش روشن نکنید و زیر من پارچه ارغوانی 


توضیح: در النهایه آمده؛ در دعا آمده است: «علی ما فرط منی» یعنی 
ِِِ از این از من سر زده باشد و در این کتاب در مورد کشتن زندگان 

«فلیحرج علیها» یعنی به او بگویند: تو در حرج هستی, یعنی در تنگنا 
و 


این دعا نیز از همین ریشه است: «اللهم انی آحرج حق الضعیفین آی 
آضیقه و آحرمه علی من ظلمهما.» خدایا من حق این دو ضعیف را تنگ می 
رای ی که ان وا وا ای 


5. المسکُن: از ربعی ين عبدالله از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمود: صبر و بلا به سوی موّمن از یکدیگر پیشی می گيرند. هنگامی بلا 
به موْمن می رسد که صبر بر او پیشی گرفته و او صبور باشد. و بی تابی و 
ی ی ی ی ات 


و از ابی میسره نقل شده است: در محضر امام صادق علیه السلام بودیم 
او فرمود: 
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آگاه باش که اگر تو صبر پيشه کنی, اجرت را خواهی گرفت و اگر صبر 
نکن : تقدیر خدای عزوجل که به وقت نکوهیدن نو ان را مقدر کرده, در 
مورد تو جاری می شود. 


از ابوذر - رضی الله عنه - فرزندی زنده نمی ماند. به او گفته شد: تو 
کسی هستی که فرزندت باقی نمی ماند. گفت: ستایش خدایی را که آنان 
را در سرای نابودی از من می گیرد و در سرای جاودانگی برای من ذخیره 


می گرداند. 


روایت شده: عده ای خدمت امام سجاد علیه السلام بودند. خادمش در 
کند و با عجله دست به کار شد و سیخ از دستش بر روی پسر حضرت علیه 
السلام افتاد و به سرش اصابت کرد و او را در دم کشت. امام سجاد علیه 
ی 
تو در راه خدا آزادی؛ زیرا تو او را از روی عمد نکشتی. و فورا مشغول 


صدوق روایت ت کرده است: وقتی ذر بن ابوذر از دنیا رفت؛ و کناز کبرتن 
ایستاد و دست بر قبرش کشید, ۳ خدایت رحمت کند ای ذر ! به 
خدا سوگند تو نسبت به من نیکوکار بودی. در حالی قبض روح شدی که من 
از تو راضی بودم. به خدا سوگند, فقدان تو در من ایجاد سستی نکرده 
است و من به جز خدا به کس دیگری محتاح نیستم و اگر هول مطلع 
(ساعت ورود به قبر ] نبود که ساعت هراسناکی است, دوست داشتم که 
جای تو باشم. اندوهناکی من بر سرنوشت اخروی تو, مرا به خود مشغول 
کرده, تا اينکه از فقدان از دست دادن تو محزون باشم. به خدا سوگند. من 
برای مصیبت تو نمی گریم, بلکه : بر حال تو گریه می کنم. کاش می دانستم 
که تو در قبر چه گفتی و چه سخنانی به تو گفتند. خدایا ! حقی را که از 
برای من بر او واجب کردی بخشیدم, تو نیز حق خود را, بر او ببخش, که تو 
بر بخشش و کرم از من سزاوارتری. 


توضیح: «أن» در سخنش «آ[ن کنت» مخففه است. «ما بی فقدک» یعنی: 
من به به خاطر از دست دادن تو اندوهی به دل ندارم و مرا باکی و نقصانی 
به خاطر فقدان تو نیست و «غضاضه» یعنی خواری و نقصان. « لو لا هول 
للع فعلع با فمه بح اهول وه ام ۱.۶۱ بت برومارتنوی 
شود و شاید هم با کسره خوانده شود یعنی پروردگار 


ص: 181 


6. المسکن: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی خداوند بنده 
ای را دوست داشته باشد. او را امتحان می کند. اگر صبر کند او را برمی 
گزیند و اگر خشنود باشد, او را به مرتبه اصفیا می رساند. 


باشید تا در روز فقر و تنگدستی به ثواب خدای متعال نایل گردید. 


در اخبار حضرت موسی علیه السلام آمده است : و 
از پروردگارت بخواه که دستوری به ما دهد که چون بدا عمل کنیم از ما 

راضی گردد. پس خداوند تعالی به آو وحی فرمود؟ به: آن ها بکو: از من 
راضی شوند [یعنی هر پیش آمدی که از طرف من به ایشان می رسد به 
ار اس باشته ار انشا رات کردم 


در اخبار حضرت داود علیه السلام آمده است: دوستان مرا چه می شود که 
در گرفتاری های دنیا اندوهگین می شوند؟ اندوه شیرینی مناجات مرا از 
دل هایشان می برد. ای داود ! محبت من از ان دوستانی است که روحانی 


روایت شده که موسی علیه السلام عرض کرد: پروردگارا! مرا به کاری 
راهنمایی کن که با عمل به آن خشنودی تو را به دست آورم, پس خداوند 

به او وحی کرد که خشنودی من در آن است که تو ناپسند میداری, و تو بر 
آ مه نایسند می داری صبر نمی کنی. عرض کرد: پروردگارا مرا بدان 
اما کن فرمود: خشنودی من در راضی بودن تو به قضای من است. 


از ابن عباس نقل شده که گفت: اولین کسانی که در روز قیامت به بهشت 
فراخوانده می شوند, کسانی هستند که خدای تعالی را در هر حال سپاس 
ما ارت 


از داود بن زربی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر 

مصیبتی را هرچند پس از مدتی یاد کند و بگوید: 8 
به سوی او بازمی گردیم. خدا .یار انز آنن‌دصصیتت اخد دم تفن اسان »را 
به من عنایت کن. مانند زمانی که تازه دچار مصیبت شده بود اجر نصیبش 


شا دراد 


از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که در مرض وفاتش فرمود: ای 
مردم ! هر مومنی از امت من که بعد از من به مصیبتی گرفتار شود, خود را 


فقدان من بر او وارد شده 


ص: 182 


است؛ زیرا هیچ کس از امتم به مصیبتی سخت تر از مصیبت فقدان من 
مبتلا نشده است. 


شهادت رسید, امام حسن علیه السلام مرا با نامه ای نزد امام حسین علیه 
السلام که در مدائن بود, فرستاد. اد نامه را خوان فرمود: چه 
مصییت بزرگی بر من وارد سای مس دا ی ات یه ال 
فرمود: هر کس که مصیبتی بر او وارد می شود. مصیبت مرا به یاد آورد. 
زیرا هیچ مصیبتی از مصیبت فقدان پیغمبر صلی اللّه علیه و آله بزرگ تر 


اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
ای اسحاق ! مصیبتی را که در مقابل 1 خداوند به تو صبر عنایت کند و به 
خاطر ان مستوجچب اجر و ثواب شوی», مصیبت به شمار نیاور, مصیبت ان 
است که صاحبش به واسطه صبر نکردن؛ از اجر و ثوابش محروم شود. 


رارصا اس الم هد له ترس رل 
ار ای ره یاه رآ 
مرد و به هر که می خواهی عشق بورز که او را ترک خواهی کرد و هر چه 
می خواهی انجام بده که نتیجه ان را خواهی دید. 


توضیح: شاید امر برای مساوی قرار دادن باشد؛ مثل اينکه می گویند: 
صاجب الحسن او ابن سیرین - با حسن رفاقت کن يا ابن سیرین فرقی 
ندارد - یا برای تهدید. 


7 ععلام الدین: امام هادی علیه السلام فرموده اند: برای فرد شکیبا یک 


مصیبت است و برای فرد بی تاب دو مصیبت. 


8 نوج البلاغه: علی علیه 1 خدا بر اوه و فرمود: تلخکامی 


9 دعائم الاسلام: از حضرت جعفر بن محمد از پدرانش علیهم السلام از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله روایت شده است: حضرت بر زنی عبور 
کرد که بر قبری می گریست, به او فرمود: صبر پيشه کن ای زن ! عرض 
کرد: ای مرد! به دنبال 


ص: 193 
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کار خودت برو, او فرزند و نور چشم من بود. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله از آنجا گذشت و او را ترک گفت و حال آنکه آن زن او را نشناخته بود. 

به او گفتند که او رسول خدا بود, او فورا برخاست و در پی حضرت دوید تا 
ان به او رسید و عرض کرد: ای رسول خدا! من تو را نشناختم, آیا تا 
صبر کردن اجری نصیبم می شود؟ فرمود: اجر حقیقی به هنگام صدمه 
نخستین است.(1) 


باشید که باعث قطع امید می شود و عمل را سست می کند و اندوه به 
جای می گذارد. بدان که راه نجات در دو کار است: آنچه چاره دارد, باید در 
ان ای وا ایا او ار 9 


و از پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله نقل شده که حضرت بر خانه ای از 
انصار گذر کرد و به آنان سلام داد و ایستاد و فرمود: شما چگونه مردمانی 
هستید؟ عرض کردند: موّمن ای رسول خدا! فرمود: آیا دلیلی بر این سخن 
دارید؟ عرض کردند: آری: فرنود : تباوزید. ررض کروند در آسایش خندا را 
سپاس می گوییم و بر بلا صبر پيشه می کنیم و به قضای الهی راضی 
هستیم. فر مود: در این صورت شما راست گفته اید.(3) 


0 مشاه الانوار: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چهار خصلت است که در هر کس 
باشد, در نور خداوند بزرگ قرار می گیرد: هر کس که تکیه گاهش, گواهی 

به این باشد که معبودی جز خدای یگانه نیست و اینکه من رسول خدا 
هستم. و هر کس که چون مصیبتی به او رسد, بگوید: «لّ له و تا الب 
راجعون». و کسی که چون به او خیری رسد بگوید: هآ 2 
العالمین», و هر کس جچون مرتکب خطایی شود بگوید: «استغفر الله و 
آتوب الیه».(4) 
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و از مشکاه الانوار : از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده که 
فرمود: شنیدم [امام صادق علیه السلام ] می فرمود: : موّمن نخواهید بود تا 
ی " چرا که صبر بر 


و از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: بنده ی 


سپاسگزار و زبانی ذکرگو و جسمی صبور در بلا و همسری صالح به 
بخشیده شود, مگر اینکه خیر دنیا و آخرت به او بخشیده شده باشد 2 


1د. جوامع الجامع: از امام صادق علیه السلام روایت شده که رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی اعمال گشوده گردد و ترازوی سنجش 
اعمال به پا شود برای اهل بلا ترازویی نصب نمی شود و پرونده ای برای 
آنان گشوده نمی شود و این آیه را تلاوت فرمود: »2 نما یُوقی ِِِِ 
اعرقع بعن‌عساب 3 بایان باداش خود رابی حسات وا ند 

خواهند یافت. ) 


2. الاقبال سید بن طاووس: از عطیه بن نجیح بن مطهر رازی و اسحاق 
بن عمار صیرفی روایت شده که هر دو گفته اند: وقتی عبدالله بن حسن - 
رضی الله عنه - و خانواده اش به تبعید فرستادند, آمام جعفر صادق علیه 
القناام رای خصلی: داوم اه به خاطظر امین اه تیه ور بض اه نامه 


نوشت: 


به نام خداوند بخشاینده مهربان. به جانشین صالح و نسل پاک از فرزندان 
برادرش و پسر عمویش. اما بعد - از حمد و ثنای خداوند»ء, اگر تو و خانواده 
ات که با تو تبعید شدند, با آنچه بدان دچار گشتید تنها مانده ای, در اندوه و 
خشم و غم و درد سوزناک دل تنها نیستی و من در این تاراحتی جانسوز ب 
تو سهیم هستم. بی تابی و نگرانی و سوز مصیبتی که به تو رسیده, بر من 
نیز عارض گشته است, ولی در چنین مصیبتی باید صبر و حسن عزائی را 
که خداوند جل جلاله به متقین امر فرموده در پیش بگیریم, انگاه که به 
پیامبر خود - که درود خد | بر او و خاندان پاکش باد 
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1- . مشکاه الانوار : 298 و 276 
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3- . زمر 10 


می فرماید: «و ابر رز لخکم ریک فالی بأعیینا» ,() و در برابر دستور 
پروردگارت شکیبایی پيشه کن که تو خود در حمایت چایی. ) و آنگاه که می 
فرمایده .فاص لحم یی 8 لا تک کصاحت الحُوت»(2), (پس در 
[امتتال ] حکم و شکیبایی ورز و مانند همدم ماهی [یونس ] 
مباش. ) و آنگاه که بلیه مثله به حمزه رسید, به پیامبرش فر مود: «و ان 
عاقتمْ قعافبوا یمثل ما عُوقَبْمْ به و لین صَبرم لَهُو حَیْرٌ للصّابرین».(3) 


[و اگر عقوبت کردید, همان گونه که مورد عقوبت قرار گرفته اید [متجاوز 
را ] به عقوبت رسانید و اگر صبر کنید البته آن برای شکیبایان بهتر است. ) 
و حضرت صلی الله علیه وراله صبر پیشه ساخت و مورد عقوبت قرار نداد 
و آنگاه که می قرماید: «و أَمَرٌ ژ هلک بالطّلاه و اضطبر علیها. زا شلی رها 
خن توژفک العافبة خ لِلّفُوی» ,(4) و کسان خود را به نماز فرمان ده و 
را ما از تو جویای روزی نیستیم, ما به تو روزی می 
دهیم. و فرجام آ[نیک ] برای پرهی زکاری است. ) و آنگاه که می فرماید: 
«الذین لذا اضا 2 مَصیبه ,قالوا للء و لت الَیّه راجقون * ولیک عَلَهِمٌ 
ضلوات مق رم وا و رَخمه و ولیک هم الْمهْتدون»,(5) 


([همان ] کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد, می گویند: «ما از آن خدا| 
هستیم ‏ و به سوی او باز می گردیم بر ایشان درودها ۳ رجمبتی از 
پروردگارشان [باد] و راه یافتگان [هم] خود ایشانند. + و آنگاه که می 
فرماید: «تما بوَقّی الصابژون آأَجْرَهْم بقیّر جساب»,(6) (شکیبایان پاداش 
خود را بی حساب [و] به به تمام خواهند یافت.) و هنگامی که لقمان به 
تلیتزانش .هی کو ند » اضیو علی ما اصاینک ان ذلک من عَرم الأمُور»(7) 


اق آسمی کی ساره مات کی اس اس رس اه 
اراده تو در ] امور است. ؟ و آنگاه که درباره موسی می فرماید: » قال 
موسی لقَوّمه 


ص: 196 


1- . طور / 48 
2 . قلم / 48 [2] 

3- . نحل / 127 

4 . طه / 132 

5-. بقره / 157- 156 


0- . زمر 10 
7-. لقمان / 17 


و و 7 اه و رگ _. ۱ 
ایشتعیئوا بالله و اطیرّوا ان | رض للّه بُورُِها من بشاء من عباده و الْعاقَة 


للمتفین»(1) 


(موسی به قوم خود گفت: «از خدا یاری جویید و پایداری ورزید, که زمین 
از آن خداست آن را به هر کس از پندگانش که بخواهد می دهد "و فرهام 
ای مرا یرفن کارانزاست. اه گام که مت فرمایه « رین توا و 
عملْوا الصالحات و تواضوا| بالق و تواضوا بالصَبر» ,(2) (کسانی که 
گرویده و کارهای شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایی 
توصیه کرده اند. 1 و آنگاه که می فرماید: 2 کان من الذین منوا 5 
تواضوا یالطَبْرِ و تواضوا بالْمَرَحَمَو»,(3) 


اعلاوه یز این ان چمره کسائن ناش که گرویوه و گیگ را پم گاید 
مهربانی سفارش کرده اند. ) و آنگاه که می فرماید: « و لبلَتكم یشم 

من الْحَوّفِ و الجُوع و تفص ین للأَمُوالٍ و الأُْس يب 3 النمراتِ و بشر 
الضایرین»,(4) 


[و قطعاً شما را به چیزی از [قبیلِ ] ترس و گرسنگی, و کاهشی در اموال 
و جانها و محصولات می آزماییم؛ و مژدو ده شکیبایان را.) و آنگاه که می 
مایق کاین من نی قایل ۶ َعَه ربیون نی قما و هثوا لما أَصابَعَمٌ فی 
تقبیل اللة و ما حعفوا.و ما اشتکانوا و اللة به ُِبٌْ السّابرین»,(5) 


و تسلیم [دشمن ] نگردیدند. و خداوند. شکیبایان را دوست دارد.؛ و انگاه 


[و مردان و زنان شکیبا. ) و آنگاه که می فرماید: «و اصبر حنّی کم ال 
و الجایمی ۷ زو شکیا پاش نا حدا امیان توه انان ]جاور کند: 

ما وا و ا ی تا یا سا ای ها 
ها ار ها با 
دوستش آهمیتی نمی دهد و هیچ چیز در نزد او محبوب تر از زیان و تلاش و 
بلا به همراه صبر نیست و اینکه خداوند تبارک و 


۱۳۳0 


ص: 187 


, اعراف / 128 

. عصر / 3 

. بلد / 17 

. بقره / 1 

. ال عمران / 146 


تعالی هرگز برای ساعتی به نعمت دنیا برای دشمنش اهمیتی نمی دهد و 
اگر چنین نبود, دشمنانش دوستانش را نمی کشتند و آن ها را به هراس 
وانمی داشتند و مانع آن ها نمی شدند, در حالی که دشمنانش در امان و 
آسایش و از آنان برتر و بر آنها چیره باشند و اگر چنین نبود. زکریّا و یحیی 
۷ 
شدند؛ ؛ و اگر چنین نبود ,جدت علی بن ابی طالب علیه السلام به خاطر 
اجرای دستور خدای جل و عر ظالمانه به شهادت نمی رسید و عمویت 
حسین پسر فاطمه علیهما السلام ستمکارانه و با کینه و دشمنی کشته نمی 
شد. و اگر چنین نبود. خداوند عزوجل در کتابش نمی فرمود: «و لو لا أنْ 
تکون التلین اج 2 واحده لجَعَلنا لِمَنْ یکفژ یالرّخُمن , لبيُوتهمٌ سُفّفاً من فِصَّء و 
رج عَلیها یَهَرون» () زو اکر ته. آن بود که [همه ] مردم [در انکار 
ِ ۳ واحد گردند, قطعاً برای خانه های "1 که به [خدای ] رحمان 


کفر می ورزیدند, سقفها و نردبانهایی از نقره که بر آنها بالا روند قرار می 
دادیم. 4 
اگر چنین نبود در کتابش نمی فرمود: «أ ‌ | ۱ 


کب ۳ ابا عی: نداد که 
آنچه از مال و پسران که بدیشان مدد می دهیم, [از آن روی است که] می 
خواهیم به سودشان در خیرات شتاب ورزیم؟ [نه,] بلکه نمی فهمند. ) و 
اگر چنین تبود: دز جدیت تمی آهند؛ اگر مومن ناراحت نمی شد. دستاری از 
آهن بر سر کافر می نهادم که هیچ گاه سر درد نگیرد. و اگر چنین نبود. در 
حدیث نمی آمد که ارزش دنیا 0 
کند. و اگر اینگونه نبود, هیچ کافری یک جرعه آب هم آن آن: تفی خورد.. و 
اگر چنین نبود. در حدیث نمی آمد که اگر موّمن در قله کوهی باشد, ۳ 
کافر یا منافقی را به سوی او می فرستد تا او را آزار دهد. و اگر چنین 
نفد و یت ی آهد. که اکر. خدا قومی يا بنده ای را دوست داشته 
باشد, بلا را بر سر او می ریزد. از اندوهی بیرون نمی آید مگر اينکه در 
اندوهی دیگر بیفتد. و اگر چنین نبود, در حدیث نمی آمد که هیچ دو جرعه 
ای در نزد خداوند محبوبتر از دو جرعه ای نیست که بنده 
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1- . زخرف / 33 
2- . مومنون / 30 


موّمن او در دنیا فرو می برد: جرعه خشمی که آن را فرو می خورد و 
جرعه اندوه, به هنگام مصیبتی که با حسن عزا و برای رضای خدا آن را 
فرو می نشاند. 


و اکن ین تیف اتعات. رسول-خدا برام. کسانی. که نان ستم تردا 
0 بودند» از خدا طول عمر و سلامتی بدن و زیادی مال و فرزند نمی 
خواستند. و اگر چنین نبود. به ما خبر نمی رسید که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله هر گاه مردی را به طور خاص مورد ترحم قرار می داد و برای 
او طلب امرزش می کرد ان مرد شهید می شد. 


پس ای عمو و پسر عمو و عموزادگانم و برادرانم, بر شما باد صبر و 
خشنودی و تسلیم و واگذاری به خداوند جل و عز و خشنودی و صبر بر 
قضای الهی و متوسل شدن به طاعت او و تن دادن به دستور او. خداوند 
صبرش را بر ما فرو ریزد. بر شما باد صبر, و عاقبت ما و شما را ختم به 
پاداش و نیکبختی نماید و با نیرو و قوت خویش, شما و ما را از هر نابودی 
نجات دهد که به راستی اوست شنوای نزدیک به اجابت هر بنده ای و درود 
خدا پر خلق بر کویدن اش ,محفدبیا هیر و اهل نیت اوباه (۱1 


مسکن الفواد: با سند اول از دو سند, مثل همین حدیت را ذکر کرده است. 
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1- . کتاب اقبال الاعمال : 578-581 و در چاپی دیگر 49-51 


باب نوزدهم: در ذکر مردان و زنان صبرپيشه 


1 مسکن الفواد نوشته شهید ثانی - رفع الله درجته -: از اوزاعی نقل می 
کنّد: فک از حکما نقل کرده است: عازم رباط بودم که به عریش مصر 
۳ سایبانی در انجا دیدم که مردی نابینا با دست و پایی از کار افتاده 
در انجا بود و می گفت: حمد و ستایش مخصوص ذات توست ای سرور و 
مولای من. بار خدایا ! تو را ستایش می کنم. ستایشی که برابر با حمد و 
ستایش همه مخلوقات تو باشد. حمدی که مانند فضل و برتری تو بر سایر 
مخلوقات تو باشد؛ بدین روی که مرا بر بسیاری از مخلوقاتت برتری دادی. 


با خود گفتم: به خدا سوگند می روم و از او می پرسم و از جریانش اطلاع 


خاصل نت فر 


به او نزدیک شدم و سلام کردم و سلامم را پاسخ گفت. به او گفتم: خدا تو 
را رحمت کند, از تو سوالی دارم انا هن ات مت هی پا نه؟ گفت: 
اگر بدانم, به تو پاسخ گویم. گفتم: خدا تو را رحمت کند, به خاطر کدام 
فضیلت از فضایل خداوند, سپاس او را می گویی؟ گفت: آنا کت یی کر 
چه حالی هستم؟ گفتم: آری. گفت: به خدا سوگند اگر خداوند تبارک و 
تعالی بر سترم انش می ریخت: تا هرا بسوزاند و به کوه ها ذستور میداد تا 
بر سر من خراب شوند و به دریاها دستور می فرمود تا مرا غرق سازند و 
به زمین آامر می فرمود تا مرا در خود فرو برد, چیزی جز محبت او بر من 
زیاد نمی شد و چیزی جز شکر بر او نمیافزودم. اکنون مرا به تو حاجتی 
است: ایا می توانی آن. را برآورده سازی ؟ کفتم: آری, هر چه می خواهی 
بگو. گفت: پسری دارم که وقت نماز را به من اطلاع می دهد و هنگام 
افطار به من غذا می دهد, از دیروز او را گم کرده ام, ببین او را می یابی؟ 
- گوید: - با خود گفتم: در راه قرب خدای عزوجل خواهش او را,: به جا می 
اورم. 


برخاستم و در پی او رفتم تا اینکه دیدم درندهای بر روی تپه_ای شنی. پسر 
او را دزیدو و مشغفول خوردن اوست. گفتم: « ی از و5 0" الب 


راجعون»,چگونه به این بنده صالح خبر مرگ پسرش را و تن آد 
برگشتم و سلام دادم و پاسخ 
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سلامم را داد. گفتم: خدایت رحمت کند, اگر از تو سوالی بپرسم به من 
پاسخ می دهی؟ گفت: اگر از آن خبر داشته باشم به تو می گویم. گفتم: : لو 
صلوات الله و سلامه علیه؟ گفت: البته ایوب. او در نزد خدای متعال از من 
۱۱ ۱زا ۱ ۱ 1 
و او صبر پیشه ساخت تا جایی که زنش هم از او دوری جست و رهگذران 
نگش می زدند, بدان که پسرت را که از من خواستی او را جستجو کنم, 
درندهای خورده است. خداوند اجر تو را در مورد او عظیم گرداند. پس 
گفت: ستایش مخصوص خدایی است که در دلم حسرتی را نسبت به دنیا 


قرار نداده است. سپس فریادی زد و به رو بر زمین افتاد. لختی نشیستم و 
سپس او را تکان دادم ناگهان دیدم از دنیا رفته است, گفتم: »2 تا له و لا 
یه راجمون ». حال من تنها چگونه کار او را انجام دهم و چه کسی مرا در 
غسل و کفن و کندن قبر و دفنش کمک می کند؟ در اين حال بودم که 
ناگهان دیدم کاروانی به سوی رباط در حرکت است. به آنان اشاره کردم و 
به سمتم آمدند تا اینکه متوقف شدند و گفتند: ی 
چیست؟ آنان را از جریان مطلع کردم. ایشان پیاده شدند و به من یاری 
دادند تا اينکه اهرا با اب‌نجنا عفل:« دادیم ها خامه فاین. کف نه. همر اه 
داشتند کفنش نمودیم و من پیش رفتم و به همراه عده ای بر او نماز 
خواندم و او را در همان سایه بان دفن نمودیم و کنار قبر او نشستم و با او 
امن حرفته ور انش.فر ان خواندم. تا آشکه ساعتی. ار شب ری درو 
من به خواب رفتم و او را دیدم که در بهنرین صورت 1 لباس در 
باغی سرسبز مشغول خواندن قرآن است. به او گفتم: | یا تو همان دوست 
من نیستی؟ گفت: آری. گفتم: چه چیزی تو را نق آ نخه. مین سم ماد ؟ 
گفت: ندان کشمبه مرا صایران رر محص واه و وخ مارد شنم 
و در درجه ای هستم که جز صابران به آن نمی رسند, کسانی که بر بلا 
صبر می کنند و به هنگام آسایش سپاسگزار هستند. پس از خواب 


در عیون المجالس از معاویه بن قره روایت شده که گفته است: ابو طلحه 


پسرش را بسیار دوست داشت. روزی پسرش بیمار شد و ام سلیم ترسید 
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هب الم فرستاد. وقتی ابو طلحه از خانه اش بیرون رفت؛: پسرش از دنیا 
رفت. ام سلیم او را در جامه ای پوشاند و در گوشه ای از خانه گذاشت. 
سپس نزد خانواده اش رفت و به آن ها گفت: به ابو طلحه خبری ندهید. 
سپس غذایی پخت و مقداری بوی خوش استعمال نمود. ابو طلحه از 
محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: پسرم کجاست؟ گفت: 
به خواب رفته است. ابو طلحه گفت: ایا چیزی برای خوردن داربم؟ زن 
برخاست و غذا را نزدیک او گذاشت, سپس خود را در معرض او قرار داد 
تا با او همبستر شد. وقتی او آرامش یافت, به او گفت: ای ابو طلحه, آپا 
اگر امانتی از کسی نزد ما باشد و آن را به صاحبش باز گردانیم, ناراحت 
می شوی؟ گفت: سبحان الله ! : نق آینذ. فن کت سر مها انانت نود 
هداد ال هرا ار سا کت اب ظعه کی هن از شوج یر 
سزاوارتر هستم. سپس از جا برخاست و غسل نمود و دو رکعت نماز 
گزارد. سپس خدمت پیامبر زسبید و جریان زن را به حضرت عارض شد. 
دا لالب لاله چم او فرمیو خرن داهن فا یه 
خاطر برخورد شما دو نفر. سپس رسول خدا فرمود: ستایش خدائی را که 
در امت من هم نظیری از صابره بنی اسرائیل قرار داد. و یا رسول 
الله ! ماجرای این زن صابره چه بوده است؟ فرمود: در میان بنی اسرائیل 
زنی بود که همسر و دو پسر داشت. شوهر به زن گفت: غذایی تهیه کن تا 
عده ای را مهمان کنم. او نیز چنین کرد و مهمان ها در خانه او گرد آمدند. 
دو پسر او هم فشغول بازی با یکدیگر شدند و هر دو در چاهی که. در آن 
خانه بود افتادند. زن نمی خواست همسرش و مهمانان ناراحت شوند؛, یس 
جنازه آن دو را به خانه برد و آنان را در پارچه ای پیچید. وقتی مهمانان 
نفد تشرد آخل سانه شد و کفت: پسرانم کجا هستند؟ گفت: آنان در 
خانه هستند. رن کی تون تخل کروی وت وورا و ورن 
کرد و در آغوش او افتاد و مرد با او همبستر شد. سپس مرد گفت: پسرانم 
کجا هستند؟ گفت: آن دو در خانه هستند. پدر آن دو را 
بیرون دویدند. زن گفت: سبحان الله ! به خدا سوگند آن دو مرده بودند, 
وی اه تال ی هخا ط ردان ور هه آن تشر دم کرد 
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شبیه این داستان را در دلائل النبوه از انس بن مالک روایت کرده ایم که 
کفته است سسانت کی ار انضار ر قعماو شاد تفویی حاولی کین که از 
دنیا رفت. جامه ای بر روی او کشیديع. مادر پیری داشت که بالای سر او 
نشسته بود. به به او گفتیم: ای زن ! ۰ مصیبت خویش را به حساب خدای 
عزوجل بگذار. گفت: پسرم از دنیز رفت؟ گفتیم: آری. و راست می 
کید نی اری: دستش سا جه اشعان ند کرد ی کفت دا اون 
دانی که من برای تو اسلام آوردم و به سوی 9 مهاجرت کردم, به 
این امید که در هر سختی و آسانی یاریا در دانی: پس امروز این مصیبت 
را بر من وارد مکن. پس آن مرد پارچه را از صورنش کنار زد و ما از آن 
خانه من رس | اسکهیا اقا صوووی: 


انس - قدس سره - گفته است: این دعا از جانب آن پیرزن - رحمها الله - 
دعایشان فستجاب هی کرک هر ند کم‌خنیم بادآوزن. ای احر از افرادق 
غیر از ایشان سر بزند. نشان از کم ادبی است. و در این مورد سخن بحت 
بسیار است و شواهدی از کتاب و سنت وجود دارد که ذکر ان در این مقام 
نمی 


و گفته است: ابان بن تغلب بر زنی وارد شد که پسرش از دنیا رفته بود. 
زن برخاست و چشم او را بست و او را در پارچه ای پیچید. سپس گفت: 
پسرکم ! بی تابی چه فایده در آنچه قابل جلوگیری نیست؟ و گریه بر آنچه 
فردا بر تونازلن می شود موردق ندازت. ای -پسرم! آنچه. بدرات چتشنند: تور هم 
می چشی و مادرت هم بعد از تو خواهد چشید. بهترین راحتی ها برای این 
جسم, خواب است و خواب برادر مرگ است. پس چه می شود اگر در 
بسترت بخوابی یا در جایی دیگر؟ چیزی که هست, فردا سوال است و 
بهشت و دوزخ. اگر از اهل بهشت بودی, مرگ به تو زیانی نمی رساند و 
اگر از اهل دوزخ بودی, زندگی به تو سودی نمی رساند " هرچند که عمرت 
از همه طولانی تر باشد. ای پسرم ! اگر مرگ از بهترین چیزها نبود. خداوند 
پیغمبر خود را نمی میراند و دشمنش ابلیس را زنده نمی گذاشت. 


تمانی خا که رنه ال ریت قفاوت ات 0۲ 


غمکین فن دید 
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مندتی از این جریان. گذشت. دوباره گذرم به انجا افتاد و بر در خانه انشن 
کسی را ندیدم. از او اجازه گرفتم و وارد شدم. دیدم که او ِِِ و 
بانشاط است. به او گفتم: حالت چطور است؟ گفت: از زمانی که تو از 
پیش ما رفتی؛ هر کالایی که به دریا فرستادم غرق شد و هر کالا که به 
خشکی فرستادم ضایع شد. برده ها رفتند و فرزندانم از دنیا رفتند. به او 
گفتم: خدایت بیامرزد, تو را در آن روز محزون دیدم و امروز خوشحال می 
ببتق: کفت: ارزی» سای که فن:در وسعت و ز آختی:«دنبا بودم: می ثر تتیدم 
که خداوند پاداش تمام حسنات و کارهای نیک مرا در دنیا قرار دهد و در 
اخرت بهره ای نداشته باشم. وقتی مال و فرزند و بردگانم را از دست 
دادم, امیدوار شدم که خداوند اندکی از آن را برای من در آخرت ذخیره 


گرداند. 


و از یکی از انان نقل شده است: من و یکی از دوستانم به بیابان رفتیم و 
راه را گم کردیم. به ناگه خیمه ای را در سمت راست مسیر خود دیدیم و 
به سوی آن رفتیم و به صاحب آن سلام کردیم. دیدیم زنی پاسخ ما را داد و 
گفت: شما کیستید؟ گفتیم: ما گم شده ایم و نزد شما آمدیم و دلمان به 
دیدن شما آرام گرفت. زن گفت: ای مردان | روی خویش از من برگردانید 
تا از حقتان آنچه را که سزاوار آنید برآورده سازم. ما نیز چنین کردیم. 
پلاسی را برای ما انداخت و گفت: بنشینید تا پسرم بیاید. خیمه را بالا می 
زد و دوباره آن را برمی گرداند تا اينکه یکبار آن را بالا برد و گفت: برکت 
کشتیم را کمبه ویصفی ات اوسحا قی خوا| هت شتر شتر پسرم است اما 


- گوید: - سوار بالای سر او ایستاد و گفت: ای مادر عقیل ! خداوند اجرت 
را در مصیبت عقیل فرزندت عظیم گرداتد. زن به او گفت: وای بر تو, او 
مرده است؟ سوار گفت: آری. زان کقت: علت مرگش چه بود؟ گفت: 
بر او فشار آورد و او را در چاه انداخت. زن گفت: فرود آی و از اين افراد 
میهمان نوازی کن و گوسفندی را به او داد و آن را ذیح کرد و آماده کرد و 
قدا را مقابل ما گاشت و ما شروع کریم به خوردن, ولی صر آن نما 
به شگفتی وا داشته بود. وقتی از خوردن فارغ شدیم, نزد ما آمد و 
ای آقایان! آیا در بین شما کسی هست که کتاب خدا را به خویی 
قرائت به کند ۱ کفتم: بلی. کفت سین جنن آبه. بر ایض بخوان تایه وستله آن 
خود را 
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7 « و سر 
الّابرین * الذین ادا أصابلهم مُصیتَغ قالوا [َ له و لا یه راجفون * اولیک 
عَلََهمٌ صَلواث من رَبهمٌ و رَحْمَة و آولیک هُمْ الفْْتَدُون »(1) و مژده ده 
شکیبایان را: [همان ] کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد, می گویند: 
«ما از ان خدا| هستیم» و به سوی او باز می گردیم. بر ایشان درودهار و 
رجمبنی از پروردگارشان [باد ] و راه یافتگان [هم ] خود ایشانند. وفت : بگو 
به خدا سوگند در کتاب خدا چنین گفته است؟ گفتم: به خدا سوگند در کتاب 
خدا چنین گفته است. زن گفت: سلام بر شما. سپس ایستاد و چند رکعت 
نماز ان سیس گفت : خدابا من به آنچه بدان امر فرموده بودی عمل 
کردم بنن بف: آنجه به هن ودم داوخ آ وفا کن؛ و ار قزار بود کسی 
برای کسی باقی بماند... راوی گوید: با خود که [حتما در ادامه می 
گوید]: پسرم به خاطر نیاز من به او باقی می ماند, ولی او گفت: محمد 
ای اه هه سامت هاید: 


من بیرون آمدم در حالی که می گفتم: کامل تر و فصیح تر از این سخن 
ندیده بودم. پروردگارش را با کاملترین خصلت ها و زیباترین خصوصیات یاد 
کرد و وقتی فهمید که مرگ بازگردانی ندارد و چاره ای جز آن نیست و بی 
تابی هیچ سودی ندارد و گریه از دست رفته ای را برنمی گرداند. به صبر 
جمیل رجوع نمود و پسرش را در راه خدا همچون ذخیره ای سودمند برای 
روز فقر و نداری خود به حساب اورد. 


روایت شده است که یونس علیه السلام به جبرئیل گفت: مرا , ای 
انسان روی زمین راهنمایی کن. جبرئیل مردی را به او معرفی کرد که 
جذام دست و پایش را اک اه سای ان ان و برده بود؛ با 
این حال می گفت: از هر چه خواستی مرا در اين دنیا بهره مند ساختی و 
هر چه خواستی از من گرفتی و امید مرا به خودت در وجودم باقی 
گذاشتی, ای نیکوکار و ای خداوندی که هر که را بخواهی, به هر چیز می 
رسانی. 


نقل شده که حضرت عیسی علیه السلام بر مردی نابینا و پیس و زمین گیر 
گذر کرد, در حالی که هر دو طرف بدنش دچار فلج شده بود و گوشت 
تنش از جذام 
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1-. بقره / 155-157 


ریخته بود. در دعا می گفت؛: ستایش خدایبی را که مرا از بلایی که بسیاری 
از خلفش را بدان دچار کرده, عافیت بخشیده است. 


حضرت عیسی علیه السلام به او فرمود: ای مرد! آن چه بلایی است که تو 
از آن عافیت يافته ای؟ عرض کرد: ای روح الله ! من از انسان هایی که 
سالمند, اما معرفتی را که در وجود من هست را ندارند, بهترم. حضرت به 
او فرمود: راست گفتی. دستت را بیاور. حضرت دستش را به او باز گرداند 
و به ناگه دید که زیباروترین مردم و خوش صورت ترین آنان گردیده و 
خداوند تمام مرضی را که در وجود او بود برطرف ساخت و جزء همنشینان 
مسیح گردید و همراه با او به عبادت خداوند پرداخت. 


و روایت شده است که در بنی اسرائیل مردی فقیه و عابد و دانشمند و 
مجتهد بود. زنی داشت و شیفته او بود. زنش از دنیا رقفت و بسیار دلتنگ او 
گردید. تا جائی که در خانه تنها ماند و در را به روی خود بست و از مردم 
دوری کرد و هیچ کس به خانه اش نمی رفت. زنی از بنی اسرائیل ماجرای 
ارات معا آه امه کت من حاجتی دارم و در مورد آن از او 
فتوا می خواهم. تنها یک چیز نیاز من را برطرف می کند و آن این است که 
از نزدیک با او سخن بگویم. مردم رفتند و آن زن کنار در خانه او ماند. او 
باخبر شد و به زن اجازه ورود داد. زن به او گفت: در مورد مسئله ای از تو 
فتوا می خواهم. گفت: چه مسئله ای؟ زن گفت: من از یکی از همسایگانم 
کیره عارت گرم نی آوبرا ی شیم ستبتن. آنان 
کسی را در پی من فرستادند تا آن را بازگردانم, آیا باید آن را باز پس 
دهم؟ گفت: آری به خدا سوگند. زن گفت: آن زیور مدتی نزد من بود ! عابد 
کیمارس ان ات ان تاه صاحس با انیم نی کت 
خداوند رحمتت کند, آپا بر آنچه خداوند. عزوجل به تو امانت داد و پس از 
مدتی آن را از تو گرفت تأسف مي خوری؟ در حالی که خداوند نسبت به 
او از تو شایسته تر است؟ عابد نو آزاه رج داده بود بصیرت بافت و خداوند 
با سخن ان زن به او سود رسانید. 


از ابی الدرداء نقل شده که گوید: سلیمان پسر داود علیه السلام پسری 
داشت که به شدت به او عشق می ورزید» او از دنیا رفت و حضرت 
سلیمان بسیار محزون گشت. خداوند عزوجل دو فرشته را به به شکل بشر 
به سوی او فرستاد. سلیمان گفت: 
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شما کستشند؟ کفیند: اختلافی داریم که آمده ایم تو بین ما قضاوت کنی. 
گفت: بنشینید و مطلب را بیان کنید. بکم کت من محصولی کاشته ام و 
این شخص آن را تباه کرده است. سلیمان علیه السلام ی 
فرمود: این فرد چه می گوید؟ گفت: خداوند اصلاحت گرداند. این فرد در 
جاده و محل عبور مردم زراعتی کاشته بود و من از آنجا عبور کردم و به 
راست و چپم نگریستم و دیدم همه جا زراعت است و من از میانه راه 
گذشتم و این کار باعث از بین رفتن محصول او شد. سلیمان گفت: چرا در 
وسط جاده محصول کاشته ای؟ ایا نمی دانستی که این جاده محل گذر 
مردم است و مردم باید از اين مسیر عبور کنند؟ یکی از دو فرشته به او 
گفت: و تو ای سلیمان! آیا ندانستی که مرگ راه مردم است و مردم باید 
از اين راه عبور کنند؟ گوید : گوئی پرده از [چشمان] حضرت سلیمان علیه 
السلام برداشته شید نهد از آن یی ند خر تندین نی ای نکرد. ابن آنی 
الدنیا 


ان سای رال ره رشن 


نیز روایت شده است: که در بنی اسرائیل قاضی ای بود که پسرش از دنیا 
رفت و بر او بی تابی و داد و فریاد کرد. دو مرد به دیدار او رفتند و به او 
گفتتد: بین ما قضاوت کن. گفت: من از این کار گریزانم. تک ان ان وم 
گفت: ای را تا ار بر و وان | تباه کرده 
است. دیگری گفت: این مرد بین کوه و رودخانه کشاورزی کرده و من راه 
دیگری نداشتم که از آن عبور کنم. قاضی به او گفت: وقتی بین کوه و 
رودخانه محصول کاشتی, ندانستی که اینجا راه عبور مردم است ؟ مرد به 
او گفت: آپا وقتی فرزندت به دنیا اد ندانستی که او یک روز می میر د 
پسرن تم قضاونت :بار کرنسشن آن ذههرد کهددو: قرسشتته بوذ نده بالا رفنند: 


روایت شده است: در مکه, زن و مردی زمین گیر بودند که پسری جوان 
داشتند که هر صبح آن دو را به مسجد خدمت رسول خدا می برد و وقتی 
شب می شد آنان را : به خانهفی آوردروز سول خدا صلیم, اللة. علبه.و 
آله حال او را جویا شد؛ عرض کردند: از دنیا رفته است. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: اگر بنا بود که خدا کسی را به خاطر کسی زنده 
تن هر اس ان ستت را را او معا معا ست. 
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آنخه قضه فل آمرا از کنات مشکن الفهاد تیم مریاان رسد 


باب بیستم : نوادر 


روایات: 
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1 نهج البلاغه: پس از خواندن آزة 1 سوره تکاثر: (افزون طلبی شما را به 
خود مشغول داشته تا انجا که به دیدار قبرها رفتید؟ 1(1) فرمود: 


شگفتا ! چه مقصد بسیار دوری و چه زبارت کنندگان بیخبری و چه کار 
دشوار و مرگباری ! پنداشتند که جای مردگان خالی است. آن ها که سخت 
مایه عبرتند و از دور با یاد گذشتگان, فخر می فروشند. آیا به گورهای 
پدران خویش می نازند؟ و يا به تعداد فراوانی که در کام مرگ فرو رفته 
اند؟ آیا خواهان بازگشت اجسادی هستند که پوسیده شده؟ و حرکاتشان به 
سکون تبدیل گشت؟ آن ها مایه عبرت باشند سزاوارتر است تا تفاخر ! اگر 
با مشاهده وضع آنان به فروتتی روی آوز تزا عاقلانه تر است تا آنان را 
وسیله فخر فروشی قرار دهند! اما بدان ها با دیده ها کم سو نگریستند و 
با کوته بینی در امواج نادانی فرو رفتند. اگر حال آنان را از خانه های 
ویران. و سرزمین های خالی از زندگان می پرسیدند. پاسخ می دادند: 


آنان با گمراهی در زمین فرو خفتند و شما نااگاهانه دنباله روی آنان شدید. 
بر روی کاسه های سر آن ها راه می روید و بر روی جسدهایشان زراعت 
می کید و آنچه نه‌سا کداشته اند من حوزید و بر خانة.هاق فیران آن ها 
مسکن گرفته اید و روزگاری که میان آن ها و شماست, بر شما گریه و 
زاری می کند. ان ها پیش از شما از 1۳/۳ 
آ شکور از شما پیشی گرفتند. 


در حالی که آن ها دارای عرّت پایدار و درجات والای افتخار بودند. 
پادشاهان حاکم, یا رعیت سر فراز بودند که سرانجام به درون برز[ راه 
یافتند و زمین آن ها را در خود گرفت و از گوشت آنان خورد و از خون آنان 
وی و ای و ی بت نه از 
دگرگونی ها نگرانند و نه از زلزله ها ترسناک و نه از فریادهای سخت 
هراسی دارند. 

نمی یابند, اجتماعی داشتند و پراکنده شدند., با یکدیگر مهربان بودند و جدا 


گردیدند, 
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کات 12 


اگر یادشان فراموش گشت. يا دیارشان ساکت شد. برای طولانی شدن 
زمان یا دوری مکان نیست. بلکه جام مرگ نوشید ند. 


گویا بودند و لال شدند, شنوز بودند و کر گشتند و حرکاتشان به ِِِ 
تبدیل. شندر-جان: آزمنذند. که کوبا بیهوش بر خاک افتاده و در خواب 

رفته اند. همسایگانی هستند که با یکدیگر انس نمی گیرند ۱ 1 
که به دیدار یکدیگر نمی روند. 


پیوندهای شناسایی در میانشان پوسیده و اسباب برادری قطع گردیده 
است. با اینکه در یک جا گرد امنده اند کتهایتت: رفیقان یکدیگرند و از هم 
دورند, نه برای شب صبحگاهی می شناسند و نه برای روز شامگاهی. 
شب, یا روزی که به سفر مرگ رفته اند, برای آن ها جاویدان است. 
خطرات آن جهان را وحشتناک 7 تزا انگه.می پر یدنه بافتد و شانه: ها 
آا وا رن 


برای رسیدن به بهشت يا جهنم, تا قرارگاه اصلی شان مهلت داده شدند و 
جهانی از بیم و امید برایشان فراهم آمد. اگر می خواستند آنچه را که 
دیدند توصیف کنند. زبانشان عاجز می شد. 


حال اگر چه آثارشان نابود و اخبارشان فراموش شده, اما چشم های عبرت 
بین؛ آن. هانرا می. نکرد و گوش جان اخبارشان را می شنود. که با زبان 
دیگری با ما حرف می زنند و می گویند: چهره های زیبا پژمرده و بدن های 
ناز پرورده پوسیده شد. و بر اندام خود لباس کهنگی پوشانده اتفه کین 
قبر ما را در فشار گرفته. وحشت و ترس را از یکدیگر به ارث برده ایم؛ 
خانه های خاموش قبر بر ما فرو ريخته», و زیبایی های اندام ما را نابود, و 
نشانه های چهره های ما را دگرگون کرده است. 


اقامت ما در این خانه های وحشت زا طولانی است. نه از مشکلات رهایی 
یافته و نه از تنگی قبر گشایشی یافتیم. مردم ! اگر آن ها را در اندیشه خود 
پیاورید, پا پرده ها کنار رود, مردگان را در حالتی می نگرید که حشرات 
گوش هایشان را خورده, چشم هایشان به جای سرمه پر از خاک گردیده. و 
زان هانف کا رغصا هیر ی کف پار بان شم کلب ها 
در سینه ها پس از بیداری به خاموشی گراییده, و در تمام اعضای بدن 
پوسیدگی تازه ای آشکار شده, و آن ها را زشت گردانيده, و راه 
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آفت زدگی بر اجسادشان گشوده شده. همه تسلیم شده, نه دستی برای 
دفاع, و نه قلبی برای زاری دارند. و آنان را می بینی که دل های خسته از 
اندوه, و چشم های پر شده از خاشای دارند, و در حالات آندوهناک آن ها 
ذ کر کوتی: انخاد‌تحی شوده تین ها آبانیر طراف نهن بردد. 


آه ! زمین چه اجساد عزیز و خوش سیمایی را که با غذاهای لذیذ و رنگین 
ز ند کین کرد ند و در آغوشن. نعقت. ها پرورانده شد ند به کام خویش فرو برد. 


آنان که می خواستند با شادی غم ها را از دل بیرون کنند. و به هنگام 
مصیبت با سرگرمی ها؛ صفای عیش خود را برهم نزنند, دنیا به آن ها و آن 
ها به دنیا می خندیدند. و در سایه خوشگذرانی غفلت زاء بی خبر بودند که 
روزگار با خارهای مصیبت زا آن ها را در هم کوبید و گذشت روزگار توانایی 
شان را گرفت. مرگ از نزدیک به آن ها نظر دوخت, و غم و اندوهی که 
انتظارش را نداشتند آنان را فرا گرفت, و غضه های پنهانی که خیال آن را 
نمی کردند. در جانشان راه یافت. در حالی که با سلامتی انس داشتند 
انواع بیماری ها در پیکرشان پدید آمد, و هراسناک به اطباء که دستور دادند 
کر وا با وی و سردی را با گرمی درمان کنند روی آوردند که بی 
ننيجه بود شا دارفی :ردق کرمی راعلاح تنکرن و آنکه برای کومی. یه 
کار بردند. سردی را بیشتر ساخت. و ترکیبات و اخلاط, مزاج را به اعتدال 
نیاورد, جز آن که آن بیماری را فزونی داد, تا آنجا که درمان کننده خسته, و 
پرستار سر گردان,؛ و خانواده از ادامه بیماری ها سست و ناتوان شد ند و از 
پاسخ پرسش کنندگان درماندند و در باره همان خبر حزن آوری که از او 
پنهان می داشتند. در حضورش به گفتگو پرداختند. 


یکی می گفت, تا لحظه مرگ بیمار است. دیگری در آروزی شفا یافتن بود, 
و سومی خاندانش را به شکیبایی در مرگش دعوت می کرد و گذشتگان را 
تاد ی اون دون انحال که فر آنانه مر ی و ترک دنیا, و جدایی با 
دوستان بود, ناگهان اندوهی سخت به او روی آورد. فهم و درکش را 
گرفت. زبانش به خشکی گرایید. چه مطالب مهمّی را می بایست بگوید که 
زبانش از گفتن آن ها با ز ماند. و چه سخنان دردناکی را از شخص بزرگی 
که احترامش رانگه می داشت., یا فرد خردسالی 
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که به او ترخم می کرد, می شنید و خود را به کری می زد. همانا مرگ 
سختی هایی دارد که هراس انگیز و وصف ناشندنی انتت. و برخر از آأن 
است که عقل های اهل دنیا ان را درک کند.(1) 


توضیخ: گفته شده؛ سوره تکاثر در مورد بهودیان نازل شد. آن ها گفتند؛ ما 
بیشتر از بنی فلان, و بنی فلان بیشتر از بنی بهمان هستند, تا اینکه در 
گمراهی مردند. و گفته شده: درباره قبیله ای از انصار نازل شده و گفته 
شده : : درباره دو قبیله از قریش: بنی عبد مناف بن قصیٌ و بنی سهم بن 
عمرو است که بر بسياري افراد خود بر یکدیگر فخر فروختند و بزرگی های 
خود را برشمردند. بنی عبد مناف بر تعداد خود فخر فروختند و گفتند: 
مردگانمان را برمی شمریم, تا اينکه به دیدار قبرها رفتند و گفتند: این قبر 
۱ ۱ ا نی ۳ ۱۰۱ ۱ ۳ 
فروختند, با این دلیل که انان در جاهلیت بیشتر بودند. 


کلام حضرت علیه السلام بر مورد سوم اشاره دارد. «الیهکم التکاثر» یعنی 
زیاد دانستن اموال و اولاد و افتخار به زیادی آن. شما را از طاعت خداوند 
و یاد آخرت به خود مشغول کرده است. «حتی زرتم المقابر» یعنی تا اینکه 
مرگ شما را در آن حال دریافت ؛ در حالی که توبه نکرده بودید؛ یا تا اينکه 
مردگان را در قبرهایشان شمر دید. 


«یا له مراماً ما ابعده» لام برای تعجب است؛ مثل اینکه می گویند: «یا 
للدواهی» [شگفتا از بلاهای جانگداز ]. «مراما" و تفزا و خطرا» منصوب 
هستند بنا به تمییز. و مرام به معنای مقصد است و معنایش اظهار تعجب 
پس از آن مقصد است؛ ؛ چرا که انسان به هدف مطلوب دست نمی یازد؛ 
زیرا به هر هدفی که دست می پابد, فراروی آن هدفی دیگر است که 
دیگری بدان دست یافته است, پس برای رسیدن به بلندیروازی می 
کند. یا اینکه چقدر از دیده عقل و هدف اصلی ای که برای رسیدن به آن 
می بایست تلاش کرد, به دور است. « زورا ما غفله» الزور یعنی زائران یا 
مصدر است برای «زار یزوژ» و نسبت غفلت , 0 اشاره به گستردگی 
غفلت است 
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تعنی؟ «ها اغفل صاحبه4 اجه غافل اشست ضاخت: آن و این پرداشت: برای 
این منظور مناسبتر است و «خطر» یعنی: در معرض نابودی قرار گرفتن و 
مسابقه ای است که بر سر آن شرط بندی می شد و «خطر الرجل» یعنی: 
«قدره و منزلته» [ قدر و منزلت او]. «فظع الشی ۶» با ضمه و «هو فظیع» 
یعنی بسیار زشت و از حد فراتر رفته و خطر فظیع یعنی مرگ یا سختیهای 
آخرت که ملازم آن غفلت است. 


«لقد استخلوا منهم آأد مذکر» ضمیر در «استخلوا» به زندگان قزر ی ک زود 
و در «منهم» به 1 و مدگر کنایه است از آثاری که از آنان به جای 
مانده و مأیه عبرت است و «أح مدذکر» استفهام است بر سبیل تعجب از 
ان مدکر[کسی که مایه عبرت است ] در حسن افاده ان در عبرت اموزی 

بر افراد صاحب بصیرت. «استخلوا» یعنی: یاد گذشتگان را عادت و کار 
ود قرار داده اند و گفته شده: استخلوا یعنی آن را خالی یافته اند, ابن 
میتض نی آن روا یی د کر کردم انسته ابرم این الخدند. حفته ارت : استخلوا 
یعنی: پدرانشان را که مرده بودند یاد کردند. یعنی کسانی که در گدزشنته 
رفته اند. گفته می شود این کار از کارهای گذشته است و این قرن از قرن 
های سپری شده است یعنی گذشته و «استخلا فلانْ فی حدیثه» یعنی: در 
که حضرت یرت حاصل از سخن آنان را در مورد کسانی که از 
پیشینیانشان درگذشته و نیز آبازد پیشینیانشان. مهم دانسته و فرموده, چقدر 
این کار مایه عبرت و پند است. روایت دم است: تا مد کر» به.-معنای 
مصدر است؛ مثل: معتقد به معنای اعتقاد. 


«تناوشوهم» یعنی از مکانی دور از آن ها و دسترس آن ها, درباره ار ها 

سخن گفتند ؛ در صورتی که آنان به اينکه مایه و باشند سزاوارترند ۳ 
- مایه افتخار باشند. جوهری گفته است: «عددته» بعنی ان را شمردم 
و اسم ان عدد و عدید است. 


« یرتجعون منهم آجسادا خوت» گفته می شود: «خوّت الدارژ » یعنی: خالی 
شد يا فرو ریخت؛ " یعنی از روح و جان خالی شد يا فرو ربخت و خراب شد 
و معلی این است که پدرانشان را باد کیندر کوایت با این یادآوری و 
افتخار به مردگان؛ آنان را به دنیا باز می گردانند؛ پا شاید هم استفهام 
انکاری باشد و «مفتخر» محل افتخار است. 


ص: 203 


» و لأأن پهبطوا بهم جناب ذله » جناب یعنی: ناحیه؛ یعنی: با ذکر مرگ آنان 
دچار افتادگی و فروتنی گردند؛ يا آنان را با یاد مرگ و پوسیدگی و خواری 
یاد کنند. «و احجی» به معنای اولی و شایسته تر و سزاوارتر است. از این 
سخنشان: «حجی بالمکان» اقامت کرد و ساکن شد. «العشوه» مرضی 
است در چشم و «الضرب فی. الارض» -یعتی* جرکت: در آن. خلیل در « 
العین » گفته است: « الضرب » بر هر فعلی رخ می دهد و «الغمر» آب 
فراوان است و «الفمره» یعنی: شدت و تراکم یک چیز. یعنی. : به خاطر آن 
ها در بیابان جهالت افتاده اند, یا خود را در سختی و تراکم آن انداخته اند, 
یا در دریای آن فرو رفته اند. 


«و لو استنطقوا عنهم عرصات تلک الدیار الخاوبه» اگر زندگان بخواهند که 
آن سرزمین ها و خانه ها سخن بگویند و حال مردگان را توصیف کنند, با 
ال رام ی وت ی کت و 
احوال مردگان را بیان می کنند و بیان حال زندگان را رها می کنند. . ضمیر 
در «استنطقوا» به زندگان باز می گردد و در «عنهم» به مردگان و عکس 
این حالت بعید است و احتمال دارد ضمیر در «عنهم» به همه آن ها 
بازگردد؛ زیرا بیان حال زندگان, استطراد نیست. «دیار و ربوع» یعنی: 
منازل آن ها در زمان زنده بودن آنان, یا قبرهای آنان و «خاویه» به معنای 
خالی يا فرو ریخته است. «ربع» به معنای خانه و محله است و « الهامه » 
یعنی: سر, و جمع آن هام است؛ یعنی: روی سر آنان راه می روند. 


«تستتبتون» یعنی: : اشیاء ناف را همچون ستون 3 استوانه لصب می كت 
و در برخی نسح «تستنبتون» آمده است؛ یعنی. 7 .کاخ کشت مف. کنتد: 
رتعت الماشیه » یعنی: : هر چه خواست خورد و «لفظت الشی ۶» یعنی: ۳ 
را پرتاب کرد و «تسکنون فیما خربوا» یعنی: آن را رها کرده و خالی 
گذاشته اند؛ گوئی که آن را خراب کرده اند یا با یاد خدا و عبادت او آن را 
اباد نکرده اند. 


«آولتکم سلف غایتکم» سلف یعنی: پیشینیان و «غایه»: حدی است که از 
نظر حسی يا معنوی به آن منتهی می شود و مقصود در اینجا مرگ است. 
«فرط القوم»: کسی است که از دیگران برای رسیدن به آب پیشی بگیرد 
و «منهل» یعنی: محل ورود [حیوانات ] به آبشخور و آن چشمه آبی است 
| 
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می شود و منزلگاه هایی که در بیابان ها بر سر راه مسافران هستند, 
فتاهل تامیده ,شون زبرادن آن ها اب وخود دارد. 


«مقاوم الع ز» بعنی ستون های آن, جمع مقوم است و اصل آن چوبی است 
که کشاورزان به دست می گیرند. «حلبات الفخر» جمع حلبه: اسبانی 
است که برای مسابقه جمع می شوند و «السوق» جمع سوقه: غیر از 
پادشاه است. «برزخ» حائل بین دو چیز و بین دنیا و اخرت است. از زمان 
است بین مرده و دنیاء احتمال معنای دومی هم می رود یعنی: درون 
قبرهائی که در برزخ قرار دارند و در برخی نسخ امده: «فی بطون القبر» 
[یعنی در دل قبر]. « فجوه » یعنی شکافی که بین دو چیز گشوده شده 


است. 


«جمادا لا ینمون» از نمو است و با تشدید میم از «نمیمه» هم روایت شده 
که به معنای نجوا و جنبش است. در النهایه گفته: «المال الضمار»: مال 
دور از نظری که امیدی به یافتن آن نیست و اگر امید یافتن آن برود دیگر 
ضمار نیست. از «اضمرت الشیء» است وقتی ان را پنهان کرده 
باشم.«فعال» به معنای فاعل و مَفعل است. 


«و لا یحزنهم_ تال یعنی: حالاتی که در دنیا رخ می دهد و باعث 
ناراحتی اهل آن يا پوسیده و پراکنده شدن اجزای بدن آنان می گردد و این 
با عذاب قبر هم منافاتی ندارد. «و لا یحفلون» یعنی: به دگرگونی ها یعنی 
زلزله ها توجهی ندارند. «و لا یأذنون للقفواصف»: صداهای بلند را نمی 
شنوند. گفته می شود: «رعد قاصف» یعنی: صدایش شدید است. 


«غیبا لا ینتظرون» به صورت مجهول یعنی: مردم منتظر حضور ان ها 
نیستند, يا به صورت معلوم: مردگان انتظار ندارند که مردم در کنار آن ها 
بمانند. ۰ و شهود| لا پحضرون > یعنلی: بدن های انان شاهد است و 
ارواحشان غایب. « و ما عن طول عهدهم » یعنی اینکه ما از اوضاع آن ها 
خبر نداریم و اينکه آن ها صداها را نمی شنوند یا ما صدای آن ها را در 
قیر‌هایشان نمی .نیمه بهخاطن. کدتتت: عمان طولانی بین: .ها و آن (ها, 
مثل مسافری که از او خبر نداریم و صدای او را نمی شنویم یا او صدای ما 
زا هی .شود آن‌ها هم در عال مرد کی ندومن وان و کندی زمان: ابنخوند 
هستند, بلکه 
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به دلیل اينکه آنان جام مورک را نوشیده اند, زبانشان کنگ و گوش هایشان 
کر شده و نسبت ناشنوایی به دیارشان که همان قبرهاست, نیز جایز است. 


سخن حضرت علیه السلام: «و بالسمع صمما» اشاره دارد به اينکه مراد از 
قول حضرت: «صمت دیارهم» نشنیدن صدای ما توسط ان هاست. نه 
اینکه ما ضدای آن ها زا نشتویم: 


قول حضرت علیه السلام: «فی ارتجال الصفه», جوهری گفته است: 
وال خطبه و الشعر» یعنی: گفتن آنتتورن فاد کت ترمان از پایان. 

کی کت تشون امد ند سای توصیف کند. بلکه بر حسب آنچه 
۳ به ساکن نف تظر آو.فی: رننند فن کوید: آنان بيهوش بر زمین افتاده 
اند. «سبات» ۱ ب بیمار و پیر سالخورده است که خوابی سبک است و 
اصل ان از سبت است که به معنای قطع و ترک اعمال يا اسایش و سکون 


است. 


«آحباء لا یتزاورون» احباء با باء موحده جمع حبیب است : مثل خلیل و اخلاء؛ 
یعنی آن ها به خاطر نزدیکی جسم هایشان به هم, با یکدیگر دوست 
هستند ؛ يا به اين دلیل که آن ها قبل از مرگشان در دنیا دوست دار هم 
بودند و در برخی از نسخ تصحیح شده. احیاء با مثنای تحتانی آمده و ظاهر 
این است که جمع حی است به معنای قبیله. جوهری گفته است: حی مفرد 
احیاء به معنای قبایل عرب است و احتمال دارد که منظور این باشد که 


عم 


ارواح آن ها زنده است ولی با جسم هایشان همدیگر را دیدار نمی کنند. 


«بلیت بینهم»: اسباب آشنایی بین 1 ها پوسیده شده و «سبب» در اصل 
به معنای ریسمان است, سیس به صورت استعاره برای هر چیزی استفاده 
شده که به وسیله آن به چیزی دست می یابند. جزری ان را ذکر کرده. و 
گفته شده: : واژه «جنب» در اصل برای دوری وضع شده و این سخنشان از 
این ریش است : «الجار الجنب» یعنی همسایه تو از قومی دیگر و به همین 
دلیل می گویند: «فلان فی جانب الهجر و فی جانب القطیعه» و نمی گویند: 
«فی جانب المواصله». [یعنی جانب را برای هجران و دوری و جدائی 
استفاده می کنند و نه برای وصال ] و «ظعن» به معنای حرکت است و 
«جدیدان» به معنای شب و روز و «سرمد» جاوید است. 
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آبن ابی الحدید گفته است: منظور این نیست که مردگان زمانی را که در 
ان مرده اند درک می کنند و زمان های بعد از ان را درک نمی کنند, بلکه 
مراد این است که اگر تصویر آن زمان در نظر آنان باقی مانده باشد, بی 
انکه مان تییر که بز انماروفیت سود انت را از بین ببرد, در این صورت 
این تصویر در ذهنشان باقی می ماند. و جایز است که بنا بر مذهب کسانی 
تفسیر شود که قائل به بقای روح هستند, پس گفته شود: روحی که شب از 
شون دا متشه کل تسافی فیهاند وا ابر تاریکی به سر می برد 
و تاریکیاش با ظهور روز بر آن از بین نمی رود؛ زیرا او حواس خود را از 
دست داده و راهی ندارد که ذره ای از محسوسات را بعد از جدایی از 
تم در ک: کید و ره این روخ هی داد هدجه نی انکه تعیرین یه ان 


افزوده شود و همینطور است در مورد کسانی که در روز از جسم جدا می 
گردند. 


«فها قدره]» یعتی آر»را تور حردته و با تضور خفن آندازه ای بای ان 
قرار داده اند.«فعلا الغایتین» لام عهد در کلام اشاره است به دو غایه 
معهود بین متکلم و مخاطب؛ یعنی: غایه سعادتمندان و شقاوتمندان و 
احتمال دارد که مراد از غایه, امتداد مسافت باشد؛ یعنی امتداد برزخ یا 
منتهای امتداد و آن برزخ است؛ زیرا نهایت زندگی دنیاست و امتداد می 
یابد تا اينکه به باز گشتگاهی منتهی می شود که يا بهشت است با دوز خ. 


احتمال هم دارد که اشاره به دو غایت که از دو فقره گذشته برداشت می 
شود, باشد؛ یعنی: اخطار و آیات که به نهایت خود رسیده اند, يا به دو 
مدتی که منتهی به غایتی هستند؛ یعنی مدت زندگی سعادتمندان و 
شقاوتمندان, نه زمانی که آن ها در عالم برزخ هستند و گفته شده که 
اشاره ای است به «جدیدین» که پیشتر ذکر شده است. 


«مباعی» منزل و مکانی است که انسان به آن پناه می برد؛ یعنی باز می 
گردد. «فاتت مبالغ الخوف» یعنی به دلیل عظمت و شدت؛ فراتر از ۳1 
است که ترس بیمناکی یا امید امیدواری بدان رسد. جوهری گفته است: 
«عیْ» یعنی: مخالف بیان. «قد عیْ فی منطقه» و نیز «عیی» و ادغام آن 
بیشتر کاربرد دارد و در صیغه جمع 
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می گویی: «عیوا» به صورت مخفف, همانطور که در مورد «حیوا» گفتیم و 
عیُوا با تشدید هم می گویند, پایان. 


«لقد رجعت فیهم ایضارز العبر» رجع هم لازم است و هم منعدی. خداوند 
تعالی فرموده: « تم ازجع البضَر که تین ۱ ن ».(1) 


[باز دوباره بنگر ) یعنی چشمت را برگردان و نگاهت را : به خلق خداوند 
بچرخان و پی در پی: در نگاه کردن تلاش کن. «تکلموا» بعنی به زبان حال 
سخن گفتند. در النهایه آمده: «کلوج» یعنی: ترشرو. گفته می شود؛: «کلح 
الرجل و کلحه الهم»: مرد عبوس شد و اندوه جچهره او را زشت نمود. 
سر بعی "ربای ری در آلهانه کند <احام» بعتی جامه ها 
کهنه, مفرد آن هدم است با کسره. «هدمت الثوب»: آن را وصله زد. 
«تکاعدنا» یعنی: بر ما دشوار شده و «توارثنا الوحشه». گفته شده: پدر از 
دنیا رفت و خانواده از دوری او احساس وحشت کردند. سپس پسر او از 
دنیا رفت و خانواده اش از دوری او احساس وحشت کردند, پسر آن 
وحشت را از پدرش به ارت برد. گفته شده: وقتی پسر بعد از پدرش دچار 
وحشت قبر شذه: حوتی که ان ز| از او به ارت برده است. 


موّلف: احتمال دارد که معنا اینگونه باشد: خانواده و سرزمین ما از ما 
وحشت زده شدند و ما نیز از انان و سرزمینمان وحشت زده شدیم؛ یا 


شد یم . 


«تهکمت علینا الربوع الصموت» ابن ابی الحدید گفته است: تهدمت با دال 
هم روایت می شود. گفته می شود: «تهدم فلان علی فلان غضباًٌ» یعنی از 
روی خشم به او حمله کرد. مجاز است که تهدمت به معنای «تساقطت» 
[فرو ریخت ] باشد و «تهکمت» با کاف هم روایت می شود, که بنا بر هر دو 
تفسیر به به معنای تنهدمت است و مقصودش از «ربوع الصموت», قبرهاست؛ 
تور کیت ور سا آن ها شنت ؛ فتل. آاشحه. می. کونت: «نهاره صائم» 
آروزش روزه است ]. پایان. در بیشتر نسخ که در دسترس نویسنده است با 
کاف آمده و احتمال دارد به معنای استهزاء یا تکبر پاشد #نه الیل اسشکه. ان 
ها در قبرها خوار گشته اند شام سیهانی و کاست است و ور 
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بان با آن معانن هارد نون و شا یز اين معانی با توصیف ربوع به سکوت 
مناسبتر باشند و احتمال دارد مراد از ربوع. مساکن آن ها در دنیا باشد. در 
الصحاح آمده؛ «امرآه حسنه المعارف» یعنی: صورت و آنچه از ان نمایان 
است نیکوست. و مفرد آن معرف است. 


« و لم نجد من کرب » یعنی: «من بعد کرب» يا متعلق است به «فرجا». 
« او کشف عنهم محجوب الغطاء لک » از نوع اضافه صفت به موصوفر 
است و محجوب به معنی حاجب است؛ ؛ مثل قول خداوند سبحان: « حجاباً 
سوم |[ »(1) ابن میثم گفته است: بعنلی آنچه با لابه های خاک پوشیده 
شده و آنچه در آن است پوشیده نیست؛ ؛ زیرا حجاب, خود بدن های آن 
هاستت. و خیوری از ان .ها تمایان. تفی شون .مکر. آینکه» متظور از آن. کفن 
قاس از خاساشد. 


« و قد ارتسخت » ابن ابی الحدید گفته است: چنانچه قطب راوندی گمان 


برده, معنای آن «ثبتت» نیست ؛ زیرا این گوش ها نیستند که ثابت و ساکن 
مانده اند, بلکه حشرات در آنجا ساکن شده اند. بلکه درست آن است که 
این واژه از «رسخ الغدیر» گرفته شده یعنی آب آبگیر جوشید و روان شد 
و گفته می شود: «قد ارتسخ المطر بالتراب» یعنی خاک باران را در خود 
فرو برد تا اینکه خاک خشک را خیس و نرم کرد. پایان. 


ملف: شاید راوندی - رحمه الله - کلام را حمل بر قلب کرده و این با آنچه 
در زبان وجود دارد مناسب تر است. 

در کاموش. آمدم: خاشکت. الفشامه» بعتی کر شید و نی کودند: 
«فخسفت» یعنی: فرو شد و در سر فرو رفت. «ذلاقه اللسان» یعنی: 
تیزی و برندگی آن. «و همدت» یعنی ساکن و خاموش شد. «عیث»: فاسد 
شدن. قول حضرت: «سمجها» یعنی: ظاهرش زشت گردید, بیانی است 
برای فاسد شدن جامه کهنه. «مستسلمات» یعنی: تسلیم و فرمانبردار 


هستند و دستبی ندارند که آفات را از آن ها دور کند. 
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«ل رآیت» جواب لو است و «اشجان» جمع شجن به معنای حزن است و 
«اقذاء» جمع قذی یعنی: چیزی که در چشم می افتد ون را اذیت می 
کند. «لا تنتقل» یعنی: به نیکی و صلاح نمی رسد. «غمره»: شدت. «انیق» 
یعنی: زیبا و شگفت. «غذی ترف» یعنی: در دنیا عادت داشته که با ترف 
غذا بخورند ِِ برخورداری از نعمتی است که موجب طغیان و سرکشی 
گردد. «ربیب شرف»: در عزت و بزرگی پرورده شده. جوهری گفته: 
«تعلل به» یعنی: به آن مشغول شد. «یفزع الی السلوه»: به چیزی پناه 
می برد که موجب فراموشی غم هایش گردد. «ضنا» با کسره یعنی: بخلا و 
نیز شحاحةه [ از روی بخل ]. «غضاره»: خوشی زندگی. « یضحک الی الدنیا 
» یعنی دنیا او را دوست داشت. ابن میثم گفته است: «ضحکه الی الدنیا» 
کنایه است از شادی او به وسیله دنیا و انچه در ان است و نهایت روی 
کردن او به دنیا؛ زیرا کسی که به وسیله چیزی شاد می شود, به روی آن 


«فی ظل عیش غفول». یتیک 3 ند کی غا فان از صاحبش, , در نتیجه او غرق 
در زندگی است و روزگار متوجه او نشده تا زندگیاش تیره و تار گردد. یا 
ند ی ای که به خاطر خوشی اش: غفلت در آن بسیار است, این مورد نیز نیز 
از باب «نهاره صائم» است. يا زندگی غفلت آمیزی که صاحبش در آن 
غافل است؛ مثل قول خدای سبحان: «عيشه راضیه». 


«[ذا وطی الدهر به حسکه» باء برای تعدیه است و حسک جمع حسکه: 
خاری سفت و معروف است. واژه حسک استعاره است از دردها و بیماری 
ها و مصائب روزگار و با ذکر وطء آن را مرشحه کرده. «حتوف» جمع حتف 
است به معنای مرگ و «کثب» با حروف متحرک یعنی نزدیکی و جمع 
اخوف ابا به اعبار نعده ساب ان ,ات اهاط اسان هر فوت 
و ضعف هر عضوی, یک مرگ است. «بت» یعنی حزن و باطن امری که در 
وجودش رخنه کرده است. «نجی» بر وزن فعیل از مناجاه است. «فتره» 
یعنی شکستگی و سستی. ابن ابی الحدید گفته: «فترات» یعنی: اولین 


مراحل بیماری 


«آنس ما کان بصحته» ابن میثم گفته: آنس منصوب است بنا به حال و ما 
به معنی زمان است و کان تامه است و بصحته متعلق است به انس. 
یعنی: در حالی که 
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مدتی با سلامتی خود انس گرفته بود. نیز گفته شده ما مصدربه است و 
تقدیر آن چنین است: «انس کونه علی احواله بصحته»: با حال سلامتی 
خود انس گرفته بود. 


#من تسکین الحار» در مورد بارد [سرد ] آرامش به کار رفته و در مورد حاژ 
[گرم ] هیجان؛ زیرا کار حرارت و گرمی, هیجان آوری است و کار سرما, 
سکون و انجماد. «فلم یطفی ببارد» یعنی: فرو نشاندن گرمی به وسیله 
یک چیز سرد, چیزی به آن نیفزود. «لا ثور حراره» یعنی: حرارت طبیعی بر 
دارو غلبه کرد و بعد از ان بیماری ظاهر شد؛ گوئی که دارو ان را گسترش 
داده است. «و لا اعتدل بممازج» یعنی: هر چه سعی کرد با داروی اخلاط 
گرم و سر( در مزاج او اعتدال ایجاد کنند, تنها باعث شدند تا بر طبیعت 
مرض گونه بیمار که مرضش مربوط به طبیعتش بود, مرض دیگری علاوه 
بز آن بیماری ها و-قوتی تیکر به آنچه بود اضافه شود. فاعل «امذ» آن 
شخص است و احتمال دارد ممازج باشد و از سخن اين میثم به نظر می 
3 که او آمذ را ؛ به معنای «صار ماده» گرفته, که بعید بودن آن پنهان 


« حتی فتر معلله » جوهری گوید: «علله بالشیء» یعنی او را با چیزی 
مشغول کرد؛ چنانچه کودی را به جای شیر با اندکی خرده غذای مشغول 
هب کنتد جابان یخی به خاطر طقلاتی سدن بشماری از درهان ناتوان شد؛ 
یا به دلیل اینکه اگر درمان کننده در اوایل بیماری اثری از بهبود ببیند 
شادمان می شود و اگر نشانه های نابودی را در بیمار ببیند اراده اش 
سست می گردد. 8 «مژضته تمریضا» یعنی به پرستاری از او 
پرداخت. » و تعایا آهله ۳ یعنی از بررسی بیماری او ناتوان شدند. جوهری 
گفته: «عییت نامز یعنی به بدان راه نیافت. «اعیانی هو و اعیا علیه 
الامر و تعیا و تعایا» همه به یک معنی است [ناتوان شدن در کاری ]. 


«و خرسوا» یعنی از پاسخگوئی به پرسشگران ساکت شدند "زیر آن ها نه 
از سلامتی خبر دارند, به دلیل نبود آن, و نه از نبود آن به خاطر عدم تناسب 
آن با ارواحشان. « و تنازعوا دونه شجی خبر» شجی: چیزی 9 
کلو: کی می کند: مانند استخوان و نظیر آن. «شجو» یعنی: اندوه و حزن: 
در مورد خبری که در گلویشان گیر کرده بود و به خاطر سختیاش نمی 
توانستند آن را فرو برند و به سبب وحشتناک بودنش نمی توانستند ان را 
به کسی بگویند. ابن ابی الحدید گفته: یعنی 


رف 211 


درباره خبری حزن انگیز با هم جدال کردند, يا خبری اندوهناک که درباره آن 
با هم نزاع می کردند, در حالی که در اطراف بیمار نشسته بودند, و درباره 
خبری که از او پنهان داشته بودند با هم صحبت می کردند و او از نجوای 
آنان خبر نداشت. « فقائل منهم هو لما به » یعنی: با مرگ شفا می یابد. 
«و ممن لهم» یعنی: آرزو می کرد. »2 ایاب عافیته » یعنی باز گشت سلامتی 
اه زا ارشصی کرد وف حفت. ما کسی را دیده ایم که به سختتر از این 
بیماری دچار شده و سپس سلامت یافته است. « اسی الماضین» اسی 
جمع اسوه است؛ تعتعت اشتی نه کدشتکان یا نکسا گذشتگان. جوهری 
گوید: «اسوه و آسوه» با کسره و ضمه دو گویش است و آن چیزی است 
که فرد آندوهگین بدان تأسی می جوید و تسلی می یابد و جمع آن «أسی 
و اسی» است و از اینجاست که صبر «آسی» نامیده شده. « لا این بعن 
لسن تک باسته» ند کسی. کمآلمی منت اقتدا نکن. پایان. 


«غصص» جمع غصه است و آن چیزی است که در مجرای تنفس گیر می 
کند. «فکم من مهم من جوابه» مثل وصیتی که آن را اراده کرده بود یا 
مالی که پنهان کرده بود و می خواست آن را ؛ به خانواده اش نشان دهد 
ولو ین هی از ان ناتوان شد. «فتصام عنه» یعنی: خود را به کری 
مت زیرا خاره ای خر ان -تداسنتت: سپس حضرت علیه السلام آن دعا را 
توصیف نموده و فرموده: « من کبیر کان یعظمه» یعنی: شخص بزرگی که 
احترامش را نگه می داشت؛ مثل: فریاد پدر بر سر فرزند, در حالی که 
فرز ند آن رامین ینعی توانست: سک بکویسنیا فصعیت کان روخیه» 
یعنی: خردسالی که به او ترحم می کرد؛ مثل: فریاد فرزند بر پدر. «و ان 
للموت لغمرات» یعنی: سختی هایی دارد که سخت تر و هراس انگیزتر از 
آن ات که ای با مکی مطلب ادا ود < آو رل علی حعول 
آهل الدنیا » پعنی: با عقل ها برابری نمی کند و آن ها آن را قبول نمی 
کنتدسیا اه دبا فاد چه خر یک ان تیستند. 


2 دعائم الاسلام : از ابوذر رحمه الله علیه نقل شده که گفته است: وقتی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در بستر بیماری افتاد و جان مبارک 
حضرت در همان بیماری قبض شد. در خدمت او بودم که فرمود: ای ابوذر ! 
به من نزدیک شو تا به تو تکیه کنم, به حضرت نزدیک شدم و به سینه آم 
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السلام وارد شد. حضرت به من فرمود: برخیز ای ابوذر! که علی بر 
کار از تو سزاوارتر است. حضرت علی علیه السلام نشست و پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله به سینه او تکیه داد. سپس به من فرمود: بیا اینجا 
روبروی من بنشین. من نیز پیش روی حضرت نشستم. به من فرمود: 
دستت را گره بزن: هر کس با شهادت این که معبودی جز خدای یگانه 
نیست عمرش را به پایان برد وارد بهشت می شود و هر که کارش به 
حجی ختم شود, وارد بهشت می شود و هر کس عمرش به عمره ختم 
شود, وارد بهشت می شود و هر کس پایان عمرش با ام 
باشد. وارد بهشت می شود و هر کس که عمرش به جهاد در راه خدا پایان 
پذیرد, هرچند به اندازه فاصله دوشیدن شتر در صبحگاه و شامگاه باشد, 
وارد بهشت می گردد.(1) 


از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که فرموده است: خداوند 
تبارک و تعالی شاید به فرشته مرگ علیه السلام دستور داد تا نفس موّمن 
را باز گرداند و ان را از طریق اسان ترین مکان خارج کند و مردم تصور 
می کنند که او دچار سختی شده و شاید خداوند تبارک و تعالی به فرشته 
مرگ دستور داده که به کافر سختگیری کند و جان او را به یک باره بگیرد, 
همانطور که سیخ از پشم خیس بیرون کشیده می شود و مردم گمان می 
برند که جان او به آسانی گرفته شده است.(2) 


توضیح: «سفود» با تشدید, فلزی است که گوشت به وسیله آن. کنات هت 
شود. 


لانرتسکا ای الم خلی ع الم اس ی کر قرف 
در بهشت منزلتی دارد و ذره ای بلا به او نمی رسد تا اینکه مرگ او را 
دریابد و به آن درجه نمی رسد تا زمانی که به هنگام مرگ ؛ بر او سخت 
گرفته شود و سپس بدان درجه دست پابد.(3) 
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2 وغائم الاسلام.1: 220 
3- . دعائم الاسلام 1 : 220 


و از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که به مردی از انصار 
چنین توصیه کرد: تو را به پاد مرگ توصیه می کنم؛ چرا که یاد مرگ تو را از 


او آن حضرت ضلی الله غلیه و آله عقل شنم که فرمووه انم کر لخات را 
بسیار یاد کنید. عرض شد: پا رسول الله, نابودگر لذات چه چیزی است ؟ 
فر که همه آماده تر باه 12 


و از آن حضرت صلی الله علیه و آله نقل شده که به عده ای از اصحاب 
خویش فرمود: زیرکترین مردم چه کسی است؟ که خدا| و رسولش 
داناترند. فر مود: کسی که بیشتر از همه به یاد مرگ و از همه آماده تر 
باشد.(3) 


از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که حضرت به برخی از یاران 
بسیار یاد نکند, مگر اينکه به دنیا بی میل گردد.(2) 


ات ول ها صلی اه که سای رات ی کر هو بش که سرا 
مومن, چون گل و ریحان خوشبو خواهد بود.(5) 


۵ ازحصزت‌سلی الله علیه ه آلهفل ند که فرمدد یی دسته اتسان ها 
مستریح (راحت شده) هستند و یک دسته مستراح منه. (راحت شده از او) 
اما مستریح بنده صالحی است که از غم دنیا و آنچه در ان استت. از بندکی: 
آسایش جسته و به آسایش و نعمت آخرت رهنمون شده است(6) 


در اسایش هستند.(۶) 
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2-. دعائم الاسلام 1 : 221 
کسدغانم الاسلام 1 22۱۶ 
4 . دعائم الاسلام 1 : 221 


5- . دعائم الاسلام 1 : 221 
6- . دعائم الاسلام 1 : 221 
7 دغانم الاشلام 1 :221 


و از آن حضرت علیه السلام روایت شده که می فرمود: بدانید ! چه بسا 
فرد شاذمانی. که در قبر آزفیده: می خورد و می آشامد و می خندد و 
خداوند بر او حقی دارد, در حالی که نمی داند او را داخل آتش دوز خ خواهد 


کرد.(1) 


از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود: اگر خداوند فرزند آدم را 
اخمق میا فرب اه ز ند ی قمین. کرد و ار خماربایان فی دآنتند که مین 
میر‌ ند ؛ چنان که شما می دانید, که 


و از پیامیر آکرم ضلی الله. عليه و اله تقل شده که فرمود" هیچ ایمانی را 
به همراه یقین ندیده ام که بیشتر به شک شباهت داشته باشد, جز از این 
انسان. او هر روز وداع می کند و جنازهها را تا قبرها تشییع می کند و 
دوباره به فریب دنیا ی ار 
فرزند بیچاره آدم گناهی نداشت که انتظارش را بکشد و حسابی نداشت 
که به آن پی ببرد, به غیر از مرگی که جمعش را و 
ری ای تا واه ما و 
به سر می برد پرهیز کند. چونان اقوامی از مرگ غافل مانده ایم که مرگ 
بر انان فرود نیامده و چونان اقوامی که امیدی به حساب ندارند و از 
مجازات بای ندارند, به دنیا و شهوات ان متمایل شده ایم.(3) 


از جعفر بن محمدٍ علیه السلام روایت شده که فرمود: وقتی رسول خدا| 
ضلی الله علیة.و الغ.نه اختضار ,دراه بفوشن شد, حضرت: فاطمه علیوا 
السلام گریست, حضرت به هوش آمد و دید که حضرت فاطمه می فرماید: 
بعد از تو ما که را داریم ای رسول خدا! حضرت فر مود: شما بعد از من 


از اتام غلی قلیه الصسلام روایت شنجه که زسول خدا صلی اللد لیم و له 
به زیارت قبور اجازه دادند و فرمودند: قبرها شما را به یاد اخرت می 
اندازند.(د) 
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2 نفایه الاسلام 221*71 
3- . دعائم الاسلام 1 : 222 


4-. دعائم الاسلام 1 : 225 
5- . دعائم الاسلام 1 : 239 


اد امام باقر علبة. الشلام روایت شجم که فرموده حضرت. فاطیه لیوا 
السلام قبر حضرت حمزه را زیارت می نمود و کنار ان می ایستاد و هر 
سال به همراه تعدادی زن به زیارت قبور شهدا می امد و دعا و استغفار 
می کردند.(1) 


از آغام علی شوانت الله خیم هل شوه کم وی از فرسان ور عی 
کرد. سه مرتبه می فرمود: سلام بر شما ای اهل دیار! ما نیز به شما 
ملحق خواهیم شد.(2) 


از امام علی علیه السلام روایت شده که رسول خذا خی الله علیه.ی اه 
از قدم برداشتن بر روی قبور و خندیدن در انجا بازداشته اند.(3) 


آلدانهه ایام را که الم فرمویه اند هر کن یر میتی زا 
زیارت کند و هفت مرتبه سوره « نا انزلناه» را در کنار قبر او بخواند 
خداوند, او و صاحب قبر را می امرزد و هر کس قبری را زیارت کند باید 
رو به قبله باشد و دستش را بر روی قبر بگذارد. مگر اینکه امامی را 
زیارت کند که در این صورت واجب است که انسان رو به سوی قبر امام و 
پشت به قبله بایستد.(4) 


امام صادق علیه السلام فرموده اند: وقتی تی ار ی 
قبور رسید, فرمود: ای خفتگان در خاک ! ای اهل غربت ! اما خانه هایتان ! 
دیگران در ان سکونت. کزبدند. آها زنانتان ۲ ازدواح کردم اند و آما اموالتان ۱ 
تقسیم شده آند, اين خبری است که ما داربم, از شما چه خبر؟ سپس رو 
به یاران خویش نمود و فرمود: اگر آن ها اجازه سخن گفتن داشتند, به 
شما خبر می دادند که بهترین توشه, پرهیز کاری است.(<5) 


روایت شده که هر کس بر سر یتیمی دست محبت بکشد. خداوند به تعداد 
هر تار موئی که دستش بر ان کشیده شده, یک حسنه برای او می نویسد. 


()6) 
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2 . دعائم الاسلام 1 : 239 
3- . دعائم الاسلام 1 : 239 


4-. الهدایه : 28 
الهد 28 
6- . الهدایه : 28 


عرض کرد: ای رسول خدا! اگر یک مراسم تشییع جنازه و یک مجلس 
[سخنرانی ] دانشمندی باشد, در نظر تو کدام یک بهتر است تا در ان حضور 
یابم؟ فرمود: اگر جنازه کسانی داشته باشد که او را تشییع و دفن کنند, 
حضور در مجلس دانشمند بهتر است از حضور در تشییع هزار جنازه و از 
عیادت هزار بیمار و از هزار شب زنده داری و از هزار روز روزه داری و از 
هزار درهم صدقه بر بیچارگان و از هزار حج به غیر از حج واجب و از هزار 
تبرد که ذر آن:با مال و.جان خود بجتکی: به غیر از تبرد واجب: 


حور اه ها کار وضو ی لسن ال ها ایا تیدا که 
خداوند با علم اطاعت میشود و با علم عبادت میشود و بهترین های دنیا و 
آخرت با علم تعیین می شوند و بدترین های دنیا و آخرت با جهل؟ نمی 
را ای کر ولی 
در روز قیامت قر دم یه آنان غبطه: هی وز: ند که از سنوی خداوند عزوجل 
در جایگاه هایی بر منبرهایی از نور قرار دارند. عرض شد: آنان کنستتند اح: 
رسول خدا؟ حضرت فرمود: آنان کسانی هستند که بندگان خدا را در نزد 
خداوند محبوب می سازند و خداوند را محبوب بندگانش می کنند. عرضه 
داشتیم: این ر قبول داریم که خداوند را در نزد بند انش معبوب می 
گردانند, اما چگونه بندگان خداوند را محبوب او می کنند؟ فرمود: آنان را 

بش انح راون وی داد امرس کشد و اباربرا از اتکی اوته پات 
۳9 باز می دارند. پس وقتی از این ها پیروی کنند. محبوب خداوند 
واقع میشوند.(1) 


از مشکگاه الانوار: از طلی بن آبو حمزم روایت شده که ففته است : از 
محضر امام صادق علیه السلام پر سیدم. : آیا به اهل قبور سلام کنم؟ 


آری. عرض کردم: چگونه؟ فر مود: مي گوئی: الیملام علی اهل الذیار من 
العومفین و الغذمتات الخشلسی > ااساعات ثم لتا قرط و لا یک ان 


شاء اللهةٌ راجعون . 
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1- . مشکاه الانوار : 135 


سلام بر اهل دیار از مردان و زنان با ایمان و مسلمان. شما بر ما پیشی 
گرفته اید و اگر خدا بخواهد, ما نیز به سوی شما بازمی گردیم.(1) 


از مشکاه الانوار روایت شده که امام باقر علیه السلام فرموده اند: در دنیا 
فرود آی همچون منزلی که در آن فرود آمده ای و همین امروز می خواهی 
از آنجا بروی یا کمالی که در خواب به دست آورده ای و ذره اي از آن در 
دست تو باقی نمانده و وقتی در تشییع جنازه ای شرکت کردی, چنان باش 
که گوئی خودت بر تابوت برده می شوی و گوئی تو از پروردگارت خواسته 
ای که تو را به دنیا باز گرداند و او نیز تو را باز گردانده, پس مانند کسی 
عمل کن که مرگ را دیده است.(2) 


از مشاه الانوار: از معاویه بن عمار روایت شده که شنیدم امام صادق 
علیه السلام می فرمود: در گذشته مردی بود که حسنات هیچ کسی در 
زمین به درجه حسنات او نمی رسید و هیچ گناهی نداشت, فر شته ای 
شیفته او شد و از خدای عزوجل درخواست کرد تا به او اذن دهد که نزد او 
فرود آید و به او سلام دهد. خداوند نیز به او اذن فرمود و او در زمین فرود 
آمد و دید که مرد در حال نماز است. فرشته منتظر نشست. ناگهان شیری 
آمد و به آن مرد حمله کرد و او را چهار تکه کرد و در هر یک از جهات 
۱ فرشته برخاست و آن اعضا را جمع کرد و 
۹ 
انواع غذاها در ظرفی از طلا و نقره برایش فراهم بود. او پادشاه هند بود. 
در همین حال بود که زبان به شرک گشود, فرشته به آسمان رفت. تا آفتد 
که چه دیدی؟ گفت: از عجیبترین چیزهایی که دیدم, بنده ات فلانی بود که 
از هیچ یک از انسان ها حسنه ای به اندازه حسنات او بالا برده نشده بود؛ 
ولی درندهای را ؛ بر او چیره کردی که او را تکه تکه کرد. سیس از بنده ای 
گذشتم که او را پادشاه کرده بودی و ظرف های طلائی و نقره ای در 
برآبرش گذاشته بودند که در آن ها انواع غذاها بود, ولی آو به تو شرک می 
ورزید, در حالی که سالم و تندرست بود. خداوند فرمود: از بنده اولم 
تعجب نکن؛ ؛ زیرا او از من مقامی در بهشت خواست که بدان دست نمی 
بافت 
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1 مشاه الاتوان :200 
2 گام الانوار 270 


مگر با یک عمل. من نیز درندهای را بر او مسلط کردم تا او را به درجه ای 
که می خواست پزیانم: 9 بنده دیگرم, کار زیادی برایش نکردم. به 


6. دعوات راوندی: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: تحفه موّمن 
مرگ است و فرمود: مرگ کفاره ای است برای هر مسلمان و چون 
موّمنی بمیرد در اسلام شکافی ایجاد می شود که چیزی جای آن را پر نمی 
کند, و آن قطعه زمین هایی که خداوند را در ان می پرستید. بر او می 
گریند. 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده اند وقتی زمان آن فرا رسد. 


خوهایرا ار یی اتتظات می کید 


امیر المومنین علیه السلام فرموده است: بین ما و بهشت يا دوز خ فاصله 


امام صادق علیه السلام فرموده است: هراسی که تضفم. 3ج چه وقت تو 
را فراع کیرد هانهاز آن نمی شود کل از ایتک را عافاکر مار 
برای ان اماده شوی. 


امیر المومنین علیه السلام فرموده است: کسی که فردا را از عمر خود به 
شمار آورد, فد زا در جایگاه حقیقی آن قرار نداده است و هیچ بنده ای 
آرزوهای دور و دراز نخواهد داشت, مگر اينکه گناه کند و خواستار دنیا 


باشد. 


امام صادق علیه السلام فرموده است: هیچ بنده ای مرگ را بسیار یاد نمی 
کند مگر اينکه به دنیا بی میل گردد. 


پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرموده اند: اگر به مرگ و مسیر آن 
بنگرید, از امیدواری و فریب آن:بدتان هی آند. هر تلاشگری پایانی دارد و 
پایان هر تلاشگری مرگ است. اگر چهارپایان به آنچه شما در مورد مرگ 
می دانید پی می بردند. دیگر حیوان چاقی نمی خوردید. هر چه می خواهی 
زندگی کن که تو خواهی مرد و هر چه 
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1- . مشکاه الانوار : 230 و 229 


می خواهی دوست بدار که از آن جدا خواهی شد. در شگفتم از کسی که 
یه دنا امیدوار است و حال انکه هر در یی اوست. 


روایت شده است که وقتی وفات حضرت ابراهیم علیه السلام نزدیک شد, 
عرض کرد: چرا کسی را به سوی من نفرستادی تا توشه برگیرم؟ خداوند 
فرمود: ایا نمی دانی که پیری فرستاده من است؟ 


ابوبکر بن عیاش گفته است: در محضر ابو عبدالله امام صادق علیه السلام 
بودم که مردی نزد او آمد و عرض کرد: من تو را در خواب دیدم. گویی من 
به تو می گفتم: چقدر از عمر من باقی مانده است؟ و شما اینگونه با این 
دست ی ی ی و پنج. و فکر من بدان مشغول شده است. 
فرمود: تو از من سوالی کردی که جز خداوند عزوجل کسی آن را نمی 
۳ از آن آگاه است. « ان ال عنَده علم 
السَاعه »,(1) 


(در حقیقت, خداست که علم [به ] قیامت نزد اوست. )... تا آخر آن. 


- و گوید: - شنیدم که می فرمود: منزه است کسی که به چیزی که آن را 
بافی بنگه خاستم. انس نمی کرد ه از ی که تابوشی کردهر اخساس 
تنهائی پمی کند. ی « و أَفُسَموا بالله جَهّد ايْمانهم لا 
بیک کات ۸ یِمّوث»,(2) 


[و با سخت ترین سوگندهایشان به خدا سو گند باد کردند که خدا کسی را 
سرا جمع کنی که همان انش دوزخ است؟ 


و روایت شده که مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: 
همسایه من فلانی, مرا آزار می دهد. فرمود: بر آزار و اذیت او صبر کن و 
خودت از آزار او دست بکش. دیری نپائید که آمد و عرض کرد: ای پیامبر 
خدا! همسایه ام مرده است. حضرت فرمود: روزگار برای پند و اندرز 
کافی است و مرگ برای جدا کردن. 
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1-. لقمان / 34 


2 تحل./ 38 


پیامبر صلی الله. .علیه. و. اله. غرض. کرد پزوردارا ۱ کذاق یک آز. بند کاتم 
[بندگانت ] نزد تو محبوب تر هستند؟ خداوند فرمود: کسی که به از دست 
رفتن صالحان بگرید. چنانچه کودک بر مرگ پدر و مادرش می گرید. 


زید بن ارقم گوید: امام حسین بن علی علیه السلام فرمود: شیعیان ما 
نیستند جز صدذیق و شهید. عرض کردم: چگونه ممکن است در حالی که 
آنان در بستر از دنیا می روند؟ فرمود: آیا کتاب خداپرا تلاوت نمی کنی: »2 
الذین آمَئوا بالله و رُسْله آولیّک هم الصَذیفون و السَهّداء عنّد َبهم »,(1) 
[کسانی که به خدا و پيامبران وی 9 آورده اند. آنان همان راستینانند و 
پیش پروردگارشان گواه خواهند بود. + سپس حضرت فر مود: اگر شهادت 
تتها. از آن. کشانن. نود که با شفشیر کشته. شندند: .یقینا خداوتد شمدا ۲ 
اندک می نمود. 


امام زین العابدین علیه السلام فرموده اند؛ سختترین لحظات برای فرزند 
که تاه ات ایا تیان هه سای وا 
ی ار ی هآ یر سار هو 
عزوجل می ایستد, خواه به سوی بهشت برود یا دوزخ. 


سیس حضرت علیه السلام فرمود: ای فرزند آدم ! اگر ؛ به هنگام مرگ نجات 
یافتی, , خودت هستی و خودت؛, وا هلای.می:شوی, و ای فرزند آدم ! اگر 
هنگامی که تو را در قبر می نهند نجات پیدا کنی, خودت هستی و خودت 
وگرنه هلاک می شوی و اگر هنگامی که مردم بر صراط ۰ 
نجات یابی. خودت هستی و خودت و گرنه هلاک می شوی و اگر زمانی که 
مردم در مقابل پروردگار جهانیان به پا می خیزند نجات یایی, خودت هستی 
و خودت و گر : نه هلاک ,می شوی. سپس این آیه را تلاوت کرد: « و من 
ورام برَرَخ الی یوم یبْعَنُونَ »,(2) 


(و پیشاییش آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته خواهند شد. 1 
فرمود: برزخ همان قبر است و ود کار گر ان تقد ییحی دار تن به خدا 
سوگند, قبرها باغی از باغ های بهشت هستند يا حفره ای از حفره های 
دوزح. 
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1- . حدید / 19 


2- . مومنون / 100 


و امام سجاد علیه السلام فرمود: قبر اولین منزل از منزلگاه های آخرت 
است. اگر از آن نجات یابد. منازل بعدی از آن اسان تر هستند و اکر از ان 
نجات نیابد, منازل بعد از ان سخت تر هستند. 


و علی بن حسین علیه السلام فرمود: هر کس در زمان قائم ما بر دوستی 
ما بمیرد, خداوند اجر هزار شهید مثل شهدای بدر و احد را برای او بنویسد. 


به امیر المومنین علیه السلام عرض شد: تو را چه می شود که با قبرستان 
همجوار شده ای ؟ فرمود: فن: آنان را هعتعسا بکاتف زانتشکو مین بايم که از 
اه با مارد واسان تا هبار احوت‌می انداس. 


توضیح: «انتقاء» یعنی: انتخاب. فرمایش حضرت علیه السلام: «من 
الموت» یعنی از سختی های مرگ و کیفرهای بعد از آن, یعنی: اگر مکلف 
بودند و ترتب کیفر را بر اعمال زشت خود می دانستند, پیوسته بدان 
اهتمام می ورزیدند و لاغر می گشتند و در میان آن ها حیوان چاقی نمی 
یافتید. این سخن منافاتی ندارد با آنچه روایت شده مبنی بر اینکه مرگ از 
مواردی است که چهارپایان از حکم ان بیرون نیستند. یا معنا اين باشد: اکر 
مثل شما از تجارب و اخبار خدا و پیغمبران و برگزیدگان و صالحان آگاه 
بودند, بی تردید چنین می شدند, آن ها هرچند به طور خلاصه از مرگ خبر 
دارند و از آن بر حذر هستند. ولی مانند شما به ان علم ندارند. و معنای 
اول روشن تر است. 


فرموده حضرت علیه السلام: «بین اهل القسمین» ظاهر آن است که قسم 
دیگر 1 فرمایش خدای متعال در سوره تغابن باشد: « قل بلی و زبیي 
بعنق ثم بو بما عَمِلنمْ »,(1) (بگو: «آری, سوگند به پروردگارم, حتماٍ 
برانگیخته ِ شد, سیس شما را به [حقیقت ] آنچه کرده اید, قطعا 
واقف خواهنر ساخت. 1 و احتمال دارد تاره به پایان آن آیه باشد: »2 تلف 
وغدا عَلیْه ما », (آری, [انجام ] این وعده بر او حق است. ) که در حکم 


قسم است, ولی این بعید است, گوبا بخشی از حدیبت افتاده است. 


7 


1- . تغابن | 7 


7 اعلام الدین: از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود: 
مردم دو دسته هستند. یک گده: اسایش مین دهد و عده اي دیگر آسایش 
می جویند. اما آنکه آسایتشن جسته , مومن است که از دنیا و رد آن آسایش 
ی خدا و پاداش ارزنده و نفیس او رسیده است ؛ و اما 
کسی که [دیگران را] آسوده کرده. فاجر و بدکاری است که مردم و 
دزختان. و جهازبایان: از دست. او اسایشن خواسته اند و به انچه. از بیشتن 
فرستاده, رسیده است. 


8 کتاب جعفر بن محمد بن شریح: از جابر جعفی روایت ت کرده که شنیدم 
امام صادق علیه السلام می فرمود: مومنی نیست که مرگ به سراغعش 
رود. جز اینکه حضرت محمد و امام علی علیهما السلام را ببیند و چشمش 
به دیدار آنان روشن گردد. و مشرکی نیست که بمیرد, جز اینکه آن دو را 
تتی دان خیدن را ن دفت نوا مختون: وود 


مالس ضدوق و معانی: الاخبارد اد اماه ضادق از بو رتش علنمم السلام 
روایت ت کرده که امام علی علیه السلام فرمود: فرد مسلمان سه دوست 
دارد: دوستی به او می گوید: من در زندگی و مرگ همراه توام و آن عمل 
اوست. دیگری گوید: من تا زمان مرگ با تو هستم و آن مال اوست و 
وقتی از دنیا برود از آن وارث است. سومی به او گوید: من تا سر قبر با تو 
هستم سپس تو را رها می کنم و آن فرزند اوست.(1) 


الخضال: از ارو ماد آنن خست را قل کرون انست 121 
0 متا لسن یو ور اسام او یه آنساام روات یت که فرمو هر 


کدام از مومنان که بین ظهر روز پنجشنبه تا ظهر روز جمعه بمیرد, خداوند 
او را از فشار قبر پناه می دهد.(3) 


کل ار ما وی ض اون اه ان آلخسه آعام صا له سا | 
پدرانش علیهم السلام روایت شده که فرمود: وقتی وفات امام حسن بن 
علی بن ابی 


225 


1 اضالن ضدمق‌صن,,صعانی الاخبار > 232 
2 . الخصال 1 : 56 


3 . آمالی. صدوق : 169,.در تواب الاغمال.: ص. 177 یز آن را روایت 
کرده است. 


طالب فرا رسید, گریست. به حضرت عرض شد: ای پسر رسول خدا ! آپا 
گریه مي کنی و حال آنکه مکان و منزلت تو در نزد رسول خدا صلی الله 
اله در حق تو فرموده انچه که فرموده و بیست مرنبه پیاده حچ کرده و سه 
مرتبه مال خودت را حتی کفش هایت را با پروردگار خود قسمت کرده ای. 
اه سا ی و سا رس ال 
موقف قیامت و از فراق دوستان.(1) 


2 این امه دار آنام تا ایو ا ام امیدرانس علهم السلام 
ریات کرده که رسول خد صلی الله علیه و له فرمود: وقتی این آیه نازل 
شدای ی و روم عون »بط اقظعا تو حواهن فرد: و انا ابیز | 
خواهند مرد. پروردگارا ! آیا خلائق می میرند و‌پیامبران ِ 
می مانتد؟ پس این آیه نازل شد: « کل تفس ذایقَة الْمَوّت نم 
#وجفون».(د) ( (هر نفسی چشنده 5 انتتت: انگام به سوی ما 7 
خواهید شد. )(4) 


تمه این حضرت رصن ی الم کات و لهس از فول مات اس 
سوال را پر سیده, بنا بر احتمال اینکه استفهام کلام, استفهام انکاری باشد. 


3. مجالس ابن الشیخ: ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: کسی که از غم و اندوه خلاص شد و مرد. به راحتی 
رسیده و نمرده است.؛ مرده همانا مرده زندگان است.() 


4. تواب الاعمال: از سدیر صیرفی روایت شده که گوید: در محضر امام 
صادق علیه السلام بودم که سخن از مومن به میان امد, ان حضرت علیه 
السلام رو به من کرد و فرمود: ای ابا الفضل ! نمی خواهی درباره مقام 
موّمن در نزد خداوند با تو سخن بگویم؟ عرض کردم: بلی, بفرمائید. 
حضرت فرمود: وقتی خداوند روح موّمن را 
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اخالی وق 33 کین الاضار 2091 
3- . عنکبوت / 57 
4 . عیون الاخبار 2 : 32 


و افالن وش :3106523 


قبض می کند, دو فرشته مراقب اعمالش به آسمان رفته و عرضه می 
دارند: پروردگارا! فلان بنده ات بنده خوبی بود. در طاعت تو شتابان و در 
نافرمانیات کند بود. اکنون او را به سوی خود برده ای, در اين حال چه می 
فرمایی؟ حضرت فرمود: خداوند به ان دو می فرماید: به دنیا برگردید و در 
کنار قبر بنده ام باشید. مرا به بزرگی بستائید و تنزیه و تهلیل و تکبیر گوئید 

و این اعمال را برای بنده _من بنویسید تا زمانی که او را از قبرش 
۳ سپس امام فرمود: آيا بیشتر از اين را به تو بگویم؟ عرض کردم: 
بلی, بفرمائید. فرمود: وقتی خداوند موّمن را از قبرش برانگیزد. مثالی 
همراه با او از قبر بیرون امده و جلوی او حرکت می کند. هر بار که ممن 
هراسی از هراس های قیامت را می بیند. مثال ؛ به او می گوید: اندوهگین 
مباش و نترس و به سرور و بزرگداشتی از سوی خداوند تو را بشارت باد. 
پیوسته او را از سوی خداوند عزوجل به سرور و کرامت بشارت می دهد تا 
اینکه روبروی خداوند جل جلاله بایستد و او را نف آستانی .تن بای ند .و 
دستور دهد تا او را به سوی بهشت برند و مثال همچنان جلوی او حرکت 
ار ان یم هرایم ی از 
سوی خدای عزوجل بشارت می دادی تا اينکه ان زا دیذم. تال به.اق هی 
گوید: من همان سروری هستم که در دنیا آن را بر دل شاه صحفت وارد 
می کردی. خداوند مرا خلق کرده تا تو را شاد گردانم.(1) 


5 مجالس مفید: از حنان بن سدیر از پدرش روایت شده که نزد امام 
ضادق علبه الساام بودم وحضرت مانفددان زا < کر کرد. ۱21 


ی ای ار اسر صلی اه یه بات روت ون کم وور ود 
ی بر او نازل شده آرزوی مرگ کند و 
باید بگوید: خداوندا, تا زمانی دک ۳۳9 من بهتر بااشد مرا زنده زد 
دار و وقتی وفات برای من بهتر بود مرا بمیران.(3) 


ص: 225 
رواب الاغمال ‏ 181182 


2 . امالی مفید : 113 
3- . المنتهی 1 : 425 


7. العیون: از یاسر از امام رضا علیه السلام روایت شده که وقتی امام 
روز جمعه از مسجد جامع بازگشت, عرق کرده بود و گرد و غبار بر روی 
حضرت نشسته بود. دستانش را به آتضا رخ بلند کرد و فرمود: خدایا ! اگر 
گشایش من از آنچه گرفتار آن هستم در مرگ است, همین ساعت آن را 
برای من قرار بده, و حضرت پیو سته اندوهگین بود تا اینکه وفات بافت 1(۰) 


توضیح: روایت بر جواز آرزوی مرگ در برخی شرایط دلالت دارد و احتمال 
دارد دلیل این کار حضرت. به خاطر از بین بردن کمان برخی از کمراهان 
باشد که کمازن می کردند امام علیه السلام از نزدیک بودن به مامون 
ِ است و به کارهای او راضی است و انتظار ولایت عهدی او را 
دارد. 


8 قرب الاسناد: از علی بن رئاب نقل شده که شنیدم ابا الحسن موسی 
ی وقتی موّمن بمیرد, فرشتگان و قطعه زمین هایی 

که بر آن ها عبادت خدا را می کرد و درهای آسمان که اعمال او از آنجا با 
می رفت؛ , بر او گریه می کنند و در اسلام شکافی ایجاد می شود که چیزی 
دژ دیوارهای شهر که ان را حفظ می کنند.(2) 


تیه آلمویهه از اصام کاظم غلبه السلام.صل همین خذیت را روایت کرزه 


است. 


توضیح: مراد از «بکاء البقاع و الابواب» گریه اهل آن ها یعنی ملائکه بر 
انهاست, يا کنایه است از ظهور نشانه های نبود او در آن دو یا تمثیلی 
است برای بیان عظمت مصیبت؛ گوئی که آسمان و زمین تر اوه زبتد: 
همانطور که در عرف شایع است. که این سخن را برای بیان شدت مصیبت 
و طضومیت: آن ذ کر هی کنند: «نلمه» با ضمه, شکاف, شکسته. و تابود شدم 
است و اضافه حصن به سور, اضافه بیانی است, يا از آن معنای مصدری 
اراده شده است. 


19 مجالس مفید: اصمعی گفته است: وارد بصره شدم, در همان حال که 
در خیابان انجا راه می رفتم, کنیزی را دیدم که زیبلروترین انسان ها بود, 
ولی در عین حال همچون مشکی فرسوده به نظر میامد. به دنبالش بودم و 
خود را از او پنهان 


ص: 226 


1-. عیون الاخبار 2 : 15 


می کردم تا اينکه به قبرستان رسید و به سوی قبری رفت, , کنار ان 
نشست. سپس شروع کرد به سخن گفتن با صدایی که خیلی واضح نبود: 
به -خدا سو‌کند این منزل چیزی. نیست. که به. وسیلهه. آن: به. خود مغزور 
شویم. به خدا سو گند این بین دوستان جدائی می افکند و ما را , به حساب 
نزدیک می کند و به وسیله این رحمت را از عذاب می شناسیم. ای پدر ! 
خداوند به قبرت گشایش دهد و تو را زیر پوشش رحجمتی قرار دهد که 
پیامبر را دز آن قرار داد. اما من بر خلاف چیزی که می دانم نمی گویم. ۰ من 
تو را بخشنده می شناختم. جون. کستی: نزن نو عی. آمده ترا ورن کید 
ات 
یافت. سپس ؟ 


ای کاش می دانستم که چگونه فر سود گی تو را کر کون ساخت با چگونه 


خدا خیرت دهد ! چه میانسالانی که از بین ما زیر سنگ ها رفتند, نه آنان را 


سراپا خرد بودند و بردباری بعد از دوراندیشی و دلیری, بخشش زینتشان 
بخشیده بود. آنگاه که مهمانی در خانه اشان را می زد. 


وقتی به گورستان و محل تباهی برده شدی, اندوه ها نزدیک شد و خواب از 


0 از مجالس مفید: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: خداوند تعالی به عیسی بن مریم علیه السلام وحی فرمود: ای 

عیسی ! از چشمانت اشک .از دلت خشنوع را به من بنخش. و آنحاه که 
مردم. خاقل ورنارآن می ندید تو چشمت را با میله حزن و اندوه سرمه 
بکش و بر سر قبور مردگان بایست و با صدای بلند آنان را صدا پزن, شاید 
از آنان پند بگیری و بگو: من نیز در میان ملحق شوندگان به آنان ملحق 


رنه 227 


1-. مجالس مفید : 80 و 79 
2 حالس سفید : 137 


سس از مجالس مفید: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که 
تلاصا اه اه تا ان ایا اه ات 
(1) 


رن اعلام الدین نی * در ضمن وصیت لقمان به پسرش امه بود. ای 
پسرکم ! بدان که مرگ برای موّمن همچون خوابی است که در آن به خواب 
رفته و برانگیختنش, مثل بیدار شدن از اين خواب است. 


3 نوادر راوندی: از امام جعفر صادق از پدرانش علیهم السلام روایت 
شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مومنی نیست که در 
غربت بمیرد, مگر اینکه ملائکه در جایی که گریه کن های او اندک هستند, 
از روی دلسوزی و مهر بر او گریه کنند و قبرش با نوری درخشان, از آنجا 
که دقن شده تا زادگاهش, , وسعت یابد 2(۰) 


با همین سند گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: مرگ برای 
موّمن, چون گل و ریحان خوشبو خواهد بود.(3) 


_ وقتی اس المومتین علیه السلام ۱ اب وا شانم ها 
بنی عوف گذشت. ما همراه حضرت ۳ ۳۳ 
هشت قبر را دیدیم, امیر المومنین علیه السلام فرمود: این قبرها چیست؟ 
قدامه بن عجلان ازدی عرض کرد: ای امیر مومنان ! خباب بن ارت بعد از 
عزیمت تو از دنیا رفت و وصیت کرد که او را در این پشت دفن کنند. از ان 
زمان به بعد. مردمی که در خانه و کاشانه خود به خای سپرده می شدند. 
در کنار او به خاک سپرده شدند. 


امام علیه السلام فرمود: خدا خباب را بیامرزد که با اشتیاق اسلام آورد و با 
فرمانبرداری هجرت کرد و مجاهدانه زیست و جسمش به بیماری های 
گوناگونی دچار گشت #9 پاداش کسی را که کار نیکی انجام داده تباه 
نمی سازد. ی ید سلام بر شما 
ای ساکنان خانه های 
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محاسن خفن ۳ 178 


2- ۰ نوادر راوندی : 9 
3-. نوادر راوندی : 10 


هول انگیز و محله های خالی, از مردان و زنان باایمان و مردان و زنان 
مسلمان. شما پیشینیان مائید و بر ما پیشی گرفتید و ما نیز از پی شما 
روانیم و پس از اندکی به شما خواهیم پیوست. خداوندا! ما و آنان را 
بیامرز و از ما و آنان دز گر سپس فرمود: ستایش خدایی را که زمین را 
قرارگاه زندگان و زیر آن را جایگاه مردگان گرداند. ستایش خدایی را که 
ها راادخای افرند وبدان بازمان.مت کرداند.ه بر ان مخشور‌هان می: کته 
خوشا به حال کسی که به یاد معاد باشد و برای روز حساب کردار نیک 
انجام دهد و به داشته خود قناعت ورزد و بدانچه خدایش بخشیده خشنود 
باشد. 


توضیح: جوهری گفته است : «وحشهٍ, بعنی خلوت و اندوه. « قد آوحشت 
الرجل» یعنی.: : احساس تنهاتی کرد. «آرض وحشه و پلد وحش» با سکون؛ 
یعنی زمین بایر. «توحشت ا ار -یعنن؟ بایر نید «آوحشت الأرض» یعنی 
آن را بایر یافتم. و گفته: «قفر» یعنی: بیابان بی آب و علف. گفته. مین 
شود: «أرض قفر و مفازه قفره» یعنی زمین و بیابان بی آب و علف و 
«آقفرت الدار» یعنی خالی شد. 


25 نهج البلاغه: وقتی امیر مومنان علیه السْلام از جنگ صفّین برگشت و 
به قبرستان پشت دروازه کوفه رسید, ره نف صرد کان کرد و فرمود: ای 
ساکنان خانه های وحشت زاء و محلّه های خالی و گورهای تاریک, ای 
خفتگان در خاک, ای غریبان. ای ۳1 شدگان, ای وحشت تدحان: شما پیش 
از ما رفتید و ما در پی شما روانیم. و به شما خواهیم رسید. امّا خانه ها! 
ژیکزان ور ان سکونت گزیدند؛ ؛ و اما زنان ! با دیگران ازدواج کردند؛ و اما 
اموال ! در میان دیگران تقسیم شد! این خبری است که ما داریم, حال شما 
چه خبر دارید؟ (سپس به اصحاب خود رو کرد و فرمود:) بدانید که اگر 
اجازه سخن گفتن داشتند. شما را خبر می دادند که: بهترین توشه, تقوا 
است.(1) 


و درود خدا بر او, فر مود: خدا را فرشته ای است که هر روز بانگ می زند: 
بزایید برای مردن, و فراهم اورید برای نابود شدن, و بسازید برای ویران 


گشتن.(2) 
و درود خدا بر اوء فر مود: اندوه خوردن» نیمی از پیری است.(3) 
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1- . نهح البلاغه : ذیل حکمت شماره 130 
2 . نهج البلاغه : ذیل حکمت شماره 132 
3- . نهح البلاغه : ذیل حکمت شماره 143 


در نامه ای که حضرت علیه السلام به حارثت همدانی نوشته 9 فرمود: 


مرگ و جهان پس از مرگ را فراوان به یاد آور. هرگز آرزوی مرگ مکن, 
ان که بدایاز یاف ای ۳۱ 


توضیح . یعنی: آرزوی هز ی کر مگر اینکه مشروط نش باشد, پا 
بعد از به دست آوردن پاداشی که بالا بردن درجات آخرت را در باقی عمر 
تضمین می کند. ابن ابی الحدید گفته است: ی نوف هرز نکر مد 
تجانی کف اطعتازن حاصل کرتم ماش اغعال,صالضت سرا هت هم 


رساند و تو را از دوزخ رهایی می بخشد. 


مولف: بر این اساس احتمال دارد که این سخن. تفت از ارتوی ضر ن به 
طور مطلق باشد؛ زیرا اين اطمینان برای هیچ کس جز پیامبران و امامان 


26 کنات الغاز ات ار اشنم ان مخ عفن تا شاه شود از این شاته ال 
هقق: کنا: امیراتور روم به معاویه نامه نوشت و از او درباره مسائلی سوال 
اوه ا رل ان اجنین کش را هرا آمیر السومیه 
علیه السلام فرستاد تا از او درباره آن مسائل سوال کند. از جمله این 
سوال ها این بود که ارواج مسلمانان در کجا جای می گیرد؟ ارواح 
مشرکین در کجا جای می گیرند؟ حضرت علیه السلام در پاسخ فرمود: 
ارواح مسلمانان در چشمه ای در بهشت به نام سلمی جای می گیرند و 
ارواح مشرکین در چاهی به نام برهوت در دوزخ جای می گیرند.. ادامه 
[ وابت: 


27 تفسیر علی بن ابراهیم: حنظله بن ابی عامر در شبی ازدواج کرد که 
در صبحگاه آ ره پیوست. پس از رسول خدا| اجازه 


خواست,تا پیش همسره خود هماند, پسِ ۰ ِ آیه را نازل فرمود: » 
فد اشتادنوک لِبَعْض سانهم قَادَنْ لِمن شنت ۳ ,(2) 


([چون برای برخی از کارهایشان از تو اجازه خواستند, به هر کس از آنان 
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1- . نهج البلاغه : ذیل نامه شماره 69 از بخش نامه ها. 


2 . نور / 62 


همسر خود گذراند و صبح کرد و در حالی که جنب بود در جنگ شرکت کرد 
و شهید شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من فرشتگان را میان 
آسمان و زمین دیدم که حنظله را با جام هایی نقره ای از آب باران غسل 
می دادند و از ان زمان به بعد, او غسیل الملاتکه نامیده شد.(1) 


توضیح: شاید بدان استدلال شود به اينکه اگر جنب شهید شوند, باید او را 
غسل چنابت دهند و شستی آن بنتهان نیشت. 


28 کنز الکراجکی: روایت شده که در تورات نوشته شده بود: ای فرزند 
آتضا به مر ک. فان تم وی تا صانن نویه حتن-و وه تفن کتی مر 
ايینکه بمیری. 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: هر کس مرگ را بسیار یاد کند. به اندک 
دنیا راضی می شود و گفته شده, ان وا اساست کت ار ی 
که او را به خاک می سپاری گریه کنی و خاک را بر صورت کسی بریزی که 
او را برر کم واری. 


و از کنز الکراجکی: امیر المومنین علیه السلام فرمود: مرگ نیکان راحتی 
ایشان است و مرگ بدکاران. راحت جهان از ایشان. 


از وضو خا صلی ال عضو الم روانت: شوه که فرنوده: آنده صقتی 
نیست جز آنکه دری دارد که عملش از آن به آسمان عروج کند و روزیاش 
از آن فرود آید و وقتی از دنیا رفت, آن دو بر او بگریند واین مصداق قول 
خداوند عزوجل است: « قما جَکث عََیهمْ السّماء و الاوَضْ و ما کائوا 
مد رین (2) (و آسمان و زمین بر آنان زاری نکردند و مهلت نیافتند. 4 


کراجکی - رحمه الله - بعد از ذکر این حدیث گفته است: آین انه کر مهو 
قوم فرعون و هلاک کردن آن ها نازل شده و چند تفسیر دارد, یک تفسیر 
همان است که در این روایت وارد شده و معنی گریه در اینجا, آگاهی از 
دگرگون شدن اوضاع بعد از رفتن اوست؛ چنانچه گفته می شود: منزل 
فلانی بعد از او گریست. مزاحم عقیلی گفته است: 
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فقس 262 


2- . دخان / 29 


- پس از آن هاء خانه هایشان گریستند و اشکهايم جاری شد. کدام شیون 


- آیا بر عبرتجوئی که از خواری و بلا گریه میکند, و يا کسی که بر اندوه 
خویش می گرید و سرگشته است؟. 


اگر آن افرادی که خداوند تعالی به نابودی آن ها خبر داده, مقامی صالح در 
زمین و عملی نیک نداشته باشند که په آسمان بالا رود, روا بود که گفته 
شود: « قما بت عَلَیْهِمْ السَّماء و الأرْضْ ». پس آسمان و زمین بر آنها 
نگریست. و از ابن عباس روایت شده که در مورد اين آیه سوال شده و به 
او گفتند: آیا آسمان و زمین برای کسی گریه می کنند؟ گفت: آری. محل 
نمازش در زمین و محل صعود عملش در آسمان بر او می گریند. 


دوم اینکه باری تعالی در توصیف این افراد به کوچکی مقام و سقوط 
منزلتشان اراده مبالغفه کرده باشد ؛ زیرا وقتی اعراب از عظمت مصیبت به 
خاطر از دست رفته خبر می دادند, می گفتند: به قاط ففدان او خورشید 
گرفته و ماه تاریک گشته و شب و روز و آسمان و زمین برای او گریسته 
اند. جریر در رثای عمر بن عبد العزیز گوید: 


- خورشید طلوع کرده و نگرفته است؛ ستارگان شب و ماه بر تو می 
گریند. 


و سوم اينکه منظور خدای تعالی از گریه آن دویر گریه اهل 1 دو بااشد؛ 
چنانچه در قول باری تعالی آمده است؛ «و شکل الْعیِه»:(1) زو از [اهل] 
روستا سوال کن.) 


چهارم اينکه معنا این باشد که کسی انتقام خون آن ها را نگرفته و هیچ 
کس آن ها را یاری نکرده, زیرا| اعراب بر مرده نمی گریستند, مگر بعد از 
گرفتن انتقام او. پس این لفظ کنایه است از عدم پاری او و نگرفتن انتقام 
او نا بر گفیدی کسانی کم مهرد خطات فر ان فوار حرفته آند. 


پنجم اينکه گریه کنایه باشد از باران و سیراب کردن؛ زیرا اعراب باران را 
به گریه تشبیه می کردند و معنی آیه اين است که بنا بر عقیده رایخ 
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آنان را سیراب نکر ففظر ات باران پوت انان تایه : زیرا آن ها برای 
قبور بستگان از دست رفته خود, از ابرها طلب باران می کردند و گل و 
بوتههایی در محل های حفر گورها می کاشتند. نابغه گفته است: 


- همواره قبری بین تبنی و حاسم است که اثری از شبنم و باران شدید بر 
روی ان است. 


- بر روی آن حوذان و عوف می روید و نورانی است, از بهترین سخنانی که 
گوینده ای گفت. در پی او خواهم گفت. 


و این دعاأ را مجرای درخواست رحمت و خشنودی خدا| از آن ها قرار می 
دادند و این فعل وقتی به سماوات نسبت داده شود. نسبت ان به ارض 
که فعلی در تقدیر گرفته شود که نسبتش به آن درست باشد و اعراب 


- ای کاش همسرت. شمشیر و نیزه به خود آویخته بود. 


در شعر, نیزه را بر شمشیر عطف کرده, در صورتی که نیزه بر کمر بسته 
نمیشود؛ و در این آیه نیز چنین تقدیری در نظر گرفته می شود. و گفته می 
شود: مقصود خدای تعالی این است که آتعان قبرهایشان را سیراب 
نکرده و زمین بر آن گیاه نرویانیده (یعنی فعل رویانید در تقدیر گرفته 
شده) و تمام این ها کنایه است از محرومیت ان ها از رحمت خدای 
عزوجل؛ و شاید هم شعرا گیاه را به خنده زمین تشبیه کرده اند؛ چنانچه 
بازان ترا که سمار تفه صنووی ان تام ی کید 


ِ چشمان آنتتمان نگریسته, زمین هم آندکی با گیاهان لب به خنده نگشوده 


۱ ت‌. 


- و چشمان گل ها هیچ وقت روشن نخواهد شد, مگر زمانی که از باران 
فراوان خاکستری گردد. 

توضیح: فیروزآبادی گفته: «هام يهيمٌ هیماً همان » بعتی ‏ عاشق زنی شد. 
و هیام با ضمه به معنای دیوانگی از شدت عشق است. کته 0 
است و گفته: وسمی باران اول 


ص: 233 


بهار است و گفته: «طل» به معنای باران اندک و «وابل» باران شدید و 
دانه درشت است و جوهری گفته است: «حوذان» گیاهی است با شکوفه 
زرد و در قاموس گفته؛ «عوف » گیاهی است خو شبو. 


9. عده الداعی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: وقتی 
موّ ن بمیرد, دو فرشته نویسنده اعمالش به آسمان می روند و می گویند: 
پروردگارا! آیا جان فلانی را گرقتی؟ می قرماید: فرود آئید و کنار قبرش 
برای او نماز بگذارید و تهلیل و تکبیر مرا بگوئید و هر چه را که انجام می 
دهید برای او بنویسید. 


0. اعلام الدین دیلمی: از انس روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه 
و اه فرمود: هیچ خانه ای نیست مگر اینکه ملک الموت هر روز پنج بار بر 

در خانه او بایستد و وقتی ببیند که انسانی عمرش به پایان رسیده و 
روزیاش قطع شده, مرگ را به جان او اندازد و ناراحتی های آن او را فرا 
می گیرد و مشکلات و سختی های آن نوفیا و بعضی از اهل بیت 
او موی خود را پریشان می کنند و به صورت خود می زنند و صدا را به 
واویلا بلند می کنند و از روی اندوه گریه می کنند. پس ملک الموت می 
گوید: دای شا ابقر سای تاه حاکن پرسالن 
را از کسی از شما نگرفتم و مرگی را به کسی نزدیک نکردم و به سراغ او 
نرفتم مگر اینکه از جانب خداوند بدان حا مور شدم؛ و جان کسی را 
نگرفتم, مگر اينکه از خداوند مر 0 2۳ باز می 

گردم و باز می گردم تا اینکه کسی از شما را باقی نگذارم. سپس ۳ 
دا ای منم الم ره بت نود کسی سای رتست ادست 
اگر مکان او را می دیدند و کلام او را می شنیدند. از میت خود غافل می 
روح بر بالای بدن او پر می زند و می گوید: اهل من ! ای اولاد من ! دنیا 
شما را به بازی نگیرد, چنانچه مرا بازی داد. مالی از حلال و غیر حلال جمع 
کردم و برای دیگری باقی گذاشتم. اکنون گوارائیاش برای اوست و پیامد و 
محاسبه آن برای من. پس بترسید از نظیر انچه بر سر من امده است. 

از انس روایت شده که گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله اين آیه را 
توت ۳ «و تفع فی الصَورٍ قضهق من فی السّماواتِ و من فی 

رص 
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شاء اللَ»,(1) [و در صور دمیده می شود, پس هر که در آسمانها و هر که 
در زمین است بیهوش درمی آفتد. مگر کسی که خدا بخواهد. + عرض 
کردند: ای رسول خدا! کیستند این افرادی که خداوند استثنا کرده است؟ 
فرمود: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و فرشته مرگ, وقتی خداوند جان 
خلائق را بکیردر من. فزماند: ای فرشتم مرگ! چه کسی مانده؟ فرمود: 
عرض می کند: منزهی تو پروردگارا! بزرگی تو پروردگارا ! بلند مرتبه ای تو 
پروردگارا! ای باشکوه ارجمند. جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و فرشته 
هو فرمود: خداوند می فرماید: جان اسرافیل را بگیر, پس جان 
ی - خداوند می فرماید: ای فرشته مرگ ! چه 
کسی باقی مانده؟ عرض می کند: منزهی تو پروردگارا! بزرگ و بلند مرتبه 
ای پروردگارا! ای باشکوه ارجمند ! جبرئیل و میکائیل و فرشته مرگ باقی 
مانده اند. فرمود: : خداوند می فرماید: جان میکائیل را بگیر. - فرمود: - پس 
جان میکائیل را می گیرد و چون کوهی عظیم بر زمین افتد. می فرماید: ای 
فرشته مرگ ! چه کسی باقی مانده؟ عرض می دارد: پر کی نو بو ورد کارا ۱ 
و بلند مرتبه ای, جبرئیل و فرشته مرگ باقی مانده اند. - فرمود: می 
فرماید: بمیر ای فرشته مرگ ! پس می میرد. فرمود: خداوند می فرماید: 
او جبرئیل ! چه کسی باقی مانده؟ عرض می دارد: بزرگی تو بار پروردگارا 
و بلند مرتبه ای ای باشکوه ارجمند ! ذات باقی و جاویدت و جبرئیل میرای 
فانی. فرماید: ای جبرئیل ! چاره ای از مرگ نیست, پس سجده کنان بر 
زمین فی افته و بل هایس ز می گشاید و عرضه می دارد: منزهی تو 
پر ورد کان ! بزرگی و بلند مرتبه ای ای باشکوه ارجمند ! سپس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: در آنتق حال بر کیبل می غیرد و او آخزین کشبن 
استت که از فان افرند نان اسمان و مین می. میر ده 


1. اختیار اين الباقی: از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که 
فرمود: امیر مقمنان علیه السلام از مقبرهای (و گفته می شود از 
قبرستان) عبور کرد و فرمود: سلام بر شما ای اهل گورستان و ای خاکیان ! 

بدانید که در خانه هایتان بعد از شما دیگران ساکن شده اند و اموالتان بعد 
از شما تقسیم شده و همسرانتان بعد از شما 


ص: 235 


ازدواج کرده اند. این خبر ماست. خبر شما چیست؟ هاتفی از قبرستان 
پاسخ می دهد: صدایی می شنویم, اما او را نمی بینیم. سلام بر تو ای امیر 
مومنان و رحمت و برکات خداوند بر شما باد. اما خبر ما این است که آنچه 
را به ما وعده داده بودند يافتیم و از انچه پیش فرستاده بودیم سود بردیم و 
از ارجه بر جای نهاده بودیم زیان دیدیم. رت رو ند زان خویس نهود و 
فرمود: آیا شنیدید؟ عرض کردند: آری ای امیر موّمنان ! ! فرمود: پس (برای 
خود توشه برگیرید که در حقیقت, بهترین توشه, پرهی ز گاری است. )(1) 


32 تفسیر علی بن ابراهیم: در رواپت پت ابی جارود از امام پاقر,علیه السلام 
در مورد قول خدای تعالی: « فْلَ کوئوا چجارهة او حدیداً او حلقا قتا تکیر 
فی صَدو رکمُ» ,( ۲ بکو+ «سنگ باشید یا آهن: يا آقریده ای از آنچه در 
خاطر شما بزرگ می نماید [باز هم برانگیخته خواهید شد]. ) آمده: آفریده 
ای که در خاطر شما بزرگ می نماید, مرگ است.(3) 


توضیح . : در مجمع البیان در تفسیر اين آیه گفته است: یعنلی. : تلاش کنید که 
دوباره زنده یا محشور نشوید یا اگر توانستید, همچون سنگ يا آهن سخت 
باشید یا چون آفریده ای بزرگتر و سختتر, ولی شما از دست قدرت خدا 
نمیتوانید به جایی روید و او شما را بعد ری زتخصفی کرذا ند و گفته 
شده. از نظر اين عباس و ابن جبیر, منظور از قول خدای تعالی: «ما یکبر 
فی صدورکم» مرگ است؛ : بعلی: : اگر مرگ هم بودید, یقیناً خداوند شما را 
۰ و چیزی بزرگتر از مرگ در دل آدمیان وجود ندارد و گفته 
ه: منظور از آن آسمان ها و زمین و کوه هاست.(5) 


ص: 236 


۳ . بقره / 197 

. اسری / 51 , صدر آیه چنین است: « قالوا آ لذا کّا عظاماً و ژفاتاًأ تا 
ی ن خلفاً جدیدا» (آیا وقتی استخوان و خاک شدیم ۳ را 
جدید برانگیخته می شویم؟ 4 

3- و و : 393 

4- بلکه: اگر خود مرگ هم بودید, خداوند عزوجل قطعاً شما را زنده می 
9 چگونه ممکن است در حالی که شما استخوان و خاک بودید. با 
تامل تسیا انم مراحفه کنیده 

5- فخفم لیا 2۵ : 420 


ی 
به پایان زرتاندی کهختم ببه یر و تتر وزی. کرو .و سا یش نی اغاز: .و بایان 
مخصوص خداست. و درود خداوند بر سرور مرسلین محمد و خاندان 
گرامی و پاک او باد. 


باب یکم : فضیلت نماز و کیفر تارک آن 


- «و یِقیمُون الصلاه».(1) 


[و نماز را بر پا می دارند. ) 


ص: 237 


1- . بقره / 3 


ِ «و َقیمُوا الطلاه».(1) 
و نماز به پا دارید. ) 


- «و استییئوا یالطَبْرٍ و السلاه و ها لَکَبیرَه الا علی الخاشهین * الّذین 
نون هم ملاقوا رهق و له اه راجفون».(2) 


[از شکیبایی و نماز پاری جویید. و به راستی این [کار] گران است, مگر بر 
فروتنان: همان کسانی که می دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد؛ و 
به سوی او باز خواهند گشت. ) 

- «یا آبُا الذین آَئوا اشتهیئوا بالطبْر و الطلاه».(3) 

([ای کسانی که ایمان آورده اید, از شکیبایی و نماز یاری جویید. ) 

ِ «چ أقامُوا الصّلاع».(4) 

[و نماز را به پا دارید. ) 

- «لُو منم قمثم الطلاه».(5) 

[اگر نماز برپا دارید. ) 

- «و آَن أَقیمُوا الطّلاة و القوخ».(6) 

[ژو اینکه نماز برپا دارید و از او بترسید. ) 


ن‌ ۳ ۰ 3 ِ بت 3 9 
- «و الذِی بُمَسْکُونَ بالکتاب و آقاموا الطّلاء لا لا ُضیغ مر اَمْطلچین». 
)1 


[و کسانی که به کتاب [آسمانی ] چنگ درمی زنند و نماز برپا داشته اند 


- «الذِین بُقَیمُون الصّلاه».(8) 
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»بقره / 43 و 83 و 110, نساء/7 77 و 103و سایر آیات: 
. بقره | 45-46 

. بقره / 153 

۰ بقره | 277 

. مائده / 12 

. انعام | 72 

, اعراف /170 

. انفال / 3 


- «قَاِن توا و آقاموا الطّلاه و آتوا الرّکاة فحَلوا سَبلَهُغ».(1) 

[پس اگر توبه کردند و نماز بریا داشتند و زکات دادند راه برایشان گشاده 
گردانید. 1 

- «لما بعْمْر مساجد اللّه من آمن باللّه و الوم لأخرِ و أَا السَلاة و آتی 
ال کاج».( (<) 


اورده و نماز بریا داشته و زکات داده اند. 4 


7 «قّ, لْْوْنُون و المَوّمناث بعَصُهَد َعصْهم آولیاء بَقض مروت بالمَعْروف و یتهَوّن 
غن ۱ لعتکر و5 یِقیمَون التلاح : 5 و الرّکاح» 3(۰) 


[و مردان و زنان با ایمان. دوستان یکدیگرند, که به کارهای پسندیده وا 
می دارند, و از کارهای نایسند باز می دارند, و نماز را بر پا می کنند و 
زکات می دهند. 1 


- «و أقامُوا الطّلاه».(4) 
[و نماز به پا داشتند. ) 


7 / . 2 3 ور 9 - 
- «فْل لعباد ی الذین امَئوا یَقیمّوا الصّلاح و بنفقوا ممّا ررقناهم سرا و علانیة 
بانی 


من قَبل آن این یوم لابتغْ فیه و لا خلال».(5) 


ژبه 9 بندگانم که ایمان آورده اند رگ «نماز را بر پا دارند و از آنچه به 
ایشان روزی داده آیم؛ پنهان و آشکار | انفاق کنند, پیش از آنکه روزی فرا 
رسد که در آن نه داد و ستدی باشد و نه دوستیای». ) 


ص: 239 
1- . براءه / 5 


2- . براءه / 18 
3- . براءه / 71 


ی ۶ و 


- « ربنا لقیمُوا الصّلاح », (پروردگارا. تا نماز را به پا دارند. تا انجا که.من 
فرماید: »2 ۲ اجعلیی مَقیم الطّلاه و من ذلتتی»,(1) (پروردگارا. مرا 
برپادارنده نماز قرار ده, و از فرزندان من نیز. ) 


ِ «و أَوصانی بالطلاه و الرّکاه ما ذْمَث حَیّ».(2) 

[و تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است.) 
- «و کان بأمْو هه بالصَّلاه و الرّکای».(3) 

ژو خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می داد. ) 


۷ 2 و ِ ۳ 0 
- «و مر مر فک بالصّلاه و اصطبر علیها لا تستّلک رژقاً تن تارف و العاقبة 
للتفوی».(4) 


(و کسان خود را , بت تماز قزر مان ده:ه خود بر آن-شکییا ناش ما از تو جویای 
روزی نیستیم, ما به تو روزی می دهیم, و فرجام آ[نیک ] برای پرهیزکاری 
- «و أَوحیْنا هم فغل الْحَیُراتِ و اقام الصّلاه».(5) 

یشان انحام زاین رها نی داش ار را وی گرویم) 

- «الّذِیَ ان مَحتاهُمْ فی الاَرض أَقَامُوا الصّلاح و آتّا الّکا».(6 


[همان کساتی که چون در زمین به. آتان توانایی دهیم؛ تماز بریا هی :دارند 
و زکات می دهند. ) 


- «قَأَقیمُوا الطّلاح و آئوا ال کاه».(7) 
(نماز به پا دارید و زکات بپردازید. ) 


و أطِیکُوا الَسُول لَعلْکم ثرَحمُون».(8) 


- 
و ج آً 


- «و أقیمّوا الصَّلا و آئوا الکاة 
ص: 240 


9 1 


پم یی ات5 
. طه / 132 


. انبیا | 73 
, حح / 41 
. حج / 78 


و نماز را ۹ بدهید و پیامبر [خدا] را فرمان برید تا مورد 
رحمت قرار گر 


<< هدی 5 ترش للَوْمنین ۴ اه بقیمَون الصلاح ۲ توتون الرکاح» ۱11 


سا دسا رای ان اس ها ار روا ی 
دارند و زکات می دهند. !4 


3 ِ_ ۳ ۳ 9 9 ۳ 2 .0 لل هو 
- «و آقم الطلاح ان الطّلا تلهی عن الجشاء و الفْتکر و لَذِکرّ الله أکبرٌ». 
 . )2(‏ 


او تما زا بریا دار که تماز ان کار زشت و ناستد بارمی دار و قضعا باه 
خدا بالاتر است. ۲ 

- «و آفیموا الطّلاة و لا تکُووا من الفشرکین».(3) 

[و نماز را برپا کنید و از مشرکان مباشید. ) 


5 ,«هدیٌ و رخمهة [ا متفه الذین یبقیمَون الصّلاح 5 تفن الژکاح و هم 
بالاخه هم یوقئون».(4) 


([[که ] برای نیکوکاران رهنمود و رحمتی است., [همان ] کسانی که نماز برپا 
می دارند و زکات می دهند, و [هم ] ایشانند که به اخرت یقین دارند. 4 


- « یابتت آقم الطلاه ».(5) 
[ای پسرک من, نماز را برپا دار. ) 
- «تما در الّذین بَخشَون رََهْم بالْغب و أَقاموا السّلاه».(6) 


([تو] تنها کسانی را که از ی در نهان می ترسند و نماز برپا 
می دارند. هشدار می دهی. 1 


- «ِنَ لّذین یلو کنات ال و آقامُوا الّلاء 
علانية رَجُونَ تجازه لن تبور».(1) 


زا 1۱ 24 


رت 
چ | 


و۳ تن 2 7 
و ألققوا مِقّا رَرَفناهم سرا و 


1- . 
2-. 
3- . 
4- . 
5- . 
0- . 
7- . ذ 


(در حقیقت. کسانی که کتاب خدا را می خوانند و نماز برپا می دارند و از 
آنچه بدیشان روزی داده ایم. بات لت ی امید به تجارتی 


- «و الذین استجائوا رم و 0 الصّلا.(1) 


[و کسانی که [ندای ] پروردگارشان را پاسخ [مثبت ] داده و نماز بریا کرده 
اند. 4 


- «َأَقیمّوا الّلاة و آبوا ال کاه2(.5) 

[پس نماز را برپا دارید و زکات را بدهید. ) 

- «و أقیمّوا الصَّلاة و آئوا الرکاه.(3) 

[و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید. ) 
فا لوا ل ی مه الْمْصلین».(4) 

([گویند: «از نمازگزاران نبودیم. ) 

- «قلا صَدق و لا صَلّی».(5) 

[پس [گویند] تصدیق نکرد و نماز برپا نداشت. ) 
- «ً رأیّت ۳ یلهی عَبّداً لذا صَلّی».(6) 


1 آپا دیدی آن کس را که باز می داشت.؛ بنده ای را آنگاه که نماز می 


گزارد؟ ) 


وا الا لیوا الله محلِصین له الدّین ختفاء و بقیمُوا الصّلاة و 
هبو ال کاة و ذلک دی القمه» .(7) 


202» 


1- . شوری / 38 
۰-2 . مجادله / 13 


. مزمل / 20 
. مدثر / 43 
. قیامت / 31 
: علق / 9-10 
. بینه / 5 


و فرمان نيافته بودند جز اینکه خدا را بپرستند, و در حالی که به توحید 
گراییده اند, دین [خود] را برای او خالص گردانند, و نماز برپا دارند و زکات 
بدهند؛ و دین [ثابت و] پایدار همین است. 1 


«و یِقیمَون الصّلاح». (1) (و نماز به پا می دارند.) با اتمام رکوع و سجود 
آن و حفظ زمان و حدود آن و حفظ آن از آنچه باعث فساد آن مي شود یا 
آن را ناقص می گرداند. و در تفسیر الامام علیه السلام(2) أنّ را به 

نا اه 


است. 


وه ات وا با ترچ لام ول (از شکیایی و شمان تارف جویتن ایعتی: 
در حوائج خود یا برای رسیدن به قرب خدای سبحان و دستیابی به درجات 
اخرت؛ از شکیبایی بر نافرمانی ها و فرمانبرداری ها و در مصائب و از هر 
نماز واجب یا نافله یاری بجوئید و این اشاره ای است به مطلوب بودن 
نماز در هر زمان به ویژه به هنگام ارائه حاجت. گفته شده یعنی: از جمع 
بین این دو عمل یاری بجوئید, به این صورت که با شکیبائی به تکلیف نماز 
۱۱ اک ۱ ۱0 ار زر 0 


گفته شده: در بلایا و حوادث از صبر بر آن یاری بجوئید و به نماز پناه برید؛ 
چنانچه روایت شده است که وقتی برای رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فتق کل پیس‌فی آمة و سات: ایدم حضرت هی شوه به غاو ناه می برد. 


و از ابن عباس روایت شده که او در سفر بود که خبر مرگ برادرش را به 
او دادند, پس گفت: «انا لله و اا الیه راجعون» 0 
دو رکعت بای تا و هس طف سر ار نست. سیس برخاست و 
به سمت شتر خود حرکت 


خر 245 
1- . بقره / 3 


2 شیر الاماض ۶ کد و33 
3- . بقره / 45 


کرد, در حالی. که من گفت؛ «اشتهیئوا بالطتر 5 الطلاه»:(1) در زوایات 


بسیاری خواهد آمد که منظور 1 ات و بهتر است که در 
حاجات و غم و اندوه دنیا از روزه و نماز یاری جست. 


در تفسیر الامام علیه السلام آمده است: (از صبر یاری جوئید. 4 به هنگام 
کار حرام با ادای امانت و در ریاست های باطل با اعتراف به حق و 
۱ ۳ قاق آفر نان و شم و و ت بهلا ۳ ۳ نمازهای پنجگانه و 
صاوا با ادا ام مها سس وی مس تسا 
پرنعمت یاری جونید. 


ضمیر هاء در «انها»(2) بعنلی پاری جستن از این دو کل پا نماز پا تمام 
اموری که بنی اسرائیل بدان امر شده اند, از قول خداوند: «ارکروا 
نِعمتی» تا اين قولش: «و استَعیئوا» چنانچه گفته شد. 


در تفسیر الامام علیه السلام آمده است: این فعل شامل نمازهای روزانه و 
صلوات بر محمد و خاندان اوء به همراه تسلیم در برابر فرامین آن ها و 
آیفان به اشکار فدنهان آنان و فرک کحالفت با آنان,با جراه وه استت. 
(3) 


«لکبیر» یعنی شون 1 سنگین است؛ مثل قول خدای تعالی: «کثر عَلّی 


بر مشرکان آنچه که ایشان را به سوی ان فرا.فی خوانی: بران فته 
آید. , (مگر بر فروتنان. ) یعنی: آنان که از کیفر خداوند به خاطر مخالفت 
اک( ایشان است که 
واسطه آن تحمل سختی 
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1- . این حدیث را در الدر المنثور 1 ص68 استخراج کرده و گفته است: 
سعید بن منصور و آبن جریر و اين منذر و بیهقی در الشعب این حدیث را 
از ابن عباس نقل کرده اند. می گویم: بر این اساس ما حدیت را تصحیح 
کرده ایم. قثم بن عباس اخرین کسی است که دوران رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را درک کرد و از یز ره اه آخزین. کسی. نود که در بین کسانی 


که در قبر حضرت فرود امدند, از قبر او بیرون امد. قثم بن عباس در 
سمرقند به شهادت رسید و در انجا دفن شد. وی در زمان معاویه به همراه 
هید بسن غتمان بن غفان به انا وافته بو 

2- . تفسیر الامام : 115 و 114 

3- . تفسیر الامام : 115 و 114 

4-. شوری / 13 


این کار برایشان آسان شود و به خاطر آن از سختی های آن لذت بجویند؛ 
چنانچه پیامبر اکرم فرموده اند: نور چشم من در نماز است و می فرمود: 
7۹ 13 


«الذین تظنون الق قلاوو] ربهمٌ»,(1) (همان کسانی که می دانند با 
پروردگار خود دیدار خواهند کرد. 1 


در التوحید و الاحتجاح و تفسیر عیاشی(2) از امیر الموّمنین علیه السلام 
نقل شده است که معنا این است که آنان یقین دارند که برانگیخته خواهند 
شد و گمان از سوی آنان همان یقین است و حضرت رسول صلی الله علیه 
و اله فرموده اند: مراد از لقاءء برانگیخته شدن است و ظن در اینجا به 
معنای یقین است. 


در تفسیر الامام علیه السلام آسذة است : آن ها انتظار دارند که به لقاء 


پروردگار خود نائثل شوند. لقائی که خود بزرگترین کرامت خداوند بر بندگان 
اوست.(3) 


۵ کفته: شنوه؟ نغتی؟ نان انتظار دیدن ثواب آف و رشیدن: نه: آنحه. کر ید 
اوست را دارند. در مصحف عبد الله امده: یعنی: «یعلمون», به این معنا 
که آن ها می دانند که به ناچار باید جزای عمل خود را ببینند و بر اساس ان 
ی ی ی ب امیدوار 
منافقان و ریاکاران. 


در المجمع بعد از حمل ظن بر یقین آمده: و گفته شده: اين کلمه به معنای 
ظن غیر از یقین است؛ یعنی ان ها از شدت ترس از ارتکاب معصیت 
خداوند, حهان می کنند که گنهکارانه با پروردگارشان دیدار می کنند. 


رمانی گفته: اين تفسیر به دلیل کثرت حذف بعید است. و گفته شده: 
کسانی که گمان می کنند عمرشان به پایان رسیده و مرگ با شتاب به 
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1- . بقره / 46 


2 . التوحید : 267 چاپ مکتبه الصدوق, الاحتجاج : 132 چاپ نجف. تفسیر 
عیاشی 1 : 44 
3- . التفسیر : 115 


است, هرگز دچار هراس و بیم نمی شوند و به دنیا اعتماد نمی کنند, 
چنانچه در حق کسی که مرده است.: گفته می شود: به دیدار خداوند 
شتافت.(1) 


«و َمْم الیّه راجعونَ» امام فرموده است: یعنی به کرامات و بهشت های 
پرنعمت آن بازمی گردند. فرموده: خداوند فرمود «یظنون»؛ زیرا آن ها 
نمی دانند عاقبت عمرشان به چه ختم می شود؛ زیرا عاقبت از آن ها 
توشنده است. و به-طور بقینی از آن آگاه تیستند زیرا آن ها آیمن نیستند از 
اينکه تغییر کنند و دگرگون شوند,(2) پایان. در اینجا این سوال مطرح می 
شود که معنای رجوع در اینجا چیست؟ و حال آنکه آنان هرگز در آخرت 
نبوده اند تا بدان باز گردند. ۱۳ یکی اینکه آن 
ها با بازگشت دوباره, در آخرت باز هی کردتده و دوم اينکه آن ها مرده 
تودنه. .و 93 شدند و پس از آن می میرند و به صورت مردگان باز می 
گردند ؛ چنانچه در ابتدا چنین بودند. و سوم اینکه آن ها با مرگ به جایگاهی 
باز می گردند که هیچ یک اختیار سود و زیانی را ندارند, به غبر از خدای 
تعالی ؛ : چنانچه در آغاز آفرینش چنین بودند. ؛ زیر| در دوران اند کن آن ها 
دیگری اختنار حکوفت تز آنان و جاره اندیشی. برای سود..و زیانشان زا 


داشته است. 


حقیقت این است که چنانکه روایات اشاره دارند, ارواح قبل از جسم ها 
خلق شده اند, این ارواح قبل از تعلق یافتن به جسم ها در حالتی بود ه اند 
که بعد از قطع تعلق, دوباره بدان حالت باز می گردند. 


ن رن رو [ 
«و الذین بقسکون بالکتاب»,(3) (و 


۱ ۱ 
بقیه: ار با تشندید.بر باب خفعیل حمانده. اند فنص لزتود 9 
مقسک و تمسٌّک و استمسک بالشیء» که همه به یک معنا_هستند؛ یعنی: 
۳ متظور از کتاب همه تور ات با فران انست.: «و آقاتوا الطلاع» 

در 
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آ رصحنم اسان 1۱01۱۰۰1 


تسه السست الی نمی * 115 
3-. اعراف / 170 


ای و وان 


همپنطور است قول خدای سبحان: «قَاِنْ تابوا و آَقامُوا الطّلاء و آتوا الرکاه 
قحلوا سبیلَهُم», ,(1) [پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند, 
راه برایشان گشاده گردانید. ! اشاره دارد بر مشروط بودن ایمان به 
بریائی نماز و پرداخت زکات و گفته شده یعنی. اقامه نماز و پرداخت 
زکات را پذیر فتند. : زیرا محفوظ بودن خون متوقف بر انجام این دو فعل 
نیست. «فخلوا سَبیلهُمٌ» یعنی بگذارید تا در سرزمین اسلام تصرف کنند, 
آنچه به سود مسلمانان است, به سود آنان نیز هست و آنچه به زیان 


مسلمانان است. به زیان ان ها هم هست. و گفته شده, بگذارید تا با شما 
حج بگزارند. طبرسی - رحمه الله - گفته: با اين قید استدلال کرده بر اینکه 
هر کنن تماز را ارو عفد‌ر که کندر کشتن او واعب است؛ زیرا عدادند 
خودداری از کشتن مشرکان_ را به این شرط واجب کرده که توبه کنند و 
نماز به پا دارند, بنشن. وقتی. آن را به با تدارتده کشتن آن ها واجب است: 
پایان.(2) 


و ممکن است گفته شود: اظهار اسلام بعد از کفر قبول نیست, مگر با 
انجام اين دو فریضه ای که از پایه های قوانین اسلام هستند. 


«چ أقام الصّلاع»(3) در مورد انحصار آباد ساختن مساجد به کسانی که بعد 
از ایمان به خداوند و روز جزا این دو فریضه را انجام داده اند. اشاره ای 
است به زاو ی مقام این دو فریضه. 

«بَعْضَْهَم أولیاء بَفُضٍ»(4) بعنی باور یکدیگر با مسئول امور یکدیگر هستند. 


«بِقَیمّوا الطلا»(د) 


0 ی 


یعنی: نماز به پا دارید. به پا دارند يا باید به پا دارند. «لا بیع فیه» داد و 
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1- . توبه / 5 
۰2 . مجمع البیان 5 : 7 


3- . توبه / 11 
4- . توبه / 71 


وسیله آن کوتاهی خود را جبران کند يا از جانب خود عوض آن را دهد. «و لا 
خلال» یعنی: هیچ دوستیای در کار نیست تا دوستش شفاعت او را بکند. 


+ بنج 
«و من ذربتی»: و برخی از نسل من.(1) 


«و مر هلک بال۲َّلاه»(2) چنانچه طبرسی گفته یعنی: اهل خانه و اهل 
دینت, یا چنانچه ابو سعید خدری روایت ت کرده اهل خانه ات به طور خاص. 
وت کفته اس وقتی اين آیهنازل شد, رسول خدا صلی الله علیه و آله ۲ 
نه ماه به وقت هر نماز به در خانه فاطمه و علی می رفت و می فرمو 
شما را باد به نماز تا خداوند به شما رحم کند. «للما برية له هت کم 
الاچس هل الببّتِ و بَُْرکُمُ تطهیرا»,(3) (خدا فقط می خواهد آلودگی 
را 


طبرسی() آن را روایت ت کرده و گفته است: این کقده این روایت را به 
رافع نقل کرده است. 


ابو جعفر امام باقر علیه السلام فرموده است: خداوند تعالی به پیامبر امر 
فرمود تا اهلش را نسبت به مردم خاص گرداند تا مردم بدانند که اهل او 
در نزد خداوند ۰ دارند که مردم عادی ندارند. پس به آنان به همراه 
مردم به طور کلی دستور داد و آنان را به طور خاص نیز امر فرمود. 


در الکنن ای کنت. از آمام را اس ااسلام رجات ده است: که در 
مرت اب انه فرمودند: خداوند ما را به این خصوصیت تخصیص داد؛ چه, ما 
را با امت امر به نماز فرمود, سیس ما را از میان امت مخصوصا ذکر 
فرمفد وحظرت وسول آللد صلی. الم علیه و آله پین آن تتول اش این 
نه ماه هر روز پنج مرتبه در اوقات نماز بر در خانه علی و فاطمه می آمد و 
می فرمود: شما را باد به نماز, خدایتان رحمت کند. 
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2 . طه / 132 
اهراب 33 
30 


بدان مخصوص فرمود. 


دی تفه البلاکه آفدم ات رسول دا صلی الله غليه .و آله با ارنکه. یه 
بهشت مزژده داده شده بود,, برای نماز خود را به رنج می افکند؛ به جهت 
فرمان خداوتد سبحان :۶ 5 امه افلک بالطّلاه و اصَطبر عَلیّها ». (اهل خود 
زاب خواندن فار. اضر کین ۸ کشت بر انجام آن. شکیا تا سشن: آن 
حضرت هم اهل خود را به نماز امر می فرمود و خود را به شکیبایی بر رنج 
آن‌توا فی:<اشت: 


بدان که از روایات اد و آنچه پیش از این در جلدهای حجّت آوردیم 
چنین به نظر می رسد که مراد از تخصیص یافتگان. مطلقا اهل بیت اوست 
و نه اهل دینش و خداوند تعالی برای بیان شرف و کرامت آنان در نزد خود 

به این کار فرمان داده و آنچه گفته شده مبنی بر اینکه بر ما نیز واجب 
نت به. دلا لت تاسی, به اهل خود دستور دهیم محل نظر است - اراد 
دارد -؛ ۱ 
خدای تعالی: «فوا ألْفْسَكُم و أَهلِیكَمٌ نارآ».(1) (خودتان و کسانتان را از 
آتش حفظ کنید.) تا آخر آیه و عمومیت امر به معروف و نهی از منکر, 


«و اضصطیرٌ عْلیها» بر نماز, با مداومت بر آن و تحمل سختی های آن و حتی 
امر به آن و نیز تحمل سختی های این امر به معروف. صبر پیشه کن؛ چه 
حضرت صلی الله علیه و آله با شیواترین صورت به این کار امر شده 
است. «لا تسْتلک رژُقا» یعنی: ذره ای از روزی رانه برای تو و نه برای 
دیگری بر تو تکلیف نمی کنیم. «تَحْنْ تَرَرّقَک» ما روزی تو را می دهیم, 
آنقدر که کفایت تو و خانواده ات را بکند. احتمال هم دارد که مراد, ترک 
ادامه کسب روزی و امرار معاش به طور کلی باشد که این از خصایص 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله است, به خاطر منافات کسب روزی به 
دلیل تعارض با امور پیامبری و تحمل سنگینی بار آن. احتمال عموم هم می 
رود, چنانچه روایت شده: هو کنتن: از ان خدا| باشد, خدا هم از آن اوست و 


هر کس امر 
ص: 249 


دین خود را اصلاح نماید. خداوند امر دنیای او را اصلاح می فرماید و هر 
کس میان خود و خدای خود را اصلاح گردانت: خداوند میان او و مردم را 


و خدای متعال فرموده است: «و مَنْ یثّق اللة هه ملق قجرجا تقو من 
حَیّت بِحتسب »,( (1) هد کین از خدا برها کند: [خدا ] برای او راه بیرون 
شدنی قرار می دهد. و از جایی که حسابش را نمی کند, به او روزی می 
رساند. ) شاید در چنین زمانی بهتر آن باشد که مراد ترک توجه و اهتمام 
کر جات خود خواهد آمد. «و العافَة للتفوی». بعتی: عاقنت پسندیده و 


اهل تفا ارست. 


«الذین أَن مهم فی الاض» (2) (کسانی که چون در زمین به تا 
توانایی دهیم. 4 در روایات بسیاری وارد شده است که این ۷1 در مورد 
ایامانش قاتم اسان ایهم السام تازل فنده ارشت: 


«(ّ الطّلاه تلهی غن الْفَخْشاءٍ و الْفَْکرٍ»,(3) (که نماز از کار زشت و 
نایسند بازمی دارد. 4. طبرسی 1 د کفته: آزرتیت: این سخن اشاره 
ای است به اینکه عمل نماز لطفی است برای مکلف برای ترک اعمال 
تست ره کاهای که ففل سورع آن زا اسصمت افی اکر از کار نوت 
دست بردارد, ی ی 
جانب خود بازخواست می شود. گفته شده : وقتی که نماز بگوید عمل 
زشت و نایسند انجام نده, در واقع از طریق سخن. به منزله بازدارنده 
است ؛ دلیلش هم این است که در نماز تکبیر و تسبیح و قرائت و ایستادن 
در برابر خداوند سبحان و سایر انواع عبادت وجود دارد و تمام این ها به 
سباسکز اری او فرا می خوانتد و از ضد آن.باز می دارند و تخوته امر و تهین 
زبانی می شود و هر دلیلی که منجر به شناخت حق شود. در واقع بدان فرا 
ها ما ستاای ر ات نمی دار 
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2- . حج/ 41 
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گفته شده به این معناست که تا زمانی که نمازگزار به نماز خود ادامه دهد, 
نماز صاحب خود را از کارهای زشت و نایسند باز می دارد و گفته شده, 
یعنی اینکه شایسته است او را از کارهای زشت و ناپسند باز دارد؛ مثل 
قول باری تعالی: «مَن دحْلهّ کان آمنا».(1) (و هر که در آن درآید در امان 
است. + ابن عباس هم گفته است: در نماز باز دارنده و مانعی است از 
نافرمانی خداء پس هر کس که نمازش او را از انجام گناهان باز ندارد, تنها 
به دوریاش از خداوند افزوده می شود. 


از پیامبر ضتلی الله علیه و آله روایت شده که فرموده است : هر کس 
نمازش او را از کار زشت و نایسند باز ندارد تنها به دوریاش از خداوند 
افزوده می شود. 


او رل ها صلی له اه مات ات ی که مرا ات 
انسان را از کارهای زشت و نایسند باز دارد. 


به این معنا است که وقتی نماز باز دارنده از معاصی باشد, کسی که آن را 
به جا آورد ولی از گناهان دست نکشد, نمازش ویژگی ای را که خداوند 
نماز را قه آن ضیف کردم ندار: ول اکن بعد از آن توبه کند ود اه :صعاضی 
دست بکشد, مشخص می شود که نمازش برای او سودمند بوده و او را از 
گناهان باز داشته است " هر چند که بعد از مدتی از گناهان دست بکشد. 


و روایت شده است که جوانی از انصار با رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نماز می خواند. ولی مرتکب کارهای زشت می شد. جربانش را به رسول 
خدا صلی الله علیه و اله گفتند. حضرت فرمود: روزی نمازش او را از گناه 
باز می دارد. پس طولی نکشید که توبه کرد. 


و از جابر روایت شده که گفت: به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض 
شد: فلانی روز نماز می خواند و شب دزدی می کند. حضرت فرمود: 
نمازش او را باز می دارد. 
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1-. آل عمران / 97 


و اصحاب ما از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: هر 
کین ذونست. دار بداند که تفازش پذیر فته شدم: .با تم .باید. ببیتة. که: آبا 
نمازش او را از کارهای زشت و نایسند باز داشته است؟ به همان اندازه 
که نماز او را از گناه باز داشته, به همان مقدار از او پذیرفته شده است. 
کلام طبرسی به پایان رسید. 


در کافی در حدیثی طولانی از سعد خفاف از امام باقر علیه السلام روایت 
ها ها کر 
زد و فرمود: خداوند شیعیان ضعیف ما را رحمت کند ؛ چه آن ها اهل تسلیم 
هشستند.. سینن. قر مود اری. آق. نهد نماز هم سخن می گوید و تصویر و 
آفوششت: < اردن آمز فی. دنه و باز می دارد. گوید: به خاطر این سخن رنگم 
پرید و عرض کردم: این چیزی است که نمی توانم ان را در بین مردم 

یم. حضرت علیه السلام فرمود: آپا ۱ هستند؟ هر 
0 نشناسد. حق ما را انکار کرده است. سپس فرمود: ای سعد ! 
کلام قرآن را به گوش تو برسانم؟ سعد گوید: عرض کردم: بلي درود خدا 
بز عم بان قرتور نم ان الصّلاه هی ن الْقَخْشاء و القتکر و لذیر اه کب 
۳ ۳4۲ (نماز از کار زشت و نایسند بازافن دارد, و قطعاً باد خدا| بالاتر 
است. ؟ نهی, کلام است و فحشا و منکر انسان و ما [امامان علیهم 
السلام ] ذکر خدائیم و ما بزرگتریم. 


لور رالات کف کر ند کم هراد آد ضایر اسر العوشین هه 
السلام است و فحشا و منکر ابوبکر و عمر و ذکر الله. رسول خدا صلی 
اللخ علیهو آله استت:۱ ۱۱ کرمایس حضرت: سکن می. کمیدو تصوت دارو 
ممکن است از باب مثال باشد؛ یعنی: بعید نیست که قران تصویری داشته 
باشد ستانچه در باطن آن ایس جراد ان ماه انسان ات "با شایه مراد این 
باشد که برای نماز صورت و مثالی است که نف او یه یر شوت و انار 
تفاد از آن:ناشتی فی شود قراس تور ات 

احتمال هم دارد که صورت قرآن در قيیامت حضرت امیر المومنین باشد؛ 
چرا که آن جناب حامل علم قران و مزین به اخلاق ان است؛ چنانچه خود 
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1-. کافی 2 : 598 


ای اما 0۵ و ی ا ات 


علیه السلام فرموده است: من کلام ناطق خداوند هستم ؛ زیرا هر کس که 
ویژگی عمل يا حالتی در او کامل شود, گویی که او پیکره آن ویژگی و 
شخصی است که نماد آض یز کف است. امیر المومنین علیه السلام هم 
پیکری است برای قرآن و نماز و زکات و یاد خدا, به خاطر کمال این 
خصوصیات در او؛ پس این اسامی در باطن قران بر او اطلاق می شود و 
فحشا و منکر و تجاوز و کفر و فسوق و سرکشی نیز به مخالفان حضرت 
اطلاق می شود به خاطر کمال این خصوصیات در وجود انان. پس انان نیز 
جسم های ان صفات نکوهیده هستند. 


و با اين تحقیقی که بر من حاصل شد. بسیاری از ابهامات روایات برطرف 
می گردد و برخی از مطالب مربوط به آن در باب های آیات نازله در مورد 
آن‌ها دک دم مر کنات فرآن تسد شواهد اند 


خه له الله اش اد ایام بافر غلیه اتسلام 0 موانت فده که فرمه 

یاد اهل نماز از سوی خداوند. بزرگتر از باد خداوند توسط آن هاست یا 

نمی بینی که می فرماید: «قاذکرونی ۹ 2(۰) (پس مرا باد کنید تا 
شهار را باه کنم ) 


و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: یاد کردن خدا, نزد 
چیزی است که حلال يا حرام کرده است.(3) 


طبرسی(4) 


گفته است: یعنی: : یاد شما از سوی خداوند با رحمت او, بزرگتر است از یاد 
او توسط شما با طاعت او. از ابن عباس و دیگران نقل شده که یاد 
پروردگار ۹ بنده بزرگتر از یاد دیگری, و به گفته سا و 
که بزرگترین چیز در نهی از زشتی ها یاد 9 پروردگار و اف و ۳ 
او و ثواب و کیفری که او فراهم کرده, توسط بنده است و این قوی ترین 
لطفی است که به طاعت و ترک معصیت فرا می خواند و آن بزرگتر از هر 
لطفی است؛ و گفته شده معنای آن چنین است که یاد بنده از سوی خدا 
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تفنسر قمی 7 497 


2 . بقره / 152 
3- . خصال 1 : 63 
۰-4 . مجمع البیان 8 : 285 


در نماز, و از نماز است و گفته شده؛ باد خداوند همان نسبیح و 
تقدیس است و این یاد بزرگتر و شایسته تر است, برای اینکه از فحشاء و 


منکر باز دارد. 


«و لا ۳۳ من الَفْشرکین» ,() و از مشرکان مباشید. کر ار اشاره ای 
0 


تالدیته نوی الظلاع ۱ همان ] کساتن که ماد بزبا می دارید.) 
اشاره ای است به اينکه عمده در احسان, بریایی نماز است. 


«اتما در الذین یَحْسَوّن رهم بالْعیّب»,(3) ([تو] تنها کسانی را که از 
فا اه با هشدار می دهی. )+ یعنی با دلی که از 
حواس غایب است يا آن ها غایب هستند از آنچه که به خاطر آن از خدا می 
ترسند و از دگرگونی ها و بیم و هراس آخرت به سبب آن اعمال هراسانند, 


پا در خلوت و دوری خود از خلق, از بزورد عارشان می ترسند. « آقاموا 
الَلاء » شاید آشاره ای باشد به اینکه نماز مقبول نمازی است که به 


0 داده, ترا تتها ان 0 آن اه 


دیکر ان 
«اِنَ الذین لوف کتاب ال >,(4) [در حقیقت, کسانی که کتاب خدا را می 


خوانند. ) در نماز و غير آن. « لَنْ بو ». (هرگز زوال نمی پذیرد. ی 
کساد و تباه و نابود نخواهد شد. 


«و الذین استجابوا نید (5) 


[و کسانی که آندای ] پروردکازشان را پاسة متبت ] داده اند: 1 یعتین آنچه 
را که به ان دستور داده شده اند پذیرفته اند. در تفسیر طلف بن 
ابراهیم(6) 
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و 
2 . لقمان / 4 


. فاطر / 18 
۰ فاطر / 29 
. شوری / 38 
. تفسیر قمی : 604 


شریفترین موارد امر شده است و بر اساس آنچه در تفسیر آهذه: به 
و ول سا ما ال مه 


«قالوا ی من الَمَصَلَینَ» .(1) (گویند: «از نما زگزاران نبودیم. )4 چنانچه 
از نهج البلاغه واه آمجریضی نماز «اجب و بهحطاب قزار دادن کفار مج 
فروع ۵ تقسنیر. آنْ به پیروی از ائمه دین که صلوات بر آن ها باد, اشاره 
دارد. 


« قلا صَدّق»,( (2) (پس [گویند] تصدیق نکرد. ) یعنی: آنچه را کو تصدیق 
آن واجب است, تصدیق نکرد یا چیزی را تصدیق نکرد. «و لا ضَلّی», زو 
نماز برپا نداشت. + بعنی برای خدا نماز نگزارد. 


« رات الذی یلهی عَبّدا آذا لیا (ابا-دیدی آن کش را که باز هی 
داشت., بنده ای را انگاه که نماز می گزارد؟ + جزایش چیست و حالش 


در تفسیر علی بن ابراهیم(4) امده است: ولید بن مغیره مردم را از نماز و 
اطاعت از خدا| و رسولش باز می داشت, پس خداوند فرمود: « ار زایت الذی 
پلهیر غیدا زا هلن»۱9۱ ابا دیدی آن کسن زا که باز هن ات بنده ای 
را انگاه که تماز شنت زارد ۱ 


در مجمع البیان(6) ذکر شده: در حدیثی آمده است که ابوجهل گفت: : آیا 
محمد در مقابل شما چهره بر خاک می گذارد؟ گفتند: آری. گفت: به کسی 
که قسم می توان خورد سوگند یاد می کنم که اگر او را در سجده ببینم, 
گردنش را لگدمال می کنم. 1 هم اکنون او انجا مشغول نماز 
است. ابوجهل رفت تا پای بر گردن مبارک حضرت بنهد. ناگهان معجزه ای 
دید و به عقب برگشت و حضرت را رها کرد و خداوند اين آیه را نازل 
فر مود. روایات در مورد آن گذشتنه است. 


ص: 255 


1- . مدثر / 43 

2 . قیامت / 31 

3-. علق / 9-10 
مسر اقجرم 7915 


5-. علق / 9-10 
6-. مجمع البیان 10 : 515 


«محلِصین له الذین»(1)/یعنی: در عبادت خدای سبحان, هیچ کسی را 
شریک نگردانند و بر وجوب اخلاص و تحریم ریاکاری اشاره دارد. «حنفاء» 
یعنی. : یعنی کسانی که از تمام ادیان به دین اسلام متمایل هستند. » ذلک 
دینْ الْقَِمَه کِ< منظور از دین» آئین ثابت و پایدار پا کتاب های ارزشمند است 
و چنین برداشت می شود که اخلال در نماز و زکات و شر ایط آن دوه 
موجب خروج از دین استوار می شود. 


روایات: 


1 حامتق الاعتا رتسول خدا ضلی الم غایه و ال فرعفنه ات سای تون 
نکن است, هر کی انزرا انسیوی مد رک وم را تام سا سور 
کس اوقات آن را ترک. کند وارد ویل می شود و وی دره ای است در 
جهنم ؛ چنانچه خدای تعالی فر موده است: « قَویل لِلَمَضلین * الذين هم غن 
صلاتهم ساهون »,(2) (پس وای بر نما زگزارانی که از نمازشان غافلند. ) 


و سافتن ام ضلی الاه لیم الق وهای خیم راعشا دس 
که خداوند تبارک و تعالی فرموده است : وقتی روز قیامت فرا 9 بنده 
ی دا ار پس اگر آن 
را تمام بیاورد, با او کاری ندارند, در غیر این صورت به سمت آتش رانده 


ی و 
هی کنند. گفته می شود: «زخه بزخه زحا»: 


ای اس سای ات یم اه موه اس اسان ساسا 
فرعون و هامان - که خداوند انان را لعنت کند و خوار گرداند - محشور می 
گرداند و خداوند 
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2 . ماعون / 5 و 4 
کسام ااحیاد 87 86 


این حق را دارد که او را همراه با منافقان داخل آتش گرداند و ویل جزای 
کسی است که نمازش را حفظ نکند.(1) 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: هر کس نمازش را ترک 
کند یعنی ,بدون ندز آن را از دست دهد عماش تباه گردیده است. سپس 


فرمود: فاصله میان بنده و کفر, به اندازه ترک نماز است.(2) 


و حضرت صلی الله علیه و اله فرمود: شیطان پیوسته از بنی ادم می 
هراسد, تا زمانی که نمازهای پنجگانه را حفظ کند و وقتی نمازها را ضایع 
کرداتص قطان بر ام عرات میات و آه نا در دام کناهان. کتره ی 
اندازد.(3) 


محضرت ضلی له علیه و آلد فرموت هر کی ای زا تری کنو به این 
دلیل که به ثواب تا ۱۳۹ ۳۲ 
که یهودی بمیرد یا نصرانی يا مجوس.(4) 


3. مجالس صدوق: ابن عباس روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرشته ای به نام سخائیل دا رن 
وقت هر نماز, از جهانیان جل جلاله برای نمازگزاران برات 
دریافت می کند. صبح که مومنان برخیزند و وضو بگیرند و نماز صبح 
بگزارند, از خداوند عزوجل براتی برای آنان می گیرد که در آن نوشته 
شده: : منم خداوند باقی. بندگان و کنیزانم. شما را در حفظ خود و زیر سایه 
و کنف حمایت خود گرفتم. به عزت خویش شما را وا مگذارم و گناهان 
شما تا ظهر آمرزیده است. چون ظهر رسید, برخیزند و وضو بگیرند و نماز 
به جای آورند, از خداوند عزوجل برات دوم را می گیرد که در آن نوشته 
شده : منم خدای تواناء؛ بندگانم و کنیزانم ! ( زشتی های شما را به حسنات 
مبدل کردم و سیثات شما را آمرزیدم و به خشنودی خویش, شما را در دار 
الجلال وارد کردم. وقت عصر که برخیزند و وضو بگیرند و نماز بخوانند, 
برات سوم را از خداوند عزوجل برای 
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2 . جامع الاخبار : 87 
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امه الاختات 3 


آنان می گیرد که در آن نوشته شده: منم خدای جلیل که یادم بزرگ و 
تطانم عطیم. است. ایب کان.ع کنید انم آنیون هانان زا بر ان دودح 
حرام کردم و شما را در منازل نیکان در آوردم و به رحمت خویش, شر 
بدان را از شما دفع کردم. چون وقت مغرب برخیزند و وضو دارند و نماز 
بگزارند, برات ت چهارم را از خدای عزوجل برای آن ها بگیرد که در آن نوشته 
شده: منم خدای جبار کبیر متعال, بندگان و کنیزانم ! فرشتگانم از طرف 
شما خشنود بالا آمدند و اين حق بر من است که شما را راضی کنم و در 
روز قیامت آرزوی شما را بر آورم. وقت عشا که برخیزند و وضو بگیرند و 
نهار عشا به.پا دارنم. برات پنجم را از خداوند غژوجل بزای آنان من کیرد 
که در آن نوشته شده: به راستی منم خدائی که جز من معبود حقی نیست 
و پروردگاری جز من نیست. ای بندگان و کنیزانم ! در خانه هایتان تطهیر 
کردید و به خانه من آمدید و در یاد من غرق شدید و حق مرا شناختید و 
واجباتم را انجام دادید. گواهت می گیرم ای سخائیل و فرشتگان دیگرم, که 

من از آنان راضی هستم. گفت: سخائیل هر شب بعد از نماز عشا سه بار 
و ای فرشتگان خدا! خداوند تبارک و تعالی نمازگزاران یکتا یکتا 
پزست را آمرزیدم: است: ببن خرشته ایور آنسان های هفتگاج این ی 
ماند جز اینکه برای تماز گزاران درخواست آمرزش می. کند و براق ادامه 
این عمل برای او دعا می کند. هر بنده و کنیزی هم که موفق به نماز شب 
شود, از روی اخلاص برای خدای عزوجل بر خیزد و وضوی کامل گیرد و با 
نیتی راستین و دلی سالم و تنی خاشع و چشمی گریان برای خدای عزوجل 
نماز گزارد, خداوند تبارک و تعالی در پشت سر او نه صف از فرشتگان 
فا فص و تعالی نداند. یک 
ی ار گر ۱ - و چون فارغ 
شود, به تعداد آن فرشتگان برای او درجاتی نوشته شود. 


منصور از 9 حدیث ] گوید: وقتی ربیع بن بدر این حدیبت را نقل می 


کی ی اه ای ات ان و تیار 
خاستن شب و درک این ثواب ب بسیار و این کرا مت .(1) 
ص: 258 


ی افالی توف 2 21242 


4. از مجالس صدوق: امام جعفر صادق علیه السلام فرموده اند؛ در روز 
قیامت پیرمردی را قی اند ماه اعمالش را ؛ به او می دهند و از 
ظاهرش که به سوی مردم است, جز بدی دیده نشود و اين بر او سس 
ناگوار اید و گوید: پروردگارا! ایا مرا به دوزخ امر می فرمائی؟ جبار جل 
جلاله فرماید: ای پیرمرد! من شرم دارم از اینکه تو را عذاب کنم و حال 
آنکه در دنیا نماز می خواندی, بنده مرا به بهشت ببرید.(1) 


الخصال: از سلمه مثل این حدیت را نقل کرده است.(2) 


5 مجالس صدوق: از حضرت عبد العظیم حسنی از امام حسن عسکری 
علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند عزوجل با موسی بن عمران 
علیه السلام سخن گفت. موسی عرض کرد: معبودا ! پاداش کسی که 
نمازها را به وقت آن به جای آورد چیست؟ فرمود: خواسته اش را , به او 
می دهم و بهشتم را به او مباح می سازم... ادامه روایت.(3) 


6 مجالس صدوق: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: یک 
ثقفی به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و از او در مورد ثوابی که 
در نماز برای او هست پرسش کرد. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 
چون برای نماز به پا خاستی و رو به قبله ایستادی و حمد و سوره ای را که 


توانستی خواندی. سیس رکوع و سجودت را کامل نمودی و تشهد و 
سلامت را به جا آوردی, هر گناهی که از تو بعد از نماز قبلی صادر شده 


بااشد و آنحه از تو پیش از نماز بعدی صادر شود آمنرز پنذخ شود. این هم 
ثواب نمازت.(4) 

مولف: تمام آن در باب فضایل حج آمژه است.(5ظ) 

ای ی نامام بافر غله ااساام سامت یی که فرص در 
بنده ای از شیعیان ما که برای نماز به پا خیزد, به تعداد کسانی که مخالف 


ص: 259 
1- . امالی صدوق ۶ 32 


2 الحصضال 1162 : 115 
دس ان سوه 125 


5-. ر.ک: ج 99 ص 5 و 4 از این چاپ جدید. 


نماز فارغ شود.(1) 


تایبا ال اد ای نی اه کیت روانت شفه رامیت ۱ 


مشکوه الانوار: از امام باقر علیه السلام نظیر این حدیبت روایت شده 
است.(3) 


8 تفسیر علی بن ابراهیم در روایت ت لبی چارود از امام باقر علیه السلام در 
مورد قول خدای تعالی: «و لذِکُرٌ ال أکُبَُ»,(2) (و قطعا یاد خدا بالاتر 
است. ) آمده است که می فرماید: یاد نمازگزاران از سوی خداوند, پزرگتر 
ات آن ناد ای تفتعط آبان: آبا مینست که مق فرهانه: <. نا تروتی 
أرکر کم », (3) (پس مرا یاد کنید تا شمارا یاد کنم. 6(1) 


9. الخصال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: در روز 
قیامت بنده اي را می آورند که حسنه ای ندارد. به او می گویند: یاد کن یا 
به یاد آور که آيا حسنه ای داریا فزهود: آن بنده به بان خبا ورد وین کوید: 
پروردگارا! من حسنه ای ندارم جز اینکه فلان بنده مومنت از کنار من 
گذشت و من از او آب خواستم و او به من داد و با آن آب وضو گرفتم و 
برای تو نماز خواندم. پس پروردگار تبارک و تعالی می فرماید: تو را 
امرزیدم, بنده ام را به بهشت برید.(7) 


0. الخصال: از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: 
محبوبترین اعمال در نزد خدای عزوجل, نماز و نیکی و جهاد است.(8) 


1. الخصال: ابو امامه گوید: شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
می فر مود: ای مردم ! همانا بعد از من پیامبری نخواهد امد و بعد از شما 
اهتی: 


ص: 26۷0 


2 . واب الاعمال : 35 
۰-3 . مشکاه الانوار : 81 
4 . عنکبوت / 45 


5- . بقره / 152 

یر ناهد 29 
7- . الخصال 1: 15 
هوشر 


پروردگار خود را بپرستید و نمازهای پنجگانه را تفا آوزنذه هام ومضان را 
رد ود ی اس دا را هس رش ان اموال وا سا ات 
خاطر بیردازید و از اولیای امرتان فرمان برید تا در بهشت پروردگارتان 
درآئید.(1) 


2. الخصال: از امام صادق از پدرانش علیهم السلام روایت شده که امیر 
المومنین علیه السلام فرمود: اگر نماز گزار بداند چقدر از شکوه خداوندی 
او را فرا گرفته. دوست نمی دارد که سر از سجده بردارد.(2) 


و حضرت که درود خدا بر او باد فرمود: هر کس با شناخت حق نماز, به 
سراغ آن برود» صاقانشن آمر ریدم می شنود 3(۰) 


و حضرت که درود خدا بر او باد فرمود: وقتی انسان برای نماز به پا خیزد, 
اپلیس به خاطر رحمتی که می بیند از جانب خدا انسان را فرا می گیرد. با 
تن آمسی ره )4 


ام وا از ما من التای رتم کته که سول 
خدا| صلی الله علیه و اله فر مود: هر کس واجبی را به جا اورد, در نزد 
خداوند دعایی مستجاب دارد.() 


سا سا رات ی کی رل سای ال اه وا 
فرمود: تا زمانی که امت من به هم محبت ورزند و به یکدیگر هدیه دهند و 
امانت را به جای اورند و از حرام دوری کنند و مهمان نوازی کنند و نماز به 
پا دارند و زکات بپردازند, پیو سته در خیر خواهند بود و وقتی چنین نکنند, 
یا ایو ای ی ۳ 


5. العیون: امام رضا از پدرانش علیهم السلام روایت می کند که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: چون روز قیامت فرا رسد, بنده را بخوانند 
و اولین چیزی 


ص: 261 
1-. الخصال 1 : 156 


2 . الخصال 2: 167 س 17 
3- . الخصال 2 : 165 


شم الصا 17 زره 20 
5- . عیون الاخبار 2 : 28 
6- . عیون الاخبار 2 : 29 


که از او سوّال می کنند نماز است. اگر آن را کامل به جای آورده, او را 
عفو کنند؛ در غیر این صورت او را در اتش افکنند.(1) 


یمه الرضا از آمام با له شام عانه اه کت را روات کرد 
است.(2) 


16 مجالس ابن الشیخ: از امام صادق روایت کرده که فرمود: آگاه باشید! 
به خدا سوگند که شما بز انیه دا و وان آو.هستین: پس با پارسائی و 
اساسا ای وین سا او ار معا و رتسا تاو 
پارسائی.(3) 


17 مجالس آبن الشیخ: از ابی عثمان روایت ت کرده که گفت: روزی با 
سلمان فارسی در زیر درختی نشسته بودیم که شاخه ای از آن را برداشت 
و آن را تکان داد و برگ هایش بر زمین ریخت, سپس گفت: ابا دز مهرد 
کاری که کردم از من نمی پرسید؟ گفتیم: به ما خبر بده. گفت: زیر سایه 
درختی با رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم که شاخه ای از آن را 
گرفت و تکان داد و برگ هایش بر زمین ریخت و فرمود: آیا در مورد کاری 
که کردم از من نمی پرسید؟ عرض کردیم: يا رسول الله ! به ما خبر بده. 
فرمود: بنده مسلمان وقتی برای نماز به پا خیزد, خطاهایش از او فرو می 
ریزد, چنانچه برگ های این شاخه فرو ریختند.(4) 


توضیح : در النهایه آمده: «تحاآت عنه ذنوبه» یعنی: گناهانش فرو ریخت. 


18 مجالس ابن الشیخ: ابو امامه گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: دستگیرههای اسلام یکی یکی شکسته میشود؛ ؛ هر گاه دستگیرهای 
شکسته شد, مردم به دستگیره بعدی چنگ می زنند, اولین دستگیره. نقض 
حکم است و آخرینش نماز.(5) 


توضیح . شاید مراد از نقض حکم, باطل نمودن احکام شرعی و به عهده 
اک ۱۳ ۳ ۳ ندارد, مثل 
آن سنبه: نموه 


ص: 262 


21 نون الاخبار 3172 


۰-2 . صحیفه الرضا علیه السلام : 29 و 4 و 3 هر سه حدیث به ترتیب امده 
است. 

3- . امالی طوسی 1 : 31 

4 . امالی طوسی 1 : 170 

5- . امالی طوسی 1 : 189 


19. مولف: از امیر المومنین علیه السلام(1) روایت شده که فرموده 
است: نا 


۱ ت‌. 


در توصیه های امام باقر علیه السلام به جابر جعفی(2) ادخ است : نماز, 
خانه اخلاص و دوری از خود نوی بینی است. در خطبه حضرت فاطمه 
علیها السلام آمده است: خداوند نماز را واجب کرد تا انسان از کبر دور 
شود.(3) 


0 مجالتن: این الشتغ: از. افیر آلمومتین. علیه السلام روامتشده: که 
فرموده اند: شما را , نف نها رخف ان توصته فی دنم " چرا که نماز بهترین 
گمل است و ستون دین شماست... ادامه روایت 4 


1 مجالس صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده اند: وقت هر 
نماز که فرا رسد. فرشته ای در میان مردم ندا می دهد که ای مردم ! 
برخیزید و اتشی را که در پشت های خود روشن کرده اید, با نماز فرو 
نشانید.(د) 


وجود دارد تا شامل تمام فرائض و نوافل وقت دار هم شود و اشاره دارد 
به پوشاندن سیئات به وسیله حسنات به طور کلی, و پیشتر در مورد ان 


شیخ بهائی - قدس الله روحه - گفته است: «ما من صلاه», «من» صله 
برای تأکید نفی. « الا نادی ملکی» استئناء مفرعغ است و جمله «نادی 
ملک» حالیه است و به اين معناست که در هیچ حالتی وقت نماز فرا نمی 
رسد مگر اینکه همراه با ندای فرشته ای باشد. در چنین مواردی, 
فعل ماضی ای که حال واقع شده, بدون واو و قد درست است؛ ؛ زیرا| او 
خواسته ما نفد الا ر اور ما فیلتی ماود در 


ص: 263 


ی 0 هی رش وک و واگ 
ر.ک: ج 78 ص 3 باب توصیه های امام باقر علیه السلام. 

. علل الشرائع 1 : 236 

باه ی 2 150 

. امالی صدوق : 297 

. تواب الاعمال : 32 


نتیجه, جمله شبیه شرط و جواب [جمله شرطی ] شده است. تفتازانی و 


یدی فلان» این است که بین دو جهت بنشیند که سمت راست و سمت 
چپ او است و نزدیک او قرار بگیرد. پس این دو جهت. «یدین» نامیده شد 
که در جهت دو دست است. با نزدیکی به آنها از باب توشع, این دو جهت در 
موازات دو دست قرار دارند تا هی سس ماما ات مکی 
چیزی دیگر. به نام آن نامیده می شود. پایان.(1) 


فرموده ااش: «الی نیرانکم» استعاره مصرحه است. گناهان به آتتشن تشبیه 
شده, در هلاک ساختن هر که در دام آن بیفتد. «آوقدتموها» استعاره 
ترشيخه. است. و « آطفنو‌ها» ترشیه دیگری. است. هر چند که ذتیر انکم» 
مجاز مرسل از نوع تسمیه سبب به اسم مسبب است. پس این دو ترشیح 
به همان صورت که بودند باقی میمانند؛ زیرا مجاز مرسل هم چه بسا 
و ی 
چنین گفته اند: «سریعترین شما در ملحق شدن به من کسی است که 
دستش بلندتر [بخشنده تر ] باشد.» بعید هم نیست که کلام استعاره تمثیلیه 
باشد بدون اين که در مفردات, مجازی رخ داده باشد, به این صورت که 
هیئت انتزاع شده از گنهکار و مبادرت او را به گناهی که نابودگر اوست و 
تحفیف آن .را بف‌فساه شا ریت هی تسه کیوه که از اه ورشدن 
اتش در پشت او و سپس خاموش کردن ان انتزاع شده و در اینجا یک وجه 
دیگر هم وجود دارد که مبتنی بر تجسم اعمال است؛ چنانچه برخی از 
اصحاب دل بدان معتقدند و در قران و حدیث مواردی وجود دارد که ما را 
بدان رهنمون می شود. پس مجاز مرسل می شود به علاقه تسمیه شیء 
به اسم انچه به آن برمیگردد - ما یوول الیه - و ترشیح به حال خود باقی 
تاه چنان که دانستی. پایان کلام آن پزز کفار که مقامش افزون باد. 


ص : 264 


و اعصال از ی آکرم صلی ات عمن لمات دم که فرصت 


دنیا سه چیز برای من دوست داشتنی است: زنان. عطر و نور دیده ام نیز 
در نماز است.(1) 


23. الخصال: از تبی. اکرم ضلی الله غلیه و اله زوایت شده که فرمود؛ از 
دنیای شما انچه برای من دوست داشتنی است: زنان و عطر است و 
روشنی دیده ام نیز در نماز است.(2) 


صدوق - رحمه الله کته نت نی دیتان آين.حذیت: را می ببرند و.فف 
گویند: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: از دنیای شما زن ها و عطر برای 
من دوست داشتنی است و می خواست سومی را بگوید و پشیمان شد و 
فرمود: روشنی چشم من در نماز است. آن ها دروغ گفتند, زیرا منظور آن 
حضرت در این حدیت., تنها نماز بود؛ ؛ چون حضرت صلی الله علیه و آله 
فرمود: دو رکعت که فرد فتاهل..قی وا ند در نزد خدا بهتر است از هفتاد 
رکعتی که فرد غیر مقاهل فی خواند " و این که محبت زنان به جهت نماز در 
وجود حضرت قرار داده شده است. 


همچنین فرمود: دو رکعت نمازی که شخص معطر می خواند, بهتر است از 
هفتاد رکعتی که شخص غیر معطر می خواند و و این که دوست داشتن 
عطر به چهت نماز در وجود حضرت قرار داده شده است. آنگاه فرمود: 
روشنی چشم من در نماز است ؛ زیرا وقتی کسی عطر بزند و ازدواج نماید 


توضیح: مولف: آنچه صدوق - رحمه الله - گفته, خوب و متین است, ولی بر 
اساس روایتی که در ان کلمه سه وجود ندارد و بر اساس روایتی که در 
ان. سه وجود دارد, کلام شیخ - قدس سره - درست درنمياید و ای کاش 
فی داتفتم که جفابی: دیتی. و الخانی: تر سکن آبان.حود داد و ای نه 
انا به دلیل دیگری که از. انان سراغ داشته. نسبت بی دینی داده و حقیقت 
این است که آن ها اين اشتباه را در مورد روایتی که در آن لفظ سه نیست 
نیز مرتکب شده اند؛ زیرا نماز از امور دنیاتی 


ص: 265 


1- . الخصال : 79 
2 . الخصال : 79 


3- . الخصال : 79 


ثیست., بلکه از آمهور اخروی و از بهترین آن ها است و اکر مراد آن چیزی 
بوده که در دنیا رخ می دهد, در ظاهر هیچ توجیهی برای تخصیص این امور 
به ذکر کردن وجود نداشت. ممکن است گفته شود: مراد از آن به.طور 
کلی چیزی است که در دنیا رخ می دهد و غرض بیان اين مطلب باشد که 
دو لذت اول از دیگر لذات دنیوی مهمتر و بهتر از سایر لذات هستند و مورد 
اش نها رسای یات مت اس 


نتیجه اینکه من از میان لذات این دو را دوست دارم و از میان عبادات این 
تقو - نماز- اه 
شود؛: روشنی چشم در نماز نیز از لذاتی است که مقربان در دنیا بدان 
دست می یابند؛ هر چند که نماز از اعمال اخروی باشد, ولی لذت بردن 
مفزیاق ار مار میات کر و انار خفاستیر ار مام رات ات ار 
این رخ خضرت صلی الله‌علیه و آله آنبرا از لذات.دنیوی به شماو آوزده 
است. بلکه ممکن است گفته شود: حضرت صلی الله علیه و آله نماز را 
جزء ان امور به شمار اورده, به این دلیل که بفهماند لذت بردن او از زنان 
۵ رها اسان ی است ی او ای انوم را سس هم و 
برگزیده, اما نه برای شهوت نفسانی. در این مورد. پیش از این تحقیقی از 
سوی ما صورت گرفت که ذکر خواهد شد و به اين معنی است که لذت 
بردن معصومین علیهم السلام از نعمات بهشت نیز از آن جهت باشد و اگر 
العیاذ بالله آتش, سرای برگزیدگان و مورد رضایت عزیز جبار بود, یقینا آن 
ها خواشتار آتش می .شندند. پس لذات آنان در هر دو سرا محدود به چیزی 
است که سرورشان برای آنان برگزیده و کسی نمی تواند واقعا به این 
سخن اذعان و اعتراف کند, مکی آننکه تنکتکتی رون به فا مات رشان 
را به دست آورده باشد. خداوند توفیق ویدار اب ار درجات را به ما و 
سایر مومنان روزی فرماید. 


سپس بدان که «قر» با ضمه, ضد حرارت است و اعراب مییندارند که 
اشک فرد گریان از شدت شادی سرد است و اشک اندوه سوزان است.؛ 
پس یس «قره العین» کنایه است از شادی و رسیدن به خواسته. گفته می 
شود: «قرّت عیثه تَقَثّ» با کسره و فتحه. قرّه با فتحه و ضمه. 


ص: 266 


4. العلل: انس نقل می کند: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
جبرئیل نزد من آمد و به من گفت: ای احمد ! اسلام ده جزء دارد و کسی 
که سهمی: ان ان ندارم. زبانکار خ تااهیخ است* اول. آن ادمر ع صهاذت 
دادن به «لا اله الا الله» است و آن کلمه توحید است. دوم نماز است و آن 
پاک کننده از گناهان است. سوم زکات است و آن فطرت اسلام است. 
چهارم روزه است که سپر از آتش جهنم است. پنجم جع است و آن 
0 است. ۱ اه او عزت و بزرگی دین . 0 
کر انست که اتمام ححت خداه نو است. 
الفت , بین مسلمانان است و دهم طاعت است که همان پاکی از گناه 


است. 


سپس دوستم جبرئیل گفت: مثل این دین همچون مثل درختی ثابت بوده که 
ایمان یایه آن است و نماز زيشه هایش و زکات آب آن و روزه شاخه اش و 
خوش اخلاقی برگ های آن و خودداری از محارم میوه آن است. همانطور 
که درخت تنها با میوه کامل می شود ایمان نیز تنها با خودداری از محارم 
کامل می شود.(1) 


توضیح: «و هی الکلمه» یعنی: کلمه توحید. «و هی الطهر» یعنی: پاکیزگی 
از اای دص ای یا تا رم ری ده 
حنیف است که خداوند انسان ها را بر آن فطرت سرشته است و با ترک 
ی ان از و سای یی ی وت ی 
شریعتی بزرگ از شرایع اسلام است. «و هو العز» یعنی: باعث عزت یافتن 
اسلام و غلبه آن بر سایر ادیان پا عزتمندی مسلمانان پا اعم از. ان ها 
است. «و هو الوفاء» یعنی: وفای به عهد خداوند که به طور خاص در مورد 
امر به معروف پا در مورد تمام احکام, آن عهد را از بندگان گرفته است. 
«و هو الحجه» یعنی: سببی می شود برای اتمام حجت بر اهل معاصی. 
«جماعت» همان نماز جماعت است يا همراهی با جماعت اهل حق, و هر 
کدام از این دو باعث الفت بین مقمنان می شود. «طاعت» ائمه هم باعث 
دوری از گناهان یا 
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کفر در باب ارکان اسلام و ایمان به طور کامل شرح داده شده است. 


شر دشمنان می شود و مراد از «سعف» در اینجا حصیر نخل است نه برگ 
های آن و به هر دوی ان ها با هم اطلاق می شود. 


5 العلل: از امام صادق از پدرش از امام علی علیهم السلام روایت شده 
که فرمود: وقتی انسان در حال نماز باشد. جسمش و لباس هایش و تمام 
اشیاء پیرامونش تسبیح می گویند.(1) 


6 تقشیر غلی بن ابراهیم: از امام .ضادق, علبه السلام روایت شید که 
1 علیه و آله فرمود: وقتی مرا شبانه به آسمان بردند. 
از اقوامی عبور کردم که سرهایشان را با نی می زدند» گفتم: اینان 
کیستند ای جبرئیل؟ گفت: اینان کسانی هستند که از نماز عشا خواب می 
ماندند.(2) 


۳ قرب الاسناد: از مسعده بن صدقه روایت شده که گفته است: از امام 
صاوی له السام‌مال فد جرا سا زرا کافو طاشن اما ای تا 
را گاهی کافر می نامید, دلیل این کار چیست؟ فرمود: زیرا زناکار و فردی 
و را و ام ی وا 
تسا ی و ی ار ها سا کر 
تفای انا تکمی ند توص اک اتا ریا بر نمی که 
تن و فد مک به خاطر لذت بردن و قصدش همین التذاذ است؛ ولی هر 
کس نماز را از رفی هد رن کردم است, قصد لذتی از این ترک ندارد و 
وقتی لاه در کار نباشد, قصد او فقط خوار شمردن می بااشد و وقتی 
قصد خوار شمردن نماز باشد, کفر به وجود می اید.(3) 


کرت الاشتاد آن این ضقه ال ده آمست‌نبه آمام صاوق عنم السام 
بنگرد و آن را بنوشد. و کسی که نماز را ترک کند. چیست؟ در صورتی که 
زناکار و شرابخوار مستخف (سبک شمارنده) شمرده نمی شود, ولی تارک 
نماز مستخف شمرده می شود. حجت در این مسئله چیست و علتی که بین 
این دو نفر تفاوت ایجاد می کند چیست؟ 
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1+« علل اللشر انم ۰2 25 
2 تسیر که :3717 


قد فرب تاد ود 


فرمود: حجت این است که به طور کلی هر کاری که نفس را بدان وادار 
کنی, بدون اینکه داعی و شهوتی در اين کار بر تو چیره شود این فعل 
استخفاف حکم الهی است ؛ اما اگر شهوت بر انجام آن فعل چیره شود 
نظیر زنا و شراب خواری, استخفاف محسوب نمی شود. وقتی خود را به 
ترک نماز دعوت کردی و شهوتی در کار نباشد, انجام اين کار چیزی جز 
کوچک شمردن نیست و این است فرق بین این دو عمل.(1) 


العلل: از هارون نظیر این دو خبر را با هم ذکر کرده است.(2) 


توضیح: بدان که تارک نمازی که ترک نماز را حلال بداند. اجماعا کافر 
ات بصاچه در ااصنهی: کر کرفت و آگاه که است.: اکر با اعفاد بد 
وجوب نماز آن را ترک کند. کافر محسوب نمی شود؛ هر چند که بعد از 
ترک سه نماز مستحق قتل و تعزیر است. احمد در روایتی گفته است: به 
عنوان حدٌ شرعی کشته نمی شود بلکه به دلیل کفرش. سپس گفته است: 
به عقیده ما اولین بار و زمانی که با ترک نماز تعزیر بر او جاری نشود, 
کشته نمی شود, بلکه قتل او زمانی واجب است که یک بار نماز را ترک 
کند و تعزیر شود و بار دوم نماز را ترک کند و تعزیر شود و سپس برای بار 
سوم نماز را ترک کند و تعزیر شود. و اگر برای بار چهارم نماز را ترک کند, 
باید کشته شود؛ هر چند که توبه کند؛ و برخی از جمهور گفته اند: در همان 
بار اول باید کشته شود. پایان. 


حمل این روایات بر استحلال بعید است؛ زیرا در این صورت فرقی بین 
ترک نماز و فعل زنا وجود ندارد, بلکه ظاهر این است که اين فعل حمل بر 
یکی از معانی کفر است که در کتاب ایمان و کفر گذشت و این در مقابل 
ایمان است که به یقینی اطلاق می شود که با وجود ات مومن بدون انگیزه 
قوی دچار ترک فرائض و ارتکاب گناهان کبیره نشود و بر اين کفر, وجوب 
قتل و نجس بودن او و استحقاق جاودانه شدن در آتش منرتب نمی شود 
بلکه استحقاق حد و تعزیر در دنیا و کیفر شدید در آخرت بر آن مترتب می 
شسود کان انم کفر به انجام مطلی: کناهان کبیره..ه تری ملق عاخبات 


اطامهی ود هد این اعاش وشن ری مار و معل ها تریرت: 
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1- . قرب الاسناد : 33 و 32 
2 . علل الشرائع 2 : 28 


توضیح: فرمایش حضرت علیه السلام «اٍن کل ما آدخلت» ظاهر این است 

که خبر ان مقدر است به قرینه ما بعد يا ما قبلش؛ يا سخنش «فهو 

الاستخفاف» خبر آن است و قولش و آنت دعوت» جمله معترضه است 
بین اسم و خبر. 


نا ماهس سار ملسم رات کر که رس 


خی اقلا نام آلله. تفه دعانی. است. برای. کف سامت و اساسه 
خیال ؛ زیرا کسی که درد يا اندوهی دارد بی خواب می شود. يا شاید دعا 
برای نفی حیات باشد؛ زیرا خواب از لوازم ان است و وجه اول اظهر 


است. 


ِ ثواب الاعمال: از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 

تغاز گرا شته فایده یه کنسعت هی ورد وقتی در نماز به پا خیزد, نیکی از 
پهنه آسمان بر سرش فرو ریخته و فرشتگان او را از زیر پاهایش تا پهنه 
آسمان احاطه می کنند و فرشته ای ندا می دهد: ای نمازگزار, ات ی 
دانستی با چه کسی مناجات می کنی, هیچ وقت از نماز رو نمیگرداندی.(2) 


توضیح: جوهری گفته است: «اعنان السماء» یعنی: پهنای آن و اکناف آن, 
گویا جمع عنن است و اکثریت مي گویند: «عنان السماء». و گفته است: 
«المفرق» و المفرق وسط سر است و آنجاست که مو در آن جدا می 
شود. 0 است: «حقوا حوله یحفون حفا» یعنی: دور او چرخیدند و 
احاطه اش کردند و گفته: «فتله عن وجهه و انفتل» بعنی صر فه [او را 
منصرف کرد] و انصرف [منصرف شد] و اين کلمه قلب لَفَتَ است. 


الهدایه: امام صادق علیه السلام فرمود: نمازگزار سه فایده دارد... و مثل 
حدیث گذشته را ذکر فرمود تا آنجا که می گوید: و فرشته ای او را ندا می 
دهد که اگر 
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- . علل الشرائع 2 : 45 و نظیر حدیث در واب الاعمال : ص 208 و 
المحاسن ص‌ 94 امده است. 


2ات الاعفال 39 


جای خوپش برنمی خاستی.(1) 


1. تنواب الاعمال: از اسماعیل بن یسار نقل شده که شنیدم امام صادق 
الا و ای اس 
سپاسگزار عمل اندک. کسی که برای رضای خدای عزوجل دو رکعت نماز 
و ی 

و اگر برای خشنودی خدای عزوجل یک درهم صدقه دهد, خداوند به 
1 آن صدقه او را در بهشت وارد می گرداند؛ و اگر یک روز برای 
خشنودی خداونر عزوجل روزه بگیرد, خداوند به ِِ آن: زروزهه آو وا نه 
بهشت وارد می گرداند ۳ 


32. ثواب الاعمال: از امام باقر علیه السلام روایت شده که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: میان مسلمان و کافر شدن او تنها یک فاصله 
وجود دارد و آن اینکه نماز واجب را از روی عمد ترک کند یا در مورد ان 
سستی بورزد و آن را نخواند.(3) 


المحاسن: از ابن محبوب نظیر این حدبت روایت شده است.(4) 


توضیح: شاید منظور این باشد که انسان با عملی اند مثل ترک نماز کافر 
امور بسیاری تحقق یابد تا انسان کافر شود, بلکه با ترک نماز نیز کفر 
حاصل می شود. يا معنا این است که تنها رابط بین ایمان و کفر, ترک نماز 
است, یعنی تارک نماز به خاطر مشروط بودن اعمال به ان. مومن نیست 
و کافر هم نیست که استحقاق قتل و جاودانه شدن در دوزج را داشته 
باشد, بلکه او در درجه متوسط است و بنا بر این دو تقدیر. شاید ذکر نماز 
از باب مثال باشد و در حدیت تغذی شم رنه احتفال جاری است. 
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1- . الهدایه : 29 چاپ الاسلامیه 
2 . ثواب الاعمال : 36 

3- . ثواب الاعمال : 207 

4- . المحاسن : 80 


روایتی که در کافی(1) از آابن سنان نقل کرده, موید احتمال دوم است. 
گوید: از محضر امام صادق علیه السلام در مورد مردی که مرتکب یکی از 
گناهان کبیره می شود و بر همان گناه می میرد سوال کردم که آیا اين گناه 
رای مات و اک ات شوه ایا ات اه ماه ات 
مشرکان ۱ فرمود: : کسی که گناه کبیره 
ای مرتکب شود و گمان کند که آن گناه حلال است. این کار او را از اسلام 
خارج می کند و به شدید ترین حالت عذاب می شود؛ و اگر معترف باشد 
رویز 


و روایت عبید بن زراره که ذکر خواهد شد., موید احتمال اول است و وجه 
جمع بین این دو احتمال در کتاب ایمان و کفر گذشت.(2) 


3 ات الاعمال: از حایر مخاسشده که رسول خدا ضن الم غله ی آلذ 


4. از ثواب الاعمال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
هر کس بی آنکه فراموش کند, نماز عصر را ترک کند تا اینکه وقت آن 
بگذرد و آن را از دست دهد, خداوند او را در روز قیامت بی اهل و بی مال 


می گرداند.(4) 


توضیح: در النهایه گفته است: هر کس نماز عصر را از دست دهد, گوئی که 
ارا از احل مالک کردم اش ی اه را تاقصی کروه‌تا شید تفه 
می شود: : «وترته» یعنی او را ناقص کردی, گویی بعد از آنکه مال و اهل 
بسیاری داشت, او را تنها گذاشتی و گفته می شود: این کلمه از «وتر» 
است یعنی: ا ا ‏ 0 
یا اسارت. امام تبعات از دست رفتن نماز عصر را به کسی تشبیه کرده که 
عفیوش را کشته با اهل وعالش زاغارت: کردم اشت,با نضب ,و رفع ال 
نیز روایت شده است. هر کس ان را منصوب بخواند, ان را مفعول 


7 
1-. کافی 2 : 285 


2 . ر.ک: ج 68 ص 299-309 
و-. مات الاغمال : 207 


4 . ثواب الاعمال : 209 و 207 


دوم وتر قرار داده و مفعولی را در آن مقدر کرده اند که فاعلش ذکر 
نشده و به کسی برمی گردد که نماز از دستش رفته؛ و کسی که آن را 
مرقوع بخواند. ضمیری در آن مقدر نمی کند و اهل به جای ضمیری می 
نشیند که فاعلاش ذکر نشده؛ زیرا ان ها مصیبت دیده و مال باخته هستند. 
پس هر کس نقص رآ به مرد نسبت دهد, اهل و مال را منصوب می کند و 
هر کس آن را به اهل و مال بازگرداند, آن دو را مرفوع می خواند. پایان. و 
ظاهر این آتشت. که هر آن: از دست رفتن نماز به طور مطلق است و 
احتمال دارد فوت وقت فضیلت باشد و در باب وقت نماز ظهر و عصر 
روایتی خواهد امد که موّید اين مطلب است. 


5 المحاشن: از آمام ضادق علیه السلام روایت شده که سول خدا ضلی 
الاه- ان واه مهوت کی که هه را کالب این را شک که و 
زکاتش را بپردازد و خشمش را فرو نشاند و زبانش ر محبوس کند و برای 
گناهش طلب 0 کند و در حق اهل بیت پیامبیش خیرخواهی کند, 
حقایق ایمان را کامل کرده و درهای بهشت به روی او گشوده است 1(۰) 


6. از المحاسن: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: نماز 
ستون دین است. مثل 1 ستون خیمه است. اک ستون استوار بماند, میح 
ها و طناب ها هم ثابت می مانند و اگر ستون کج شود و بشکند, نه میخی 
ثابت می ماند و نه طنابی.(2) 


توضیح؛ شیخ: آن را با ستدق. که در آن ابهام وجود دازدی(و) از عبید بن 
| یت کرده که فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: مثل نماز همچون مثل ستون خیمه است., وقتی 
ری اما ای اس او سس اس واه وا 
می مانند و اگر ستون بشکند, دیگر طناب ها و میخ ها و پرده هم سودی 


ندارند. 


فیروزآبادی هت است: «طْیّب» با دو ضمه, ریسمان بلندی است که 
دیوارهای خانه يا میخ ها را به وسیله ان محکم می کنند و «غشاء» پرده 


ضرت 273 


۲ : 0 : 11, نظیر آن با سندی دیگر در امالی صدوق : ص200 
مده الست. 

2 . المحاسن : 44 _ 

3- . التهذیب 1 : 203, ان را در کافی ج 3 ص 266 نیز می بینید. 


که حضرت علیه السلام ایمان را به خیمه تشبیه کرده و نماز را به ستون 
امه اس اعمال ره سای ماع انا استراط اسان اه اعمال .و 
اشتراط بیشتر آن را به نماز بیان کند. یا اینکه حضرت مجموع اعمال را به 
00 ۱ ۱۳ ۳9 
بیان کند که نماز در بین اعمال به مثابه ستون است. 


به قبله بایستد, رو به سوی خداوند رحمن کرده است که معبودی جز او 


نیست.(1) 


39 از المحاسن: از عبید بن زراره روایت شده که گفت: در مورد این 
قول خدای عزوجل: «و من یِکَفْرّ بالایمان قَقَدٌ بط عَمَلْهْ»,(2) (و هر کس 
در ایمان خود کفر بورزد, قطعاً عمش تباه شده است. + از امام صادق 
علیه السلام سوال کردم, حضرت فرمود: منظور ترک نمازی است که بدان 
اقرار کرده است. عرض کردم: موضع ترک عمل کجاست تا آن را به طور 
کامل رها کند؟ فرمود: از تحمله کیت سیک مار زا ار وف نع وت از 
سر مستی و به خاطر علتی رها کند.(3) 


مولف: در کافی حدیت را با همین سندل(4) روایت ت کرده و نیز با روایتی 
را ی راد اه ای اس ایا 


آنکة بیفاز کرددبا فتجهول. کرد 


9. العیاشی: حسین بن احمد از پدرش روایت می کند که شنیدم امام 
صادق علیه السلام می فرمود: طاعت خداوند. خدمت به او در زمین است 
و هیچ چیز از خدمتش با نماز برابری نمی کند, از اینجا بود که فرشتگان به 
زکریا ندا دادند (در حالی که وی ایستاده [و] در محراب [خودا] نماز 
میخواند. 5(1) 


ص: 274 


1- . المحاسن : 50 

2 . مائده / 5 

3- . المحاسن : 79 

4 . کافی 2 : 384 

5- . تفسیر عیاشی 1 : 173 آل عمران / 39 


0 تفسیر الامام علیه السلام: فر موده: رسول خدا صلی الله علیه و آله 


فرمود: هر کس نمازهای پنج گانه را به جا آورد. خداوند ما بین هر دو نماز, 
او را از گناهان حفظ می کند فهانقد کی افت. که تفر باه ام رود 
جاری باشد که هر روز پنج مرتبه در ان شستشو می کند و ذره ای از 
گناهان در او باقی نمی ماند جز موبقاتی [گکناهانی] که عبارت است از 
انکار نبوت يا امامت يا ستم به برادران مومن خویش يا ترک تقیه ای که 
باعث رساندن زیان به خود و برادران مومن خود شود.(1) 


1 غوالی الالی, مجفه التان ری عاشی, از آنه من بای زوایت 
کردم است که تدم یت ار وه امام آضادی باس فر | علمما السلام می 
فرمود: علی علیه السلام به مردم رو کرد و فرمود: شما به کدام آیه در 
کتاب خداوند امیدوارتر هستید؟ برخی گفتند: «اِنّ اللة لا عفد آن بش 
یَعْفِرّ ما دون ذلک لِمَن بشاء»,(3) ای اما خداء این که 
ورزیده شود نمی بخشاید و غیر از آن را برای هر که بخواهد می بخشاید. ) 
فرمود: خوب است ول این اب تتهنت. برخی عرض کردند: هو ق بقل 
شوء أو بطم تفْسَة »,(2) (و هر کس کار بدی کند, یا بر خویشتن ستم 
ورزد. ) تا ادامه آنه: فرمود نیک است ولی 1 برخي در 

«یا عبادی الذین أَسرَفْوا علی اسهم لا تَفْتطوا من رَمْمه اللو».(5) (بگو: 
ای نقد ان من که بر خویشتن زیاده روی روا 0 اید, از ۹ خدا| 
تومید مشوید.) فرمودنٍ نیک است, اما این اب نپست. برخی گفتند: و 
الذین ادا لوا فاجشة او لَمُوا أْفْسَهْمْ دکژوا ال قاستَفقژوا نوم ». 
(8) (و آنان که چون کار زشتی کنند, یا بر خود ستم روا دارند. خدا را به 
یاد می آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند. ) فرمود: خوب است 
اما ام اه عشت 


ص: 275 


1- . التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : 112 
۰-2 . مجمع البیان 5 : 201 

3- . نساء / 116 و 48 

4- . نساء / 110 

<5- . زمر 53 

6-. آل عمران / 135 


- فرمود: ۰ - سپس وس امام فرمود: شما را چه شده 
ای جماعت مسلمانان ! عرضه داشتند: نه به خدا سوگند, چیز دیگری 
نمیدانیم. فرمود: شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود: 
امیدوار کننده ترین آبه در کتاب خدا این آیه است: « و آقم الصَلاح طرّفي 
الّهار و ژلفاً من الیل »,(1) [و در دو طرف روز [اول و آخر آن] و 
تخستین ساغات. شب .تفار را بریا دار 1 تماق آبه را فرانت تمود و 
فرمود: ای علی ! قسم به کسی که مرا بر حق بشارت دهنده و انذار دهنده 
فرستاد. هر کس از شما که برای وضو برخیزد, گناهان از جوارح او فرو 
می ریزد و وقتی با جسم و دل رو به خدا کرد, از نمازش فارغ نشود مگر 
اينکه مثل روزی که از مادر متولد شده, ذره ای از گناهان در وجود او باقی 
نماند؛ ؛ و اگر بین دو نماز چیزی به دست آورد: به. اتدازه آن باداش تصییش 
می شود تا اینکه نمازهای پنجگانه را برشمرد. سپس فرمود: ان لین ات 
تردید مقام و منزلت نمازهای پنجگانه برای امت من مانند رودی جاری 
است بر در خانه هر یک از شماء پس اگر یکی از شما بر تن خود چرکی 
داشته باشد و هر روز پنج مرتبه خود را در آن رود شستشو دهد, چه گمان 
می کند؟ آیا در جسم او چرک و آلودگی ای باقی می ماند؟ به خدا سوگند 
که نمازهای پنجگانه نیز برای امت من چنین است.(2) 


2 تفسیر الامام: امام علیه السلام فرمودند: وقتی مومن برای نماز به 
محل نماز خود برود؛ خداوند عزوجل به فرشتگان خویش می فرماید: ای 

فرشتگان من ! آیا نمی بینید که اين بنده من از تمام خلائق دل کنده و به 
من رو آورده و به رحمت و بخشش و رآفت من امیدوار شده است. شما 
را گواه می گیرم که من او را به رحمت و کرامات خویش مخصوص می 
گردانم. وقتی دستان خویش را بلند کند و بگوید: الله اکبر و ثنای خدا را 
بگوید, خداوند تعالی به فرشتگان خویش می فرماید: ای بندگان من ! آیا 
نمی بینید که چگونه مرا بزرگ و عظیم داشت و مرا منزه از آن دانست که 
برایم شریک يا شبیه یا نظیری باشد و دستش را به آسمان بلند کرد و از 
آنچه دشمنان من از شرک نسبت به من می گویند بیزاری جست. شما را 


گواه می گیرم که 
ص: 276 


هو / 114 
2 تسیر قباشی 161.2 


من نیز در سرای جلال خویش او را بزرگ و گرامی می دارم و او را در 
تفرجگاه های سرای کرامتم به تفریح مشغول می دارم و او را از گناهان و 

معاصیایش و از عذاب جهنم و آتش آن مبری می کنم. و وقتی بگوید: « 
یسم الله الرَّعَمنِ الّجیم الْحَمَدٌ له رَبٌّ العالمین » و فاتحه الکتاب و سوره 
را بخواند, خداوند تعالی به فرشتگان خویش می فرماید: انا مهن نی که 
چگونه اين بنده من از قرائت ت کلام من لذت برد؟ ای فرشتگانم ! شما را 
گواه می گیرم که در روز قیامت به او می گویم: در بهشت هایم بخوان و 
از درجات بالا برو, پس او همچنان می خواند و به ازای هر حرف یک درجه 
از طلا و یک درجه از نقره و یک درجه از مروارید و یک درجه از گوهر و یک 
درجه از زبرجد سبز و یک درجه از زمرد سبز و یک درجه از نور پروردگار 
رت ارتها مق با وق بهرکوعرود,خداوند ای به فرتگن خوزش 

عطعت بن خرونی هکره است, بی تردید او را در سرای کبریا و 
شکوه خویش بزرگ می دارم. وقتی سر از رکوع بر مي دارد, خداوند 
تعالی به فرشتگان خویش می فرماید: ای فرشتگان من» آنا کی تس که 
چگونه می گوید: بر دشمنانت برتری می جویم . همچنان که در برابر 
و او ی او ی و یو ای 
فرشتگانم. شما را گواه می گیرم که عاقبتی نیکو برای او و دهم و 

او را به بهشت خویش وارد می کنم. وقتی به سجده رود خداوند " 0 
فرشتگان خویش می فرماید: ای فرشتگانم ! دیدید که چگونه بعد از 
سربلندی خویش در برابر من تواضع کرد و به من گفت: هر چند که من در 
دنیای تو بزرگ و محترم بودم. ولی در پیشگاه حق - چون بر من آشکار 
گردد - خوار و کوچکم. جایگاه او را با حق رفیع می گردانم و به وسیله او 
باطل را دفع می گردانم. وقتی سر از سجده اول بلند کند, خداوند تعالی 
می فرماید: اق فرنستحانم .ابا تفت بسنید. که-جکوند: ؟ گفت گفت: اگر چه من در 
برابر تو تواضع پیشه کردم. ایستادن در فرمانبرداری ۳ با خواری در 
برابر پیشگاه نو دزافی. آهیر م وقتی به سجده دوم می رود, خداوند تعالی 
به فرشتگان خویش می فرماید: یاف هو نف سید که خ و تارمن 
تواضع بازگشت. همانا من نیز رحمت خویش را دوباره بر او فرو ریزم. 
وقتی سر از سجده دوم بلند کند و بایستد, خداوند تعالی می فرماید: 
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ای فرشتگانم ! او را به خاطر تواضعش رفعت می بخشم, چنانچه او برای 
نمازش به پا ۳۳ سیس خداوند پیو سته در هر رکعت به فرشتگان 
خویش چنین می فرماید تا وقتی که برای تشهد اول و تشهد دوم بنشیند و 
خداوند می فرماید: ای فرشتگانم ! خدمت و عبادت مرا به جا آورد و برای 
ثنای من نشست و بر محمد پیامبرم صلوات فرستاد. 


من نیز در ملکوت آسمان ها و زمین ثنای او را میگویم و در میان ارواح به 
روحش درود میفرستم. وقتی در نماز خود بر امیر المومنین علیه السلام 
درود فرستد, خداوند به او می فرماید: ای بنده من ! بر تو درود می فرستم 
چنانچه بر او درود فرستادی و او را شفیع تو قرار می دهم, چنانچه از او 
شفاعت خواستی. وقتی سلام نمازش را بدهد؛ خداوند ه فرشتکاتش ثیز به 
او سلام می دهند.(1) 


مولف: ابتدای روایت در باب دعاهای مستحب به هنگام وضو گذشت.(2) 


3. العیاشی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که در مورد قول 
خدای تعالی: «و اصبر مبر تفسک مع الذین یَذِعْون ربمم 2 بالقداه و العشی» ری 
و با کسانی که ود کار را صب) و شام می خوانند شکشایی پیشه 
کن. فرمود: منظور خداوند در اين آیه, نماز است.(4) 


4 العیاشی: از ادریس قمی روایت شده که گوید: از امام صادق علیه 
السلام در مورد باقیات صالحات پرسش کردم, فرمود: آن نماز است., آن 
را حفظ کنید.(د) 


5 مجالس مفید: از جابر بن عبدالله انصاری روایت شده که گوید: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله برای ما سخنرانی فرمودند و بعد از حمد ۰ 
خداوند. پس از فرمایشاتی چند فرمودند: ای مردم ! شما را باد به نماز؛ که 
آن ستون دین شماست. رنح بیداری شب را به نماز تحمل کنید و فراوان 
اد ده ها را وه مثل این نمازهای پنجگانه 
همچون مثل رودی است که 


ص: 278 


1- . تفسیر الامام : 240 - 239 
2 .رک: ج 80 ص 316-317 


روبروی در خانه یکی از شما جاری است که هر روز پنج مرتبه خود را با آن 
شستشو می دهد همانگونه که با شستشوهای پیایی. جسمش از هر گونه 
آلود گی پاک می شود به همین ترتیب با مداومت بر نماز از گناهان پاک 
می شود و هیچ گناهی بر او باقی نمی ماند. ای مردم ! بنده ای نیست مگر 
اينکه ریسمانی چند بر او گره خورده است؛ وقتی دو سوم از شب بگذرد و 
یک سومش باقی بماند, فرشته ای به سراغش آید و به او گوید: برخیز یاد 
خدا کن که صبح نزدیک شده است. پس اگر بجنبد و یاد خدا کند, گره ای از 
کارش گشوده می شود و اگر برخیزد و وضو بگیرد و مشغول نماز شود. 
۱ ۱ 0 و با ۱ ۲۰۵ ۱۲۳۲ 
صبح می کند.(1) 


توضیح : جوهری گوید: «کابدت الامر» یعنی شدت آن را تحمل کردم. 
فرموده اش: «بحزائم» در برخی نسح با حاء مهمله و زاء آمده و در برخی 
نسخ با خاء نقطه دار و در برخی دیگر با جیم و راء مهمله آمده است. در 
قاموس گوید: «حرّمه یحزمه» یعنی کمربندش را بست. «الحزمه» با ضمه 
یعنی آنچه محکم بسته شود و گفته: «خزم البعیر»: یعنی بر گوشه بینی 
شتر خزامه - حلقه بینی - بست. خزامه بر وزن کتابه, «خزامه النعل» با 
کسره یعنی چرم باریکی که دو طرف کفش را با آن به هم میبندند و در 
الصحاح امده است: «خزم» با حروف متحرک درختی است که از پوست 
آن طناب بافند. مفرد آن خزمه است و گوید: «جریمه» یعنی: گناه. پایان. 


معلی این است که مجموعه گناهانی که مرتکب شده پا جنایاتی که بدان 
ارتکاب گناهان سزاوار ان است و بر او لازم میشود. 


6. فلاح السائل: از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت کرده که 
فرموده اند: می سوزید تا وقتی که نماز صبح خویش را بخوانید که این 
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1- . امالی مفید : 120 - 119 


شوید. سپس می سوزید و می سوزید تا اینکه نماز ظهر را بخوانید و این 
نماز آن را خیس و خاموش می کند. سپس می سوزید و می سوزید و 
وقتی که نماز عصر را خواندید, آن تقان انش زا میشوید. سیس می سوزید 
و می سوزید تا اینکه نماز مغرب را بخوانید و این نماز آن را ميشوید. 
سپس می سوزید و می سوزید تا اینکه نماز عشا را بخوانید و اين نماز آن 
را میشوید. سپس می خوابید و گناهی برای شما نوشته نمی شود تا اینکه 
دوباره خود را شستشو دهید.(1) 


از کتاب حلیه الأولیاء: از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که 
فرمود: شنیدم هاتفی به وقت هر نماز می گفت: ای بنی ادم ! برخيزید و 
اتشی را که در جانتان برافروخته اید خاموش کنید. پس برمی خیزند و خود 
را پاکیزه می گردانند و خطاهایشان از چشمانشان فرومي ریزد و نماز می 
گزارند و گناهان بین دو نماز برایشان آمرزیده می شود. آنگاه دوباره مابین 
دو نماز, آتش گناهان را برمي افروزند و وقتی نماز ظهر رسید ندا می 
دهد: ای بنی آدم ! برخیزید و آتشی را که در جان خود برافروختید خاموش 

کنید. پس برمی خیزند و خود را پاکیزه می گردانند و نماز می خوانند و 
کناهان ما بین دو نماز براق آنان آمرزیدهم می شود. وفتی تماز عضر قفرا 
رسید نیز چنین می شود و وقتی زمان نماز مغرب فرا رسید نیز همینطور و 
وقتی زمان نماز عشا فرا رسید نیز چنین می شود تا اینکه می خوابند در 
حالی که گناهانشان امرزیده شده است. سپس رسول خدا صلی الله علیه 
و اله فرمود: عده ای به سوی خیر می روند و عده ای به سوی شر.(2) 


توضیح: جزری در حدیث مظاهر گفته است: «احترقت» یعنی: هلاک شد و 
«احراق» یعنی نابود ساختن و این کلمه از «احراق النار» است و این 
حدیت نیز از این کلمه است: به من وحی شد که قریش را نم 
یعنی آنان را هلاک کنم. پایان. قول حضرت صلی الله علیه و آله: «فمدلج 
فی خی ر*. «الادلاج» یعنی: حرکت شبانه, بعنی بعد از آن؛ برخی از آنان. با 
کسب حسنات در شب به راه خیر می روند و برخی مرتکب سیثات می 
شوند.و در آن شب رآ تور بان زا در ستتزم می. کر ند 


ص: 290 


1-. بخش چاپی آن را در فلاح السائل نیافتیم. 
2 . بخش چاپی آن را در فلاح السائل نیافتیم. 


7. المقنع: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس نمازش را 
سا ی ی ی 


58. نهج البلاغه: از امیر الموّمنین علیه السلام روایت شده که همواره 
یارانش را به آن سفارش می کرد و میفرمود: مردم ! نماز را به وقت 
بخوانید, و ان را حفظ کنید. زیاد نماز بخوانید. و با ان خود را به خدا نزدیک 
کنید. (نماز دستوری است که در وقت های خاص بر مومنان واجب گردیده 
است )(2) آیا به پاسخ دوزخیان گوش فرا نمی دهید, آن هنگام که از آنها 
پرسیدند : (چه چیز شما را به دوزخ کشانده است؟ گفتند: «ما از نماز 
گزاران نبودیم». *(3) همانا نما ز گناهان را چونان برگ های پاییزی فرو می 
ریزد, و غل و زنجیر گناهان را از گردن ها می گشاید. تا اس ی 
الله علیه و آله و سلم نماز را به چشمه آب گرمی که بر در سرای مردی 
جریان داشته باشد تشبیه کرد, اک روزی نج بار خود: را در آن. شتستشه 
دهد. هرگز چرک و آلودگی در بدن او نماند. همانا کسانی از مومنان حق 
نماز را 9( از نماز بازشان ندارد. و روشنایی چشمشان 
یعنی اموال و فرزندان, مانع نمازشان نشود. 


خدای سبحان می فرماید: (مردانی هستند که تجارت و خرید و فروش, 
آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز, و پرداخت زکات باز نمی دارد. )(4) 
رفحول دا ضلی. الله علیت و الم تسام .سین از بارت یم منتت, خود را 
در نماز خواندن به زحمت می انداخت. زیر | خداوند به او فرمود: (خانواده 
خویش را به به نماز فرمان ده و بر انجام آن شکیبا باش. )(5) پس پیامبر 
صلی الل یه و اله میم نی در انوا خوضنا به تما فرمان ی 
دافده انان سا به ضتر داهذاشت ۱۱ 
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یت سناسا 
2 . نساء / 103 

3-. مدثر | 43 - 42 

4- . نور / 37 

5-. طه / 132 

6-. نهح البلاغه : ذیل خطبه شماره 197 


توضیح: «الحثك» پراکندن برگ از شاخه و «الربق» جمع ربقه, در اصل گره 
ریسمان است که بر گردن و دست چهارپا انداخته می شود تا او را نگه 
دارد. جزری گفته است: یعنی: نماز گناهان را از انسان باز میکند, چنانچه 
ریسمان گره خورده را می گشایند. در العین گفته است: «الحمه» یعنی: 
چلتیمه 9 گرم و گفته شده تاء در «اقامه», عو ض است از عین الفعل 
محذوف به سبب اعلال. و اصل آن «اقوام» مضدر «أقوم» است؟ عثل 
فعل: «أعرض ا|عراضا» و وقتی اضافه شده. اضافه به جای حرف تعویض 
نشسته و تاء ساقط شده است. قول حضرت علیه السلام: 7و نضین کابی 


نفسه» یعنی: : نگه می دارد. خداوند تعالی فرموده است: «و اصبرّ تفسَک 
مع الذین یعون رخ ,(1) زو با کسانی که پروردگارشان را می ی و اند 


9 مجالس الشیخ: از زریق روایت شده که از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: کدام عمل بعد از معرفت بهتر است؟ فرمود: بعد از معرفت هیچ 
چیز برابر با نماز نیست و بعد از معرفت و نماز, چیزی برابر با زکات 
نیست و بعد از آن چیزی برابر با روزه نیست و بعد از روزه چیزی برابر با 
حج نیست و اغاز تمام اين ها معرفت ما و خاتمه بخش آن نیز معرفت 
ماست... ادامه روایت.(2) 


50 دعوات راوندی: معاویه بن وهب از امام صادق علیه السلام پر سید. 
بهترین چپزی که بندگان به وسیله آن به پروردگارشان تقرب می جویند 
چیست؟ فرمود: بعد از معرفت؛ چیزی بهتر از اين نماز نمی شناسم. آپا 
نقف. ننتی: که کید صالح عیسی بن مریم فر مود: «و أوصانی بال۷طّلاه» بر 
[و مرا به نماز توصیه کرد. ) و از نبی اک 


توضیح: «بعد المعرفه» یعنی معرفت خدا یا معرفت امام ؛ زیرا از کلمه 
این دو معنلی و سایر معارف دینی است و معرفت اول غالبا مستلزم دو 
مورد اخیر هم می شود؛ از اين رو 
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1-. کهف / 28 
2 . امالی طوسی 2 : 305 


3 1 9 


اکثرا معرفت را به طور مطلق به کار میبرند و مورد اخیر در اینجا روشن 
تر است سا ری : احتمال دو معنا معنا را دارد؛ کوخ اينکه معرفت بهترین 
اعمال است و بعد از آن.در زنبه. خیزی بهتر از تماز تیسته و نتیچه: اینکه 
نماز بهترین عبادات جسمی است و دوم اینکه بهترین اعمالی که بنده بعد 
از تحصیل معارف انجام می دهد, نمازهای پنجگانه است ؛ زیرا عمل بدون 
معرفت فضیلتی ندارد حتی برای نماز, یا اینکه تضاد.شتد از کر آن اعشال. 
است با اینکه می طلبد برای غیر از آن اعمال یز فضیلتی وجود داشته 


باشد. 


شیخ بهائی که خدا بر نور و بهای او بیفزاید گفته است: مقصود حضرت 
علیه السلام, برتری نماز بر سایر اعمال است؛ هر چند که منطوق کلام بر 
ان دلالت نکند, اما انچه از آن بر حسب عرف برداشت می شود. همان 
ات خائچه ای این سخی لیس سین اهل الیلد افضل من یز برکری 
ام پگری آنات بر زد نف 
شده؛ ولی این مانع از مساوات نیست. 


این را در نظر داشته باشید و اینکه حضرت علیه السلام سخن حضرت 
عیسی را - که بر پیامبرمان و خاندان او و بر او سلام باد - در آیه: 5 
ارضایت بالتا وید نوی مان جعد از معرفت سر هانو اعمال فرار 
داده, در آن نوعی ابهام است و شاید افضلیت نماز از مقدم داشتن آن 
اشتفادم فیشووجیا که ور اتدا از اعتقادات سکن کته ده سس از 
اعمال جسمی و مالی, و نماز قبل از زکات آورده شده و بعید نیست که 
تأیید صرف برتری نماز بر ساير اعمال, بدون در نظر گرفتن برتری 
معرفت بر آن باشد و عدم ذکر اول آیه در اول, تأیید, موید این م 
است و آیه چنین است: «قالّ |ثّی عَبْدٌ ال آتانت الْکِتاب و جقلیی تیی. * و 
جعلیی مبازکاً ین ما نت ۳۳ بالصّلاه چ الرّکاه ما مت ح».(1) 
([کودک ] گفت: منم بنده 3 به مق کناب داده و مرا ۳0 قرار داده 
است, و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته, و تا زنده ام, به نماز و ز کات 
شتازشی کردم است: 1 


ص: 2893 


۱ 


1 نز الکراجکی: لقمان به پسرش گفت: «یا بیترت آقم الصّلاح»(1) در 
د و بط ییا تن مل ون که اس کی 
برپا بماند, طناب ها و میخ ها و سایه بان ها نیز سود می رسانند و اگر برپا 
نماند, نه میخی سود می رساند و نه طنابی و نه سایه بانی. 


2 عدّه الداعی و دعائم الاسلام: از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است: ای کسی که در طلب دانشی ! نماز بگزار, پیش از آنکه نه شب بر 
نماز قدرت داشته باشی و نه روز. مثل نماز برای نمازگزار همچون مثل 
مردی است که بر سلطانی وارد شود و ان سلطان ساکت بماند تا او از 
ذکر خواسته هایش فارغ شود. انسان مسلمان نیز به اذن خداوند عزوجل 
نمازش فارغ شود.(2) 

3 غوالی الا لی: پیامبر اکرم ضلی الله علیه و اله فرمود: اولین چیزی که 
در روز قیامت در مورد عمل بنده سوال می شود. نماز اوست, اگر نمازش 
نشود, فیک به سایر اعمالش نگریسته نمی شود. 

امام صادق علیه السلام فرموده است: شفاعت ما به کسی که نماز را 
کوچک می شمارد, نمی رسد. 


4 المعتبر: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: تا زمانی که موّمن بر 
نمازهای پنجگانه خود محافظت کند, شیطان از کار او می هراسد, ولی 
وفتی از های خود را ضایع کردانه شطان بر آو خر ات یبا بد. 


از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: ستون دین نماز است و آن اولین چیزی است که از عمل 
آدمیزاد مورد توجه قرار میگیرد 4 نمازش درست باشد به عملش 
نگریسته می شود و اگر نمازش درست نباشد, به باقی عملش نمی نگرند. 


ص : 284 


آذ: اشمان 177 
2 . دعائم الاسلام 1 : 134 


و حضرت علیه السلام فرمود: هر چیزی سیمائی دارد و سیمای دین شما 
نماز است. 


و الکافی, الفقیه. و التهذیب: از آمام. ضادق غلیه السلام زوایت کرده اند 
که فرمود: یک نماز واجب بهتر است از بیست حج و یک حج بهتر است از 
یک خانه پر از طلا که تمام آن را صدقه دهند تا تمام شود یا چیزی از آن 
باقی نماند.(1) 


توضیح . : دو اشکال بر این روایت وارد شده است: اول اينکه روایاتی وارد 
ال ی را و 
دو روایت چیست؟ دوم اینکه حج مشتمل , بر نماز نیز هست و اگرچه حج 
مستحب باشد, ولی نماز آن واجب است, پس معنی برتری نماز واجب بر 
بیست حح چیست؟ 


می توان اشکال اول را با وجوهی چند پاسخ داد: 


اول اینکه: حمل ثواب در نماز بر تفضلی و در حج بر استحقاقی است؛ 
یعلی. : خداوند سبحان با وابی بیش از آنچه مومن به وسیله بیست بار حح 
استحقاق آن را پیدا میکند. بر نمازگزار لطف می فرماید. پس این منافاتی 


بننن. آکر کفته شود بیشتز ,روایتی. کذشت. مینی بر انکه اتسان به. وسیله 
عملاش مستحق چیزی نیست., بلکه خداوند تعالی با دادن ثواب به او لطف 
بشید کمریکی آزر این مرانب اراس اه که اسان به‌خاطر شمان 
انتظار آن را دارد؛ هر چند که بر سبیل تفضل باشد. يا آنچه مردم گمان می 
کنند که خداوند به وسیله ان عمل به انسان لطف می کند. سپس بر حسب 
را 9 و3 ۳ او تفضل مراتب بی شماری دارد, ممکن 
مدح کند, را مس ی ی و فا 
کرم آن. کرزیخ سراغ دارند, انتظار دارند که او صد درهم به او ببخشد و 
وقتی به او دو هزار درهم ببخشد, می گویند: ده برابر بیشتر از استحقاقش 


ص: 295 


1- . کافی 3 : 265 چاپ آخوندی و ج 1 ص 73 از فروع چاپ سنگی و 
التهذیب 1 : 203 چاپ سنگی و ج 2 ص 236 چاپ نجف, الفقیه 1 : 134 


چاپ نجف. 


دوم اینکه. فریضه را بر نمازهای پنجگانه یومیه حمل کنیم؛ چنانچه در بیشتر 
موارد به ذهن متبادر می شود و ضایر | کهکهتیر آن برتری داده, بر غیر 
نمازهای پنجگانه حمل کنیم, به قرینه اينکه اذان و اقامه مشتمل بر «حی 
ی خیر العمل» و مخثص به آن هستند ؛ ۰ در این صورت, غرض تشویق به 
نمازهای یومیه و محافظت بر ان و رعایت شرایط و حدود و اداب ان و 
تفا ارفا آن و دز رسای ارام بر مس وه یاب 
ات اون مات قراس سا ادا ان نا مرکا نا 
با تیمم يا با ناپاکی لباس يا بدن و سایر موارد, واجبات یومیه خود را از 
دست می دهند. 


اگر گفته شود: چگونگی جمع بین این حدیث بر این وجه و بین روایتی که 
بین خاص و عام مشهور است مبنی بر اینکه: بهترین کردارهای شایسته, 
دشوارترین ان هاست, چیست؟ 


0 ان 0 ۳ گر 
و حج سواره و پیاده و روزه در تابستان و زمستان و امثال آن. 


سوم اينکه, فریضه بر عموم ان حمل شود و حح در روایتی که نماز بر ان 
برتر دانسته شده بر مستحب و در روایتی که حح برتر دانسته شده. بر 
واجب حمل شود. 


چهارم اينکه مراد از نماز در این روایت؛ مطلق نماز واجب بااشد و در 
روایاتی که حح بر آن برتری داده شده, نافله باشد. 


بنجم اینکة: مراد از ِِ ِ این روایت. وم ام های گذشته غیر از این 
گذشته به ِا رد اند. 


ششم اینکه: گفته شده مراد این است که اگر وقت حج و عمره در نماز 
سیری شود بهتر از این دو عمل است. و پوشیده نیست که این وجه در 
مورد خبری جاری است که حاوی این مطلب که بهترین اعمال شما نماز 
است و نظایر آن که پیشتر ذکر شد است. با اينکه اين احتمال نیز در مورد 


ان بعید است. 


ل شدم که از پاسر کر صلی اه عله ول 1 شد؛ و 
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نیکی به والدین و سوال شد؛ بهترین اعمال کدام است ؟ فرمود: ححج 
مقبول 


پس به هر پرسشگری عملی را اختصاص داده که با حالش تناسب داشته 
است. گفته می شود: پرسشگر اول از حج عاجز بوده و پدر و مادر نداشته, 
پس بر حسب حالش, بهترین اعمال نماز بوده و دومین نفر, پدر و مادری 
داشت که به نیکی او نیاز داشتند, یس بهترین عمل برای اوء نیکی به 
والدین بود و سومین نفر هم به همین ترتیب. 


هشتم اینکه: علاوه بر آنچه از بیشتر وجوه گذشت, چیزی که به ذهن متبادر 
می شود .این است که گفته شود: هر یک از اعمال راهی برای ورود به 
ایمان و تأثیر در نفس انسان دارند که دیگری ندارد ؛ همانطور که هر غذایی 
تأثیری در بدن انسان و راهی برای صلاح او دارد که در غذای دیگر نیست؛ 
مثلا نان که در بدن تأثیری دارد که در گوشت نیست و در مورد گوشت نیز 
همینطور است. گوشت اثری در بدن دارد که نان ندارد و هیچ کدام از آن 
دوء بدن را از آب بی نیاز نمی کند و در مورد اعمال نیز به همین ترتیب 
است. 


آن غذاها بر حسب شدت و ضعف نیاز بدن به آن متفاوت هستند. برخی از 
ان ها هستند که زندگی بدون ان ها ادامه نمی یابد و برخی هستند که بدن 
بدون آن ها ضعیف می شود, ولی با ترک ان ها زندگی ادامه دارد؛ چنانچه 
بدن انسان اعضای اصلی و فرعی دارد. برخی از ان ها هستند که بدون 
آنها انسان زنده نمی ماند؛ مثل سر و قلب و کبد و مغز و برخی هستند که 
با از دست دادن ان اتسان زندة می مانده ولن بدون آن ها سنودی. بة بدن 
نمی رسد؛ مثل چشم و گوش و زبان و دست و پا و برخی از اعضا هستند 
که بدون آن ها انسان از زندگی سود می برد, اما از درجه کمال ناقص می 
شود ؛ چنانچه از دست دادن برخی انگشتان يا گوش با دندان ها چنین است. 


غذاهایی هم وجود دارد که زد کی انسان بدون آن ممکن نیست تفیل آب و 
ِ و گوشت. غذاهایی هم وجود دارد که بدون آن انسان ضعیف باقی می 

ماند؛ ی چربی و بردج» مواد غذابی ای هم وجود دارد که با آن ها انسان 
شادمان میشود: صیل ۲ میوه ها و شیرینی جات. بدن او با بیماری های مهلک 
و غیر مهلکی هم روبروست و خداوند برای او داروهایی را خلق کرده که 
انا خی انح ایا 
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درمان می کند. لباس هایی هم وجود دارد که خود را بدان زینت می بخشد 
کی ی تخت و ایکا ها 


ایمان نیز به منزله شخصی است که تمام اين چیزها را دارد؛ اعضای اصلی 
او عقاید اوست که اگر ذره ای از ان را از دست دهد کلاً نابود می شود؛ 
متله اضفل بتحکانه.. اعضای ین اضلی اه بر عفاید و غلوفی اشت که به 
وسیله آن ایمان تقویت می شود و بر حسب اختلاف مراتب. اثاری بر ان 
مترتب می شود؛ برخی از آن ها عقایدی هستند که اعتقاد به ان واجب 
است و برخی عقایدی است که ایمان به وسیله ان نیک و مزین می شود و 
از اقمال صاله :هم تقذية می شود ترکی از این اعمال,:هستند که ایمان 
بدون آن ها باقی نمی ماند و ان ها واجبات هستند؛ مثل نماز و روزه و حج 
و زکات. برخی هم هستند که ایمان بدون آن ها باقی می ماند, اما با ضعف 
شدیدی که ثمره ان را از بین می برد و ان سایر واجبات است. و اما نوافل 
مثل میوه ها و نوشیدنی ها و داروهای مقوی هستند. برخی از اعمال هم به 
مثابه لباس و زینت هستند و مرکب هایی از اخلاق نیکو دارد که ایمان بدان 
تقویت می شود و دوستانی از همراهی با علما و صلحا دارد که به وسیله 
آن ها خود را از مکر شیاطین حفظ میکند و گناهان به منزله بیماری های 
مهلک و غیر مهلک هستند ؛ مهلک آن ها گناهان کبیره است و غیر مهلکشان 
گناهان کوچک, و توبه, تضرع و خشوع, داروهای آن است, اگر به حدی 
تزنبند: که داروها در آن تمودی ندانتنته. باشد و غیوبی که.نز تابودی اوتا نی 
نگذارد, ولی او را از درجه کمال او پائین می کشد. 


بشناسی و بین روایات نقل شده در این باب از امامان نیک نهاد تناسب 
ایجاد کنی. از اینجاست که معنای قول آنان را می فهمیم که فلان چیز 
زان آنهان استت و ردیر فلت انمان: وروی خشم ایمان: معا شتون 
اشار ها ار ار 


پس می گوئیم: بر اساس این تحقیق ممکن است گفته شود: در قوام 
اتفان .لا نها مت له. ات اس وخ یه له بان وکین اسفت کدی 
شود: نماز بهتر است از بسیاری حج و حج بهتر است از بسیاری نماز؛ زیرا 
هر یک از اين دو اثری در قوام ایمان دارند که دیگری ندارد و با وجود یکی 
از ادف اد یر ری یار نمی بزن ۱5 
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چنانچه ممکن است گفته شود: یک قرص نان بهتر است از چندین مشک 
آب و یک جرعه آب بهتر است از چند قرص نان و نتیجه اينکه اين امر به 
ای اقا اتمه عواته شرا بارش کرد از ی از یت اس 
از حج و از جهتی حچ بهتر و برتر است از نماز و این تحقیق در بسیاری از 


اما اشکال دوم به وسیله بسیاری از وجوه سابق حل می شود و به این 
صورت نیز بدان پاسخ داده می شود که مراد از حج. حج بدون نماز است. 
ولی نف اعتراض وارد است که حح بدون نماز باطل است. پس فضیلتی 
نداد خا تما نر. آن برتری یابد و ممکن است چنین پاسخ داده شود که مراد 
اه حج با قطع نظر از فضیلت نماز است. اگر با نماز همراه باشد, نه 
حجی که در آن نماز ترک شود. 


ما این مسئله را به علت نیاز بسیار به آن در حل اخبار به طور کامل توضیح 
دام وین ارگ در ردان وه کای مان و کر کرت 


اصال از مرن ست ات ی که کت از ری آلاء 
غلیهه اله درباره نماز سوال شد, حضرت در پاسخ فرمود: نماز از شرائع 
دین است و خشنودی پروردگار عزوجل در آن است و طریق انبیاست. 

نمازگزار از محبت فرشتگان و هدایت و ایمان و نور معرفت و برکت در 
روزی و آسایش بدن و بیزاری از شیطان و سلاحي علیه کفار و اجابت دعا 
و قبولی اعمال و توشه ای برای موّمن از دنیا تا اخرت و شفیعی بین او و 
ملک الموت و مونسی در قبر و بستری در زیر پهلویش و جوابی به نکیر و 
منکر برخوردار است و نماز بنده در محشر به صورت تاجی بر سرش و 
نوری بر سیمایش و جامه ای بر تنش و پرده ای بین او و آتش و حجتی بین 
او و بین پروردگار جل جلاله و نجاتی برای بدن او از آتش و جوازی برای 
گذر از صراط و کلیدی سا بهشت و مهریهای برای حوریان بهشتی و 
۱۳| با نماز بنده به درجه والا دست می پابد ؛ زیرا نماز 
تسبیح و تهلیل و ستایش و بزرگداشت و گرامیداشت و تقدیس و سخن و 
دعوت است.(1) 
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7 دعائم الاسلام: از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: شما 


را به نماز توصیه می کنم که ستون دین و قوام اسلام است, پس از ان 
غافل نباشید.(1) 


از امام باقر علیه السلام روایت شده که به یکی از شیعیان خویش فرمود: 
سلام ما را به دوستان ما برسان و به آن ها بگو: من نمیتوانم شما را از 
چیزی که از طرف خدا| مقرر شده بی نیاز نمایم, مگر با پارسائی. پس 
و ای ی 


ات آسام باقن ید تفای روایت وم که فروها کی از را ری 
نفزه آی از اسلام نمی برد. ۱ 


و از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: مردی به محضر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله رسید و عرض کرد: او اه 
تا مرا 7 کر واتنی عض نت فرمودد با سنحده:تضاد تا بر آن 


و از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمودند: نمازهای پنجگانه 
کفاره ای است برای گناهان ما بین نمازهاء ۳ زمانی که انسان از گناهان 
کییره دوری کند و این همان مصداق قول خدای متعال است: « ان 
الخنمتات یذهبن السَتّات ذلک ذکری للذاکرین»,(5) (خوبيها بدیها را از 
میان می.برد, این بز ای یند گیر ندکان: پندی است, 1 


و از همان حضرت علیه السلام روایت شده که فرمودند: محبوب ترین 
اعمال در نزد خداوند نماز است. هیچ چیز زیباتر از این نیست که انسان 
غسل کند يا وضو بگیرد و وضو را کامل کند, سپس در مکانی حاضر شود 
که کسی او را نبیند و در حال رکوع و سجده زير نظر خداوند باشد. وقتی 
بنده به سجده رود. ابلیس فریاد می زند: ای وای ! او فرمان برد و من 
نافرمانی کردم, او سجده کرد و من امتناع نمودم. نزدیک ترین حالت بنده 


به خداوند, در حال سجده است.(6) 
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از امام باقر علیه السلام روایت شده که فر مود: وقتی بنده مسلمان در 
نماز خود, وارد شود, خداوند روی خویش را به سوی او می گرداند و 
فر شته ای را سا تور اد مت رواد که قرآن را از دهان او بر گیرد؛ : و وقتی 
از نماز روی برتابد. خداوند نیز از او روی می گرداند و او را به همان 
فرشته وآکدار می کند.(1) 


8 مجالس الشیخ: از ابوذر - رحمه الله - روایت کرده که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به او توصیه فرمود: ای اباذر ! خداوند روشنی چشم 
مرا در نماز قرار داده و آن را در نزد من محبوب ساخته چنانچه طعام را 
برای گرسنه و آب را برای تشنه محبوب ساخته است. وقتی گرسنه طعام 
بخورد سیر می شود و وقتی تشنه آب بنوشد سیراب می گردد و حال آنکه 
من از نماز سیر نمی گردم(2). 


ای اباذر ! خداوند عیسی بن مریم علیه السلام را با رهبانیت مبعوث کرد و 
مرا به دین حنیف و بی الایش برانگیخت و زنان و عطرها را در نزد من 
محبوب گرداند و روشنی چشم من را در نماز قرار داد.(3) ای اباذر ! تا 
درب اين ملک را بکوبد, بر او گشوده می شود.(4) 


ای اباذر ی ی و ار ی او ی و 
او فرو ریزد و فرشته ای بر او گماشته شود که ندا دهد: ای فرزند آدم ! 

می دانستی که چه پاداشی در نماز به دست مي آوری و با که مناجات 
می کنی, هیچ وقت خسته نمی شدی و روی نمی گرداندی.(2) ای اباذر ! 
انسانی نیست که پیشانی خویش را, بر جایی از زمین بگذارد مگر اينکه در 
روز قیامت برای او شهادت د هد 6(۰) 


ای ایاذر! هیچ صبح و شامی نیست جز اینکه قطعه های زمین در آن به 
یکدیگر ندا دهند: ای همسایه ! ایا امروز کسی با یاد خدای عزوجل بر تو 
نت ای پیشانیاش را بر روی تو گذاشت و بر خداوند سجده 
کرد؟ برخی می گویند: نه و برخی می گویند: آری. وقتی یکی 
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می گوید: اری, به لرزه در می اید و شاد می شود و می بیند که او بر 
همسایه خود برتری دارد.(1) 


ور الساسنه از زراره از امام تافر علیه السلام روایت ده که فرردهه 
اسلام بر پنج چیز بنا شده است؛ نماز, زکات؛ حج» روزه و ولایت. زراره 
عرض کرد: کدام یک بهتر است؟ فرمود: ولایت برتر است؛ زرا کلیة ان 
هاست و والی دلیل بر آن هاست. گفتم: مورد بعدی در برتری کدام است؟ 
فرمود: نماز است. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نماز ستون دین 
شماست. گوید: عرض کردم: مورد بعدی در رتبه کدام است؟ فرمود: 
زکات؛ زیرا پیامبر زکات را مقرون با نماز دانسته و قبل از زکات با نماز 
آغاز کرد .زنل خدا ضلی اللة علیه و الم فرمودر کات کاهان را آز موه 
می برد. عرض کردم: بعد از زکات کدام بهتر است؟ فرمود: حج و حدیت 
را ادامه داد تا اينکه گفت: عرض کردم: بعد از آن چیست؟ فرمود: روزه. 
عرض کردم: چرا در بین تمام اين ها روزه آخرین مورد است؟ فرمود: 
بهترین چیز آن است که اگر آن را از دست دهی توبه ای برای آن نباشد, 
مگر ايینکه به آن باز گردی و همان را انجام دهی. نماز و زکات و حجچ و 

ولایت چیزی نیست که بدون اجرای آن چیزی به جای آن قرار بگیرد. 
اگر روزه را از دست بدهی یا در آن کوتاهی کنی و یا در رمضان سفر کنی, 
می توانی به جای آن روزهای دیگری را روزه بگیری و گناه آن با صدقه ای 
جبران می شود و قضایی بر تو نیست و هیچ یک از این چهار تا نیست که 


جای دیگری را بگیرد.(2) 


مولف: این روایت مختصر است و در کتاب ایمان و کفر به صورت 
مشروح(3) گذشت و بسیاری از روایات در باب های این کتاب در فضیلت 


نماد مها از رن وی ند ان رات راوس کنر 


00. الهدایه صدوق: پایه هایی که اسلام بر ان بنا شده است شش تاست: 
نماز, زکات؛ روزه» ح2ج» جهاد و ولایت و ولایت بهترین ان هاست و هر کس 
یکی از این 
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3- . ر.ک: 68 ص 332-337 از این چاپ نفیس. آن را از الکافی ج2 
ص 9 1 و تفسیر عیاشی ج1 ص 191 خارج کرده است. 


پنج مورد را 0 کافر است و هیچ نمازی جز به وضو 
ممکن نیست و نماز , با نوافل و وضو با غسل روز جمعه کامل می شود.(1) 


1 المجازات النبویه: از پیامبر اکرم صلی الله علی و آله روایت شده که 
فرمود: چون مسلمان وضو بگیرد و : نمازهای پنجگانه را بخواند, گناهانش از 
او فرو می ریزد؛ چنانچه برگ ها فرو می ریزند. 


سید گفته است: این استعاره است و مراد این است که خداوند به سرعت 
ها به هنگام تکان دادن پا با لرزش باد از شاخه ها فرو می ریزد.(2) 


2 کنات اماممه اضر یرس اوه از سول شا سلی‌الله علیه هد 
آله روایت ت کرده است: نماز چون ترازو است.؛ هر که نمازش را تمام و 
کمال , به جا اور توایشن را حامل تریافت مین کید: 


3 کتاب مثنی بن ولید حناط از ابو بصیر روایت کرده است: برای تسلیت 
به حمیده به خاطر شهادت امام صادق علیه السلام به خانه او رفتم, 
گریست و گفت: ی ی ی 
حالی که تفه از 2 چشمانش گرفته شده بود,. سپس فرمود: خویشان و 
تزدیکانم را قرا خوانید. وفتی. کرد آمدند فرهون شفافت ما ؛ ی 
نماز را کوچک بشمارد نمی رسد. 


2 کتاب شین ین مان از امام ضادق قلیه السلام زوایت: کرده ارت 
اولین عملن. که بنده بدان محاسبه می شود نماز است, ۳1 نماز قبول 
شود. سایر اعمال او نیز پذیرفته است و اگر پذیرفته نشود. سایر اعمالش 


5 کتاب عاصم بن حمید: از ابو بصیر روایت ت کرده که شنیدم امام باقر 
علیه السلام می فرمود: ابوذر در نصیحت خود می گفت: ای کسی که در 
طلب دانشی ! نماز بگزار, پیش از آنکه نه شب بر نماز قدرت داشته باشی 
و نه روز. مثل نماز برای نمازگزار همچون مثل مردی است که , بر سلطانی 
ات ار ترا 
شود. انسان مسلمان نیز تا زمانی که در حال نماز 
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نگرد تا زمانی که از نمازش فارغ شود. 


6. کتاب جعفر بن محمد بن شریح: از جابر جعفی روایت کرده که شنیدم 
امام صادق علیه السلام می فرمود: اکُر بر در خانه یکی از شما رودی 
باشد که هر روز پنج مرتبه خود را در آن شستشو دهد ایا بر جسمش 
چیزی از چرک باقی می ماند؟ مثل نماز نیز چون رودی است که هر بار 
انسان نماز بخواند, خود را از گناهان پاک می گرداند و کفاره گناهان 
اوست, مگر گناهی که پیوسته مرتکب آن می شود که او را از ایمان خارج 
قفه کر دا ند: 


باب دوم : علت های نماز و نوافل و سنن آن 


روایات: 


1 العلل: ابن اذینه و دیگران از امام صادق علیه السلام روا ۰ 
آن ها در محضر امام حاضر شدند. حضرت فرمود: ای عمر بن اذینه ! 
نظرت در مورد اذانی که این ناصبی ها می گویند ۲ شیوه نمازشان 
چیست؟ عرض کردم: فدایت گردم ! آن ها می گویند: بت بن کعب انصاری 
آن. زا دز خواب دید. فقزمود؛ دروغ می گویند, به خدا سوگند. دین خداوند 
تبارک و تغالی کرامی تر از آن. است که. در خواب: دیدم. شود. بسن آمام 
صادق علیه السلام فرمود: خداوند عزیز جبار پیامبر خویش را هفت بار به 
اسمان عروح داد(1)؛ اما در مرتبه اول, به حضرت صلوات الله علیه برکت 


داد. 
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1- . مقصود حضرت علیه السلام این است که خداوند عزیز جبار پیامبر 
خویش را - که درود خدا بر او و خاندانش باد- هفت مرتبه به آسمان عروج 
داد؛ بار اول به او برکت بخشید. بار دوم فراتض را به حضرت آموخت. 
مرتبه سوم خداوند محملی را بر او نازل کرد و او را به اسمان دنیا 
عروح داد... |لی اخر. مفهوم حدیت برای برخی مثل مولف علامه مشنبه 
شده و اول و دوم و سوم را به معنی اسمان اول و اسمان دوم و اسمان 
سوم دانسته است؛ اما من با اين دلیل با او مخالف هستم که چگونه امام 
علیه السلام فرمود که خداوند در آسمان سوم محملی را بر او نازل کرد و 
اه واه اسمای دسا عرمع راهان اسمان حر مان او تست : 


دومین بار فرائض خویش را به او آموخت. بار سوم, خداوند(1) عزیز جبار 
محملی از نور را بر او نازل فرمود که در آن چهل نوع از انواع نور بود که 
در اطراف عرش. عرش خدای تبارک و تعالی می گردیدند و دیدگان 
ناظرین را از روشنایی پر میکردند. امایتی. از این نورها رنگ زرد بود که 
زردی ناشی از آن است و یکی از آن ها سرخ بود که رنگ سرخ ناشی از 
آن است و یکی از آن ها سفید بود که سفیدی از آن پدید آمد و باقی نورها 
به تعداد نورها و رنگ هائی است که حق تعالی آفریده است. در آن محمل 
حلقه ها و زنجیرهایی سیمین بود. حضرت در آن نشست. سپس به آسمان 
دنیا عروج فرمود. فرشتگان به اطراف و اکناف آسمان پراکنده شدند, 
سیس به سجده افتادند و گفتند: «سبوم قذوس ربنا و رب الملائکه و 

الروح». این نور تا چه اندازه به نور پروردگار ما شبیه است ! آنگاه # 7 
علیه السلام فرمود: «الله اکبر الله اکبر»؛ یعنی خدا بزرگتر است از اينکه 
احدی شبیه او باشد. پس ملائکه ساکت شدند و درهای آسمان گشوده شد 
و ملائکه گرد آمدند. سپس به محضر حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
شرف یاب شدند و فوج فوج بر حضرت سلام کردند و عرضه داشتند: ای 
محمد, برادرت چطور است؟ فرمود: خوب است. عرض کردند: وقتی به او 
رسیدی, از طرف ما به او سلام برسان. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
آبا اهنوا همم تایت ؟ عرض کردند: چگونه او را نشناسیم در حالی که 
خداوند عزوجل پیمان تو و او را از ما گرفته و ما بر تو و او صلوات می 
فرستیم. سپس خداوند چهل نور از انواع نور را که هیچ شباهتی به نور اول 
نداشت به آن ها افزود و حلقه ها و زنجیرهائی را به محمل او افزود, 
سپس اه .زا بة: اجان دوم عروج داد. دک انم آسمان نزدیک شد, 
فرشتگان به اطراف و اکناف آسمان پراکنده شدند 
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1- . در کافی آمده: و در مرتبه دوم فراثض خویش را , بر او نازل فرمود و 
خدزاوند مخملی. از تور وا بر او فرود آهردی .. الی آخر. 


و به سجده افتادند و گفتند: «سبوح قذدّوس 9 الملائکه و الروح». چقدر 
ایب نور,به نور پروردگا ر ما شیاهت دارد این رل لاسام فرمود: 
«آشهد ان لا الة الا اللةٌ با ان لا الة لا الله», پس فرشتگان گرد آمدند و 
درهای آتهان تشووه قد و ند ای جبرئیل ! این کیست که با توست؟ 
فرمود: این حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. گفتند: آیا مبعوث 
شده است؟ فرمود: آری. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 
فرشتگان به سرعت به سمت من آمده و سلام کردند و گفتند: به برادرت 
سلام ما را برسان. حضرت می فرماید: به ایشان گفتم: آپا او را می 
شناسید؟ گفتند: آری, چگونه او را نشناسیم در حالی که خداوند پیمان تو و 
او و شیعه او را تا روز قیامت از ما گرفت و ما هر روز پنج مرتبه - مقصود 
در هر یک از اوقات نماز می باشد- به صورت شیعیان او نظر می افکنیم. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سپس پروردگارم چهل نوع از انواع 
نور را برایم افزود که شباهتی به نورهای اول نداشت و حلقه ها و 
زنجیرهایی را برایم افزو. سپس مرا به اسمان سوم عروج داد و 
فرشتگان به اطراف و اکناف آنتتفان بر کنده شفدند.و به سعجدم افتازند.و 
گفتند؛ «سبوح قذوس رب ب الملائکه و الروح». این چه نوري است که شبیم 
نور پرویه کاب ماست؟ پس جپرئیل ره ,السلام فرمود: «شْهّدٌ أنّ مُحمّداً 
سول الله اشهذ أنْ محَتّدا رشول اللّه». ٍ پس فرشتگان گرد آمدند. و 
درهای آسمان گشوده شد و گفتند؛ آقز نزن اه 
یعئت پایانیات و آفرین به کسی که زمان اقتش متصل به حشر است و 
اتبیت ؛ : یعنی: ار ای کش هی شنم دا خی لاد 
علیه و له ِِ : بر من درود فرستادند و درباره علی برادرم از من سوال 
کردند. گفتم: او جا نشین من در زمین است. آیا او را می شناسید؟ عرضه 
داستتده ارجه حکوته اویرا تستاسم در ها 
المعمور را زیارت می کنیم و بر روی آن پارچه نازک سفیدی است که نام 
محمد و علی و حسن و حسین و امامان و شیعیان انان تا روز قیامت 
نوشته شده و ما با دستانمان بر سرهای آنان کشیده و تبرک می جوئیم. 
سپس پروردگار عزوجل چهل نوع از انواع نور را بر من بیفزود که به آن 
نورهای اول شباهتی نداشت و حلقه ها و زنجیرهایی را بر من افزود, 
سپس مرا به 


ص: 26 


آسمان چهارم عروج داد و فرشتگان هیچ نگفتند و صدایی از ایشان شنیدم, 
گویا که در سینه ها حبس بود. فرشتگان اجتماع کردند و درهای اسمان باز 
شد و به سرعت به طرف من شتافتند و جبرئیل علیه السلام فرمود: «حول 
علی ال۷صّلاه حَیّ غلی الطصّلاه حَیَ عَلی القلاج حَیّ علی القلاج». فرشتگان 
هم با دو آواز مقرون به هم گفتند: «بمَحَمّد تقوم م الصَلَاءٌ و بعلیٌ القلاخ» 
[نماز به حضرت محمد صلی الله علیه و آله پایدار است و رستگاری بسته 
به به امام علی علیه السلام است. ] پس جبرئیل فرمود: ق3۶ قامت الصّلاة ق٩‏ 
قامتِ الصَلاْ». فرشتگان گفتند: نماز به شیعیان علی علیه السلام تعلق 
ذارد که تا رور قيامت آن را بز با هن دارند.. سیشس قرشتکان کرد آمدندو 
بة بیامبر اعظم. ضلی. الله. غلیه و ال گرضه داشتند: براذرت زا کجا 
عرض کردند: اری او و شیعیان او را می شناسیم و او نوری است پیرامون 
عرش آلهی و در بیت المعمور پارچه ای از نور است که در ان کتابی است 
از نور که در آن با خط نور نام محمد و علی و حسن و حسین و امامان و 
شیعیان ان ها نوشته شده. بی انکه نام یکی از ایشان کم يا زیاد شده 
باشد. اين میثاقی است که از ما گرفته شده و در هر روز جمعه بر ما 
قرائتش می کنند. پس به سجده شکر افتادم. خطاب آمد: ای محمد ۱ سرت 
را بلند کن. من سر خویش بلند کردم و دیدم که طبقات اسمان از هم 
شکافته و پرده ها برداشته شده است. سپس به من فرمود: سر به زیر بر 
و بنگر چه می بینی. پس سرم را پائین بردم و نظرم به خانه و حرم شما 
افتاد, به ناگه دیدم که مثل حرم بیت معمور است که در آن بودم. یت 
المعمور در مقابل حرم شما قرار داشت, به طوری که اگر من چیزی را از 
دستم می انداختم در آن حرم می افتاد. حق تعالی به من فرمود: ای 

محمد ! این حرم است و تو حرام هستی [احترام بیت به خاطر حرمت تو 
است.] و هر مثلی [در زمین ] متالی [در آسمان ] دارد. سپس پروزد کاز 
عزوجل فرمود: ای محمد! دستت را دراز کن»(1) پس با آبی برخورد می 
کنی که از طرف راست عرشم جاری است, پس 
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1- . در کافی آمده است: سیس خداوند به من وحی فرمود: ای محمد! به 


صاد نزدیک شو و محل سجود خویش را بشوی و پاک گردان و برای 
رفن ار هار بهجای امن بش سول ها صلی اللم علیه .له ه‌صاز 


نزدیک شند و صاد چشمه ای است که از جانب راست عرش ار است. 


کین . رشتول ندال الله یه ری الم اتسوا با دست: راشست: قوش 
گرفت... الی آخر. 


آب فرو ریخت و من با دست راست خویش آن را گرفتم؛ از اين رو در 
وضو ابتدا با دست راست اب برمی دارند. سپس فرمود: ای محمد! از ان 
آب بردار و صورتت را با آن بشوی - و نحوه شستن صورت را به او 
آموخت - زیرا تو می خواهی با پاکی به عظمت من بنگری. 0( 
داست. ف چیت. را از ازنج ۲ .شر انکشت: بشوق:.و این کار زا یر نه. آو 
آموخت ؛زیرا تو می خواهی با این دو دستت کلام مرا دریافت کنی و با آبی 
که در دستت باقی مانده. بر سر و پاهایت تا روی برآمدگی پاها مسح بکش 
و خداوند مسح سر و پاها را نیز به او اموخت و فرمود: من می خواهم 
سرت را مسح کنم و به تو برکت بخشم. اما در مورد مسح بر پاهایت؛ دلیل 
این است که من می خواهم قدم هایت را در جایی بگذارم که پیش از تو 
است علت وضو و اذان. سپس فرمود: ای محمد ! رو به حجر الاسود که در 
مقابل من است بایست و به تعداد حجاب هایم مرا بزرگ دار و به همین 
خاطظر تکبیر هفت بار شد زیر حسات.ها هفت تا هسفند وه هام اتفطاع 
حجاب ها قرائت را شروع نما و از اینجاست که افتتاح سنت شده و حجاب 
هایی که طبق طبق قرار گرفته بودند. سه تا بودند, به تعداد(1) نوری که 
کر سر دصر ای ام مه له ارات زر ات مد 
افتتاح سه مرتبه و تکبیر هفت مرتبه می باشد. وقتی از تکبیر و افتتاح فارغ 
شد؛ خداوند عزوجل فرمود: اکنون به من رسیدی, ‌ پس اسم مرا یاد کن. 
حضرت فرمود: «یشم ال الرَحْمن الرّجِیمٍ». از اين رو و «یسشم ال الرَحمنِ 
الرجیم» در آغاز سور ها قیار گرفت ۳9۳ مرا ستایش 
کر رت قرو و۱ عفد آله رب العا »- سامیر اکرم 
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1- . در کافی ذکر شده: و حجاب ها طبق طبق بودند و میانشان دریاهائتی 
از نور بود و این همان نوری است که خداوند ان را بر محمد صلی الله 
علیه و آله نازل کرد؛ "بو رو اقفاع سه رتیه ند کر که ات ها نید 
مرتبه گشوده شدند. پایان. معنا این است که افتتاح با تکبیر سه مرتبه 
اشت( یی مه با مه کییر تالم سس کر ان فاصضله دا ور می 
گیرد و دیگر بار با دو تکبیر و دوباره 7 9با دعا فاصله می افتد و بار سوم 
با دو تکبیر دیگر, سیس دعا و استعاذه و پس از ان قرائت آعاز ین شود 
پس افتتاح با تکبیرهای هفتگانه. سه مرتبه است. 


صلی الله علیه و اله پس از ستایش در دل خویش فرمود: تو را سپاس 
سپس خداوند فرمود: ای محمد! آیا ستایشم را قطع کردی؟ ۳ 
یاد کن. بدین روی در حمد دو بار «الرحمن الرچیم» ی شده ایست. 
وتتی دایز صلی ا ع وب ۱و ۱ لین رید قرو «الْحَذ 
له رب القالمین شکرآ». پس خداوند عزیز جبار فرمود: ذکرم را وت 
کردی؟ پس نامم را یاد کن. به همین خاطر است که «یشم الله الرَحَمنِ 
الرَجیمٍ» بعد از حمد در آغاز سوره بعدی مشروع گردید. پس به او فرمود: 
بخوان: «قل َو اللَه أَحذ» به همان شکل که نازل شده ؛ چرا که این سوره 
نسبت و اوصاف مرا بیان می کند. 


سپس دو دستت را پائین بیاور و ان دو را بر 


ار سم توا وا سای الما ی له 
فرمود: نظرم به عظمتی افتاد که روحم بدان حیران شد و به حال بیهوشی 
افتادم. پس به_من الهام شد تا بگویم: «سبخان ربی | [خطیم و بحمدو», به 
خاطر عظمت آنچه دیده بودم» و وقتی این ذکر را گفتم حالت بیهوشی از 
من برطرف شد تا اینکه هفت مرتبه آن را گفتم, پس اینگونه بود که گفتن: 
«سْبَحَان یی العظیم و یحمدو» در رکوع مشروع گردید. پس نفسم همانند 
قبل به من بازگشت., بدین روی گفتن: «سبحان ربی العظیم و بحمده» در 
رکوع قرار داده شد. . سیس فرمود: سرت را بلند کن. من سر خویش بلند 
کردم و به چیزی نگریستم که عقل از سرم پرید و بلافاصله با صورت و دو 
دستم به زمین رو کردم و به من الهام شد که بگویم: «سبْحَانَ بی ا 
یِحمّدو», به سبب بلندی و علو چیزی که دیده بودم. پس این ذکر را هفت 
مرتبه گفتم و سپس نفسم به من بازگشت. هر با ر که می گفتم, اندکی از 
حالت پیهوشی از من برطرف می شد. پس نشستم و گفتن ذکر «سْبْحَانَ 
رت یحَمّدو» در سجده و نیز نشستن بین دو سجده به منظور 
استراحت از بیهوشی, و علو و بزرگی آنچه دیده بودم, مشروع گردید. 
سپس پروردگار باشکوه و بزرگوارم به من الهام فرمود و خواست که سرم 
را بالا کنم, پس سرم را بلند نمودم و به آن علو نگریستم و حالت بی 
هوشی به من دست داد و به رو افتاده و صورت و دست هایم را بر زمین 
نهاده و گفتم: «ی یجان زبی الأغْلی و بکشده». این ذکر را نیز هفت مرتبه 
تکرار کردم. سپس سر بلند کردم و پیش از 
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روی دو سجده در یک رکعت قرار داده شد و نشستن کوتاه پیش از قیام 


سپس برخاستم و به من فرمود: ای محمد ! سوره حمد را بخوان. پس ابتدا 
آن را قرائت ت کردم. سپس به من فرمود: سوره «]ن انزلناه» را بخوان؛ 
زبرا این شوره ستت تو.و. اهل ببت نو را تا روز فامت مان مب کند. 
اس رفتم و در رکوع و سجده همان ذکرهایی را که در رکعت 
اول گفته بودم ذکر کردم و خواستم برخیزم که فرمود: ای محمد ! نعمت 
هائی را که به تو ارزانی داشتم چه یاد لوز و نامم را ببر: پس خداوتج به من 
الهام فرمود که بگویم: «یشم ال و بالله و لا |لة لل ال و الْشْمَاء الَخُسْتی 
کلها للم 


پس به من فرمود: : ای محمد !بر خود و اهل بیت خود درود فرست. پس 
گفتم: «صلی اللَهْ علیَ و عَلی هل بَیّیی» و خداوند هم خواسته مرا اجابت 
نمود و آنگاه به خود آمدم و دیدم که در میان صفوف فرشتگان و پیامبران 
و فرستادگان هستم. خداوند متعال به من فرمود: ای 0 
گفتم: «السام علییه 2 هه الله ور کات فرمود: ای محمد ! یقیناً ! من 
خود سلام بوده و رحمت و تحیت و برکات, تو و ذریه تو می باشید. سیس 
پروردگار عزیز و جبارم به من امر فرمود که بو سمت چپ خویش توجه 
مق اولین سوره ای که بعد از « فُلٍ هو الله آیه »> شنیدم, سوره: :> « یا 
الرلْناة فی یله القَدْرٍ» بود. به خاطر آنچه گفته شد سلام یک بار به سمت 
قبله میباشد و به همین دلیل تسبیح در رکوع و سجود به عنوان شکرگزاری 
نهظا آهرنه: من نهد 


و «سمع الله لمن حمده» به اين دلیل مشروع شد که پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود: چون از رکوع برخاستم, صدای فرشتگان را شنیدم؛ پس 
گفتم : «سمع الله لمن حمده بالتسبیح و التهلیل», بدین روی هر گاه در دو 
رکعت اول و دوم حدثی رخ دهد. نماز گزار باید آن نماز را اعاده کند و این 
دو رکعت فرض اول بود و همان بود که در وقت زوال واجب گردید, یعنی 


نماز ظهر.(1) 
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ال ار اه این وروی کافی ‏ رن ور 
روایت کرده است. 


توضته: سخنش «آین بن کعب» اختلاف نظری بین علمای ما وجود ندارد 
در اینکه شرعیت اذان با وحی نازل شد و نه با خواب. در المعتبر و المنتهی 
کفته اشت. اداق در نظر اهل پیت علمم. السلام وحایبوو که سر زیان 
یرتیل علیه السااش آراه رسول عوا صلی الاه یه و الم و اما علی 
علیه السلام آموخت و اکتر بر خلاف آن اتفاق نظر دارند:و زوایت کزدم اند 
که اذان در خواب عبد الله بن زید و عمر بوده و روایت خواب ۳ اکنون 
تین آنان یر مشمور آتتیت و اشاره دارد به اینکه خواب احکام راجت نمی 
کنر و مکی است. کم ید آنهای سرت ان اعاض اه باشده کر 
برخی از پاسخ های علامه - رحمه الله - در سوالی که از او شده بود, 
تجویز عمل به آنچه در خواب از پیامبر و ائمه علیهم السلام شنیده می شود 
را دیدم. اگر مخااف. .۱ اجماع نباشد, به خاطر آنچه روایت شده که شیطان 
به صورت آنان مجسم نمی شود و در آن اشکال وجود دارد. 


تتنخرن. حضرت عاية آلمنلام «انزل الله» ودر برخی .نس هو الالته. آنزل»: 
ظاهر این است که این قسمت از سوی مصححین(1) اضافه شده و کلام 
را خراب کنو آنو,باکه این تفضیلی است برای انجه پیش اف انب ظور 
خلاصه ذکر شد و بازگشتی است به آغاز کلام؛ چنانچه از آنچه ذکر می شود 
آشکار خواهد شد و احتمال دارد انوار صوری و معنوی باشد يا اعم از آن 
دو. 


دما ونقوه آلملانگه» بخ شا قلیه تور بر آنواز آن فا انا ایشان از 
ما مه اس ک کا وتا راصنا بل اه اه ۱ 
ارزانی داشت؛ چنانچه حضرت فرمود: مرا با خداوند, وقتی - مقامی 
۳ به آن نائل نخواهد شد... 
ادامه روایت 


سخن ملائکه که گفتند: «چقدر این نور به نور پروردگار ما شباهت دارد», 


نورهاست؛ معنا به این صورت می شود که این نور چقدر به نوری که 
خداوند در 
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1- . دانستی که مراد از ثالثه آسمان سوم نیست. با اينکه اشکال با اسقاط 
لفظ ثالثه برطرف نمی شود؛ چنانچه در نسخه کافی وجود دارد؛ همانطور 


که عروج از انتتماه دوم به آسمان دنیا که آسمان اول است نیز غیر 


عرش آفریده شباهت دارد و به خاطر اینکه در هر دو فرض, کلام و فعل آن 
ها نوعی تشبیه را به ذهن میآورد: جبرتیل فرمود: خداوند بزرگتر است از 
جهت منزه بودن از آن مشابهت یعنی: بزرگتر از آن است که کسی او را 
تشبیه کند یا بشناسد. تفسیر انوار در کتاب توحید گذشت و تکرار برای 
خاکید اشت. چا دک او سای ی مامت ف رید رای نفی. ادرا یه 


است. 


جزری گفته است: «سبوح قدّوس» با ضمه روایت می شوند و فتحه به 
قیاس نزدیک تر است و صضمه بیشتر استعمال دارد و از اوزان مبالغه است 
و مراد از آن دو, تنزیه است و در این کتاب گفته شده: «فانطلقنا معانیق» 
یعنی: با شتاب رفتیم و در قاموس گوید: «معناق» اسبی که گردنی زیبا 
دارد و جمع آن معانیق است و عنق با حروف متحرک, نوعی راه رفتن 
چهارپاست و تشبیه در شتابان بودن آن هاست. 


9 تا بودن تکبیر ممکن است خلاصه کردن از سوی راوی باشد یا دو تکبیر 

با وحی دیگری اضافه شده است ؛ چنانچه در تعلیم جبرئیل به امیر المومنین 
عد السلام وارد شده ؛ يا اينکه از سوی پیامبر اکرم 2 الله علیه و آله 
اضافه شده باشد مثل اضافه رکعات با اختیاری که داشته؛ پا اينکه دو تکبیر 
اول خارج از اذان باشند؛ چنانچه حدیت کتاب «علل الشرابع» بدان اشاره 
می کند و به وسیله آن جمع بین اخبار می شود و اظهر اين است که غرض 
در این خبر, بیان اقامه باشد و مجازا بدان اذان اطلاق شده است. 


ممکن است سوال آتان در مورد بعثت به خاطر افزایش اطمینان باشد؛ 
چنانچه در سوال ابراهیم چنین است ؛ زیرا نظر کردن بر چهره شیعیان 
برادرش دز وقت هر نماز, موقوف به علم به بعئت است و ممکن است 
سخن آنان: و نا لنتصفح» برای خبر دادن از دسنوری باشد که به آنان 
دای شوه موادت ان کل کموصا ای کن ارعی رش 
عم هخوت سای فا ان بت سید اه متا هر ند مک اند 
اين امر بعد از وجوب نماز در معراج محقق شده باشد, ولی از سیاق خبر 


به دور است. 


احتمال هم دارد آن ها حضرت رسول صلی الله علیه و آله و جانشین او و 
شیعیان جانشین او را شناخته باشند و فهمیده باشند که آن ها اینگونه اند؛ 
از اين رو در 
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اوقات نماز به صورت شیعیان او نگاه میکنند تا کدانته که ابا تعادی سس انار 
واجب است يا خیر. پس این امر با علم انان به بعثت منافاتی ندارد و این 
احتمال هم بعید است. 


احتمال دارد که «تصفح» کنایه از روایت نام های آنان پارچه بیت 
المعمور باشد چنانچه ذکر خواهد شد, یا کنایه از دیدن سایه ها و مثال های 
آنان در تتزامون عرش باشد؛ ؛ چنانچه این سخن آنان به این معلی اشاره 
دازد: «و آنان توزهایق در گرد وش ید۷ و آنخه س کی آن دا وان 
دک گوده اته مینی,بر.علم آنان به او و به برادز فشیعتان برادر او و سالات 
انان تن عالفی فراتو از عالم احشاس: به این همم ترصی اشت و این 
سان ال ات مر آن ارآان بان که وم وان متفر و 
دا فصن همان انا هرا مین امه الم که من ان 
متغیر است, منافاتی ندارد. 


مولف: این احتمال موقوف است بر مقدماتی که با شیوه عقل مباینت 
دارد. 


سخن او «مرحبا با الاول» یعنی از لحاظ خلقت و رتبه و «مرحبا بالاخر» 
ی رتخا ون و براکیی سدع هرا الاش یه وی 
که زمان امت او به حشر متصل می شود و «مرحبا بالناشر» یعنی: به 
کسی که پیش از خلق خلائق افریده شده و جمع و حساب با اوست؛ و 
شرح تمام این ها در جای خود گذشت. «الرق» با فتحه و گاه کسره, به 
معنای یوستتی نازک. است که در آن. فی توبسند و.صفحه سفید زنک است: 
«دوی الریج و الطاثئر و النحل» یعنی: صدای باد و پرنده و زنبور. 


«صوتین مقرونین» یعنی: دو صدا می شنیدیم و در کافی ذکر شده: 
«صوتان مقرونان معروفان» و مقرون بودن هر دو صدا با هم به اين دلیل 
است که نماز مستلزم رستگاری و علتی برای آن است و احتمال دارد که 
دو فقره بعدی, تفسیر کننده آن دو باشند و غرض, بیان شرط قبول نماز و 
ضحت ان, به قبول ولایت آن دو بزر گوار است. 


و احتمال دارد که اشاره ای باشد به آنچه در برخی روایات در تفسیر نماز 
و عبادات به آنان آمده؛ یعنی: نماز رسول خدا صلی الله علیه و آله است و 


رستگاری 
ص: 303 


امیر الموّمنین صلوات الله علیه و این دو نفر در یک نور مشترک هستند و 
سخن و عملشان مقرون به هم است و با تفسیری که در مورد اين روایت 
عنوان کرده. راز این روایات و معنای ان ها مشخص می شود. و ضمیر در 
«لشیعته» به حضرت رسول يا به امام علی صلوات الله علیهما باز می 
گردد و امام علی علیه السلام اظهر است و از عدم ذکر «حی علی خیر 
العمل» به نظر می رسد که این قسمت نیز از سوی امام علیه السلام با از 
روی تقیه از راویان وارد شده است و چناچه گذشت. احتمال دارد که بعد 
از آن, این قسمت را بیان کرده باشد و عدم ذکر بقیه قسمت های اذان, 
موَید این مطلب است. 


شاید « آطناب السماء» کنایه باشد از طبقه ها و اطراف آن. جزری درباره 
آن گفته است: «ما بین طنبی المدینه آحوج مدی الیها» یعنی: ما بین 
اطراف مدینه ک ۱ هستند که از من بدان نیا زمندتر هستند و «طنب » 
کیت از طناب, های خیمه است, استعاره است از طرف و ناحیه, پایان. در 
کافی گفته: «أطباق السماء» و آن اظهر است. 


احتمال دارد که اطباق و حجب از زیر یا از بالای حضرت يا از هر دو طرف 
باز شده باشد و نیز احتمال دارد که این اتفاق در آسمان چهارم يا بعد از 
عروج حضرت به آسمان هفتم صورت گرفته باشد و مورد اخیر با موارد 
بعدی آن متناسب تر است. بر اساس احتمال اول, حجب از پائین پاره شده 
اتدتا اه به. کعبه ودتیت: | آمعفوو بترم وفتی به ان ده کر بت دید. که ان 
دو به موازات هم و منطبق و همسان هستند؛ از اين رو فرمود: «لکل مثل 
مثال»؛ یعنی: هر چیز در زمین مثالی در آسمان دارد. بنا بر مورد دوم 
احتمال دارد که نماز بعد از نزول در زیر عرش و به موازات بیت المعمور 
یا در بیت المعمور خوانده شده باشد و بنا بر اين دو فرض, قرار گرفتن رو 
نش ووی ,خخو الاسود توعی محا گس انست: رعی؟ رو به چیزی ایستاده که 
به موازات آن یا چیزی نظیر پا مشابه آن است. 


و ات الخر ام نی میرم و رات فش و شا ید این اشاره: ای باشد 
به اینکه حرمت بیت در واقع به خاطر حرمت توست؛ چنانچه در روایات 


دیگر وارد 
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شده و بر استحباب برداشتن آب وضو ابتدا با دست راست اشاره دارد, 


قول خدای تعالی: «بعدد حجبی» به نظر می رسد که مراد از حجب در 
اینجا چیزی غیر از آسمان ها باشد؛:چنانچه از سایر روایات به نظر می 
رس و آینگه سه تام این: خخانب ها به ,تکدیگر. متصل, بودند اشیس: ابا 
دریاهایی از نور بین آن ها فاصله افتاه سپس دو تا از آن ها به هم متصل 
بودند؛ از اين رو توالی بین سه تکبیر و سپس فاصله با دعا سپس توالی دو 
تکبیر. سپس فاصله با دعا و سپس دو تکبیر متصل به هم مستحب شد. هر 
شروعی در تکبیر, ابتدای افتتاح است و در کافی نیز چنین است. و «حجاب 
ای ار ی رای ار ون اه 
افتاد.» منظور نوری است که خداوند بر محمد صلی الله علیه و آله فرود 
آوزده از این رخ افتاخ نبنة مرننه شند به خاطر کتنوده شندن: خخب در اه 


پدر علامهام. افتتاح سه گانه را بر تکبیره الاحرامی حمل کرده که افتتاح 
قرائت ۱ 
کردیم اظهر باشد. 


سخذش: «شکرآ» احتمال دارد که کلام امام علیه السلام پاشد؛ ۰ بعتلی پیامبر 
صلی الله علیه و آله برای شکر فرمود: «الْحَمَدٌ له رن العالمین» و ظاهر 
این است که شکر از تتمه ستایش است و موید احتمال اول این است که 
تحمید شاه در اين مقام, بدون این تتمه وارد شده و احتمال دوم این 
است که حضرت صلی الله علیه و آله به هنگام گفتن: «العند لله وت 
العالمین», ابتدا در دل سپاسی گفت و این بر استحباب تحمید در اين مقام 
بزای امام و نید براق سفرن دارد وه شاید نعد ان آن: شباس زا به موم 
اختصاص داده است. 


قول خدای تعالی: «قطعت ذکری» شاید به این دلیل باشد که سوره فاتحه 
با وحی نازل شد و با اتمام ان وحی منقطع شد و پیامبر بی اختیار خداوند 
را سیاس گفت و خداوند تعالی فرمود: به خاطر اینکه قران را با حمد قطع 
کردی, پس با گفتن 


ص: 305 


«بسم الله الرحمن الرحیم» شروع کن. پس مراد از ذکر, قرآن است و 
قول حضرت علیه السلام « کم انز لت», به تغییر در سوره توحید اشاره 
دارد. 


در کافی نیز چنین آمده است. سیس خداوند 2 فرمود: : ای 
مچمد نس پیویدکار ایک و تعالی خویش را بخوان: «فْلّ هو ال أحذ * 
له الصَمَدٌ * لَم یلا و * و لَم یَکن له کمُواً أَحَذ» سپس وحی را از 
او گرفت. 1 1 فرمود: «الله الواحد الأحد 
الصمد»؛ , پس خداوند به حضرت وحی فرمود: « لَم یله 3 للم ولد .2 لخ 
تک له کفوا ات <». «کذلک الله ربنا کذلک الله ربنا». 


قول خدای تعالی: «به عرشم بنگر» یعنی: با چشم دل يا با انتهای چشم 
بنگر, يا سرت را در آن حالت بلند کن و به ان بنگر. 


در کافی آمنده است : وقتی این سخن را فرمود: خداوند به او وحی نمود. 
برای پروردگارت رکوع کن ای محمد! پس به رکوع رفت. او در حال رکوع 
بود که خداوند به او وحی فرمود: بگو: «سبحان ربی العظیم و بحمده». 
پس سه بار چنین کرد و سپس خداوند به او وحی فرمود: سرت را بلند کن 
ای محمد ! پس رسول خدا صلی الله علیه و آله سر بلند کرد و ایستاد, پس 
خداوند عزوجل به او وحی فرمود: به پروردگارت سجده کن ای محمد ! 
پس به سجده افتاد و خداوند به او وحی فرمود: بگو: «سبحان ربی الأأعلی 
فده بسن خطرت: .صلی: اللة علبه: و آله سته مزب خنیرن کر سین 
خداوند به او وحی فر مود: صاف بنشین ای محمد ! پس چنین کرد وقتی 
سر از سجده بلند کرد و صاف نشست. نظرش به عظمتی افتاد که برای 
او متجلی شد. پس خود به خود و نه بنا به دستور پروردگار به سجده افتاد 
و سه بار نیز تسبیح گفت و خداوند به او وحی فرمود: بایست. پس چنین 
کرد و عظمتی را که در سجده قبل دیده بود ندید؛ از این رو نماز یک رکعت 


شد و دو سجده. 


قولش «و علو ما رآیت» یعنی استراحت از سختی و دهشتی که به خاطر 
آن بر من عارض شد, با دز طلب این امر والا و نگریستن خفبارمین ار 
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قول باری تعالی «فانها نسبتک» یعنی نشانگر شرف و کرامت تو و اهل 
بیت نوست, ر با مشتمل بر نسبت تو و نسبت آنان به مردم و سمت و سوی 
احتیاج مردم به تو و آنان است. نزول ملائکه و روح, اگر به سوی حضرت و 
اهل بیت او فرود آیند, با تمام اموری صورت می گیرد که مردم بدان 
اختیاح دارنده ندین رزوی فردم به واه آنان: قبازمتذنده 


قول خدای تعالی «انی آنا السلام و التحیه» شاید نحیت در تفسیر و تأکید 
معطوف بر سلام باشد و قولش «و الرحمه» مبتداست یعنی: تو با رحمت 
و ذریه ات, با برکات مورد خواسته هستی ؛ پا مراد این است که هر یک از 
ان ها رحمت و برکتی هستند و احتمال دارد که قول او «التحیه» مبتدا 
باشد و بنا بر این تقدیرها, حاصل معنا این است: سلام خدا و تحیت یا 
ای و ام - و دعای آن 
0 ۱۳ 


قول او «رو به قبله» یعنی: بدون توجه زیاد به چپ يا توجه زیاد به راست, 
به این معناست که آنچه حضرت صلی الله علیه و آله انجام داده, با اندکی 
توجه بوده و قول حضرت «آن لا آلتفت یسارا» و آنچه گفته شده مبنی بر 
اينکه حضرت فرشتگان و پیامبران را زو به قبله..دید .و بر آنان سلام داد, 
مقید این مطلب است "شرا آنان که مقر بون هستتند وسته از اضحاب من ۵ 
نه از اصحاب شمال؛ ایرادی که در این سخن وجود دارد. پنهان نیست؛ زیرا| 
اهر انن است. که آنان به‌حضرت صای الله عایه و اله انندا می کردند. 


قول خدای تعالی «صار التسبیح فی السجود» در کافی آمده: «کان التکبیر 
فی السجود شکرا». شاید به این معنا باشد که وقتی حضرت به خاطر 


مشاهده عظمتی که بر او متجلی گشت به سجده افتاد. پیش از سجود 
خویش تکبیر گفت تا شکر آن نعمت را به جا آورد؛ : چنانچه خدای تعالی 


فرمود: « و لیوا اللة علی ما هَداکم و لعلکم تشکرون ».(1) 
و خدا زا به بانتن آتکه رهتمو‌نتان کردم است به بزرگی بستایید, 
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و بااشد که شکر گزاری کنید. + یعنی به آنچه هدایت کرده, و «ما» در اینجا 


قول حضرت « عند الزوال شاید معنا این باشد که این نمازی که واجب 
کشت و خداوند ان را در . اشمان به .مامیر خمیش آموخت: اولین بار به 
هنگام زوال [ظهر] واجب یا واقع شد. پس لازم نیست که وقوع آن در 
آسمان به هنگام زوال باشد؛ با اینکه احتمال دارد پیامبر صلی الله علیه و 
آله در آن وقت در موازات مکانی در زمین در وقت ظهر بوده باشد, ولی 
ان بعید. است: زیرا از .اهر روایت. چتین. بر می اید. که این اتفای دز 
مکانی محاذی مکه رخ داد و به خاطر اینکه از روایات تعدد معراج به نظر 
می رسد, ممکن است این خبر را بر معراجی حمل نمود که در روز رخ 
داده و با این وجه, تناسب بین اکثر روایات مختلف وارده در کیفیت معراج 
ممکن است. 


سپس از این روایت به نظر می رسد که وقتی نماز معراج موّمن باشد؛ 
چنانچه پیامبر صلی الله علیه و اله علایق دنیای پست را از دامان پاک 
خویش زدود و رو به سوی عرش قرب و وصال و صحبت با کبیر متعال 
نمود و هر بار که یکی از حجاب های جسمانی برداشته شد؛ ترورد کاز 
تعالی را تکبیر گفت و به سبب آن یکی از حجاب های عقلانی برایش 
گشوده شد تا اينکه به عرش عظمت و شکوه واصل شد و بر مجلس انس 
و وصال داخل گشت و بعد از برداشتن حجاب های معنوی بین او و 
یافت تا یکی از انوار جبروت بر او متجلی گردد. پس به رکوع رفت و در 
برابر آن نور خضوع کرد و استحقاق آن را یافت که نوری والاتر از آن بر او 
متجلی گردد ها راتفر وا و تاه نو ور 
برا, بر عظمت او به سجده افتاد. آنحاه:بغد از ظی. ان صقاهات و رزشیدن. به 
۱ 93۳/۳۹ پرده های جدایی و دوری را از 
او زدود و او را به مقام قاب قوسین نزدیک فرمود و او را با این لطف 
کر ام 0 نام او با نام خود قرین سیس صلوات 
بر او و اهل بیت برگزیده اش را به او ارزانی داشت و وقتی بعد از وصل 
چیزی جز سلام باقی نماند, با این نعمت بخشی او را گرامی داشت, يا او 
را امر فرمود 
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تا بر مقربان جناب او که پیش از او بدین مقام نائل گردیده بودند سلام کند 
با این نعمت اه وا کراخ‌نار دومن فانصا حود انس تاه کید 
پا اینکه وقتی به او اجازه داد تا از مقامی که در برابر خداوند داشت 
بازگردد, خدائی که جز او کسی بدو رحم نمی کند و جز مولایش کسی 
دیگر به ذهن او خطور نمی کند, رو به شوی آنان کرد و بر آنان سلام داد؛ 
چنانچه این روایت بدان اشاره دارد؛ به همین ترتیب بهتر است که وقتی 
موهن خواست تا نعد از چنگ زدن. به. علایق بست. و فرو رفتن ذر.علایق 
دنیوی به جناب حق تعالی رو کند, پلیدی های آشکار و پنهانی را از خود دور 
کند و زیوری بر تن کند که بدان زشتی جسمانی و روحانی خود را بپوشاند 
و به عطر و بوی اخلاق پسندیده معطر شود و از نایاکی گناهان و اخلاق 
نکوهیده پاک گردد وابت ها و سگان و تصاویر و شراب های صوری را از 
خانه اش و سیمای دیگران و سک نفس اماره و مستی ملک و مال و عزت 
و بت های حب طلا و نقره و اموال و اولاد و زنان و سایر شهوات دنیائی را 
از دل خویش بیرون کند. 


سیش با آذان و اقامه. آنچه.را که به سب اشتغال به شبهات و اعمال, از 
عظمت و شکوه و لطف و قهر خداوند و فضیلت نماز و ساپر عبادات یکی 
پس از دیگری فراموش کرده بود, به پاد می آورد و امور آخرت و هول و 
هراس و سعادت و شقاوت آن را به هنگام شستشو و وضو و غسل و دعاها 
- اگر به اسرار آن ها آگاه باشد - به یاد می آورد. سپس به مساجدی رو 
کنن که خانمهای دادن رن هدن سکاف کهرنه فوت آنها مین 
رسد. عظمت و شکوه صاحب خانه به فکرش خطور می کند پس در 
نظرش, درب مسجد کم عظمتتر از دربهای ظاهری پادشاهان نیست که 
وقتی به انجا میرسد دچار دهشت و تحیر و لرزش و خضوع و فروتنی می 
شود. 


وقتی وارد مسجد شد و به محراب نزدیک شد که محل کشمکش با نفس و 
شیطان است. از شر و فریب آن دو به خداوند کریم رحمان پناه جوید و رو 
به سوی خانه خدا و دلش را به سوی خدا گرداند و از هر چه غیر اوست 
روی گرداند. سپس نماز خویش را با تکبیر و تعظیم خداوند آغاز می کند تا 
غیر او در نظرش محو گردد و با هر تکبیر, یکی از حجاب های ظلمانی را 
کة به نقض اه باز می. گرد و 
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حجاب های نورانی را که به کمال معبود او باز می گردد. می شکافد و بعد 
از ان معرفت و انقیاد و تسلیم, با تمام وجودش به ان دانای فرزانه رو می 
کند و در امور خویش به نام معبود بخشاینده مهربان یاری می جوید و او را 
به خاطر نعماتش ستایش می گوید و اقرار می کند که او پروردگار جهانیان 
است و او را از کتم عدم بیرون کرده تا اینکه او را , به مقام عبادت پیشگان 


رسانده است. 


سپس اقرار کند به اینکه او بخشاینده مهربان است و او صاحب روز 
جزاست که مطیعان و نافرمانان را جز| می دهد و وقتی او را اینچنین 
بشناسد, شت آوای آن .ی تون ۲ از مقام غیبت به مقام خطاب باز گردد و از 
کریم وهاب یاری بجوید و راه راست و راه مقربان و پیامبران و امامان 
دشمنانشان کسانی هستند که خداوند بر آنان خشم گرفته و لعنتشان کرده 
و از روی يقین, از انان و طریقتشان بیزاری جوید. 


سپس خداوند سبحان را با تلاوت توحید به وحدانیت و تنزیه از آنچه سزاوار 
ذات و صفات او نیست توصیف کند. وقتی پروردکار خویش را با ان شرایط 
ات اما نا ارات سار ور از اما ال اه سا 
طی فقوت وا رکیع و حضوم کر بان ان فروس نت ویو اقا کید کر 
من بنده تو هستم, حتی اگر گردنم را بزنند. آنگاه پس از اين خضوع و 
تسلیم, سزاوار معرفتی قویتر می شود و این سجده با خضوعی فروتنانه 
تتقاشت دا دوافرارهی که کم مها ار خای افر دی و کی که از 
ی ۱ ؛ و پس از آن 
خضوعی دیگر تا توت دارد. 


وقتی خداوند: را با آن اداپ تا آخز نماز عبادت کند و در این بین در دریای 
جبروت او فرو رود و انوار فیض و معرفت خویش را از ان کسب کند, به 
مقام قرب و شهود می رسد و به وحدانیت معبود خویش اقرار می کند و 
بر مقربان جناب او تعظیم می کند؛ سپس بعد از حضور و شهود به انان 
سلام می دهد و در این مقام لطایف و دقایقی هست که ذکر ان در این 
مقال نمی گنجد و ما بارقه ای از آن را در برخی از 
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کتاب هایمان ذکر کردیم و در اینجا به سبب مناسبت با شرح روایت ت تنهاً به 
برخی از آن ها اشاره کردیم و خداوند ولوث توفیق و هدایت است. 


2 العلل. مجالس صدوق و توحید: از زید بن علی روایت شده که گفت: از 
پدرم سید العابدین علیه السلام پرسیدم: ای پدر» از عروم جدمان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به آسمان برایم بگو, آنگاه که پروردگار عزوجل به 
او امر فرمود تا پنجاه رکعت نماز بگذارد. چگونه از او نخواست تا از نماز 
امتش کم کند تا اینکه موسی بن عمران علیه السلام به او گفت: به سوی 
پروردگار خویش بازگرد و از او بخواه تا در نماز تخفیف دهد ؛ چرا که امت 
تو طاقت آن را ندارد. فرمود: ای پسرکم ! رسول خدا صلی الله علیه و آله 
به پروردگار خویش پیشنهادی نمی داد و در تکلیفی که بدان امر شده بود, 
خواستار تجدید نظر نمی شد؛ : و وقتی حضرت موسی علیه السلام ار ان 
بزرگوار خواست تا خواهان تخفیف از پروردگار گردد و بدین ترتیب شفیع 
امت او گردید, نتوانست شفاعت رد کند, 
پس به سوی پروردگار عزوجل رجوع کرد و از پیشگاه خداوند خواستار 
تخفیف شد تا اينکه پنجاه با زید می فرماید: 
عرض کردم: چرا بعد از پنج نماز خواستار تخفیف نشد؟ فرمود: ای 
پسرکم ! خواسته حضرت این بود که در عین تخفیف, اجر پنجاه نماز نصیب 
امتش, بشود؛ چنانچه خداوند عزوجل می فرماید: « من جاء بالحسته قلهُ 
گس آمنالها « ,(1) (هر کس کار نیکی بیاورد, ده برابر ار [پاداش ] خواهد 
داشت. + لذا بعد از حصول تخفیف اول و کاهش یافتن پنجاه نماز به یدج 
نماز, دیگر جا نداشت که حضرت از حقْ تعالی خوانسار کاهنن: بعدی, و 
تخفیف دوم بشود و شاهد بر اين گفتار آن است که وقتی رسول خدا صلی 
له علیه و آله به زمین هبوط فرمود. جبرئیل علیه السلام : بر او نازل گشت 
و فرمود: ای محمد ی" و می فرماید: این 
پنج نماز به جای آن پنجاه تا (و ثواب | 


ص: 311 


1- . انعام / 160 


پنجاه نماز به جای اين پنج تا). «ما یبَةّلْ الْقَوَل لو و ما آتا یظلامٍ للقبید», 
(1) یبش من حکم دگرگون نمی شود و من [نسبت ] به بندگانم بیدادگر 
نیستم. 2(۲) 


توضیح . : مراد از اجر پنجاه رکعت, ثواب استحقاقی آن است و نه تفضلی؛ 
چنانچه تحقیق قول او: «مایِبَدّلَ لول لدَ» گذشت. شاید معنا اين باشد 
که مراد من از پنجاه رکعت این بود که ثواب آن را به آنان ببخشم, یا اینکه 
خدای تعالی وقتی پنجاه رکعت را برای آنان مقرر فرمود, اگر آن نمازها را 
تغییر می داد, ولی توابش را به آنان نمی داد, در پیشگاه عظمت و قدرت 
و تین اوق از به او و ناتوانی آنان, در حق آنان ظلم می شد و 
پنجاه رکعت وعده داده 0 و 0 
و بدین وسیله به بندگانم ستم روا نمی دارم و این بیان با صیغه مبالفه به 
جای ساير وجوه برای فهماندن این مطلب است که چنین ظلمی عظیم 
آشت‌با طلم آندی از نوی فاد حکیم غنی ته نات طلمی عظیم اشت؛ با 
تا الم اد ات دسه صفت کال کف وت مان هد نمی 
تا ادکه هر صفتن: اه عصایم تعتاخار تانق عظیم ناش ویر بات حعراج 
تمام این روایت به صورت مشروج با سایر تحقیقات ذکر شد و ما در اینجا 
به منظور پرهیز از تکرار, ذکر ان را رها کردیم.(3) 


3 مجالس صدوق: از عبد الصمد بن غنم روایت شده که گوید: وقتی 
پیامبر صلی الله علیه و آله شبانه به معراج برده شد و رسید به آنجایی که 
باید نمی زسند: بتجاه نماز بر او واخب کردید. هید پیش آهد.و بر موفتی 
علیه السلام عبور کرد. موسی علیه السلام پرسید: ای محمد " چقدر نماز بر 
امتت واجب گردید؟ فرمود: پنجاه نماز. فرمود: به سوی پروردگار خویش 

برگرد و از او بخواه ۳ در تفا امتت تخفیف دهد. گوید: پس حضرت 
ارات . سپس از موسی عبور نمود و حضرت موسی عرض کرد: چقدر 
نماز بر امتت واجب گردید؟ حضرت فر مود: فلان قدر. جصر ۳ موسی 
عرض کرد: امت تو ضعیف ترین امت ها هستند. به سوی پروردگار خویش 


ص: 12 
1-. ق / 29 


2- . علل الشرایع 1 : 126, امالی صدوق :۰ 275 و 274, کتاب التوحید : 
176 چاپ مکتبه الصدوق 


3-. ررک: ج 18 ص 348-350 از این چاپ جدید. 


بازگرد و از او بخواه که در کار امتت تخفیف دهد؛ زیرا من در میان بنی 
اسرائیل" بودم و آن ها طاقت کمتر از این مقدار را داشتند. . یس پیو سته به 
سوی پروردگار عروج میکرد تا اینکه آن را به پنج نماز رساند. گوید: سپس 
از حضرت موسی علیه السلام گذشت و موسی عرض کرد: چند نماز بر 
امتت مفروض گردید؟ حضرت ختمی مرتبت فرمود: پنج نماز. موسی 
عرض کرد: به سوی پروردگار خویش با زگرد و از او بخواه تا در نماز امتت 
تخفیف دهد. حضرت فرمود: من از پروردگار خویش شرم دارم تا دوباره به 
سویش بازگردم و تخفیف بخواهم.(1) 


4 از مجالس صدوق(2) 


و العلل: از حسن بن علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: عده ای از 
بهودیان به خدمت رسول خدا ضلی الله علیه و اله رسیدتة و داناتزیتشان 
از آن حضرت سوالاتی کرد, از جمله سوالاتشان این بود که به من خبر بده 
که چرا خداوند این پنج نماز را در پنج نوبت شبانه روز بر امتت واجب کرد؟ 
پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: وقتی خورشید به وسط شمان .رسد 
حلقه ای دارد که در آن درآید. وقتی خورشید در آن داخل شود, وقت زوال 
خورشید است و در این زمان, هر چیز که در زیر عرشر قرار دارد تسبیح 
ذات پروردگارم را می گوید و آن ساعتی است که پروردگارم در آن بر من 
درود می فرستد, پس خداوند عزوجل در آن بر من و امت من نماز را 
واجب کرد و فرمود: «آقم الصّلاع لدلوي السْمس الی غسّق اللیل»,(3) 
(نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب برپادار. ) و آن ساعتی است 
که در آن در روز قیامت, دوزخ را می آورند. مومنی نیست که در آن 
ساعت توفیق سجده يا رکوع یا ایستادن در نماز را پیدا کند. مگر اینکه 
خداوند عزوجل جسم او را بر انش حرام کند. و اما نماز عصر ساعتی 
است که در ان ادم از درخت خورد و خداوند او را از بهشت بیرون کرد 
پس خداوند ذربه او را تا روز قیامت به این نماز امر کرد و آن را برای 
امت من نیز برگزید و اين نماز از محبوبترین نمازها در نزد خدای عزوجل 
است و مرا توصیه کرد که از بین نمازها آن را حفظ کنم. و اما 


ص: 313 
1- . امالی صدوق : 271 در ذیل حدیثی آمده است. 


2 . امالی صدوق : 114 در ذیل حدیثی امده است. 
3- ۱ اسراء | 78 


نماز مغرب ساعتی است که خداوند نی ان توبه آدم را پذیرفت و فاصله 
میان خوردن میوه درخت تا زمانی که خداوند توبه او را پذیرفت, به اندازه 
سیصد سال از روزهای دنیا بود و یک روز اخرت برابر با هزار سال است و 
همان فاصله از نماز عصر تا عشاست. پس حضرت ادم سه رکعت نماز 
خواند. یک رکعت برای اشتباه خود. یک رکعت برای اشتباه حوا و یک رکعت 
برای توبه خود. پس خداوند عزوجل این سه رکعت را بر امت من واجب 
فرمور و این ساعت, ساعتی است که در آن دعا مستجاب می شود؛ 
ارت هر ای و ور از 
او بخواهد. دعایش را مستجاب گرداند و این نمازی است که خداوند 
عزوجل مرا به آن امر فرمود: « قَسیّحان اللَه جین تشون و چین نطیخون 
۳ ۱1 تج است خدا هنگامی که وارد شب و هنگامی که وارد شب 
شوید. + و اما نماز عشا برای آن است که قبر ظلمتی دارد و روز قیامت 
هم ظلمتی, خداوند هم مرا و امت مرا در ان وقت به این نماز امر فرمود 
را وا ایا ات ی را و مر 
هب قدمی نیست که به سوی نماز عشا برداشته شود جز اینکه خداوند 
جسم او را بر آتش حرام کند و آن نمازی است که خداوند آن را برای 
فرستادگان پیش از من برگزید. اما نماز صبح برای آن است که آفتاب بر 
دو شاخ شیطان طلوع می کند. پس خداوند عزوجل به من دستور داد ۳ 
تمان ضبح را .تفیل از طلوع اقتاب تخوای ۴ بش ار انکه کافران بر امتاب 
سجده کنند, امت من بر خدا سجده کنند و شتاب در آن برای خدا محبوبتر 
است ؛ و آن نمازی است که فرشتگان شب و روز بر آن شاهد هستند. 
ار یاه 


: احتمال دارد مراد از حلقه, دایره نصف النهاری باشد که از دو 
و ار ی 
حرکت به سمت مغرب آن به زوال می رسد و شکی نیست که این دایره 
بر حسب اختلاف زمین ها و کشورها متفاوت است و اوقات نماز اهل ان 
کشورها نیز متفاوت است. مراد حضرت علیه السلام از «فیسیح کل شی 
۶» تسبیح اهل هر سرزمین به هنگام رسیدن خورشید 


ص: 14 
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2 علل الشرایع 2.: 26 برقی تیز آن را در المجاسن : ص 322 روایت 
کرده است. 


به نصف النهار ان است و ابتدای تنسبیج» به هنگام رسیدن آفتاب به لصف 
النهار اولین سرزمین از زمین است. 


و فا ضلوات خداوتد بر پیامیر ضلی الله:علیه و آله در آنساغت) با باید در 
آن: شساکت: نصف النهار سرزمین او را در نظر گرفت, بو و موس 


شود با تکرا ر گذر خورشید از ابتدای نصف النهار از اول زمین؛ تا زمانی که 
از تمام نصف النهارهای اض بگذرد. 


اقا امرتدرتخ‌رنن ان‌شاعت مراد رن نضیت: التان شین نو ور 
فرضی است؛ زیرا خورشید در قیامت حرکتی ندارد؛ یا گفته می شود تمام 
آان روز به خاطر موازات خورشید با جهت سر آن ها, به منزله زوال اسست, 

به این معنی که از انجائی که خورشید در روز قیامت روبروی سر انان 
قرار دارد و غروب نمی کند. ی 
گرفتند. هول و هراس و سختی های آن را به یاد آورند که از جمله اینها, 
حاضر کردن جهنم در روز قیامت است. 


مراد از «کل شی ء دون العرش» در کنار آن يا زیر آن یا عرش و ما دون 
ات است اه ور حول اسر الفشمم علهالسام منم است اه سفن 
درباره هرچه اند عرش است سوال کنید. با هر چیزی در عرش که 
خداوند تعالی به.آن علم دارد؛ بعنن جمیع مو‌جودات: 


گفته شده: هر چیزی که پائین عرش قرار دارد, به طور خاص در وقت 
زوال تسبیح خداوند را می گوید و همچنین در هر زمانی که نقصی در 
خورشیر ظاهر میشود از قبیل زوال و سقوط وبانین آمدن آن, تسبیح خدا 
زا مت کونند: - چرا که خورشید رئیس آسمان و بخشنده نور به فرمان و 

طاع ار سار اس وی رش ار هاش ات ان 7 
برای خدا شریک قرار می دهند و آن را عبادت می کنند و بزرگترین ستاره 
در آسمان از نظر جسم و نورافشانی است, پس در چنین زمانی, خدا را به 

جای چیزی که نقص و افول دارد, تسبیح می گویند. آگاه که حورشت افو[ 
کرد. ابراهیم خلیل علیه السلام گفت: من « لا أحِثٌ اأفلِین * انّی 


ص: 215 


ویْمَث وجهی للذٍی قَطر السّماواتِ و الأرَضَ عنیفاً و ما تا من الْمُشرکین», 
(1) (غروب کنندگان را دوست ندارم. من از روی اخلاص,: پا کدلانه روی 
خهد زابه تففی کی کرد مدم که آسمان ها جر مین ترا ندید اورکم است: 
و من از مشرکان نیستم. ) خداوند در این ساعت بر پیامبر خویش درود می 
حضرت صلی الله علیه و آله ؛ و برای اشاره به این مطلب که برای رفعت 
منزلت حضرت صلی الله علیه و آله, انحطاطی و برای صعود حضرت به 
پیشگاه خداوند سبحان هبوطی وجود ندارد و علت وجوب نماز در آن 
سباعت: تسبیح است. 


اين روایت ت اشاره دارد به اينکه نماز عصر, نماز وسطی است و تحقیق در 
مورد آن خواهد آمد. 


قول حضرت صلی الله علیه و آله «من وقت صلاه العصر» و در الفقیه(2) 
«ما بین عصر» و مراد از عشا مغرب است و این جمله بیانی است برای 
قول حضرت «ثلات مائه» يا خبر بعد از خبر کان است و قول او «فی ایام 
الاخره» جمله معترضه است برای بیان اينکه سیصد روز از روزهای 
روزهای دنیا است ؛ از این رو ما بین عصر تا مغفرب اخرت که حدود یک 
سوم روز است. سیصد سال فاصله است که حدود یک سوم هزار است و 
از آن چنین برداشت می شود که زمان عصر بعد از گذشتن هفت دهم از 
روز وارد می شود و اين زمان حدودا به اندازه گذر سایه انسان به مقدار 
یک قامت است. 


قول حضرت صلی الله علیه و آله «الی صلاه العتمه» یعنی: به نماز 
جماعت عشایا به مسجد برای اقامه ان ؛ یا اعم است و «عتمه» وقت نماز 
و ی و 
صبح به فجر, بر خلاف گفته شیخ - رحمه الله - که در المنتهی گفته است: 
شیخ گفته است تسمیه عشا به عتمه مکروه است و گوثی او به آنچه از 
ول شدا لین اللة علیه‌تو آله‌تروانت فده خگريشته است: می: قرماید: 
مبادا اغراب بر تام تماز شما غلیه بیدا کنند که آن عشاست. 


ص: 216 


هام 79 


هس لا تسه له 21 7۰۶196 13 


ان ها تا نها شرب را مین افش ملی: این یت از ظریقن اضخاب 
وارد نشده. گفته: تسمیه نماز صبح به فجر هم مکروه است.؛ پایان. 


در النهایه در این حدیث گفته است: مبادا اعراب بر نام نماز عشای شما 
غلبه پیدا کنند که نام آن در کتاب خدا عشاست و البته آنها شبانه شیر 
شتران را می دوشند. 


زهری گفته است: صاحبان نعمت در بیابان, شترها را استراحت می دهند 
سپس آن ها را در استراحت گاهشان می خوابانند تا اينکه در تاریکی به 
راه افتند یعنی: وارد عتمه شب شوند که همان ری ارت و مر دهاز 
از اقتدا 1 
شده, ترزاخ آنان پسندیده است. و گفته شده منظور حضرت این بود که این 
کار آنان شما را نفریبد که نمازتان را به تأخیر اندازید, بلکه چون وقت آن 
فرا رسید, نماز بگزارید. پایان. 


مولف: حکم به کراهت به دلیل این خبر عامی, با وجود ورود این لفظ در 
بسیاری از روایات معتبر و احتمال اینکه این روایت معنی دیگری داشته 
باشد, از غرابت خالی نیست و شگفت تر و عجیب تر از آن. حکم دوم 
است با وجود ورود فجر با اين معنا در بسیاری از جاهای قرآن حکیم؛ و ما 
نمی دانیم که علت ان چیست., جز اینکه منظور او از ان. کراهت اطلاق 
این واژه به نماز باشد و این نیز ضعیف است به خاطر تفسیر فجر توسط 
عده ای از مفسرین به نماز و عدم ظهور روایتی مبنی بر منع است و شاید 
این روایت به او رسیده و حجتی بر علیه ما نمیباشد و با وجود علت در ان 
برداشت فجر از آن بعید است. 


قول حضرت صلی الله علیه و آله «جسدها» بعنی: جسمی که بر آن حمل 
شده و به طریق اولی, حکم قدم پا همه جسم که قدم جزئی از آن است, 
از آن فهمیده ميشود و تفسیر این آیات به زودی ذکر خواهد شد. 


5 تفسیر علی بن ابراهیم: از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: تب ۱1 وقتی ی | تتانه ج آشعان 
عروج دادند و به سدره المنتهی رسیدم. صدای اذان شنیدم و دیدم که 


ص: 17 


آن شب در آسمان مشاهده نشده بود. 0 «اللَه کر ال کب 
خداوند عزوجل فرمود: بنده ام راست گفت. من بزرگتر هستم. پس گفت: 
«أشْهَذ آن لا له الا اه مد ان لا له الا ال . خداوند فرمود: بنده آم 
راست گفت, منم خدائی که معبودی جز مپْ نیست. گفت: «أشهذ أنْ 
مَحَد مُحَمّدا رشول الله أشَهَذدٌ أنٌ مُحَمّدا سول الله». خداوند فرمود: بنده ام 
راست گفت, محمد بنده و رسول من است و من او را فرستاده و بر گزیده 
ام . گفت: «ح.رل علی الصّلاه حمت لت الطلاه»: خداوند فرمود: بنده ام 
راست گفت و به فریضه من فرا خواند. پس کسی که با اشتیاق و برای 
رضای خدا به سوی آن حرکت کند., اين حرکت کفاره گناهان گذشته او می 
شود. سپس گفت: «حیّ عَلی القلاح خی عَلی القلاح». ۰ پس خداوند فرمود: 
این عمل صلاح و موجب موفقیت و رستگاری است. سپس بر فرشتگان در 
اسفان ااست عروه ای پر انس اس اماخت: گرم 
فرمود: سپس محبتی مرا فرا گرفت و سجده کنان بر زمین افتادم و 
پروردگارم به من ندا داد که من بر هر پیامبری که پیش از تو بود, پنجاه 
نماز واجب کردم و آن را بر تو و امت تو نیز واجب کردم. پس آن را در 
امت خویش به پا دار. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: پایین 
آمدم تا اینکه به ابراهیم پیامبر علیه السلام در کردضر. آف از تم صوالن 
توا آسکم‌به مقفیین یه | تسا تدم کی چه کار کردی ای محمد! 
گفتم: پروردگارم فرمود: بر هر پیامبری که پیش از تو بود, پنجاه نماز 
واجب کردم و آن را بر تو و امتت نیز واجب نمودم, پس موسی گفت: ای 
محمد! امت تو آخرین و ضعیف ترین امت است و امت تو یارای انجام آن 
را ندارد, پس به پروردگار خویش رجوع کن و از او بخواه تا در نماز امتت 
کاهش دهد. پس به سوی پروردگار خویش باز گشتم تا اینکه به سدره 
المنتهی رسیدم و به سجده افتادم, سپس عرض کردم: پنجاه رکعت را بر 
من و امتم واجب فرمودی و من و امتم طاقت ان را نداریم. پس ان را بر 
من کاهش ده. خداوند نیز ده با و به سوی موسی باز گشتم و 

به او خبر دادم. پس گفت: باز گرد که توان ان را نداری. یس به سوی 
پروردگارم بازگشتم و دوباره ده رکعت رز از دوش من برداشت. نزد 
موسی باز گشتم و به او خبر دادم. گفت: باز گرد, و هر با ر که به سوی خدا 
باز می گشتم به سجده می افتادم تا اينکه به ده نماز رسید و به سوی 
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موسی بازگشتم و او را از آن باخبر کردم. پس گفت: طاقت آن را نداری. 
پس به سوی پروردگارم بازگشتم و پنج نماز را نیز از من گرفت و به سوی 
موسی بازگشتم و او را آگاه نمودم و باز گفت: طاقت را نخواهی 
داشت, پس گفتم: از پروردگارم شرم می کنم, ولی بر آن صبر پيشه می 
کنم. پس هاتفی به من ندا داد: چنانچه بر اين پنج نماز صبر پیشه کردی, 
پس این پنج نماز به جای آن پنجاه نماز است, هر نماز به جای ده نماز, و 
هر کس از امت تو قصد انجام حسنه ای را داشته باشد و به آن عمل کند, 
برای او ده حسنه می نویسم و اگر به آن عمل نکند, یک حسنه برای او می 
نویسم؛ و هر کس از امت تو قصد انجام بدی را داشته باشد و بدان عمل 
کند, برای او یک بدی می نویسم و اگر بدان عمل نکند, چیزی برای او نمی 
نویسم. پس امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند از سوی این امت به 
موسی پاداش خیر دهد.(1) 


توضیح: جوهری گفته است: «الصبابه» رقت و حرارت شوق است. قول 
حضرت «لا پرده شی ء بالتخفیف» یعنی: سود چیزی از عبادت و غیر آن به 
او باز نمی گردد و در برخی نسخ آمده «لا یزیده شی » یعنی: طاعت 


مطیعی به ملک او افزون نمی کند و تمام این روایت با طول و تفصیل د 


6 الخصال: از انس روایت کرده است که گفت: شبی که پیامبر صلی الله 
علیه و آله به معراج رفت.: . پنجاه نماز بر او واجب شد ؛ . سپس آن نماز 
کاهش یافت و پنج نماز قرار داده شد. ندا امد که ای محمد قول من تغییر 
نمی یابد, به ازای این پنج نماز, پاداش پنجاه نماز نصیبت می شود.(3) 


7 از الخصال: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: وقتی 
خداوند عزوجل در نماز پیامبر صلی الله علیه و آله تخفیف داد تا اينکه به 
پنجاه نماز را به تو می دهم.(4) 


ص: 19 


1 از انشتای نید 
3- . الخصال 1 : 129 
۰-4 . الخصال 1 : 129 


5 العثل و الصا از ایه هاشم اوه زوانت شین استه محر او 
الحسن ماضی (امام هفتم) علیه السلام عرض کردم: چرا نمازهای واجب و 
مستحب پنجاه رکعت بوده و نه کمتر و نه زیادتر از آن؟ فرمود: شب 
دوازده ساعت است و بین طلوع فجر تا طلوع خورشید یک ساعت است و 
ساعات روز هم دوازده ساعت است, پس حق تعالی برای هر ساعت دو 
رکعت نماز قرار داده و ما بين غروب خورشید تا پایین رفتن شفق, ظلمت 
است. پس برای ظلمت نیز یک رکعت منظور نموده است.(1) 


توضیح: این اصطلاحی است شرعی برای ساعات و با اختلاف اصطلاحات 
متفاوت است. برخی از آن ها مسطح هستند و برخی مایل و انواع دیگری 
هم وجود دارد. و رکعتی که برای غسق [تاریکی ] قرار داده شده, شاید دو 
سخن: «فجعل للغسق رکعه» در الخصال ذکر نشده و به جای شفق, قرص 
امده است. و مراد از ان, سقوط کلی ان با از بين رفتن سرخی در طرف 
مشرق است و انچه در العلل در مورد دو موضع امده. روشن تر و درست 
تر است و در کافی(2) نیز چنین است. 


میر داماد - رحمه الله - گفته است: اینکه هر یک از شب و روز دوازده 
ساعت هستند, یا بر حسب ساعات مابل است پا بر حسب ساعات ۳ 
در خط استوا؛ پا در افق های مایل به هنگام تساوی شب و روز؛ و ان 
رو اتب اهاز روز اه ورد هو لا ات واضا ره رد 
زمان مابین طلوع فجر و طلوع خورشید از شب و روز و در نظر گرفتن 

زمان 1 به صورت یک ساعت جداگانه, در برخی از روایات از آن 


ان اه روص است. 


آنچه که عده ای از علمای بزرگ ما - رضوان الله علیهم از -لایمان امام 
صادق علیه السلام روا: بت کرده اند نیز در همین مورد است. مبنی بر اینکه 
ار ار 
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لد غلل الشر انم 2 1 الکضال 2 85 
2-. کافی 3 : 487 


نصاری از پدر ایشان امام باقر علیه السلام(1) سوالات متعدد و پیچیده ای 
و را ات ام وال هو که سای که را اسان 
ساعات روز نیست کدام ساعت است ؟ حضرت علیه السلام فرمود: 
شا اس ماس لمع هر تا آفات. انم مهس کی که 
توانائیاش در تحقیق علوم و شناخت مذاهب قاصر بود. دشوار شد و ادعا 
کرد که اصطلاحی برای ان تعیین نشده و هیچ وقت کتیف وارد ان نشده 


است. 


شاید بضاعت اندکی از مهارت داشتن؛ برای حل این تردید کافی باشد. آبا 
اين اصطلاح در کتب علمای بزرگ نجوم از دانشمندان هند نقل نشده است 
و آیا استاد ابو ریخان بیروتی در قاتون مسعودی دکر نکرده که براهمه هند 
معتقد بودند به اینکه ما بین طلوع فجر و طلوع خورشید و همچنین ما بین 
غروب خورشید و غروب شفق جزء شب و روز نیست. بلکه این زمان به 
معنای فصل مشترک بین این دو است و فاضل بیرجندی در شرح زیچ جدید 
و در شرح تذکره ان را ذکر کرده است. 


آنچه در بیشتر روایات ما از امامان معصوم صلوات الله علیهم آجمعین ذکر 
تقنده ور آنخه اضحات. دا ری الله خعالی غتهم +« اجماغا بر ان علم. دار ند 
ات را 
آن شمرده میشود و همچنین زمان غروب آفتاب تا برطرف شدن سرخی 
از سمت مشرق نیز به همین ترتیب است و این زمان هنگام غروب آفتاب 
در افق مغرب است. پس روز شرعی در باب نماز و روزه و سایر باب ها, 
از طلوع فجر صادق است تا از بین رفتن سرخی در مشرق و اين در نزد 
بزرگان الهیات و ریاضی دانان یونانی مورد اعتماد است. 


تائوذوسیوس در کتاب المساکن؛ اساس این اصطلاح را بر نت جذاشته و 
حکم داده که آغاز روز به هنگام و امن روشنایی و پنهان شدن ستارگان 
ثابت است و پایان آن به هنگام رفتن روشنایی و ظهور تمام ستارگان 


است. 


ص: 31 


1- . در این مورد رجوع شود به: جح 10 ص 149-151 از این چاپ جدید 
بحار, کتاب احتجاج, ان را از تفسیر قمی ص 89 و ساير کتب خارج کرده 
است و ان را در کتاب الروضه ص 122 نیژ می بینید. 


علامه شیرازی, قطب آسمان تحصیل و تحقیق و شارح حکمت اشراق و 
کلیات قانون, در کتاب های خویش, نهایه الادراک و التحفه و الاختیارات 
المظفرتة ادغان داسته. اشت که-اول شب در اضطلا شرع .و.در عظر 
علمای دین, گذر آفتاب از افق مغرب است., آنجا که سرخی طرف مشرق 
از بین برود و تاریکی در سمت مشرق نمایان شود؛ و انچه ذکر کرده. در 
واقع همان مذهب امامیه است. 


ها روز نظر ضاحب تطران از ختخمان: در ‌خوشفت آغاز و بانان خوو 
محدود به طلوع قرص خورشید از افق مشرق و غروب آن در افق مغرب 
است و زمان ظهور شعاع خورشید تا طلوع قرص آن؛ در نظر آنان جزء 
شنب به: حضساب: می آید و زمان غروب: قرص تا پنهان شدن شعاع آن تیز 
جزء شب به شمار می رود. پس باید شناخته شود. 


, الق از تا ین کم بوانت کین که که ار آمام اه اه 
درباره علت وجوب نماز پرسیدم و عرض کردم: با اینکه نماز مردم 
را از برآوردن نیازمندی هایشان مشغول میکند و بدن هایشان رابه رنح 
درمیآورد, چگونه خداوند آن را بر مردم واجب کرده است؟ حضرت فرمود: 
در آن اسرار و دلایلی وجود دارد و توضیح اینکه, اگر مردم به حال خود 
فاگداردهشدم مسمبه ورباداوری از,سوی ساضر ضلی الله؛علیه و آله یش 
ات اول , به آن ها نبود و خدا| صرفاً در ها باقی می ماند. 
اتخاذ کرده ۳ وضع و وا فرا 
خوافم ند و وا ان بان هصارره ره ور ای 
رفتنشان از دنیاء امرشان کهنه گشت و وقتی از دنیا رفتند, , یادشان هم 
فراموش شد. و خداوند تبارک و تعالی اراده فرمود تا آئین محمد صلی الله 
غلیة .و الة از یاد آنان نرود, بدین روی تهای زا مر آنان واجب فرمود تا هر 
روز پنج مرتبه نام محمد را بر زبان آورده و با انجام نماز, خداوند را عبادت 
کنند و خدا را یاد کنند تا از ان حضرت غافل نمانده و او را فراموش نکنند و 
یادش از اذهان پاک نگردد.(1) 
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ز ال هه 0 


توضیح: «درس الرسمٌ یدرس ذروسا» یعنی: کهنه شد. «دَرستة الریخ» به 
صورت متعدی و لازم هر دو آمده و جوهری آن را ذکر کرده است و گفته 
«تعبد» بعنی: به ز هد و عبادت پرداختن. 


مولف: شاید پیامبر صلی الله علیه و آله آن را به سبیل مثال ذکر کرده, یا 
غعرض باد پروردگارشان با صفات جمیله او و دار شا و امامانشان و 
حشر و بهشت و دوزخ و سایر اموری بااشد که ممکن است به خاطر 
مشغولیت های دنیوی و لذات پست از ان غافل بمانند, چنانچه بدان اشاره 


شند. 


0. العلل و العیون: از محمد بن سنان روایت شده است: در نامه ای که 
امام رضا علیه السلام در جواب سوالات او نوشته بود, آمده است: علت 
وجوب نماز این است که اقراری است به ربوبیت خدای عزوجل و دور 
کردن همتایان و ایستادن با خواری و تواضع و خضوع در برابر جبار جل 
جلاله و اعتراف به گناهان و طلب چشم پوشی از گناهان گذشته و هر روز 
پنج مرتبه چهره نهادن بر خاک در جهت بزرگداشت خداوند عزوجل, و اینکه 
ها را رو ار را 
و 
و زشتی ها منزجر باشد, و مداومت شبانه روزی بر ذکر خداوند عزوجل که 
در نماز نهفته است تا بنده مولا و مدبر و آفریدگار خویش را فراموش نکند 
و ناسپاسی و سرکشی کند. و در یاد پروردگار خویش باشد و در پیشگاه او 
بایستد و این کار او را از گناهان باز می دارد و از انواع فساد جلوگیری به 
عمل می اورد.(1) 


توضیح: سخن حضرت علیه السلام «اقرار بالربوبیه». مرحوم پدرم - قدس 
سره - گفته است: یا به خاطر در بر داشتن نماز بر اقرار به ربوبیت و 
یگانگی و اخلاص است. یا به اين دلیل که اصل عبادت خدای تعالی بدون 
ذیکر ان در واقع کنا ر گذاشتن شریکان و اقرار به ربوبیت است؛ ۰ و همچنین 
احتمال مین رود الب شم پوشی ار کناهان و لب مت تن نی به 
آن:معنا باشد. «ند» با کسره به معنای. مثل 


ص: 323 


1- . علل الشرائع 1 : 244, عیون الاخبار 2 : 104 و 103 


و نظیر است و ظاهر, عطف اعتراف و وضع الوجه بر ذل است و چه بسا 
عطف آن دو بر اقرار تصور شود و «بطر» به معنای طغیانگر و شدت 
نشادی وخاط آاست.. 


قول او «من الانزجار» یعنی: انزجار از معاصی: زیرا (نماز از کار زشت و 
نایسند بازمی دارد. )(1) و در اکثر نسح الفقیه(2) آمده است: «من 
الایجاب» یعنی صرفاً واجب نمودن خداوند بر بنده یا واجب نمودن بنده بر 
خود, عبادت خدای تعالی کمال او يا سیب کمال اوست و گفته شده یعنی: 
اسان کر ترا اک فاخت تص رای کت هه شا آنسی 
آمدند و در برخی نسخ «انجاب» با نون آمده یعنی: به وسیله آن نجیب و 
خوش خلق می شود از #ِ«ِ" سخن است که می گویند: « أنجت» یعنی 
ککس فد و انح ی تحاسم ور شا کشه بت اسر ات 


1 لعلل: ابو محمد علوی دینوری به اسنادش حدیت را مرفوعا از امام 
صادق علیه السلام نقل کرده است. راوی می گوید: محضر امام علیه 
السْلام عرضه داشتم: برای چه نماز مغرب سه رکعت و نوافلی که بعدش 
می خوانند چهار رکعت شده و در سفر و حضر شکسته نمی شوند؟ فرمود: 
شدای عروحل اور ار تامتو صلی اه هو آله‌سنی ال قرمد که 
ترسضر: هر نماز زا ده رکعت سوانته ورشول هرا ضاب الم علیغ و آلذ.بد 
هر نمازی در حضر دو رکعت افزود و در سفر ان را شکسته نمود, به غیر 
از نماز مغرب. و وقتی نماز مغرب را خواند, خبر میلاد حضرت فاطمه 
سلام الله علیها(3) : و یاه را امن 
از خدای عزوجل ۳ افزود. وقتی امام حسن علیه السلام متولد شد. دو 
رکعت دیگر را به جهت سپاس از خداوند عزوجل به آن افزود و وقتی امام 
حسین علیه السلام متولد شد, دو رکعت دیگر : به ان نود با ناس ضدای 
عزوجل را به جای آورد و 
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که خدیت آنن و سایر اخازنت مشابه ان با این حدیث منافات دارد, بلکه 
اجماع مسلمانان بر آن است که هفت رکعت در مدینه افزوده شدند, در 
حالی که میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها پنج سال بعد از مبعث در مکه 
رخ داد. 


ذ: «للذگر فص 1 تین (1) [(سهم پسر. چون سهم دو دختر 
۳ 0 
حالت باقی گذاشت.(2) 


توضیح: «فترکها» یعنی: مجموع پنج رکعت را باقی گذاشت؛ زیرا اين پنج 


روند. پس شایسته است شکر آن در هیچ زمانی نیز ساقط نشود. 


2. العلل: از سعید بن مسیب روایت شده که گفت: از علی بن حسین 
علیه السلام سوال نمودم: نماز به ان شیوه ای که امروزه می خوانند,. چه 
وقتی بر مسلمانان واجب گردید؟ فر مود: وقتی دعوت پیامبر اکرم ام 
الله علیه و آله در مدینه علنی گردید و اسلام نیرو یافت و خداوند عزوجل 
عمادیا سا ان ات واه ولو صات له فلم و الم مت 
رکعت با نمازها افزودند؛ دو رکعت به نماز ظهر, دو رکعت به نماز 
عصرء یک رکعت نم ها مرت وه کت به نماز عشا و نماز صبح را به 
همان حالی که و که نازل شده بود وا گذاشتند تا فرشتگان شب در 
عروح به آسمان و فرشتگان روز در نزول به زمین شتاب کنند, بدین ترتیب 
فرشتگان روز و شب با رسول خدا صلی الله علیه و آله در نماز صیج 

ضر می شدند؛ از همین رو بود که خداوند عزوجل فرمود: «و فْرَْنَ 
7 ان فُرآن الْقجُرٍ کان مَسهُودا».(3) (و [نیز] ما صبح ان 
صبح همواره [مقرون با ] خن [فرشتگان ] است. 1 تا مسلمانان و 
قرشتحان روز وشب: در آن خاضر کردند.(3) 


ااعتاشی ان این کست امد انش مت را روا کرو انس ۳ 


1۳ ی ۱ 
نزول فرشتگان روز, خالی از ابهام نیست و توجیه آن با چند وجه ممکن 
است؛ وجه اول این که 
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4 . علل الشرائع 2 : 14 
5- . تفسیر عیاشی 2 : 310 -309 


شکسته نمودن نماز. تنها با تعجیل عروج توجیه می شود و تعجیل نزول 
علتی. اشت بر ای ما شد ان بعتی حضور. فرشتکان: شت: و روز با .هم و آها 
اینکه مدخول فاء در ما قبلش عمل نمی کند, مسئله به خاطر وقوع بسیار 
در قرآن مجید و کلام فصحا آسان است ؛ : مثل قول خدای تعالی: «و رلک 
قکبرٌ و پیابک قَطهْرٌ».(1) و پروردگار خود را بزرگ دار. و لباس خویشتن 
را پاک کن. + و تفسیر مشترک است و این توجیه در مورد ان درست است. 


دوم اینکه گفته شود: از آنجا که نماز صبح کوتاه بوده, آن ها برای نزول 
عجله می کردند تا به آن برسند, بر خلاف نمازی که طولانی بود و امکان 
قاخیر نزول آن ها به رکعت سوم پا چهارم وجود داشت. و این مورد تِ 


است. اگر حضور و شهود آنان از اول نماز لازم نبوده باشد, و ظاهر روایت 
خلاف این را نشان می دهد. 


سوم اینکه: گفته شود: بنا به یکی از مصلحت ها اراده خداوند تعالی, عدم 
اجتماع فرشتگان شب و روز به مدت طولانی در زمین است.؛ پس تعجیل 
عروح فرشتگان فی نفسه امری مطلوب است و تعجیل نزول فرشتگان 
روز را نیز توجیه می کند. 


چهارم اینکه: حضور فرشتان. دهر خ رای تفا ضیعح..در اسان باشتد هو 
مراد از نزول انان, نزولشان به زمین باشد. 


3. العلل: از عبدالله بن سنان روایت شده است از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: به چه علتی رسول خدا صلی الله علیه و آله پیش از نماز 
ظهر هشت رکعت نماز زوال و پیش از نماز عصر هشت رکعت دیکر را 
واجب فرمود و به چه علتی در وضوی مغرب, تشویق به کامل گرفتن آن 
می فرمود و برای چه پس از نماز مغرب چهار رکعت را واجب فرمود و 
چرا نماز شب را در آخر شب می خواند و نه در اول شب ؟ فرمود: 0 
تفوون. توافل به.خاطر. تاکید فرائض می باشد؛ زیرا اگر نماز مردم فقط 
همان خهان رکعت هر مب توت قعا انوا خعیت هناودنه ا اس که 
بسا وقت از دست می رفت و ان را نمی خواندند. ولی وقتی غير از 
فریضه نماز 
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دیگری را نیز برایشان مشروع گرداند. به خاطر کثرت نمازهاء. در 
انجامشان تسریع می نمودند. همینطور است مشروع شدن نوافل قبل از 
عصر تا به خاطر کثرت آن, در انجام آن شتاب کنند ت] تام نمازهای واجب 
بخواهیم 3 زوال بخوانیم. وقت از دستمان می ود در مورد وضو در 
مغرب نیز چنین است, می گویند: تا وضو بگیریم وقت از دستمان می رود؛ 
لذا برای پیشگیری از چنین امری, به وضوی آن بسیار ترغیب شده اند تا در 
اقدام به آن تعجیل نمایند. به همین ترتیب چهار رکعت نافله بعد از مغرب 
و نیز نماز اخر شب را دستور دادند تا برای خواندن نماز صبح شتاب کنند. 
پس این نمازها برای این علت, بدین صورت واجب گشتند.(1) 


توضیح . : حمل وجوب؛ بر استحباب موکد است و این امر در روایات شایع 
است ؛ " چرا که مراتب طاعات متفاوت است. اول آن فرائض است و آن 
طاعاتی است که وجوب آن با قرآن ثابت شده است. . سپس واجباتی است 
که وجوب آن با سنت ثابت گشته و سپس سننی است که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در اواخر عمر خویش بر آن مراقبت می نمود و اين سنن 
تابع واجبات هستند. گاه از أنْ تعبیر به واجب می شود. طاعات بعدی 
تطوعات هستند و آن غبارت است از مستخباتی که پیامبر صلی الله علیه و 
آله در آخر عمر خویش بر آن مراقبت نمی نمود تا دست مردم باز ز باشد و 
نواهی نیز همینطور است ؛ اول آن گناهان کبیره است. سیس گناهان 
کوچک. سپس مکروهات شدیدی که گاه از آن ها تعبیر به حرام می شود و 
پس از آن مکروهات خفیف. 


حاصل این تعلیل آن است که انسان به خاطر کثرت مشفغولیت و تنبلی 
خود, کاری را که بر او واجب است. به آخزين, زمان افکان عمل به تاخیر 
می اندازد و گاه در اندازه گیری زمان اشتباه می کند و برخی از کارها در 
خارح از وقت صورت می گیرد ؛ پس نوافل به فراّض ملحق شده تا وقت 
۳ را حفظ کند. وقتی به عنوان مثال. زمان دوازده ز کفت: تا ظهر:. بزاهرد 
شده باشد و اشتباه کند, نقص در نافله رخ 
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می دهد و فریضه به وقت خود انجام می شود, بر خلاف زمانی که وقت 
برای چهار رکعت تعیین شده باشد و اشتباه کند و به این ترتیب بخشی از 
فریضه خارج از وقت قرار بگیرد. پس به نظر می رسد که همانطور که 
نوافل مکمل نماز واجب هستند. موجب حفظ ان نیز می باشند. 


4 العلل: حسین: ین ابی علاة از آمام صادی علیه السلام,زوایت کرفه که 
فرمود: وقتی حضرت آدم از بهشت فرود اش خالی سیاه در صور تسش 
نمایان شد که از سر تا پایش را فراگرفت و اندوه و گریه او از اين بابت 
طولانی شد تا اینکه جبرئیل علیه السلام_ به سوی او فرود اد و به او 
فرمود: چه چیزی تو را گریانده است ای ادم؟ فرمود: به خاطر این خالی 
که بر من ظاهر شده است. جبرئیل فرمود: بایست و نماز بخوان که اکنون 
وقت نماز اول است. پس حضرت آدم علیه السلام برخاست و نماز گزارد 
و خال تا گردن از او برطرف شد. پس در وقت نماز دوم به نزدش آمد و 
فرمود: ای آدم ! برخیز و نماز بخوان که اکنون وقت نماز دوم است. پس 
جرب رت وهای ار و ۲ از و۱۹ پس در نماز سوم 
فرود آمد و فرمود: ای آدم ! برخیز و نماز بخوان که اکنون وقت نماز سوم 
است. پس حضرت برخاست و نماز گزارد و خال تا سر زانوان از او زایل 

ت. پس در وقت نماز چهارم آمد و گفت: ای آدم ! برخیز و نماز بخوان 
که اکنون وقت نماز چهارم است. پس حضرت سا 
خال تا پاها از او ریخت. در وقت نماز پنجم نیز فرود آمد و گفت: ای آدم ! 
برخیز و نماز بخوان که اکنون وقت نماز پنجم است. پس حضرت برخاست 
قفا زارد وخال کاها از او تزطظری کردنه یمن حطترت. حعه و ای 
خدا را به جا آورد. جبرتیل فرمود؛ ای ادم ا متل فررندان. ته در این تماز: 
همچون مثل تو در اين خال سیاه است, هر کس از فرزندان تو در هر روز 
و شب پنج نماز به جا آورد, از گناهان خود خارج می شود؛ " چنانچه تو از 
سیاهی این خال رها گشتی.(1) 


المحاسن: از فضاله مثل این حدیث را نقل کرده است.(2) 
ص: 229 
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توضیح . : «شامه» بدون همزه. : خال است و پدرم - قدس سره - گفته است: 
ممکن است ظهور شامه برای باز داشتن اولاد آدم از اشتباهات و عبرت 
کرفن آن هانباشد بالته این دلیل کههرکاه ضفا و -با کین بستتیتر اش تا 
مخالفات نیز شدیدتر است و احتمال ضعیف هم می رود که خال کنایه از 
سقوط رتبه او از بلندی باشد و ذکر گردن و ناف و زانو, از نوع تشییه 
ففقول به: موس اشنا کنایه باشدان از سین رف انز کناه از ان« ها 
و به دلیل اضافه به جمع, این روایت ت اشاره دارد به اینکه نماز کفاره تمام 
گناهان است. 


5. العلل: از اسحاق بن عمار روایت شده که گفته است: از محضر امام 
موسی کاظم علیه السلام پر سیدم . چگونه نماز یک رکعت و دو سجده دارد, 
چطور است که وقتی دو سجده دارد, دو رکعت ندارد. امام فرمود: وقتی 
در مورد چیزی سوال کردی, ذهنت را خالی کن تا بفهمی. اولین نمازی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله خواند, در آسمان و در پیشگاه خداوند 
تبارک و تعالی, روبروی عرش پروردگار جل جلاله خواند. توضیح آنکه: وقتی 
او را به معراج بردند و در کنار عرش خداوند تبارک و تعالی قرار گرفت, 
خداوند فرمود: ای محمد! به صاد نزدیک شو ۳9 سجده خویش را 
بشوی و آن را پاک گردان و برای پروردگار خویش نماز بخوان. پس رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به جائی که خداوند تعالی دستور دادة بود نزدیک 
شد و وضو گرفت و وضویش را شاداب انجام داد, سپس رو به پیشگاه 
جبار تبارک و تعالی ایستاد. به او دستور چاد تا نمازش را شروع کند, پسٍ 
خداوند فرمود: ای محمد بخوان: «بسّم الله الرَحمنِ الرَجیم الحَمَد لله رب 
الْعالمین. 6 تا .ان از پس چنین کرد و آنگاه به او دستور داد تا نسپ 
پروردگار : تبارک و تعالی را بخواند: «یسّم اللّه امن الرّجیم فُل هو ال 

حَد اللَه الم سپس ساکت شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
خواند: « قل هو الله 0 الصَمَذ» سپس فرمود: بگو: «لم یلد و لم 
یُولدٌ * و لَمْ یکن له کفواً | حَذ» پس ساکت شد و رسولي خدا صلی الله علیه 
و آله خواند: «کدَلک اللة ربی کدّلک اللهة زبی کدَلک اللةٌ بی» [چنین است 
پروردگار من ]. وقتی حضرت چنین گفت. خداوند فرمود: برای پروردگارت 

به رکوغ برو ای محمد ! پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به رکوغع رفت 
و وقتی او در رکوع بود. خداوند 
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به او فرمود: بگو: «سْبَحَانَ رَبّی الْعَظیم و بحمدو», پس باون موی 
سین راون فرقود؛ سرت را بلند کن ای محمد ! پس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله چنین کرد و برخاست و در پیشگاه خداوند ایستاد. خداوند 
فرمود: به سجده برو ای محمد ام ول واه ده وفت: حق تعالی 
فرمودز بگو؛ «سبحان ربی الاعلی و بحمده؟؟. رسول خدا| این ذکر را سه 
مرتبه گفت, پس حق تعالی فرمود: ای محمد, آرام بنشین. حضرت آرام 
نشست و متذکر جلال و عظمت پروردگارش گردید ؛ پس بدون این که حق 
تعالی او را به سجده دیگر امر نماید, به سجده رفت و در آن سه مرتبه 
ذکر سجود را گفت. پس خطاب آمد که بایست, پس ایستاد و آن عظمتی 
را که از پروردگار جل جلاله دیده بود, دیگر ندید. باری حق تعالی فرمود: 
بخوان و به جا آور همان طوری که در رکعت اوّل خواندی و به جا آوردی. 
پس حضرت مانند رکعت اوّل, رکفت دیحز به جا آورد و سپس یک سجده 
انجام داد و وقتی سر از آن برداشت. متذکر جلالت پروردگار تبارک و تعالی 
گردید. پس بدون این که حق تعالی به او امر کند, ی 
رفت و در آن تسبیح حق تعالی را گفت و پس از آن حق تعالی به و گفت: 
سرت را پردار که خوا هزات برد ان عبارت ی لد 
الا الله و ان محتدا رتسول الله‌بو آن النتاعه امه لارب فیها و ان الا 
عث من فی نو ام صل علی محقد و له محقد و ارجم محقدا وال 
خیم یی الیل سا کی اه و رنه ار 


ی ی ری کی رن 
قبله نما و به طرف قبله سلام بده. پس حضرت رو به پروردگار تبارک و 
تعالی کرده و گفت: «السْلام علیک». جبار جل جلاله در جواب فرمود: «و 
علیی الصا با عفد به کت توس نو را طاعتم نیرو دادم و با 
عصمت خویش تو را پیامبر و دوست خویش برگزیدم. 


1 7 ان سرور در هر رکعت 
دو سجده نمود و جهتش همان بود که یه تو خبر داده و گفتم وقتی حضرت 


متد 


ص: 330 


پروردگارش گردید, دوباره سجده نمود و پس از صد ور آن از رسول 
کر امی: خی ال ان زاو مار فرض وواحت. ردان 


عمّار می گوید: عرض کردم فدایت شوم: «صاد»ی که حق تعالی امر 


منرت فررمودند: چشمه ای است که از شکافتن رکنی از ارکان عرش 
جاری گشته بود و به آن آب حیات گفته می شود و اين همان است که حق 
تعالي در قرآن یاد کرده و فرموده: «ص و الْفْرانِ ذٍی الذکُر» خدا پیامبرش 
نع اضر ساخت از چشمه صاد وضوء بگیرد و سپس قرائت حمد نموده و 
نماز بخواند.(1) 


6. از علل الشرائع: از هشام بن حکم روایت شده که گوید: از امام 
صادق علیه السلام در مورد علت نماز سوّال کردم که چگونه دو رکعت و 
چهار سجده شده است؟ آیا دو رکعت و دو سجده نبود؟ پس نظیر حدیث 
اسحاق بن عمار را از ابا الحسن علیه السلام, با کم و زیاد در لفظ ذکر 
نمود.(2) 


توضیح: از این روایت, راز رکنِ بودن هر دو سجده با هم و عدم بطلان نماز 
با زیاد یا کم شدن یکی از آن ها به صورت سهوی ظاهر میشود؛ زیرا 
دستور پروردگار تعالی یکی از آن دو بوده و دومی از سوی پیامبر صلی 
ال ی و اه و ایام اصانه وی تا سر زان 
ارکان در مورد آن جاری نیست و وقتی هر دو سجده را با هم بیندازیم, 
فریضه و رکن ترک و نماز باطل می شود و همینطور است اگر هر دو با هم 
اضافه شوند و چهار بار سجده کنیم و فریضه تکرار شود, بر خلاف زمانی 
که سه سجده بگزاریم؛ ؛ زیرا در این صورت احتمال رود که سجده تکراری 
اتسشحی ار ار ماس اه الم سا نم و 


در نتیجه به رکن چیزی اضافه نمی شود. 


شاید هم گفته شود: رکن,: سجده اول است و با اين حکم, اشکال وارده در 
اینجا با اين دلیل برطرف شود که اگر رکن دو سجده بوده باشد, با ترک 
یکی از آن ها اخلال در آن لازم است و اگر یکی باشد, با خواندن دو سجده 
و بیشتر: طبیغعتا اضاقه 


ص: 31 


بل اش انه < و 
2 . علل الشرائع 2 : 2[24] 


لازم می شود. چنین به آن پاسخ داده می شود که این کار در رفع اشکال 
سودی ندارد؛ زیرا در چنین حالتی؛ افزودن رکن به هیچ وجه عاقلانه نیست؛ 
زیرا سجده اول تکرار نمی شود مگر اینکه فرض شود او سجده اول را 
فراموش کرده و به قصد سجده اول, سجده دیگری کرده. با فرض قبول 
اينکه او تکرار سجده اول را تایید می کند. اضافه رکن با دو سجده نیز لازم 
است و ضروری است که اگر او هزار سجده هم به غیر از اين وجه کرده 
باشد, رکنی را اضافه نکرده است. بر این اساس که اگر نیت در اين کار در 
نظر گرفته شده باشد, بطلان نماز کسی که گمان کند سجده اول را به 
جای آورده و به نیت سجده آخر سجده کند و بعد از محل متوجه سجده اول 
شود, لازم است. موی 
اصل اشکال, گفته شده که رکن یکی از این دو سجده و هر دو آن هاست. 
این سخن نیز سودی ندارد؛ زیرا اشکال زمانی برطرف می شود که سه 
سجده به جا آورد, چرا که در اين حالت, اضافه شدن رکن لازم است. اگر 
لا به شرط چیزی در نظر گرفته شده پاشند و اگر به شرط لا در نظر 
گرفته شده باشند, عدم تحقق رکن در آن دو زمانی که سه سجده به جا 
آفودم بات ارم نمی آبو 


برخی خود را با وجهی دیگر آسوده کرده و گفته اند: رکن مفهومی است که 
بین یک سجده واحد تکرار می شود به شرط لا و دو سجده به شرط لا و 
سه سجده به شرط لا؛ پس اشکال برطرف می شود؛ ؛ زیر| ترک رکن در 
چنین زمانی مطلقا با ترک سجده یا به جا آوردن چهار سجده و بیشتر 
صورت می گیرد و اين وجهی استوار است. ولی با اين دلیل رد می شود 
اي هفطن ارت مر را یه ولا افزودن رکن و نه به دلیل 
ترک آن دانسته اند. 


وجه دیگری هم به ذهن خطور می کند و آن اینکه گفته شود: رکن یکی از 
دو امر یک سجده واحد است به شرط لا یا دو سجده لابشرط شیء, پس 
وقتی یک سجده سهوی به جا آورد. یک فرد از رکن را بجا آورده است, و 
همینطور اگر دو سجده سهوی به جا آورد؛ | و رکن تنها با منتفی شدن دو 
فرد منتفی می شود به این که اصلاً سجده ای به جا نیاورد, و چون سه 
سجده به جا آورد, تنها یک رکن فرد را به جا آورده و آن دو سجده است و 
اما شخ ای فری از رک کشت روا ان با 
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فرد دیگری است و آنچه فرد باشد به شرط لا است و اگر چهار سجده و 
پیت به جا آ ورد دو فرد را از دو سجده آورده است و این وجهی معقول 
است و ندیده ام کسی بر آن از من پیشی کر فته باشد: ولی‌با اين وجود از 


ار کر ای ایو است کم‌رض اش‌هار شاد اشکال مر روا ات آست 
که اشکالی در آن ها وجود ندارد به جهت عدم ذکر رکن, و این قواعد کلی 
که در آن ها وارد شده. حکم هر یک از ارکان به طور خاص است و حکم 
سجده اینچنین وارد شده است و نیاز به توافق اجزای نماز در احکام نیست 
و اما بر اساس کلام اصحاب - رضوان الله علیهم - پاسخی هم به آن وجود 
ندارد ؛ زیرا بعد از بیان حکم سجود, قاعده کلی آنان مخصوص به غیر سجود 
رو و تس این در ام ام سار سم ال اش مه انوا 
بعد از روشن شدن مقصود بی فایده است. 


17 العلل : از ابو بصیر روایت شده که گفته است: به محضر امام صادق 
علیه السلام عرضه داشتم: چرا نماز دو رکعت و چهار سجده است ؟ 
فرمود: به این دلیل که یک رکعت ایستاده, برابر است با دو رکعت نشسته. 
(1) 


توضیح: شاید غرض این باشد که علت در دو حکم یکی است؛ زیرا علت 
برابر بودن دو رکعت نماز نشسته با یک رکعت نماز ایستاده اين است که 
نماز نشسته برای نمازگزار آسان تر و راحت تر است و همین علت در 
مورد رکوع و سجود نیز وجود دارد. 


8. العلل: از احمد بن عبدالله روایت شده است: امیر المومنین علیه 
السّلام از صحن بیت الله الحرام عبور کردند. در این هنگام مردی را دیدند 
که نمازش را نیکو می خواند. حضرت فرمودند: ای فلانی ! تأویل نمازت را 
می دانی؟ آن, مرد گفت: ای پسر عموی بهترین خلق خداء آیا برای نماز, 
غیر از تعبد #۰ هست؟ علی علیه السْلام فر مود: اي مرد, بدان که 
خاوند تبا رک و تعالی مه اکرم صلی الله علیه و اله,وسام وا نه امری.از 
ار را تفای و سامیل. وه ورلی هار فهای. نما 
بو و ات یس کت کم تاه بل اش را دانه مس ا رش ان و 
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قیر تام ی باشد. آن مره فرش کر آی پر وی ,مترین خی سا 
معنای بلند کردن دو دست در تعبیر اوّل چیست؟ حضرت فرمودند: 
معنایش این است که خدا| واحد و احدی است که هی جیز مانندش نبوده و 
با هیچ چیز قیاس نشده و با اشیاء و اجناس مشنتبه نگردیده و با حواس درک 
نمی شود. آن شخص عرضه داشت: اين که گردن را در وقت ر می 
کشند, معنایش چیست؟ حضرت فر مودند: تاویلش ان است که: به 
وحدانیت تو ایمان اورده ام , او چه گردن مرا بزنی. مرد عرض کرد: 
مقای: حدم اول خیست؟ فرمید ویس این اشت که انا و مرا از 
آنسی از سین آتریده لو کر ید شب ان معاست کارا ار 
آن خارج کردی و معنای سجده دوم این است که ما را به به. ابا ز خی 
گردانی و بلند کردن سر از سجده دوم به این معناست که دیگر بار ما را از 
ان خارج خواهی کرد, مود عرص کرد معی گذاشتی بای راشت بر.روه 
پای چپ در تشهد چیست؟ فرمود: تاویلش این است که خدایا باطل را 
بمیران و حق را برقرار کن.(1) 


توضیح: در النهایه گفته است: هر نمازی که در آن قرائت نباشد, خداج می 
باشد یعنی. ناقص و غیر تأم. «خداج» یعنی. نقصان. گفته می شود: 
«خدجتِ الناقكٌ» یعنی: فرزندش را قبل از موعد انداخت. هر چند که 
خلقتش تمام شده باشد. « اخدجته» بعنی: : آن را ناقص الخلقه به دنیا آورد 
هر چند که زمان بارداریش کامل شده باشد. امام فرموده است: این نماز 
خداج است., خداج مصدر است با حذف مضاف یعنی: «ذات خداج». یعنی 
دارای نقص: یا اينکه أنْ را به خود مصدر توصیف فرموده تا در آنْ مبالغه 
کند؛ مثل این قول: «فانما هی اقبال و (دبار», (همانا ان رو کردن و رو 


9 العلل و العیون: از فضل بن شاذان از امام رضا علیه السلام روایت 
کرده است: اگر گفته شود: را ی ون تعاز ‌ساموو شدند؟ 
در جواب گفته می شود: برای این که در نماز اقرار به ربوبیت حقّ تعالی 
است و اين مصلحت عام و گسترده ای است؛ زیرا در آن انداد و اضداد 
پروردگار انکار شده و بنده با کمال 
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1- . علل الشرائع 2 : 25 و 10 به صورت پراکنده ذکر شده ست. 


در مقابل پروردکار جبار ایستاده و هر روز و هر شب پیشانی بر خاک 
گذارده تا باد قادر متعال بوده و فراموشش نکند و بدین وسیله حالت 
خشوع و هراس و خواری خود در مقابل پروردگار جلیل را نشان داده, 
علاوه بر این که در این مراسم بندگی و عبودیت از خدای قادر متعال, 
طالب و راغب زیادتی در دین و دنیا بوده و از او خواستار منزجر شدن از 
فساد می شود. بنده باید هر روز و شب این عبادت مشتمل بر این مصالح 
را به به جا آورد تا مدبر و خالق خود را فراموش نکند که فراموشی موجب 
صاخیان و گردنکشی میشود و اساسا متذکر خالق متعال بودن و ایستادن در 
مقابل پروردگا. سبب می شود بنده از معاصی منزجر گردیده و بین او و 
انواع فساد مانع و حاجز پیدا شود ۷ 


اگر گفته شود: چرا اصل نماز را دو رکعت. دو رکعت قرار داده اند و چرا 
اند؟ 


در جواب گفته می شود: به خاطر آن که اصل نماز یک رکعت است, چون 
اصل عدد, یک می باشد؛ لذا هر گاه نماز را از یک رکعت کمتر بياورند. 
عمل بجا آورده شده, نماز نیست. باری حق عرٌ و جل می, دانست یک 
رگفتی را که کففر از ان اضا مار تیمیت,ندکان اما و تماها نجا نباوردم: 
باکه ناقض اداغ هی تمایتد | 
رکعت دوم نقص رکعت اول جبران شود و بدین ترتیب اصل نماز دو 
رکعت گردید. 


تسین رضول دا ضلی للم علبه و آلم می دام دش ان این ده زکعت را 
با تمام انچه مورد امر است و کاملا و تماما نخواهند اورد, از این رو به هر 
کدام از نماز ظهر و عصر و عشاء دو رکعت ضمیمه نمود تا بدین وسیله 
نقص دو رکعت اوّل و دوم جبران گردد؛ و نیز حضرت می دانستند که در 
وقت نماز مغرب غالبا مردم از خواندن نماز منصرف و به کارهایی از قبیل 
افطار و تناول غذا| و وضو و اماده نمودن مقذمات استراحت در شب 
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وسیله نماز مغرب بر آنها سبک و خفیف باشد, و نیز وجه دیگر برای اضافه 
شدن یک رکعت , به نماز مغرب آن است که بدین وسیله رکعات نماز در 
روز و شب. عدد فرد گردد؛ و اما نماز صبح به حال خود واگذارده شده و 
چیزی به آن اضافه نگردیده, زیرا اشتغال در وقت این نماز بیشتر از اوقات 
دیگر بوده و دنبال نیازمندی ها رفتن نسبت به زمان های دیگر بیشتر می 


باشد. 


و جهت دیگر آن که قلوب و دل ها در وقت نماز صبح, نسبت به اوقات 
.ار حکه و اتدشه لیر است یر ای شب ساملا مردم کمتر و 
داد و ستد قلیل می باشد؛ لذا انسان در اين وقت اقبالش به نماز بیش از 
دیگر اوقات است؛ زیرا فکر و خیال به خاطر کار نکردن در شب کمتر 
است. اگر کسی بگوید: چرا و سس قرار داده اند؟ 
در جواب ب گفته می شود: براي این که رکوع قیام محسوب شده و سجود 
قعود ور هیده و در محلش مقر است که نماز نشسته نصف نماز 
اتانه ات میت اند ؛ از این رو سجود در هر رکعت را دو برابر کرده 
آند ابایکمعضاه‌ی فنده ه شسان او ی تسار که ان که تهان عبارت 
۲ از رکوع و سجود, پس در مقابل هر یک رکوع, دو سجود باید باشد. 


آنچه ذکر شد: 0 
کنار گذاشتن همتایان و اقرار به ربوبیت است؛ چنانچه گذشت؛ و همینطور 
است طلب گذشت از گناهان و طلب دین و دنیا. «و هو صلاح». ضمیر به 
اقرار باز می گردد و قیام عطف بر اقرار است و «بطر» سرکشی د 
نعمت است و کراهت از چیزی, بی انکه سزاوار کراهت باشد. 


20 المحاسن: از حسین بن علاء روایت شده که گوید: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: مردم این زمانه می گویند: چگونه نماز یک رکعت و دو 
سجده شده و دو رکعت و دو سجده وضع نشده است؟ فرمود: وقتی از 
چیزی سوال کردی, ذهنت را خالی کن تا آن را متوجه شوی. مردم گمان 
می کنند که اولین نمازی که 
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رنتول خدا صلی الله‌عابه. و له خواند خر نم ود و رل انوا آورده 
بود و تکذیب کردند که اولین نمازی که حضرت خواند در اسمان و در برابر 
پیشگاه خداوند تبارک و تعالی ۳ مقابل عرش خدای جل جلاله بود, و به او 
وحی نمود و دستور 1 نزدیک شود و وضو بگیرد و فرمود: 
وضویت را کامل کن و سجده گاه هایت را پاکیزه گردان ‌ برای پروردگار 
خویش نماز بگزار. - فرمود: چشمه ای است در زير یکی از ارکان عرش 
کت و یاه مه #0 ی 
صادق علیه السلام اين آیه را خواند: «ص‌ الْفَآن دی الدْکُرٍ» - پس وضو 
ی رو و خداوند 

نف آه: وخی. کرد تا مان را اغاز. کند. حضرت جفن کرو شقن ۲ ولد 8 اجه 
الکتاب را به او وحی فرمود و به او دستور فرمود تا آن را 9 کند, 
نیس 94 او وحی فرمود که نست پروردگار خویش را قرائت کن, ای 
محمد اشن. تب‌ره: ۶ مل و الاو اجه : اللة الصَمَدٌ » را خواند و آنگاه خداوند 
تبارک و تعالی سکوت کرد وررسول خدا صلی الله علیه و آله از پیش خود 
گفت: ال أَحَد اللَهٌ الطَمَد اللَهٌ الَوَاجدٌ الأَ< الطَمَدُ. سپس خداوند تبارک و 
0 بخ آو فخی فرفود که-نخوان: <« 21 لد و تولة و نم کم له وا 

+ ». پس خواند و سپس 1 خدا مملی الام ای 
و آله از نزد خود گفت: «کدّلِک اللَذْ ریّا». وقتی این را گفت. خداوند به او 
وحی فرمود که برای پروردگارت به رکوع برو ای محمد, و سپس صاف 
بایست. پس حضرت در برابر خداوند ایستاد و خداوند به او وحی فرمود که 
در برابر پروردگارت سجده کن؛ , پس حضرت سجده نمود و سیس خداوند 
به او وحی فرمود که صاف بنشین ای محمد ! پس چنین کرد, و وقتی سر 
خویش را از اولین سجده بلند کرد, پروردگار تبارک و تعالی در برابر او 
متجلی: کردیده بسن خضرت «خود: بی: آنکه کر او دستور دهد به 
سجده افتاد, و این لطف از سوی خدا جاری گردید و از جانب رسول خدا 
ضلت اه علیه همست کدی ۱1 
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شلات 24و 323 


توص : سخنش «و انحر» یعنی: دستت را تا گردنت بالا ببر؛ یا بعد از رکوع 
بین گردن و سینه خویش راست نگهدار و راست بایست؛ يا اينکه در رکوع 
بت کر وا کوعال (ا برایر کن وکام هه مور ۵ #وا3: 
مد. 


1 مولف: سید بن طاووس در کتاب سعد السعود گفته است: در صحف 
ادریتن علیه السلام در ذکر داستان آدم علیه السلام یافتم که از اقامت آدم 
علیه السلام در بهشت تا خوردن از درخت, پنج ساعت از صبح ان روز 
طول کشید. گوید: سیس خداوند تعالی به حضرت ادم ندا داد که بهترین 
زمان عبادت زمانی است که نو و همسرت را وارد بهشت کردم یعنی به 
هنگام زوال آفتاب. پس شما در این وقت تسبیح مرا گفتید و من آن را به 
عنوان نماز ثبت کردم؛ از اين رو آن را نماز اول نامیدم. اين رویداد در 
بهترین روز. یعنی روز جمعه رح داد. سپس در وقت عصر شمارا به زمین 
فرستادم و شما تسبیح مرا گفتید و من آن را نیز برای شما نماز نوشتم؛ از 
اين رو آن را نماز عصر نامیدم. سپس خورشید غروب کرد و در آن ساعت 
برای من نماز گزاردی و من آن را نماز مغرب نامیدم. سپس وقتی شفق 
غروب کرد برای من به عبادت نشستی و من 1 را نماز عشا نامیدم. 
سپس فرمود: در هر روز و هر شب پنجاه رکعت را بر تو و نسل تو واجب 
کردم که در آن صد سجده وجود دارد. پس ای ادم! آن را به جای آور تا 
ِ تو و هر کس از نسلت که آن را بخواند, هزار و پانصد نماز بنویسم. 
1 


22 اراد العلوب( از اهر آلمومتیی علیه: اتساام روابت نوی که فر‌مودزد؛ 
شبی که پیامبر صلی الله علیه و اله به معراج برده شد, خداوند تعالی به 
حضرت فرمود: نماز در دل شب و نیمه روز بر امت های پیشین واجب بود 
و ان از کارهای دشواری بود که وجود داشت و من ان را از امت تو 
برداشتم و نماز انان را در اطراف شب و روز و در زمان نشاط انان واجب 
گرداندم. بر امت های پیشین پنجاه رکعت نماز در پنجاه زمان واجب بود و 
آن از امور سنگینی بود که بر دوش آنان بود و من آن را از دوش امت تو 
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1- . سعد السعود : 6 


- که درود خدا| بر او و خاندانش باد- فر مود: خداوند عزوجل در شب و روز 
پنج نماز را در پنج وقت بر انان واجب گردانید. دو نماز در شب و سه نماز 
تن اون سیس. یاداش: این .یتح نماز را برانر با باداش یتجاه تماز و آنها را 
کفاره گناهان 


قرار داد. خداوند عزوجل فرمود: «_انّْ العسناتِ یَذْهبْنَّ السَْاتِ»,(1) 
[خوبی ها بدی ها را از میان می برد. + می گوید: نمازهای پنجگانه گناهان 
را میپوشاند تا زمانی که بنده از کناهان کبیره دوری کند. سیس حضرت 
علیه السلام فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در شب معراج 
خویشن فرشتکانی را در اسمان. نید. که از فان که خلق, شده بودتد در 
حال ایستاده و رکوع بودند. حضرت فرمود: ای جبرئیل ! این همان عبادت 
است. پس جبرئیل گفت: ای مجمد؛ از پروردگار خویش بخواه ۳ قنوت و 
رکوع و سجود را در نماز به امتت ارزانی دارد, پس خداوند این هدبه را به 
آنان عطا فر مود؛ ؛ از این رو امت مجمد به فرشتگان اشمان اقتدا می 
کنندی: آرآمه روانت ۱31 


3 نهج البلاغه: امیر المومنین علیه السلام در نکوهش تکبر فرمود و از آن 
جمله است: خداوند بندگانش را به نماز و زکات و تلاش در روزه داری, در 
روزهای معین تشویق کرده است., تا اعضا و جوارحشان آرام. و دیدگانشان 
خاشع, و جان و روانشان فروتن, و دل هایشان متواضع گردد و کبر و 
خودیسندی از انان رخت بربندد, چرا که بهنرین جای صورت را به خاک 
مالیدن در سجده, موجب فروتنی و گزاردن اعضای ارزشمند بدن بر زمین, 
اظهار کوچکی کردن است. و روزه گرفتن: و چسبیدن شکم به پشت. 
عامل فروتنی است. تا آخر انجه بهتضورت مرو در‌جلد شحم ذکر .ند 
#ص 


24. کتاب العلل نوشته محمد بن علی بن ابراهیم: علت نماز, بندگی. و 
اقرار به پروردگاری او و کنار نهادن شریکان به صورت مکرر است تا در 
هر روز و هر شب پنج مرتبه آن را تکرار کنند و به جهت اینکه خالق و 
روزی رسان خویش را فراموش نکنند و از طاعت او غافل نشوند و ذاکر و 
ستایشگر و سپاسگزار نعمات او و لطف او 
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هو / 114 


2 . ارشاد القلوب 2 : 22 و تمام حدیث در ج 16 ص 341-352 آمده 
است. 


3-. نهج البلاغه : ذیل خطبه شماره 190 ص 367 از چاپ سید الأهل 


بر آنان باشند. دلیل دیگر این است که در نماز, هر جبار سرکش و متکبری 
خوار گردد و اعتراف به بندگی کند و خشوع و خضوع در پیش گیرد و بر او 
سجده کند و بداند که اوست خالق و رازق و زندگی بخش و میراننده؛ ۰ و 
برای اینکه در قیام خود در برابر اوء از ِ و نافرمانی خداوند امتناع 
کند. پس علت بندگی و نجات نفس و علت شعکر بر نعمات خداوند و 
تا و ی مت 
نوافل نماز, برای کامل کردن فراض ناقص که به صورت سهوی و کوتاهی 
کردن و سبک شمردن و مشغول بودن ذهن و از دست دادن سهوی وقت 
رخ می دهد, در نماز نهفته است. 


کس از اسام او هسام مرارعلت. اهفایت مان وال ندب 
اینکه چرا در پنج زمان مختلف واجب شده است و برای چه در یک زمان 
واجب نشده است؟ حضرت فرمود: خداوند نماز صبح را در اولین ساعت 
روز واجب فرمود و این ساعت, ساعت سعد است ؛ و ظهر را شش ساعت 
از روز گذشته واجب فرمود و آن ساعت سعد است. عصر را هفت ساعت 
از روز گذشته واجب فرمود و آن سعد است و مغرب را اولین ساعت شب 
واجب فرمود و آن سعد است و عشا را سه ساعت از شب گذشته واجب 
خرنووو آن ساعت سعه ات این کی: ار دلیل آیفات سار است و سای 
نیست که نماز از این اوقات سعد به تاخیر انداخته شود و در اوقات نحس 
صورت بگیرد. 

باب سوم : انواع نماز واجب و مستحب و معنای نماز میانه 


ایات: 


ص: 20 


- «حافِظوا عَلّی الصَلَواتِ و الطّلاه الَوّسطی و قووا له قانتین».(1) 
بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه برای خدا به پا خیزید. 4 


محافظت بر نماز با ادای آن در زمانش و مواظبت بر آن با تمام شروط و 
خندد انرب اسام ارکان آن و بر اساس اينکه فعل امر به صورت کلی یا به 
طور خاص در قرآن دال بر وجوب باشد, اشاره دارد بر وجوب مواظبت بر 
تصام تمارها. مکر تعارهانی که.دلیلن انها را از حکم خارح کردهبا نشخ و 
چه بسا از آن, استدلال به وجوب نماز جمعه و دو عید و آیات شود ولی در 
برخی از روایات آمده که مراد از آن نمازهای پنجگانه است و بنا بر فرض 
عمومیت, می توان آن را تعمیم داد تا شامل نوافل و : نمازهای اختیاری هم 
کرد ؛ در این صورت؛ دستور به وجوب نیست و شامل رعایت سنت ها در 
نماز واجب نیز می شود؛ چنانچه از برخی روایات برداشت می شود و نیز 
ممکن است بر اساس امر به وجوب, نوافل را نیز در بر گیرد, در صورتی 
که به معنای رعایت آنچه که موجب صحت نماز است و نباید در آن بدعتی 
رخ دهد باشد. پس در اين صورت چنین تأویل می شود که اگر نافله ای به 
شما امر شد. آنچنان که به شما دستور داده شده و با رعایت شرایط و 


لوازم آن انجامش دهید, و در آن جای اشکال وجود دارد. 


اختصاص دادن نماز وسطی به این حکم بعد از تعمیم برای این است که به 
خاطر فضیلت بیشتر ان يا به دلیل اينکه در بین نمازها در معرض از دست 
دادن است. باید اهتمام بیشتری بدان اختصاص داد؛ زیرا| این نماز از لحا ظ 
زمانی يا عددی يا فضلیت. در بین نمازها میانه است. از اتها کهفن. کورنده 
اوسط افضل است. برخی قائل به تعیین هر کدام از نمازهای پنجگانه (به 
عنوان نماز وسطی) هستند, ولت. اضحاتب ها هه غیر از ظمر و قضر ۱ 
نگفتهاند ؛ چنانچه از المنتهی و سایر کتب به نظر می رسد. 


ص: 1« 


1- . بقره / 238 


شیخ در الخلاف گفته است: منظور از آن نماز ظهر است و عده ای از 
اضحاب ها از فسوی رده نو زیدین بایت. وی یه و یه الله بن ‏ ۶ 
قائل به آن بودند ؛ زیرا اين نماز بین دو نماز روز قرار دارد و به دلیل اینکه 
ام ار ای و وه ان تک ان ار ها 
دشوارترین آن ها است و همچنین دستور به مراقبت بر کاری که سختتر 
است, مناسبتر و مهمتر است و به این سبب که این نماز اولین نمازی 
است که واجب گردیده و در ساعتی قرار دارد که درهای آسمان در آن 
ساعت گشوده است و بسته نمی شود تا زمانی که نماز ظهر خوانده شود 
و دعا در این ساعت مستجاب می شود. و گفته شده, به این دلیل که بین 
بردین [خنکی صبح و عصر] یعنی نماز صبح و نماز عصر قرار دارد و گفته 
شده به این دلیل که بین دو نافله مساوی قرار دارد؛ چنانچه از ابن جنید 
نقل شده که دلیلش را آن دانسته است. 


عمده راویان از زید بن ثابت روایت ت کرده اند که گفته است: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نماز ظهر را در گرمای تیعروز می جواند و اصحاب 
رسول"خدا صلی اللت علیه و اله نمازی را سخفر از آن تماز تخوانده پوند؛ 
از ابن. ره انن اب تازل نید ابو داود آن را روایت کرده است. 

هی تسام اد غاشه اور سل خها صلی لد غلبم و ال رذانت کوج 
در المنتهی گفته است: عطف اقتضای مغایرت می کند. گفته نشود. واو 
زائده است؛ چنانکه در قول خدای تعالی آمده است: « و لکن سول اللّه 5 
خاتم التبیین » زیرا ما می گوئیم: زائده بودن با اصل منافات دارد. پس به 


ت تا و :0 
اند, زائد بودن واو را نمی پذیریم», بلکه این وأوء عطف است بنا بر باب 


خود. در مجمع البیان(1) 


گفته است: اينکه نماز میانه نماز ظهر است. از امام باقر و صادق علیهما 


ص: 22 


تسف الا 2 302 


اتمه زیدیه روایت شده است که این نماز در روز جمعه, نماز جمعه است و 


شید مر تین رحفه: الله» کفته اسشت: منطو ان ان نار عضیر ااست: اه 
سعید عبیده سلمانی و حسن و ضحاک و ابو حنیفه و اصحاب او و احمد 
دان سعت هت و هیر آن زا ار اعام علي له السام رابت و 
اند و گفته اند: به این دلیل است که این نماز بین دو نماز شب و دو نماز 
ان‌دا روصت احماغ تفه وا ححت داسته و مخالمان به آنجه ار 
پیامبر صلی الله علیه و آله روایت ت کرده اند استناد کرده اند مبنی بر اينکه 
حضرت در جنگ احزاب فرمود: ما را از نماز ز میانه یعنی نماز عصر مشغول 
کرده اند, خداوند خانه ها و قبورشان را از آتش مملو گرداند. در کشاف از 
صفیه روایت ت کرده است که به کسی که قرآن را برایش نوشت گفت: 
وقتی به این آیه رسیدی آن را ننویس تا آن را آنگونه که از رسول خدا 
صای له عم و الم وی کم آی نماض کی و ار زا 
برایش املا کردم که نماز میانه نماز عصر است و از آتجا که این نماز در 
زمان اشتغال مردم به زندگیشان قرار دارد, اشتغال , وه[ دشوارتر است. 


شا هرا ها را ان فا ها 
نمازهای چهار رکعتی و دو رکعتی؛ در میانه قرار دارد؛ و به سبب اینکه این 
نماز با وجود اينکه از دو رکعت بیشتر است., ولی در سفر و حضر تغیبری 
نمی کند, یس مناسب تاکید است و به دلیل اینکه ظهر نماز اول است, 
زیرا اول واجب شده, پس مغرب میانه می شود. 


برخی گفته اند؛ این نماز عشاست؛ زیرا| بین دو نماز قرار دارد که به 
صورت شکسته خوانده نمیشوند, يا بین دو نماز شبانه و روزانه قرار دارد و 
به این دلیل که این نماز سنگین ترین نماز بر منافقان است, همانطور که 
روایت شده است؛ و برخی هم گفته اند این نمازء صبح است؛ زیرا بین دو 
نماز شب و دو نماز روز و بین تاریکی و روشنائی است؛ و به این دلیل که 
این نماز با نمازی دیگر جمع نمی شود و بین دو نماز که با هم جمع خوانده 
فیشوند,. این ماد نهاست ه به خاطر. فصیالت پیشتر ازن.نه 


ص: 43 


سبب حضور فرشتگان شب و روز در آن؛ و به اين دلیل که این نماز در 
زمان سختی سرمای زمستان و خواب خوش تابستان و سستی اعضا و 
زیادی خواب آلودگی و غفلت مردم و استراحت انان خوانده می شود و در 
تفر ار ووتوت دادن قرار دارد. به همین دلیل به شدت مواظبت اختصاص 
داده شده است و مالک و شافعی بدان قائل هستند, لذا در پی آن قنوت 
میخوانند؛ زیرا کر ها ی ۵ 
که پیش آید: در نزد آنان مشروع تست که در آنن صورت: در همه قتوتها 
گفته شده: این نماز مانند شب قدر و ساعت اجابت است و اسم اعظم 
خدا پنهان است تا در مورد سایر نمازها تساهلی صورت نگیرد, بلکه در هر 
یک از آن ها نهایت تلاش صورت بگیرد تا کمال فضیلت در تمام اين نمازها 
حاصل شود. 

ظاهر این است که این نماز جمعه و ظهر است و اندکی با ابهام بیان شده 
تا آن فایده و نیز سایر فوایدی که در پنهان کردن امثال آن گفته شده را در 
بر داشته باشد و در لابلای اخباری که به گوش تو خواهد رسید. این سخن 
برایت روشن خواهد شد. 


روایات: 
1 التضال: از ایام نافر عاید اتسلام,روایت فده که فرجوو خداوند 
عزوجل نماز را واجب فرمود و رسول خدا صلی الله علیه و اله نماز را در 


و نماز حضر, نماز سفر, نماز خوف در سه وجه و نماز 
گرفتگی برای خورشید و ماه و نماز عیدین و نماز باران و نماز میت.(1) 

الهدایه: مرسلا از امام باقر علیه السلام تظیز ان را روایت کرده است.(2) 
توضیح: «سنّ» یعنی: تشریع و مقرر و بیان کرد و اعم از وجوب و 
استحباب است, به دلیل دخول نماز استسقا و عیدین با وجود نبود شرایط 
در انان؛ و اما اینکه ان ها را ده عدد شمرده, با وجود اینکه یازده تاست, به 


ص: 4« 


1- . الخصال 2 : 58 


هو و2 


به خاطر اتحاد سبب در آن دو یعنی: عید بودن آن دو, یک نماز به شمار 
آورده؛ ؛ پا اینکه دو کسوف را به خاطر تشابه سبب آن دو یکی شمرده ۳ 

2 عبت شود خحضود :انا شمردن سا نها واحت است موز این صوزیت 
استسقا را هم ضمن آنها ذکر کرده ؛ يا اينکه نمازهای حقیقی را برشمرده و 
نماز میت را در ضمن انها ذکر کرده؛ يا بدان علت ان را جدا ذکر کرده و بر 
عشره (ده تا) عطف کرده است با بنا بر سایر وجوه؛ اشاره دارد به اینکه 


ی وی سیب و ز سفر و 
خوف, باید بگوئیم: شاید معنا اين باشد که اکثر اين نما ازها یا آداب و 
عبارت است از نماز کوتاه 0 و شدت حون ۱ ذات الرقاع و 
عسفان و بطن النخل و اول اظهر است و اين نماز به قسم اول باز می 
گردد و نماز جمعه داخل در نماز حضر است و خروج نماز ملتزم زیانی 
ندارد زیرا| مقصود برشمردن چیزی است که با اصالت واجب شده : و اما 

نماز طواف را می توان جزء نماز سفر به شمار آورد ژیزا غالب وقوع آن 
در سفر است, يا گفته می شود که این نماز داخل در اعمال حج است و 
مقصود بر شمردن چیزی بوده که اینگونه نباشد؛ با کفته می: نود غرض 
شمردن نمازهای تکراری است که بسیار رخ می دهد. 


و اخصا دایم اما ی رما سار تفس سای ات 
ظهر و چهار رکعت عصر و سه رکعت مفرب و چهار رکعت عشا و دو 
رکعت صبح است و تمام نمازهای واجب هفده رکعت هستند و مستحبی 
سی و چهار رکعت است که چهار رکعت از ان بعد از نماز مغفرب است که 
در سفر و حضر شکسته نمی شود و دو رکعت نماز نشسته بعد از 
عشاست که یک رکعت محسوب می شود و هشت رکعت در سحر است و 
ان نماز شب است و شفع دو رکعت است و وتر یک رکعت و دو رکعت 
فجر بعد از نماز وتر است و هشت رکعت پیش از ظهر و هشت رکعت 


ص: 5 


1- . الخصال 2 : 151 


العیون: از فضل بن شاذان در نامه ای که امام رضا علیه السلام به مأمون 
نوشته بود, نظیر ان حدیث امده است.(1) 


تحف العقول: نظیر این حدیث را ذکر کرده است.(2) 


ای الا ار زاره رحایت کردم که کف ان آمام باقن غلیه اسلا 
درباره نمازهایی که خداوند جل جلاله واجب کرده پرسیدم. حضرت فرمود: 
پدج نماز در شب و روز. عرض کردم: ایا خداوند تعالی ان نمازها را در 
کتاب خود نام برده و توضیح داده است؟ فزشو دا ارات خداوند عزوجل به 
پیامبر خویش فرمود: «آقم الطلاة لِدْلوي الشْفس الی عسق الْیْلٍ»,(3) 
مان زا از روال اب تا نپایت اکن شب بویادار. اتولوی افتاب تعنی: 
زوال آن, بین زوال خورشید تا تاریکی شب, چهار نماز وجود دارد که 
خداوند ان ها را نام نهاده و روشن ساخته و زمانشان را مشخص فرموده 
است. «غسق اللیل» یعنی: نیمه شب. 


سپس فرمود: «5 فان المَجر ان فرآن الْقَجْر کان هشهود»(۵) (نماز صبح 
همواره (مقرون با | حضور [فرشتگان ] است. 1 و 1 نماز ینجم است و 
خداوند تبارک و تعالی در این مورد فرموده است: «آقم الصَّلا طرَقي 
التهار» 5(۰) 


([در دو طرف روز [اول و آخر آن ] نماز را برپا دار. ) و دو طرف آن, نماز 
مغرب و صبح است. «و رف من اللیِل.»(6) ([و نخستین ,ساعات شب. 4 و 
آن: ها عشاست و خداوند عزوجل فرموده است: «حافظوا علی الصَلَواتِ 
و الصّلاء الوْسطی () (بر : نمازها و نماز میانه مواظبت کنید. 1 و ان نها 
ظهر است و اولین نمازی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 


ص: 26 


1- . عیون الاخبار 2 : 123 

۰-2 . تحف العقول : 439 چاپ الاسلامیه 
3- . اسرا/ 78 

4 . اسرا/ 78 

5- . هود/ 116 

6- . هود / 116 

. بقره / 238 


خواندند, و در وسط دو نماز در روز قرار دارد, نماز صبح و نماز عصر. «و 
قومّوا (۱ قانتین ,1(۰) و خاضعانه برای خدا| به پا خیزید. + در نماز میانه. 
(2) 


دعائم الاسلام: از امام باقر علیه السلام نظیر این زارت روایت شده است 
با این تفاوت که حضرت فر موده: و نماز میانه که همان نماز جمعه, و در 
سایر روزها نماز ظهر است.(3) 


العلل : از زراره روایت شده که گفته است: از امام باقر علیه السلام 
درباره آنچه خدآوند عزوجل از نماز واجب کرده. سوال شد. و مثل حدیثی 
که از حضرت گذشت, حدیت را ادامه داد تا آنجا که فرمود: این نماز در 
میانه دو نماز در روز پعنی نماز صبح و نماز عصر قرار دارد و در بخشی از 
قرائت فرمود: «حافظوا عَلّی الصّلوات و الصّلاه الوَسطی». (مواظبت کنید 
بر نمازها و نماز میانه 4 و نماز عصر [و خاضعانه برای خدا به پا خيزید. ) 
و فر مود: اين آیه در روز جمعه نازل شد و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در سفر بود, پس خاضعانه برای آن با پا خاست و آن را 
(پس از دو رکعت) تمام کرد و برای مقیم دو رکعت اضافه نمود و در واقع, 
این دو رکعتی که رسول خدا صلی الله علیه و اله اضافه فرمود, در روز 
جمعه به جای دو خطبه قرار داده شد, پس هر کس آن را با 
باید چهار رکعت دیگر مانند نماز ظهر در سایر روزها بخواند. فرمود: 

وقت نماز عصر در روز جمعه, در وقت نماز ظهر در سایر روزهاست:(4) * 


توضیح: شیخ بهائی - قدس سره - در مورد «من صلاه» گفته است: شاید 
تعریف نماز از نوع عهد خارجی باشد و مراد نمازی است که هر روز و هر 


شب باید 


ص: 7« 


ِ تا 

ِِِِ 09 آمده 0 بتجگا نه ما 
وجود دارد. در مدینه بر امت واجب گشت. با اينکه سوره اسرا و سپس 
هود در مکه نازل شدند. و در باب اوقات نماز خواهد آمد که آیه اسرا تنها 
شامل نماز مغرب و صبح می شود و اينکه نمازهای واجب در ایه اسرا 
عبارتند از مغرب و صبح. 


3- . دعائم الاسلام 1 : 131 
4 . علل الشرائع 2 : 44 - 43 


ادا شود؛ يا سوال در مورد چیزی باشد که خدای سبحان در کتاب عزیز 
واجب فرموده است بدون اینکه با سنت ثابت شده باشد و بنا بر دو وجه, 
اشکالی در محدود شدن به پنج مورد نیست؛ چنانچه از سیاق کلام, خروح 
نماز آیات و میت و طواف ند عتوان ال > انسفاده می شخ 


اگر بگوکی در حنل بر فجه اول: تما جمعه اشگال بیدا هی گنف زیر آن 
نماز از مواردی است که خواندن آن در هر روز لازم نیست و همچنین انچه 
که لزوم انجام آن کمتر از پنج تاست و حمل به وجه دوم نیز مشکل است؛ 
زیرا جمعه و عید از نمازهایی است که خداوند سبحان در کتاب خوبش ۱ 

واجب نموده و فرموده است: « |ذا تودی للصّلاه من یوم الَجْمْعَهٍ» ,(1) 
[چون برای نماز جمعه ندا در داده : شد. ) ادامه آیه. فرمود: « قصل ریک و 
جر ».(2) (پس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی کن.) گروهی از 
۷ گفته اند که به قرینه قول خدای تعالی «وانحر» یعنی: قربانی 
کن؛ مراد نماز عید است و روایت شده که او ابتدا قربانی می کرد و سپس 
نماز می گزارد. پس خداوند دستور داده است که ابتدا نماز بگزارد و 
سپس قربانی کند. 


مولف: نماز جمعه در ذیل نماز ظهر مندرج است و در زیر مجموعه ان 
قرار دارد, پس خواندن ظهر در حکم خواندن جمعه است و تفسیر نماز در 
آیه دوم, نماز عید است و نحر یعنی قربانی کردن. اگر چه عده ای از 
۰ بدان معتقد هستند, ولی آنچه از امامان ما روایت شده این است 

که مراد بلد کردم ان ۲ ارات اکلد در ال سر در مار اس 
پایان. 


فرمایش حضرت علیه السلام «سماهن». گفته شده: مراد از تلسمیه» 
معنای لغوی است و گفته شده مراد از آن و از تبیین, بیان اجمالی است و 
گفته شده بر زبان پیامیر صلی الله علیه و آله جاری شده يا از سوی 
حضرت صورت گرفته باشد و وقت آن ها را تعیین کرده باشد ؛ زیرا از این 
آیه چ: چنین فهمیده می شود که این وقت. وقتی است برای مجموع این 
اه چهار گانه, و بین اوقات؛ فاصله ای وجود ندارد؛ " چنانچه برخی از 
آنان قائل به آن هستند. 


ص: 29 


1- . جمعه / 9 


هر کوز 2 


۱ آن» یعنی ذر بیان نمازها و سخن اه «و 
ور ی اوه قرانت: کفتع است »ظاهر این است که متیر کلام امام 
علیه السلام است 9 احتمال دارد از کلام راوی باشد, به قرینه اينکه صدوق 
آن را در معانی الأخبار انداخته است. نسخه ها هم مختلف است. در 
التهذیب(1) 


که آست؟ مان عضر انجان کشدر العلل و التضیهی کافی ‏ 


ذکر شده. بدون واو است و در موارد نادر به هر دو قرائت شده است. در 
کشاف گفته است: در قرائت ت ابن عباس و عایشه با واو ذکر شده و در 
قرائت حفصه بدون واو. حضرت علیه السلام آن را با واو ذکر کرده تا آن را 
تایید کند و نیز بدون آن به صورت مبهم به منظور تقیه یا شاید هم چنانچه 
بدان اشاره کردیم, از سوی راوی رخ داده باشد. 


قول حضرت «فی صلاه العصر», می گویم: در کافی و الفقیه و التهذیب و 
غیر آن ذکر شده است: «در نماز میانه». ظاهر این است که این کلام امام 
علیه السلام است که در تفسیر آیه آن را ذکر کرده است و قرائت در آنجا 
صان اص اس یه ای ار کر 
شده؛ احتمال دارد که تتمه ای برای قرائت پا تفسیری بر اساس این 
کرانت باه ما هر این انست مایا اساه سیسات است , 
7 ۳ 
وجوب قنوت يا تأکید آن در نماز جمعه؛ از این رو قنوت در آن تکرار شده و 
به حال خود رها شده است؛ ؛ یعنی دو رکعت دیگر را بة آن: تیفرود: جتاتخه 
شرضا یر تصر معا رات ها ار اضافه کرو است و در کافی.د 
سایر کتب ذکر شده: در سفر و حضر. 


میر داماد - قدس سره - گفته است : نمازهای واجب یو میه در وطن در روز 
جمعه پانزده رکعت و در سایر روزها هفده رکعت(3) 


و در سفر یازده رکعت است:, بدین 


ص: 29 


1- . التهذیب 1 : 304 
2 الففیه 1 129 الکافن 27۳۰۵ 


3- . پیش از آن ذکر کردیم که رکعات واجب در نمازهای پنجگانه فقط ده 
رکعت است و پنج رکعت دیگر در روز جمعه است و هفت رکعت در سایر 
روزها در نماز فریضه سنت است و ان شاء الله توضیح بیشتر برای ان ذکر 
خواهد شد. 


دلیل که نماز جمعه بر حسب عدد. بین نمازهایی که در سفر و حضر خوانده 
می شود, به غیر از روز جمعه, میانه است. این وجه سوم است برای اینکه 
نماز جمعه نماز میانه است و قول حضرت علیه السلام: (خاضعانه برای او 
به پا خیزید ! در نماز میانه, نیز بر این سخن تاکید دارد, به خاطر اختصاص 
بیشتر جمعه به قنوت؛ زیرا در این نماز دو قنوت وجود دارد که باید 
مشخص شود. پایان. 


99 رکعت کنار گذاشته شدند» یعنی: خداوند این دو رکعت را کنار 
گذاشت و ان را از نماز گزاری که نماز جماعت می خواند, به دلیل دو 
خطبه برداشت؛ زیرا این دو خطبه به جای ان دو رکعت هستند و احتمال 
دارد که مراد این باشد که دو رکعت اضافه برای نماز گزاری که به صورت 
فرادی نماز می خواند, به جای ان دو خطبه وضع شده است. 


شیخ بهایی - قدس الله روحه - گفته است: مراد از مقیم در قول حضرت 
علیه لام ی اصاف للمعتم» ام کسانین کهددر کی از رون مفه #۷ 
و کسانی که بدون مکلف شدن به نماز جمعه در این روز : 

می خواندند. نمی شود و نیز مراد از «مقیم»ی که برای بار دوم ذکر 0 
اولا بر اساس اینکه لام لام عهد ذکری باشد, حرف جر متعلق به 
قولش: «اضافهما» است و اما هر کس که جمعه را بر او واجب کرده, 
حرف جر متعلق به قول او «وضعت »؟ است یعنی: به حاطرّ آن افتاده؛ ۰ 9 اما 
ظرف یعنی سخنش «روز جمعه», بنا بر اين دو فرض متعلق به «وضعت» 
است. پایان. 


ملق ند کافی و سای کنت آمدم:است ۵ قلونت را کر سفن وخصر رنه 
حال خود رها کرد و به مقیم دو رکعت اضافه کرد و دو رکعتی که پیامبر 
صلی الله علیه 2 اضافه کرده, در روز جمعه برای مقیم است. اگر 
قراس از «آضافهما» این بود. بی نهایت دور از ذهن و بی معنا بود و اين 
روایت اشاره دارد به اینکه وقت نماز جمعه. زمان نافله در سایر 
روزهاست و در مورد ان سخن خواهیم راند و تفسیر سایر ایات را در باب 
های اینده عنوان خواهیم کرد. 


4. تفسیر علی بن ابراهیم: از امام صادق علیه السلام _روایت شده که آیه: 
«حافظوا عَلی الصَلواتِ و الصّلاه الوْسطی - و ضلاه العقضر - و فومُوا له 


قانتین» را 


ص: 350 


چنین قرائت فرمود: [بر نمازها و نماز میانه - و نماز عصر - مواظبت کنید و 
خاضعانه برای خدا به پا خيزید. ) به این معنی است: توجه نمودن انسان به 
نماز خود و مواظبت , بش اند نا آینکه چیزی او را از آن غافل و مشغول 
نسازد.(1) 


5 معانی الأخبار: از ابو یونس لام عايشه همسر پیامبر صلی الله علیه و 
آله روایت شده که گفت: عايشه به من دستور داد تا قرآنی برای او 
بنویسم و گفت: چون به این ۹1 رسیدی؛ ببوپس. : «حافظوا ِ الصَلواتِ 5 
الصّلاه و الط - و صلاه العصر و5 قومّوا لله قانتین» سیس عايشه گفت: 
تخاس ند آنسا ار رسععل خدا صای‌اله خانه و ال سسوم ۱ 


6 از معانی الأخبار: از ابو یونس روایت کرده که گفت: قرآنی را برای 
عايشه نوشتم. او به من گفت: وقتی به آیه نماز رسیدی آن را ننویس تا آن 
را برای تو املا کنم. وقتي به آن رسیدم, چنین برای من املا کرد: «حافظوا 
عَلی الطَّلوات و الطّلاه الَوْسطی و صلاه العضر».(3) 


7 فغانی الاخبار: از عمرو بن نافع روایت کرده که گفته است: قرانی:ز| 
برای حقصه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله می نوشتم که گفت: وقتی 
به این آیه رسیدی بنویس: « حافِظُوا عَلّی الص۳ّلَواتِ چ الصّلاه ااخشطی ۶ 
ضآاه الَعضر ». 


صدوق - رحمه الله - گفته است: این اخبار حجت ماست علیه مخالفان و 
صلاه وسطی, نماز ظهر است.(4) 


8 از معانی الأخبار: از ابو بصیر روایت شده که گفت: شنیدم امام صادق 
است که خداوند بر پیامبر خویش - که درود خدا| بر او و خاندانش باد - فرو 
فرستاد.(5) 


ص: 31 


2-. معانی الاخبار : 331 
3- . معانی الأخبار : 331 
4-. معانی الأخبار : 331 


5-. معانی الأخبار : 331 


موّلف: در باب علت های نماز, روایت عده ای از یهود ذکر شد که از پیامبر 
ضلی. الله علية و اله شوال. تضودند و در من آن. اشاره داشت به. اینکه 
نماز وسطی نماز عصر است. 


9 مجالس ابن الشیخ: از عائذ احمسی روایت شده که گفت: بر محضر 
سرورم ابو عبدالله امام صادق علیه السلام وارد شدم و عرض کردم: سلام 
بر تو ای پسر رسول خدا. فرمود: بر تو نیز سلام باد. به خدا سوگند که ما 
فرزندان او هستیم و خویشاوندان او نیستیم. سپس به من فرمود: ای 
عائذ! وقتی با نمازهای پنجگانه واجب به دیدار خدای عزوجل شتافتی. 
خدآوندحیر ج یر آن ار خمهگواشته اوردت: - گوید: - یاران ما به | و گفتند: 
پرسش تو چه بود که چنین پاسخی به تو داد؟ گفت: ۱0 
ولی من مردی هستم که توان آن را ندارم که شب به عبادت برخیزم. می 
ترسیدم که به خاطر آن مواخذه شوم و نابود گردم. پس حصضرت علیه 
السلام خود پاسخ سوالی را داد که می خواستم از او بپرسم.(1) 


توضیح: از غیر آن یعنی از نوافل یا سایر عبادت ها به طور مطلق, تفضلاً و 
اول اظهر است؛ چنانچه از آخر روایت احساس می شود. 

0. مجمع البیان: از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: نماز 
وسطی نماز جمعه در روز جمعه و نماز ظهر در ساير روزهاست.(2) 


1 هه ارت عله ال مه آسام موس هس شاد ااسام فرمعه 


2 سیر خاش مضه بر ففتام ان آمام بافر لیف لام رواتت دروم 
است: به محضر حضرت عرض کردم: نماز وسطی کدام است؟ فرمود: 
ابو ما ها تفا اه تما عصر هو اطیت نم وحاصفانه بای وا 
به پا خيزید. 4 و وسطی 


ص: 252 
افالی وی 1 2و2 


2 شخمع اسان 2 313 
3- . فقه الرضا 


همان نماز ظهر است و رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز این آیه را 
چنین قرائت می کرد.(1) 


ار سر ای ار رای و سم ین حمتلم ان یی کار اتام 
مد باکر عله الساام درباره فول خداوتهتعالی افطوا علن. الطلوات 
و الطّلاه الوْسطی» پرسیدند و حضرت فرمود: نماز ظهر است و با همین 
آیه, خداوند نماز جمعه را واجب فرمود.(2) 


ان عفسر غباشیه از آمام صادق علنه الستلام روت فده که فرمه هد 
تخاد سای تما مر استه ۱ 


ی ای اد اتام اون ای اس رتش کی نم 
نماز وسطی نماز میانی از نمازهای روز است. یعنی: نماز ظهر؛ و در واقع 
یاران ما به خاطر ان بر وقت ظهر مواظبت می کنند.(4) 


6. از تفسیر عیاشی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
[در دو طرف روز [اول و اخر ان]نماز را برپا دار, ) و دو طرف ان, نماز 
مغرب و صبح است. « و ژلفا من اللیل ». (و نخستین ساعات شب 1 و ان 
نماز عشاست.(5) 


7 فلاح السائل: اعتقاد ما بر این است که این به صحت و درستی 
نزدیکتر است که اولین نمازی که بر بندگان واجب شد نماز ظهر است و 
این نماز همان نماز وسطی است و دو رکعت بوده و روایاتی که حاکی از 
آن باشند که نماز ظهر اولین نمازی است که واجب شده و دو رکعت بوده, 
یار اسخ» وه خاطر وضوح آن نرای تیشوابان بر کریده ی بارعي نهر کر 
آن: ننسنتت: و اما اينکه نماز ظهر نماز وسطی است. من از کتاب عمرو بن 
اذینه ها و و ان را روایت 
کردم ام که گفته اند شنیدیم که:امام باقر علیه السلام در باس سوال ها 
درباره 


ص: 353 
تسش ای ۳۱ 127 


2 تفتسر غباشی 1< 27 1 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 127 


6 قلاح السائل : 3و 


قول خداوند «حافظوا عَلی الصَلَواتِ و الصّلاه الَوْسطی» فرمود: اين همان 
۳ و خداوند در مورد ان نماز جمعه را نازل فرمود و همان 
مک آنکه آوضا نه اه که 11 


ی ی رن ۰ ژزن 
خی سا کاس ی بنویس: ها ان اب ای وج 
مواظبت کنید, و خاضعانه برای خدا به پا خيزید. 2(1) 


از کات اساس شزا ار ابا اوق له الستام حمایت کته اش که 
فرمود: بر : نمازها و نماز میانه - و نماز عصر ۱ و خاضعانه 
برای خدا به پا خیزید. 3(1) 


حاکم نیشابوری نیز در جزء دوم از تاریخ نیشابور در زندگینامه احمد بن 
بسیت: تالفی: ار این کم ان را زوانت ت کرده و گفته است: حفصه بنت 
عمر دستور داد تا مصحفی را برایش بنویسند و به کاتب گفت: وقتی به آیه 
نماز رسیدی, آن را به من نشان بده تا به تو دستور دهم که همانطور آن را 
بنویسی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم. وقتی به او خبر داد, 
حفصه دستور داد تا آن را چنین بنویسد: بر نمازها و نماز میانه - و نماز 
عضر »جوا بت کنید: )۱31 


مانند این حدبت را از عايشه روایت کرده و عبد الله بن سلیمان بن اشعت 
سجستانی در جز۶ اول از کتاب جمیع المصاحف. شش حدیت را ذکر کرده 
مبنی بر اينکه در مصحف عایشه چنین چیزی بوده و هشت حدیث را هم 
ذکر کرده مبنی بر اینکه در 


ص: 24 


1- . فلاح السائل : 93 
۰-2 . فلاح السائل : 93 
3- . فلاح السائل : 93 
4-. فلاح السائل : 93 


وت ت کرده, مبنی بر اینکه در 


مولف: تعیین اینکه نماز وسطی نماز ظهر است. از دو طریق روایت شده 
است. شیخ بزرگوار محمد بن علی کراجکی در نامه خویش به فرزندش در 
فضیلت نماز ظهر روز جمعه چنین گفته است: ای پسرم ! نماز ظهر این 
روز شرافتی عظیم دارد و آن اولین نمازی است که بر سرورمان رسول 
خدا صلی الله علیه و آله واجب گردید و روایت شده که این نماز, نماز 
وسطی است که خداوند تعالی در دستور به مواظبت بر نمازها, آن را از 
نمازهای دیگر جدا کرده و حضرت جل جلاله فرموده 9 «حافظوا عَلی 
الصلوات: : الصلاه الوسطی و کراحکی خیش را کار فرارهه من 
مسلم نقل کردیم, روایت کرده است.(2) 


مولف؛ در یکی از کتاب های اضول, روایتی را ابو بصیر از امام ضادق علیه 
السلام یافتم که فرموده بود. : نماز میانه : نماز ظهر است و ان اولین نمازی 
است که 9 آن را , بر پیامبر خویش که درود خدا| بر او و خاندان او باد, 


نازل کرد 2 


در تضخه ای قدیمی و ریا از کناب تقشیر القران که در دست داشتم, جهار 
حدیثت را به چند طریق از امام باقر و صادق علیهما السلام دیدم که نماز 
وسطی نماز ظهر است و رسول خدا صلی الله علیه و آله قرائت فرموده 
بود: : «حافظوا علی الصَلوات و الصّلاه الَوْسَطی» و صلاه العصر. 


بعد از ذکر این احادبت؛ دو حدیت دیگر را هم آورده بود. و من میگویم, ابو 
جعفر محمد بن بابویه در کتاب معانی الأخبار بر این باور است که نماز 


وسطی نماز ظهر است و در این باره روایاتی را از دو طریق وارد کرده 


است. 


همچنین در کتاب مدینه العلم از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است : نماز وسطی نماز ظهر است و آن اولین نمازی است که خداوند بر 
پیامبر خویش که درود خدا| بر او و خاندانش باد, واجب کرد. 


ص: 355 


1- . فلاح السائل : 94 


۰-2 . فلاح السائل : 94 
3- . فلاح السائل : 3194 ] 


مولف: شاید مراد از ,وسطي یعنی عظمی ؛ چنانچه خداوند ۳ فرموده 
است: « و کذلک حَعلنا کم اه نصا ۱ اه بویت وت تما .زا آمنی 
میانه قرار دادیم.) و ممکن ات چنین باشد؛: زیرا بین دو نماز در یک روز 
قرار دارد و در وسط روز است. 


من تعجب کردم که چگونه عظمت نماز ظهر پوشیده مانده در حالی که این 
فا ای اس ها ایا مسا ی اه ای 
که واجب شده و اینکه نماز جمعه واجب در زمان آن قرار دارد و اینکه 
ساعتی که اجابت دعا در آن تضمین شده این ساعت است و این ساعت.؛ 
زمان گشوده شدن ِ آسمان است و زمان نماز اوابین - توبه پیشگان 
- است, با وجود روایتی که بر اساس آن, غیر نماز عصر بر نماز عصر 
عطف شده است.(2) 


8. المحاسن: از امام صادق علیه السلام روایت کرده که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: ای علی, تو را به چند خصلت درباره نفست توصیه 
می کنم, آن ها را به خاطر بسیار... تا اینکه فرمود: ششم این است که 
سنت مرا در نماز و روزه و صدقه ام در پیش بگیری؛ و اما نماز پنجاه 
رکعت در شب و روز است. .. تا انجا که فرمود: تو را باد به نماز شب و این 
عبارت را چهار مرتبه تکرار نمود و سپس فرمود: تو را باد بر نماز زوال و 
تو.را باد به بلند کردن دستانت به سوی پر ورد کارت وجایجا کردن بسیار آن 
ها... ادامه حدیت.(3) 


19 کتاب صفات الشیعه: از ابو بصیر روایت ت کرده که گفت: امام صادق 
علیه السلام فر مود: شیعه ما اهل ورع و اجتهاد و وفاداری و امانتداری و 
اهل زهد و عبادت و صاحبان پنجاه و یک رکعت نماز در روز و شب هستند 
که شب را به عبادت ایستاده و روز را روزه می گیرند و اموالشان را پاک 
هافر فم. کیدانته و جع شاه خوا.را مه ان می اند وان هر آمر 
حرامی دوری می کنند )4 


ص: 356 


۳۱ 
2 . فلاح السائل : 2[95] 

3-. المحاسن : 17 

4 . صفات الشیعه : 163 ذیل شماره 1 


0 مجمع البیان: از ابو الحسن علیه السلام در مورد قول خدای تعالی: «و 
لذین هم علی صَلانَهم یُحافظون»(1) ([و کسانی که بر نمازشان مداومت 
می ورزند. ) روایت شده که فرمود: اینان صاحبان پنجاه نماز از شیعیان ما 


هستند.(2) 
توضیح: نماز به طور مجازی بر رکعت اطلاق شده است. 


کرده است: نشانه های مومن پنج تاست... و از جمله آن ها پنجاه و یک 


تا یال ی ار میاه مات شوک مت ار 
امام رضا علیه السلام درباره بهترین چیزی که به وسیله آن بنده در نمازش 
به خداوند نزدیک می شود سوّال کردم. حضرت فرمود: چهل و شش 
رکعت فراض و نوافل او. عرض کردم: این روایت زراره(4) است. فرمود: 


ص: 37 


1- . معارج / 34 

2 . مجمع البیان 10 : 357 

۰-3 . المصباح : 511 ۱ 

4- . روایت زراره همان روایتی است حاکی از انکه نماز زوال هشت 
رکعت قبل از ظهر است. سپس دو رکعت نماز بعد از نماز ظهر, سپس دو 
رکعت پیش از عصر و دو رکعت نماز بعد از مغرب و سیزده رکعت از اخر 
شب که جمعا بیست و هفت رکعت می شود و این تمام نمازی است که 
سنت بر آن جاری شده است. شیخ آن را در التهذیب ج1 ص135 با دو 
سند ذکر کرده است. 

5- . رجال کشی : 130 ذیل شماره 62 و شیخ نیز این حدیت را در 
الییت رصن 1 اتسار ض ۱۱۱ روات کرده است:و ور 
حدیث این است که این سنت پیامبر صلی الله علیه و اله بود که دو برابر 
فریضه, نماز نافله بخواند؛ پس عامه تمام هفده رکعت نمازهای یومیه را 
فریضه شمردند و حکم دادند که نوافلی که پیامبر صلی الله علیه و آله می 
خواند, سی و چهار رکعت بود و مجموع آن پنجاه و یک رکعت می شود. 
ولی انان بر این باور بودند که نمازهای یومیه واجب ده رکعت هستند و 


هفت رکعت دیگر, سنت در فریضه است. پس محاسبه صحیح آن است که 
دم رکفت ذیکن به. ان تفر انیم نا نم شنت ر کفت تبذیل: کردو و نیز هت 
رکعت دیگر که سنت است., ولی این رکعت ها نیز جزء فریضه قرار گرفته 
است و به ازای آن. هفت رکعت دیگر خارج از فریضه قرار داده می شود 
تا نوافل به تعداد بیست و هفت رکعت برسند و نمازهای یومیه هفده 
رکعت و مجموع چهل و چهار رکعت می شود. پس هر کس نافله دیگری به 
ان بیفزاید. از سنت خارج شده است. 


توضیح . : «أصدع بحق» یعنی: حق را بیان کرد و به روشنی آن را ابراز نمود. 
جوهری گفته است: گفته می شود: «صدعت بالحق», وقتی آن را آشکار | 


بگوید ۰ 


23. الاختیار: از امام صادق علیه السلام روایت شده که در ضمن حدیتی 
طولانی فرمود: بر تو باد بر نمازهای چهل و شش رکعتی(1) 


و بر تو باد بر حح و اينکه وقتی به مکه رسیدی, از حج افراد واجب به تمتع 
واجب عدول کنی و نیت تبدیل نمائی. سپس فرمود: و انچه ابو بصیر از 
نماز پنجاه و یک رکعتی و محرم شدن به حج تمتع ذکر کرده و دستوری که 
به او دادیم که به تمتع محرم شود, در نظر ما معانی و انواع مختلفی دارد 
که در توان ما و شما نیست و چیزی از ان با حق مخالفت و ضدیت ندارد. 
(2) 


4 مجالس الشیخ: از ابو الحسن امام رضا علیه السلام روایت شده که 
فرمود: خداوند عزوجل در روز و شب هفده رکعت را بر مردم نازل فرمود 
که. هن کت ان را انجام دهد, خداوند عزوجل از عبر آن.از آوتفی برسده 
رسول خدا صلی الله علیه و اله مانند ان را به نمازش اضافه فرمود تا به 
وسیله نوافل؛ نقصی را که در فراتض رح می دهد کامل کند؛ و خداوند 
عزوجل بر زیادی نماز و روزه کسی را عذاب نمی نماید(3) 


ولی اگر عملی خلاف سنت باشد. عمل کننده آن را عذاب می کند.(4) 


توضیح . : «بر خلاف سنت» یعنی. تقییر دادن ان به این صورت که چیزی را 

به آن اضافه کند با از آن کم کند, با اعتقاد به اينکه عمل به این کیفیت و 
ات تعداد در آن اوقات به صورت خاص مطلوب است ؛ ؛ مثل نماز ضحی و 
بدعتهای مانند ان, و الا نماز بهترین عبادتِ وضع شده است. و در 


التهذیب(د) 


در وی دیکر امه است: ولی برای ترکی سنت مجازات می شود و مراد 


ص: 358 


1- . مراد دو رکعت اضافه بر چهل و چهار رکعت., دو رکعت عشاست که 
وتیره نامیده می شود. 

2 . رجال کشی : 127, در ذیل حدیثی طولانی عنوان شده است. 

3- . شاید منظور حضرت علیه السلام از زیادی نماز. پنجاه و یک رکعت 
نمازی باشد که مردم می خوانند و تصور می کنند که دو برابر فریضه, چهل 
و سه رکعت است؛ چنانچه فهمیدی ولی چنین نیست. 

4 . امالی طوسی 2 : 263-264 

5- . التهذیب 1 : 134 


فا کر ندیم و انخه حفته‌شدم ی یز آنکه فراد بر ک هام حستت هاتست: 
که بعید است و مستلزم اعتقاد به وجوب تخییری تمام سنت و اختصاص 
تخییر به زمانی است که بین اشیاء محد ودی صورت بگیرد, پا اعتقاد به 
اینکه او به دلیل خفیف و خوار شمردنی مجازات می شود که ترک سنت 
مستلزم آن است, چنانچه پوشیده نیست, هر یک از این دو باور, از تکلف 


السلام شنیده بود که می فرمود: خداوند بعد از فریضه از بنده درباره 
نمازی و بعد از زکات در مورد صدفه ای و بعد از ماه رمضان درباره روزه 
ای سوال نمی کند.(1) 


بدان که روایات در شماره نمازها بسیار مختلف هستند آداعت آ آان ای 
گویند: سی و چهار رکعت؛ با شمردن دو رکعت وتیره به عنوان یک رکعت و 
این از مواردی است که بین اصحاب اختلاف نظری در مورد آن وجود ندارد؛ 
چنانچه بیشتر اصحاب ان را ذکر کرده اند و شیخ بر آن نقل اجماع کرده 
است. و در برخی روایات آمده است که این نمازها بیست و نه رکعت 
هستند بدون وتیره و نیز چهار رکعت از نافله عصر, و ان روایت زراره 
است. و در برخی روایات هم امده که بیست و هفت رکعت است بدون دو 
رکعت نافله مغرب؛ و وجه در جمع بین آن روایات این است که روایاتی که 
عدد کمتر را دز بر دارده خمل, بر شدت. استحیاب شود و آنچه در برخی 
اخبار اقل وارد شده مبنی بر آنکه این تمام چیزی است که سنت(2) بر آن 
جاری شده, شاید حمل بر سنت موکد باشد. 


ص: 359 


زاره حانی اسان بای 

ما آز نت عم مس . .ی الم که و لمبه ای 
مداومت حضرت بر ان است. نه استحباب؛ چرا که سنت به معنای 
استحباب. از اصطلاحات فقهاست, چندین روایت بر آن اشاره دارد و از آن 
جمله است قول حضرت علیه السلام در مورد اجزای نماز: تکبیر سنت 
است و قرائت سنت است و تشهد سنت است و قول حضرت علیه السلام 
ات که رو و ها یعس ات ان ار 


هفت رکعت را به آن افزودند و آن سنتی است که در آن قرائت وجود 
ندارد. ر.کی: الکافی 3 : 273 


شیخ در التهذیب گفته است: جایز است که اکتفا به این نمازها برای زراره 
مجاز شده باشد., به علت عذری که در زراره وجود داشت و اشکالی بر 
وارد نیست. و انچه ما ذکر کردیم بهتر است. 


سپس مشهور بین اصحاب این است که نافله ظهر هشت رکعت قبل از آن 
اس ها و بر کی ارو فص دار ری ار اسای 
خویش نقل کرده است که او شانزده رکعت را برای ظهر قرار داد و شیخ 
بهائی گفته است: ظاهر اين است که مراد او از ظهر وقت آن است و نه 
مار ان صانجه ار عاست ان از آمام‌ضادی اند اسلا تحار من 
زد کم خصرت مرم هافر صلی .عضو السفنت. رعت روال 
1 ظهر ] به جا می اورد و چهار رکعت ظهر و هشت رکعت بعد از 
ن(4)... 


ادامه روایت. 


از ظاهر این روایت چنین به نظر می رسد که این نافله برای زوال است و 
از ظهر هشت رکعت نماز می خواند و دو رکعت از ان نافله عصر بود. بنا 
به روایت سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السلام که فرمود: نماز نافله 
هشت رکعت به هنگام زوال آفتاب و قبل از ظهر است و شش رکعت بعد 
از ظهر و دو رکعت قبل از عصر.(2) 


در الذکری گفته است: بیشتر اخبار و مصّفات خالی از تعیین برای نماز 
ف و و رب یت رت سا آن 
را تعیین نکرده اند, بلکه ظاهر این روایات چنین است و در روایت بزنطی 
ِِ اک نماز می 
خواند.(3) 


و در روایت ت ابو بصیر افده است" و بعد از ظهر دو رکعت و قبل از عصر دو 
رکعت و بعد از مغرب دو رکعت و قبل از عشا دو رکعت.(4) 


پس شایستهتر, اکتفا در نیت بر اطاعت از آن چیزی است که در این وقت 
بدان فرا خوانده است., بدون اضافه کردن به نماز. 


ص: 360 


1-. ر.ک: کافی 3 : 443 

2 . آن را در التهذیب 1 ص 134 چاپ الحجر می بینی. 
3- . التهذیب 1 : 135 

4 . التهذیب 1 : 135 


ممکن است گفته شود: فایده اختلاف نظر در اعتبار انجام دادن شش 
رکعت, قبل از دو قدم يا یک قدم [رسیدن سایه ] آشکار می شود اگر آن 
شش رکعت را برای ظهر بدانیم؛ و در مورد اینکه کسی نافله عصر را نذر 
کند, گفته شده, امکان مناقشه در دو موضع وجود دارد: اول اينکه مقتضای 
متون در نظر گرفتن وقوع هشت رکعتی که قبل از ظهر خوانده می شود, 
فبل از دق قدم یی قدق است و هت ز کعی که بجداز .ان جوا نده می 
شود, قبل از چهار قدم يا دو قدم؛ خواه شش رکعت از ان را برای ظهر 
قرار دهیم يا عصر. اما دوم به اين دلیل که نذر تابع قصد نذر کننده است؛ 
اگر هشت پا دو رکعت قصد کند خواندن آن واجب است و اگر قصد اجرای 
حکم شارع را در مورد عصر داشته باشد, به دلیل عدم ثبوت اختصاص, 
ممکن است صحت نذر متوقف شود. 


فائده: صدوق - رحمه الله -(1) گفته است: بهترین این رواتب (نمازهایی 
که به ترتیب خوانده میشود), دو رکعت فجر است. سیس رکعت ونر 
سپس دو رکعت ظهر, سپس نافله مغرب. سپس تمام نماز شب. سپس 
تمام نوافل روز و ابن ابی عقیل در شمارش نوافل گفته است: و هجده 
رکعت در شب است که از آن جمله است: نافله مغرب و عشا. سیس 
کفته:. آزرزت ؛: برخی از آن ها که بیشتر مورد تأکید قرار گرفتهاند. نما زهایی 
است که در شب خوانده می شود و ترک آن در سفر و حضر جایز نیست. 
همینطور از او نقل کرده و در الخلاف آمده است: به اجماع ما, دو رکعت 
فجر بهتر است از وتر. 


در المعتبر گفته است: دو رکعت فجر بهتر است از وتر. سپس نافله 
مغرب, سپس نماز شب و روایاتی را ذکر کرد که اشاره دارد به فضیلت آن 
نمازها و در الذکری بعد از نقل آن گفته و چه خوب گفته است: آنچه اين 
ادلّه میرساند, اصل فضیلت است. اما اشاره ای به افضلیت ندارد. پایان. 
آری ممکن است گفته شود: تشویق به نماز شب بیشتر از غیر آن است, 
ولی برای دین دار تابع سنت پیامبر خویش صلی الله علیه و آله, بهتر است 
که چیزی از آن را رها نکند, مگر برای عذری آشکار و خداوند توفیق بخش 
و یاری گر است. 


ص: 31 


آ نک الففیه 1 3121 


6 دعائم الاسلام: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: خداوند نماز را واجب کرد و آن را به صورت پنجاه نماز در شب و 
روز واجب فرمود, سپس خداوند به خلق خویش رحم و لطف نمود و ان 
مقدار را به پنج نماز کاهش داد و علت این کاهش ان بود که وقتی خداوند 
عزوجل پیامبر خویش محمد صلی الله علیه و اله را شبانه به معراج برد, 
حضرت از پیامبران گذر کرد و کسی از او سوالی نکرد تا اینکه به موسی 
علیه السلام رسید و از او سوال کرد و حضرت او را باخبر ساخت. حضرت 
موسی به او عرض کرد: به سوی پروردگار خوبش بازگرد و از محضرش 
درخواست کن که در نماز امتت تخفیف دهد که من پیوسته از بنی اسرائیل 
طاعت می شناختم تا اينکه فرائض واجب شد و فهمیدم که آن ها را 
نشتاخته ام..بتن بیامبر ضلی الله علیه و آله باز کشت و از پروردکار خوینش 
درخواست کرد و خداوند نیز پنج نماز را کاهش داد و وقتی به موسی رسید 
او را آگاه کرد. پس موسی عرض کرد: بازگرد. پس حضرت بازگشت و 
خداوند پنج نماز او را تخفیف داد و پیوسته موسی او را بازمی گرداند و 
خداوند پنج نماز را کاهش می داد تا اينکه به پنج نماز رسید و رسول خدا 
ضلی. الله علیه و اله. شرم کرد از اينکه. دوبارة تزد پروردکار خویش 
بازگردد. سیس امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند از سوی این امت 
به موسی پاداش خیر دهد.(1) 


و از آن امام علیه السلام روایت شده که فریضه را هفده رکعت در روز و 
شب عنوان نمود, سپس فرمود: و سنت دو برابر آن است و برای کامل 
کردن فریضه قرار داده شده است. انچه را که بنده از فریضه ناقص 
اصا ات او ی ص ای ۳9 


و از آن حضرت علیه السلام روایت شده که کسی از آن حضرت درباره 
۳ حضرت به فرد پرسشگر فرمود: شاید تو گمان می 
کنی که این نماز فربضه است. فرمود: فدایت گردم. 00" 
در مورد آن می گویم. حصرت 


ص: 22 


1- . دعائم الاسلام 1 : 132 
2 . دعائم الاسلام 1 : 208 


فرمود: اين نمازی است که علی بن حسین علیه السلام برای قضای آنچه 
در شب پا روز از فريیضه از دست رفته بود, می خواند و ان دو برابر 
فریضه است.(1) 


هد ات ان امام علیه السلام روایت شده که به حضرت خبر رسید عمار 
ار ت کرده که سنت جزء نماز واجب است. حضرت 
این سخن را انکار نمود و فرمود: کجا رفته؟ آنچه من برای او گفتم, , چنین 
نیست. بلکه به او گفتم که هر کس نماز بگزارد و به نمازش توجه داشته 
ناشن ۵ با کود سکن نکونی عا هر زمان. که اه به تماز ارو کند: خد اوند بت آن 
رو می کند؛ چه بسا یک چهارم و نصف آن و یک پنجم و یک سوم از نماز به 
اسمان عروح کند؛ از این رو به سنت دستور داده شده تا به وسیله ان؛ 
اعمالی که ثبت شده و به اسمان رفته اند, کامل شوند.(2) 


ات آن حضرت علیه السلام روایت شده که فرمودند: دوست ندارم که از 
تمام پنجاه و یک رکعت در هر روز و هر شب کوتاه کنم. عرض شد: این 
چگونه ممکن است؟ فرمود: هشت رکعت قبل از نماز ظهر و آن نماز 
زوال و نماز توبه پیشگان است, به هنگام زوال خورشید و قبل از فریضه؛ 
و چهار رکعت بعد از فریضه و چهار رکعت قبل از نماز عصر است, سپس 
نماز فریضه؛ و بعد از ان نمازی نیست تا زمانی که خورشید غروب کند و 
نماز فریضه را شروع کند. سپس چهار رکعت نماز سنت را بعد از ان 
ایند؛ زیرا نماز فرد نشسته(3) 


بدون علت. برابر با نصف نماز ایستاده است. سیس نماز شب هشت 
رکعت و وتر سه رکعت و دو رکعت فجر قبل از نماز صبح. سی و چهار 
ها پنجاه و یک رکعت در هر شبانه روز می شود.(4) 


ص: 363 


1- . دعائم الاسلام 1 : 208 

2 . دعائم الاسلام 1 : 208 

3- . در منبع چایی آمده است: زیرا ما از رسول خدا روایت کردیم که 
فرمود: نماز نشسته بدون علت:: برابر با نصف نماز ایستاده است. 

4 . دعائم الاسلام 1 : 209 


7 مجالس الشیخ: در وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله به ابوذر در باب 
فضیلت نماز آمده است: ای ابوذر اهر ری که در وود هن ار تما های 
واجب دوازده رکعت مستحبی بخواند. حق واجب او خانه ای در بهشت 
است.(1) 


توضیح: احتمال دارد که مراد برخی از نوافل یومیه يا سایر نمازهای 


6 کاب العلل تفعه مخمه بنج علی. بن ابراهن کفته است: انجه از 
لک ۳ ۳ 
لا زم کرده و از وجوه نماز به ما ِِ هفده وجه است " اولین وجه نماز, 
قول خداوند عزوجل است: « قلذا قصَیتمْ الطّلاة »,(2) ,[و چون نماز رابه 
جای آوردید. + یعنی وقتی نماز 1۳۳ شد, «قااْ کر وا ال قیاما و فْعُوداً و 
کلف و کم»: اخدا را ام همه حال | انساوه وسسته و بر با 
باد #۳ ۱ سیس امام صادق علیه السلام فرمودند: درست آن است که 
نماز را ایستاده و با رکوع و سجود تمام بخواند و این اولین وجه نماز است 
و وجه دو.م قول خدای تعالی است: و نشسته ) فرمود: و آن بیمار است 
که نشسته نماز می خواند. وجه سوم (و به پهلو آرمیده ) است و منظور از 
آن. کسین اسنت. که تمی. خواند تشسته. تما بخواند و در جستر و با اشاره 
نماز می خواند. اين سه وجه است و نماز خوف بر سه وجه است. خداوند 
عزوجل فرمودو است: «و ادا کت فیهم قأقشت لَهْمْ الطلاه قلتَفْغ طایِقه 
منهَمْ مَعک و اج وا از سلِحتَهمٌ»,(3) . 


و هر گاه در میان ایشان بودی و برایشان نماز برپا داشتی. یس باید 
گروهی از انان. با خو. ابة. تعاز | ابستند و بای جنی افزارهای خود را 
برگیرند. ‏ سپس امام صادق علیه السلام فرمود: امام با گروهی از قوم 
خود و گروهی که در مقابل دشمن ایستاده اند نماز می خواند, یک رکعت 
را با گروه همراه خود بخواند و در رکعت دوم به پا خیزد و آنان نیز با او به 
پا خیزند و رکعت دوم را فرادی بخوانند, در حالی که امام ایستاده است 
بنشینند و تشهد بخوانند و به همدیگر سلام دهند, سیس بروند و جای 
دوستان 


ص: 204 


رامالی وس 2 181 


2- . نساء / 131 
3- . نساء / 102 


خود بایستند و گروهی که نماز نخوانده اند بیایند و پشت امام بایستند و 
امام رکعت دوم خویش را با آنان بخواند, در حالی که گروه دوم در رکعت 
اول هستند و امام تین هه آنان» بلند وید ویر کعت دوم را برای خود 
بخوانند و امام سلام دهد. و وجه دوم از نماز خوف. نماز کسی است که در 
مسافرت است و از دزدان و درندگان می ترسد. او باید رو به قبله بایستد 
و نماز را شروع کند و به طرفی که مسیر اوست, حرکت کند. وقتی از 
و بر و بای و ی اگر پیاده بود و توانست, روی 
خود را به طرف قبله کند و اگر نتوانست. به هر طرف که رو کرده به 
رکوع و سجده برود؛ و اگر سواره بود با سر اشاره کند. و نماز مجادله, و 
۳ 1 "رتست ها موم ار ان هر 
طرف که رو کرد, به ازای هر رکعت یک تکبیر بگوید. این وجوه نماز خوف 


است. 


و نماز حیرت بر سه وجه است: یک وجه از آن مردی است که در بیابان 
است و جهت قبله را نمی داند, پس به چهار طرف نماز بخواند. و وجه دوم 
کسی است که نماز از او فوت شده و نمی داند که آن کدام نماز بوده, در 
این صورت واجب است که سه رکعت و چهار رکعت و دو رکعت نماز 
بگزارد, اگر نمازی که از دستش رفته نماز عشا باشد, قضای آن را به جای 
آورده و اگر ظهر باشد, قضای آن را به جای آورده خاک عضن باشد: قضای 
آن زا به جای اورده وداگر صبح باشد فضای: آن, را یه -حای: آورژه: و 
همینطور است مغفرب. کیتتی که ده حامهزر اوا یی به یکت بان ان ده 
ول نا تعاس با سای فصو اند کمرار این ده لاش ین شدمی ان 
در هر یک از لباس ها به طور جداگانه نماز بخواند و وقتی اب پیدا کند, باید 

هر دو را نویه تما توف ده رکعت انست. تا جهاد یکدی تما ردو 
یو رکفت اس مان اسسفا زطلب‌باران | شتسار کسی دی اب 
فرو رود و وقت نماز برسد و او نتواند از اب بیرون اید, باید با اشاره نماز 
بخواند. و نماز فرد برهنه که باید خود را جمع کرده و بنشیند و در رکوع و 
سجود اشاره کند و سجود او باید پائین تر از رکوع او باشد و نماز میت. 


ص: 365 


توضیح: شاید هر یک از دو نماز خسوف و کسوف, و دو عید را دو نماز به 
شمار آورده و در برخی نسج, نوزده نماز نام برده شده و کسوف را با 
افزودن ها : لذله و انات: چهار نماز به حساب آورده است. 


فریضه است و باقی سنت و نافله است. اما فریضه عبارت است از چهار 
رکعت ظهر, چهار رکعت عصر, سه رکعت مغرب. چهار رکعت عشا و دو 
رکعت صبح؛ و اما سنت و نافله سی و چهار رکعت است که عبارت است 
از شانزده رکعت نافله ظهر, هشت رکعت قبل از ظهر و هشت رکعت بعد 
از ظهر و قبل از عصر و چهار رکعت نافله مغرب و دو رکعت نماز نشسته 
بعد از نماز عشا که یک رکعت نف نها خی آنتد. ار کنسی نت آخز نی 
برسد, پیش از آن که حدثی برایش رخ دهد و نماز وتر را بخواند, نماز وتر 
را به چا آورده است و هشت رکعت نماز شب و دو رکعت نماز شفع و یک 
رکعت وتر و دو رکعت فجر, و این است سی و چهار رکعت.(1) 


0 ققه الرضات اماق زضاعليه. السلام فر دنه خدانت رخسمت کنده ردان 
که فریضه و نافله در شبانه روز پنجاه و یک رکعت است. هفده رکعت از 
آن واجب و سی و چهار رکعت از آن سنت است؛ چهار رکعت ظهر, چهار 
رکعت عصر. سه رکعت مغرب. چهار رکعت عشا و دو رکعت نماز صبح. 
این فریضه حضر است.(2) 


و نماز واجب سفر, یازده رکعت است ؛ ظهر دو رکعت.؛ عصر دو رکعت؛ 
مغرب سه رکعت. عشا دو رکعت و صبح دو رکعت.(3) 


فتعافل در حصره دی برایز فرضه آسته زیر رسول دا صلی الله غلیه و 
آله فرمود: پروردگارم هفده رکعت بر من واجب فرمود و من در برابر هر 
رکعت فریضه, دو رکعت دیگر را بر خود و اهل بیت و شیعیانم واجب نمودم 
تا بدین وسیله کوتاهی و رخنه ای که در فراتّض ایجاد شده, با این نمازها 
کامل کردد: این : نمازها عبارت است از: هشت رکعت قبل از زوال و مایل 
نقندن خورشید که آن تماز توایین اسشت.. و 


ص: 366 


1- . الهدایه : 30 
2 . فقه الرضا : 6 


9 ففه الرضا6 


هشت رکعت بعد از ظهر و آن نماز خاشعین است. و چهار رکعت بین نماز 
مغرب و عشا و آن نماز ذاکرین است, و دو رکعت نشسته بعد از عشا که 
یک رکعت ایستاده به شمار می آید و آن نماز شاکرین است و هشت 
رکعت نماز شب و آن نماز خائفین است, و سه رکعت وتر و آن نماز 
مشتاقان است. و دو رکعت , به هنگام طلوع فجر و آن نماز حامدین است. 
ایا 


و نوافل در سفر, چهار رکعت بعد از مغرب و دو رکعت نشسته بعد از عشا 
و سیزده رکعت نماز شب به همراه دو رکعت فجر است و اگر نتوانست 
شب آن را بخواند, روز قضای آن را بخواند, يا در وقت نماز شب بعدی, یا 
از اول شب بخواند.(2) 


کات هم ی کار مس مان ات و ۳ 
شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: چه بسا سائلی که در مورد نماز 
و روزه رسول خدا صلی الله علیه و آله از من سوال میکند و من به او 
پاسخ میدهم و او میگوید: خداوند به خاطر زیادی, مجازات نمی کند! گوئی 
اسر ی اس امه له مه 


توضیح: شاید این حمل بر زمانی باشد که زیاده به قصد سنت رخ دهد یا 
اینکه مقصود او آن بوده که عمل او بیشتر از عمل حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله است و قصد کوچی نشان دادن عمل حضرت را داشته 


است. 


ص: 37 


1-. فقه الرضا : 6 
2 . فقه الرضا : 6 


باب چهارم: در اینکه نماز چهار هزار در دارد و موجب تقرب هر پرهیزکار و بهترین عمل مقرر شده 
ای و فضیلت بسیار نماز خواندن 


روایات: 


او سا این ام رس یی که وی آمای را اه 
السلام می فرمود: نماز چهار هزار در دارد.(1) 


2 المناقب ابن شهر آشوب: از امام صادق علیه السلام روایت شده که 


ای ول چهار هزار حد دارد و در روایتی امده که نماز چهار هزار در 
رد رد.(ع۶ا 


توضیح: شهید - رفع الله درجته - درها و حدود نماز را به واجبات و 
مستحبات نماز تفسیر کرده و واجبات را تقریبا هزار مورد دانسته و 
«الفیه» را برای آن, تالییت. کروه. ۵ متخصات اه فزار تا خذاشسته ‏ 
سفایه یرای ان لیف تمخوه است؛ 


پدرم - قدس الله روحه - میگفت: شاید مراد از بابها و حدود. مسائل 
مربوط به آن باشد که بدون تکلف به چهار هزار مسئله می رسد ؛ یا ممکن 
ااعت تفر ار ار اشات اشا با ای انس ای ات شا بر 
ها و ای 
می کند و مقدمات تماز را آغاز می کند تا زمانی که آن را به پایان برد, 
آنچنان از درهای معارف بر روی او گشوده می شود که به غیر از خداوند 
سبخان. کسی قادر.به. شمارش آن: نیت ؛ با ایتکة مراد از خدود مشائل: و 
از اب رهام ین ففصل الفن بات حزا که مار معراع من استه 
پایان. 


شاید گفته شود: مراد از ابواب درهای آسمان است که نماز از هر دری یا 
از تمام درها به صورت پی در پی به سوی اسمان بالا می رود. پس هر 
نمازی از تمام 

ص: 368 


1-. عیون الأخبار 1 : 255, علل الشرائع 
۰-2 . مناقب آل ابی طالب 4 : 249 


موقوف به ان است و شامل معارف ضروری و سایر موارد می شود. 


مير داماد - قدس سره - در حل مسئله اين روا بت گفته است: آنچه به ذهن 
خطور می کند و ذکر آن در این مجال می گنجد, چند وجه است؛ از آن 
خفلم اینکمباب در انتا انشعاه ات از آنجه ری صحع و کفال تمار 
«ابوات :دز هر ارغه ففیزه ففات ات» و هداز بات انتتعارمم.باب:ر اخمع نسته 
و اصل حد در لفت. منع و جدائی بین دو چیز است و نیز حد حائل بین دو 
مکان است و اسم مصدر است و حدود حرم و حدذ جسم از همین ريشه 
است و حدود شرع یعنی: احکام آن ؛ زیرا| احکام, حد فاصل بین حلال و 
حرام و فرض و نفل و مستحب و مکروه و مانع از گذشتن به ماورای آن 
هستند, پس برای آن دسته از ابواب و حدود نماز که چاره ای جز مراعات 
ان نیست., از واجبات و مستحبات و مصححات و متممات. مقدمات و 
مقارنات و منافیاتی وجود دارد که تعداد ان ها به چهار هزار تا می رسد که 
شیخ ما شهید - قدس الله تعالی لطیفه - در دو رساله خود آن ها را بر 
شمرده و گفته است: خرسدنن مطور آر‌ها رای هروه تا ریا ۵ جر 
مذکور در دو روایات برسد, اگر چه تحقیقا معدود در ذهن جای نگیرد. 


شآ له این ات کف کون مر اعد مها دای هار ات و 
در سنت هزارتا و در پی اولی هزار حرام وجود دارد و در پی دومی هزار 
مر ‏ آسا نت اجه کار ایا تفا دی کردیه که ام هر 
واجب یک حرام است و ضد عام هر مستحب مکروه است. پس نصاب عدد 
و از جمله اینکه واجبات نمازها و احکام آن که در کتب فقه از آن بحعث 
شده, به حد نصاب مذکور می رسد, چه برسد به مستحبات ان. 

از جمله اینکه: مسائل ابواب عبادات از طهارت و زکات و روژه و جع و 
جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و فروع آن در کتب و رسائل تالیف 
۱ ی 27 از آن فراتر می رود و تمامی 


عبادات منوط به قبول نماز هستند؛ چنانچه در حدیث امده که نماز تارک 


ص: 369 


پیامبر صلی الله علیه و آله شخصی را که زکاتش را نمی پرداخت از 
متخ رون کریی ترا تفام این ها نم خدود مان بار ی کرد ف اخزیق 
هدف از تمام این اعمال نماز است؛ چنانچه هدف نهائی از نماز هم تمام 
کردن شناخت و کامل نمودن میزان آمادگی برای معارف ربوبی است. از 
مشهورات روشنی که در جایگاه خود قرار گرفته اند این است که سمعیات 
در خانواده عقلیات هستند و واجبات سمعی مکلف را به واجبات عقلی 
نزدیک می کنند و مستحبات سمعی هم او را, به مستحبات عقلی. 


اه او انا امین فان ان اه سکس وی نما 
در نفیس ترین و ارزشمندترین درجه خود, حکم کاملترین زکات را دارد و 
به منزله بالاترین روزه و نیکترین حج و جهاد اکبر و خاصترین امر به 
معروف و عام ترین نهی از منکر است و روح نماز, نماز قلب سلیم است: 
بنا بر روایتی از مولایمان امامم صادق علیه السلام آمده است که قلب سلیم 
قلبی است. کهبه:دیدار بروزد کازش سشتاید وخ اعدا کی تر آن تباشد. 


1 حضرت علیه السلام روایت شده که از بعضی نمازها نیمی و از 
بعضی یک سوم و از برخی یک چهارم آن پذیرفته می شود و همینطور 
فرمود تا یک دهم... و برخی از نمازها پیچیده می شوند - چنانچه جامه کهنه 


بان معپول نها نی ات که علفردن اه ون هصق ان توجی به ین ان 
جناب حق روی گردان باشد. بنابراین حقیقت نماز حقیقی که نماز قلبی 
است و آن روح نماز جسمی است و مبارزه با نفس و حقیقت جدا شدن از 
غیر آفریدگار آن و طی کردن منازل درجات عرفان و جای گرفتن در آخرین 
درجه ای که عبارت است از قطع توجه و در نظر گرفتن چیزی غیر از او و 
احساس کردن موجودی به غیر از او به طور مطلق, به منظور رسیدن به 


این درجه. 


پس منزلت نماز, منزلت تمام عبادات است و احکام سایر عبادات به احکام 
نماز, و وظایف آن ها به وظایف آن باز می گردد و برای تحقیق آن یک بیان 
تفصیلی وجود دارد که به مکان و جایگاه خود ان هه حول ی ره 3 


ص: 270 


از آن جمله اين است که درهای نماز درهای عروج آن و راه های صعود 
فرشتگان گماشته شده بر نماز به وسیله این درها است و آن آسمان اول 
است تا اسمان خهارم و فرشتکان اشماتن که در تک تک اسمان. ها ذربان 
هستند و مسئول رد و قبول نمازند, تعدادشان بسیار است و از زیادی قابل 
شمارش نیستند مگر توسط خدای نخان" خانچه دزن تتریل کریم آمده 
است: «و ما عْلَمْ جُودَ رَبک الا هُو».(1) (و [شماره] سپاهیان پروردگارت 
۱ اما 
فرمودند: آسمان آواز سر داد و حق دارد که آواز سر دهد ؛چرا که هیچ جای 
پایی دز آسمان نیست. مکر اینکه دز آن فرشته اق در حال ر کوع يا نسجود 


باشد. 


منظور, فرشتگان هر آسمان | ست که آن ها درهای نقد و بررسی نماز 
هستند که به سوی آن ها فرا می رود و قصد بررسی ان برای بیان کثرت 
است, نه تعیین مقدار عددی ان. 


و از آن جمله اینکه نماز از تک تک آسمان ها بالا می رود تا اينکه به آسمان 
است. سپس از انجا به کرسی می رود که فلک ستارگان ثابت است. 
سپس به سوی عرش رهسپار می شود که دورترین فلک است, پس بر 
اساس آنچه که در احادیت نقل شده. از امامان علیهم السلام مکررا ذکر 
شده که افلای هشتگانه با فرشتگان خود, از عقول و نفوس انتتفاته درهای 
عروج نماز و راه های صعود به اين اسمان ها و حدود بررسی و رد و قبول 
ان تغل و آحاهی سین : به طبقات خلق و امر احاطه ندارد و آن را 
شماره نتواند کرد و اندازه نتواند گرفت مگر آفریدگار پاینده و پایدار و دانا 
و آگاه به آنان که شأنش والا و سلطانش عظیم است و نهایت آن چیزی که 
در راه شناخت او برای بندگانش میسر و ممکن است اينکه, اثبات 
فرشتگان قاهر و مدبر در آن آسمان ها به تعداد کره های آسمانی و 
شماره درجات فلکی است و محیط هر فلک سیصد و شصت درجه است, 
ولی ستارگان رصد شده هفت سیاره و هزار و بیست و نه ستاره ثابت 
است و افلاک کلی آن بر حسب حرکات رصد شده اش در اولین نگاه, 


ص: 31 


آ صوی 117 


آسمان های هفتگانه و فلک هشتم است که همان کرسی است و با تفصیل 
حرکات و حل اشکالات پیچیده, به حدود هشتاد کره می رسد. بنابراین 
همانطور که با حساب مشخص می شود, حد نصاب شماره ان در ازای 
تعداد درجات و تعداد کرات و ستارگان, به چهار هزار تا می رسد, پس این 
ها تماما باب ها و حدود نماز هستند و بر اساس آنچه برای بصیرت تیزبینانه 
آشکار است, این کمترین چیزی است که می بایست اثبات گردد. اما در 
مورد کثرت. راهی برای علم و شناخت به ان نداریم. این هفت وجه از 
وجوه تفسیر برای این دو حدیتث شریف است و اکنون باید به ان اکتفا کنیم 
و خداوند سبحان داناتر است و اوست صاحب علم و حکمت و تمسک ما به 


مولف: اگر چه مير داماد - قدس سره - در دقت نظر خود به هنگام بیان آن 
وجوه بسیار, به بالاترین درجه رسیده, ولی به غیر از وجوهی که ابتدا بدان 
اشاره کردیم, باقی وجوه بی نهایت از ذهن های استوار به دور هستند و 
برخی مخالف اصول اشکار در دین استوار اسلام هستند و خداوند به حق و 
اه اس ات اس اس 


3. معانی الأخبار و الخصال: از ابوذر - رحمه الله - روایت کرده که گفت: 
به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شدم و او تنها در مسجد 
نشسته بود, به من فرمود: ای ابوذر ! مسجد تحیتی دارد. عرض کردم: 
تحیت آن چیست؟ فرمود: دو رکعتی که می خوانی. عرض کردم: یا رسول 
الله ! تو مرا به نماز امر نمودی, نماز چیست؟ فرمود: بهترین 

وضع شده, هر کس بخواهد کمتر می خواند و هر کس بخواهد بیشتر.(1) 


اقلا آلت مالس لسع ار انوتر سل آنن ترا کر کرو است: 
)2 


4 العیون: از امام رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: نماز سبب 
قرب هر انسان پرهیزکار است.(3) 


ص: 72 
1-. معانی الأخبار : 333, الخصال 2 : 104 در ذیل حدیثی آمده است. 


2 . امالی طوسی 2 : 153 
3-. عیون الأخبار 2 : 7 


5 الخصال: از 0 صادق علیه السلام از پدرش از پدرانش علیهم السلام 
روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود:... و مانند این 
حدیث را ذکر کرد. 


خدا| تقل شنه كپ#- 


توضیح: در النهایه گفته است: «قربان» مصدر ««قرب یقرب» است. و این 
حدیث: نماز موجب قرب هر متقی و پرهیزکار است. از این ريشه است؛ 
یعنی انسان های پرهیزکار به وسیله نماز به خداوند تعالی تقرب می 
جویند, یعنی به وسیله نماز. قرب به خداوند را طلب می کنند. پایان. 


0 ؛ چنانچه ۰ ۳ فرموده است: «ایما تتل ال مت 
الضْفین»,(1) 


(خدا فقط از تقواپیشگان می پذیرد. + و به وسیله آن بر شرعی بودن نماز 
در هر زمان و در هر حالی استدلال کرده, به غیر از انچه که با دلیل خارج 


شده است. 


ان ای ار تخس عصرت وشن بسن سفق اه اس 
روایت کرده که فرمود: نمازهای نافله موجب قرب هر مومنی است.(2) 
از خدات: انار اعام صادق غلبه لام ووابت کرفه که نامر 
ها اه اه وا ری رس و اس کت ار 
بخواند, هر خیری که آرزوی آنْ را دارد, در نزد خدا از آن اوست ۱3 
89. البصائر: از عنبسه عابد روایت ت کرده که شنیدم در محضر امام جعفر 
صادق علیه السلام از نماز یاد شد و حضرت فرمود: در کتاب علی علیه 
اا که رسات عای اس و ال را رس اه اس 
که خداوند تبارک و تعالی در 


ص: 273 


1- . مائده 4 
2 . ثواب الأعمال : 27 


3- . نواب الأعمال : 41 


مورد زیادی نماز و روزه, کسی را مجازات نمی کند, بلکه جزای خیر او را 
فزونی می دهد.(1) 


9 کتاب الامامه و التبصره: 7 امام صادق علیه السلام از پدرش از پدرانش 
علیهم السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: نماز 
بهترین وضع شده است. هر که خواهد کم بخواند. و هر که خواهد زیاد 
بخواند. 

0. ارشاد المفید: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: علی 
بن حسین علیه السلام شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند و باد او را 
همچون خوشه گندم خم می کرد.(2) 


توضیع؛ : «او را خم می کرد». به دلیل لاغری و ضعف او یا شدت توجه او به 
پیشگاه حق است ؛ گوئی که او جسمی بی روح بود. 


111 العیون: از هروی روایت شده که گفت: به در خانه ای در سرخس 
رفتم که امام رضا علیه السلام در آن محبوس و دربند شده بود و از زندان 
بان برای دیدار با خصر ۳ اجازه خواستم, ۰ وی گفت: هی راهی برای دیدار 
ب او نداری. گفتم: چرا؟ گفت: زیرا او چه بسا شبانه روز هزار رکعت نماز 
می گزارد... ادامه حدیت.(3) 


2 العلل: از عبد العزیز بن ابو حازم روایت شده که گفت: شنیدم ابو 
ندیدم. ار حضرت ۳9 روز هزار کات تماز ج می گزارد ۳ اپنکه آثار 


سجود همچون سینه شتر بر پیشانی حضرت نمایان شد.(4) 
توضیح : در النهایه ادخ است: «کرکره» با کسر به معنای زور شتر یعنی: 


ماه ار اس موی ابا رصن رخ مت و رن 
قشیفت از ندن اه بر آاهنده و مانتد فرص نان: آنست. 


ص: 274 


2-. ارشاد المفید : 239 
3- . عیون الأخبار 2 : 183 


4 فلل الستردانه 1 12222 22 


3. الخصال: از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: علی بن 
امیر المومنین علیه السلام چنین می نمود. او پانصد درخت خرما داشت و 
در کنار هر نخل دو رکعت نماز می گزارد... ادامه حدیث.(1) 


4. نهح البلاغه: امير المومنین علیه السلام فرمود: نماز سبب قرب هر 
انسان متقی و پرهی کار است.(2)(خواندن و اقامه) نماز را بر عهده گیرید, 
و آن را حفظ کنید. زیاد نماز بخوانید, و با نماز خود را به خدا نزدیک کنید؛ 
زیرا (نماز دستوری است که در وقت های خاص بر مومنان واجب گردیده 
است. )... تا آخر آنچه گذشت.(3) 


15 دعائم الاسلام : از جعفر بن محمد علیه السلام روایت شده که فرمود: 
نماز سبب قرب هر انسان پرهی ز کار به خدا است.(4) 


و فرمود: هر چیزی سیمایی دارد و سیمای دین شما نماز است.(<) 


ار یر ی کر ۳ 


16 مجالس آبن الشیخ: از اسماعیل بن علی برادر دعبل روایت شده که 
امام رضا علیه السلام پیراهنی ۰ پاداش داد و به او فرمود: 
این پیراهن را نگاه دار که من هزار شب, هز نشب هز از رکفت ذر. آن تفا 
خوانده ام و هز| ونان خر ان لباس قرآن ختم کرده آم.. . ادامه روایت.(7) 


ص: 275 


1- . الخصال 3 : 100 

2- . نهج البلاغه : ذیل حکمت شماره 36 

3-. نهج البلاغه : ذیل خطبه شماره 392 و آیه در سوره نساء / 103 
4-. دعائم الاسلام 1 : 133 

5- . دعائم الاسلام 1 : 133 

6-. دعائم الاسلام 1 : 208 

7-. امالی طوسی 1 : 370 


فرمود: و ان حضرت در شبانه روز هزار ر ععت نماز می خواند[2) 


19 کتاب الملهوف سید بن طاووس: 1 لاف ۳۲ 
هید | فرمود: موی و و ؛ چر| 
که آن حضرت در شبانه روز هزا ۳۹ 


رکعت نماز می گزارد. پس چه زمانی برای زنان وقت پیدا می کرد؟(3) 


ص: 276 


ام فجمم النات 88:9 
ها ای ات راد هار رم ماس در ع سار 
اوست و الا ساعات فراغت برای خورد و خواب و تطهيیر, برای خواندن 


- «و سبح بالعشم* 5 الربُکار».(1) 

(و شبانگاه و بامدادان [او را] نسبیح گوی. 4 

- «ٍِنّ الطّلاة کاتت عَلی الْمُوْمنینَ کتابً مَوَفوتا*(2) 

[زیرا نماز بر مومنان, در اوقات معین مقژر شده است. 1 

- «و آقم الصّلا طرَقي التهار 5 ژلفابین الیل لت الْجَسَنات هب السَیثات 
دلک دکری للاکرین * و اضبر ر فان الله لا برض اکه العکسسن ۱3۱ 


[و در دو طرف روز [اول و آخر آن] و نخستین ساعات شب نماز را برپا 
دار, زیرا خوبیها بدیها را از میان می برد. اين برای پند گیرندگان» پندی 
ای سار ی 


- «آقم الصّلاه لِدیّوي الشفس الی عسق الیل و فْزآن الْقَجْر رم فزآن 
الْمَجْر کان هشهودا.»(4) 


[نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب برپادار, و [نیز] نماز صبح راء 
زیرا نماز صبح همواره [مقرون با حضور [فرشتگان ] است. 1 


«قأوحی البهم 71 سَبخوا بُکَرَه و عَشیّ.»(5) 
[و ایشان را آگاه گردانید که روز و شب به نیایش بپردازید. 4 


ص: 277 


1- . آل عمران / 41 
2 . نساء / 103 
3- . هود / 114 
4 . اسری / 78 
5- . مریم / 11 


«ي سل بعفد نک قزل. طلوع الشس و قنل رو و من آناء الیل 
قسَبح و اطراف الثهار لعلک تَرْضی.»(1) 


با ستایش پروردگارت [او را] قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن 
تسبیح گوی, و برخی از ساعات شب و حوالی روز را : به نیایش پرداز, باشد 
که خشنود گردی. 4 


- «لَهْم کائوا بُسارغون فی الحَبّرات.»(2) 
اانان نی کارهاق تیک شاب می نهودند. ۱ 


- «قَسْبحان اللّهِ جین تشون و جین نطیخون * چ له الَحَمَدٌ فی السماوات و5 
الأَرْض و عَشِیّا و جین نظهژون.»(3) 


اس تخد را تسانج گویید آنگاه که به عضر درفی آنید و آنگاه که یه یداه 
درمی شوید. و ستایش از ان اوست در اسمانها و زمین و شامگاهان و 
وقتی که به نیمروز می رسید. ) 

- « و سَبُحُوة بُُره و صیأا »(۵) 

[و صبح و شام او را به پاکی بستایید. ) 

- «و سَب یمد ریک بالعشم و کار »(5) 

[و به سپاس پروردگارت, شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش. ) 

- « و سوه بر و اصیلاً. »(6) 

[و [خدا] را بامدادان و شامگاهان به پاکی بستایید. ) 


- «و سبعْ یمد : ریک قَبْلَ طلْو السَمّس و قَبل الغرّوب * و من الیل 
قسبحة آذبار السٌجّود ۰( 


ص: 79 


- . طه 130 


. انبیا / 90 
روج 172197 
. موّمن / ۵ 
. فتح 9 

, ق / 39 


و پیش از بز افدن آفتاب و بش از غروب, به ستایش پروردگارت تسبیح 
گوی. 1 [به صورت تعقیب و نافله ] او را 


«5 سبح بحمد وک حین تقوم * و من الیل قسبجه اد با النجوم.»(1) 


کی 


[و هنگامی که [از خواب ] بر می خیزی به نیایش پروردگارت تسبیح گوی. 
و آ[نیز ] پاره ای از شب. و در فروشدن ستارگان تسبیح گوی او باش. 1 


_- 


- «اذکر اسْم زبک بُکَرَخ و آصیلاً * و من الیل قَاسَجّه ل و سَبثة بل 
طوبلا.»(2) 


(و نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان باد کن. و بخشی از شب را در 
و اه ما ای سای 


» 5 سَبخْ»(3) 


طبرسی - رحمه الله - گفته است: یعنی: خدای سبحان را تسبیح گوی. و 
ری سک و ای ای را 
است. گفته _می شود: «فرغث من سبحتی» یعنی: از نمازم فارغ شدم. » 
بالعشم* و الابّکار > در پایان و آغاز روز. و گفته است : عشی از زمان 
متمایل شدن آفتآب است تا غروب آن و عشا از غروب آفتاب است تا اینکه 
اول شب بگذرد و ابکار از طلوع آفتاب است تا وقت روشنایی روز.(4) 


« ان الظّلاء کاتث »,(5) 
یعنی [مقرر ] شد. 


یا شاید «کان» در چنین جاهایی زائده باشد؛ چنانچه در قول خدای عزوجل 
امده است: «و کان الله علیماعکیما».(6) 


(و خدا| همواره دانای سنجیده کار است. 1 و 


ص: 79 


1-. طور / 49- 48 

2 . دهر / 26- 25 

3- . آل عمران / 41 

4 . مجمع البیان 2 : 4[439-440] 

5- . نساء / 103 

6- . نساء / 104 و 107 و 92 و سایر آیات. 


۷ ۳3 (خبا ( با السلام 2 ۳۳ وید معنای 


دوم است. «عَلی الموّمنین» تخصیص موّمنین است بر تشویق و ترگیب 
آنان به حفظ نماز و حفظ اوقات آن در حالت امنیت و ترس و مراعات 


تمام جد ود آن در حال امنیت است و اشاره ای است به اينکه حفظ نماز 
مقتضای ایمان و شعار اهل آن است. پس جایز نیست که از دستشان رود 
و تساهل و کم کاری در آن, در ایمان اخلال ایجاد می کند و فقط آنان 
هتیتتند که از آن سود می پر نذه یر | تمان کر هوصرخ صحیم: تیستت: 


«کتابا مق مورا 0: طبرسی - رحجمه الله(1)- 


گفته است: در تفسیر آن اختلاف نظر وجود دارد. ابن عباس گفته که معنای 
آن واجب مفروض است و آن از امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
روایت شده است و از ابن مسعود و قتاده نقل شده که معنای آن واجب 
دارای وقت است؛ یعنی دارای وقت معین است که در وقت تعیین 
شدهاش آن را انجام می دهند و در کافی(2) از امام صادق علیه السلام 
آخخخ است: موقوتاً بعنلی ثابت. 


و اگر اندکی زمان آن را پس و پیش کنی به تو زیان نمی رساند تا زمانی 
تباه ساخته و از هوس ها پیروی کردند, به زودی [سزای ] کمراهي آخود] را 
خواهند دید. 3(1) 


« آقم الطلاه»(4) 


گفته شده: معنای اقامه نماز, تعدیل ارکان آن است و حفظ نماز از اينکه 
در فراتض و سنن و اداتب آن انحرافی رح دهد. از ریشه «آقام العود» 
یعنی: چوب را راست و درست کرد پا به معنای مداومت و مواظبت بر 
نماز است از ريشه «قامت السوق» یعنی بازار برپا شد و داد و ستد رواج 
بافت" زیرا عفتی, تماز رز حفضا کنده میل. کالای رانحت هی شید که 
مضتاهان. آن‌بدان وه قی کننج وید مر انا هم و فایت؛ ی کته و وف 
نماز رها و ضایع شود. همچون کالای کسادی می شود که 


ص: 380 


۳ 
ِِ« 
۰ مریم 60 
4 


مجمع البیان 4 : 104 
کافی 3 : 271 


هود / 114 


کسی بدان تمایل ندارد؛ یا ممکن است منظور صبر و شکیبائی و همت و 
جدیت در انجام ان باشد و اینکه نماز گزار دچار سستی و بی حالی و 
کوتاهی نگردد, از قول آنان «قام بالأمر» و «قامت الحرب علی ساق [جنگ 
بشدت بر پا شد]» يا منظور ادای آن باشد و از ادا, تعبیر به اقام کرده 
است؛ زیرا قیام یکی از ارکان نماز است همانطور که از آن تعبیر به قنوت 
و رکوع و سجود نموده است. 


مولف: از برخی از روایات گذشته چنین به نظر می رسد که او نماز را در 
بش آعفای قاس هم سس سوه افافت اه ان تست را 
1 اینکه نماز از لوازم و ضروریات ایمان است. 


«طرّفي الثهارٍ» یعنی: صبح و شام و نصب آن بنا بر ظرف است زیرا به 
ظرف اضافه شده است. و شا هن اللیل » بفنی: ۲ 
به روز. ؛ زیرا| این کلمه از «آزلفه» به معنای آن را نزدیک کرد است و آن 
و ری نان فصفکن انستت: ان 
بر نماز عطف کنیم یعنی: «اقم قربه» یعنی: نزدیک شب نماز بخوان و 
دلیل اول روشنتر است و گفته شده: نماز یکی از طرفین, صبح است و 
دیگری ظهر و عصر؛ زیرا بعد از زوال عشی است و نماز زلف مغرب و 
ی ی ی ی ی 
ص و مغرب است و زلف وقت نماز عشا و این مورد همانطور که 
گذشت, از امام باقر علیه السلام در حدیت زراره شده است. 


اینکه طرفین روز هر دو, خارج از روز باشند. و ممکن است جواب این 
۱ 
پس وقتی فتخار کویی: دی یکی" از طرفیر. .و دادم باشند.. ازتکات: آن ور 
طرف دیگر لازم نیست, با اینکه ممکن است نکته ۷ تشویق به خواندن 
نماز مغرب در نزدیک روز باشد و هر کس معتقد به دخول وقت مغرب با 
پنهان شدن فرص آفتاب است. می تواند به امتداد روز تا از بین رفتن 
سرخي معتقد باشد و در این صورت جمله درست می شود و گفته شده, 
ظاهرا اساس این سخن بر آن است که روز از طلوع فجر است تا غروب 
شفق و شاید کسی معتقد به آن نبوده است. 


ص: 391 


و در مجمع البیان گفته است: و عدم ذکر ظهر و عصر. برای یکی از اين دو 
دلیل است: یا به دلیل مشخص بودن آن دو به دلیل اینکه هر دو نماز روز 
هستند؛ گوئی که خداوند فرموده: و نماز را در دو طرف روز به همراه آنچه 
که از نماز روز شناخته شده است به جای آور؛ یا به اين دلیل که آن دو به 
دنبال طرف دیگر ذکر شده اند؛ زیرا بعد از زوال آفتاب خوانده می شوند, 
پس آن دو به طرف دیگر نزدیکتر هستند. و گفته شده نماز دو طرف روز, 
صبح و ظهر و عصر است و نماز زلف, مغرب و عشاست. 


حسن گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مغرب و عشا دو نماز 
اول شب و نزدیک به روز هستند. 


کفته شنده: تابر افرضن اینکه, مراد از فول. او«و زلفا من اللبل» انن.باشد 
که نمازها را به پا دار تا به وسیله آن در پاسی از شب به خداوند عزوجل 
نزدیک شوی, احتمال دارد اشاره ای باشد به نماز شب مشهور و در چنین 
حالتی بهتر است نماز مغرب و عشا را در نماز دو طرف روز داخل کنیم. 


مولف: به وجهی دیگر نیز احتمال دارد مراد نماز شب باشد, به این صورت 
که مراد از زلف ساعات نزدیک به صبح باشد. 


«اِنَ الحسَنات بذهبن السّبات» طبرسی گفته است: گفته شده معنای آن 
این است که نمازهای پنجگانه کفاره گناهان مابین خود هستند. با این شرط 


که به اعتقاد ابن عباس و بیشتر مفسرین._ لام , لام عهد باشد. در باب 
فضیلت نماز, روایت ت ثمالی(2) گذشت که به آن اشاره کرد. 


واحدی به اسناد خود از ابو عثمان روای بت کرده است: همراه با سلمان در 
زير درختی نشسته بودیم که شاخه خشکیده ای را گرفت و آن را تکاند تا 
اینکه برگ های آن فرو ریخت. سپس گفت: آیا از من نمی پرسی که چرا 
چنین می کنم؟ گفتم: چرا اپن کار را می کنی؟ گفت: یک بار من همراه 
ها ایا ی ماهر سر 


ص: 292 
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2-. ر.ی: ص‌ 220 از صفحات گذشته ذیل شماره 1 


درختی بودم که حضرت چنین کرد و شاخه خشکیده ای از آن برداشت و آن 
را تکان داد تا اینکه برگ ها فرو ریخت. سپس فرمود: ای سلمان. ایا نمی 
پرسی که چرا اين کار را انجام می دهم؟ عرض کردم: چر( اين کار را 
کردید؟ فرمود: وقتی مسلمان وضو بگیرد و شاداب وضو بگیرد. سپس 
نمازهای پنجگانه را بخواند, ۷ ۱ این برگ ها 
فرو ریختند. سیس این أنة را خواند: «و آقم الطَّلاء طرقي التّهار» تا آخر 
آن. 


و به اسناد او از حارث از امام علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کرده 
که فرمود: همراه رسول خدا صلی الله علیه و اله در مسجد منتظر نماز 
بودیم که مردی برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا! من مرتکب گناهی 
خویش را تمام نمود, آن مرد برخاست و دوباره سخن خویش را تکرار کرد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا این نماز را با معنا خوانده ای و به 


خوبی خود را برای آن پاکیزه کرده ای؟ عرض کرد: آری. حضرت فرمود؛ 
انار ان مت ۱ 

و در حدیث مشهور پیامبر آمده که یک تهان خء تماز زکرم کفازه ها نییان 
دو نماز است. تا زمانی که از گناهان کبیره دوری کند. 

رشان و ار ای امن له السای موه انیت ک را میا 
هر حسنه یک سیته را می پوشاند, سیس این ایه را تلاوت نمود. 

ی ات سای دا ایام فا ات سا شیر یآ 
بین می بر د. 

ان از قواردی است: که فمردن نها شب را فع تمادهای کته مابید 
قی: ند " زیر| ظاهر سیاق روایت. نافله شب است و گفته شده معنایش 
این است که مداومت بر انجام حسنات, انسان را به ترک سیثات فرا می 
خواند ؛ در این صورت گوثی آن ها را از بین می برد. اه 
حسنات توبه است و بعد از این توضیح, دیگر چیزی مبهم نیست. 


ص: 383 
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«زلکی» یعنی: آنچه درباره تکفیر سیتات گذشت پا اعم از ار «زگری 

للذاکرین» یعنی: باذافنی ۵ صایه غیرتی انیت یرای کنت. که انوا اد کید 

و در مورد آن بینديشد. «و اصَبرٌ» یهنی بر نماز يا طاعات مطلق يا تبلیغ 
رسالات صبر پیشه کن. «قانٌ ال لا یضیع جر الستینه» یعنی 
نماد کزاران» با هسانش ام قر است ؛ و نما زگزاران اظهر است. 


«لِدْلّوي السْمس الی عسق ال »(1) 


لام برای توقیت است. مثل اینکه می گویند: «لثلات خلون». در مجمع 
البیان آمده: برخی گفته اند: «دلویک الشمس یعتی: مایل. شدن افتاب و 
هون سا ار ایام اف و امامضاو ی لها انساام بر رابت ده است و 
برخی گفته اند: منظور غروب آفتاب است و قول اول موجه تر است.؛ برای 
اينکه آیه جامع نمازهای پنجگانه باشد. پس دو نماز دلوک الشمس. ظهر و 
عصر هستند و دو نماز «غسق اللیل». مغرب و عشاست و «قرآن الفجر» 
نماز صبح است. غسق اللیل اولین ساعات آغاز شب است و گفته شده 
غروب آفتاب است و گفته شده سیاهی و تاریکی شب است و از امام باقر 
و امام صادق علیهما السلام ذکر شده که نیمه شب است و برخی از 
اشحای‌ها ار اسحسن ول کروه ایو که ها ار دصر ار 
روز امتداد دارد؛ زیرا خداوند سبحان اقامه نماز را از وقت زوال آفتاب تا 
تاریکی شب واجب نموده است و این می طلبد تا بین ان دو وقتی برای 
نماز باشد. 


حاصل اینکه خداوند تعالی از دلوک آفتاب که همان زوال است., تا تاریکی 
شب, وقتی برای چهار نماز گذاشته است, فقط ظهر و عصر از زوال تا 
غروب وقت مشترکی دارند و مغرب و عشا از غروب تا تاریکی شب 
زمانشان مشترک است و نماز صبح را در قول خوٍ فن جق فد آن المَجَرٍ» به 
صورت. جداگانه ذکر کرده است, پس در این آیه, وجوب نمازهای پنجگانه و 
اوقات آن بیان شده است ۳4 


زراره که ذکر خواهد شد و سایر روایات؛ اشاره به این دارد و نشان می 
دهد که آخرین زمان 


ص: 394 
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نماز مغرب و عشا,؛ فیصه تفت است .وه هی تون ان وا بش ابا ب رده 
بسیاری حمل کرد که اشاره دارند به اینکه وقت نماز مغرب و عشا برای 
فرد ناچار, تا فجر ادامه دارد و در مورد آن سخن خواهیم راند. 


«و فْرَآنَ الْقَجّْرٍ» عطف بر نماز است یعنی: «و أقم قرآن الفجر»(1) 


و بنا بر مذهب بصری ها, نصب برای تشویق است؛ یعنی: بر تو باد بر نماز 
صبح » , و دلیل اول روشن تر است و چنانچه گذشت., اطلاق قرآن الفجر بر 
نماز آن, از نوع تسمیه کل با اسم جزء است و شاید دلیل تخصیص این نماز 
از بين نمازها به اين اسمء آن باشد که بر خلاف سایر نمازها, تمام رکعات 
آن نت رت ند فزرانت ی وه یا به اين دلیل که قرائت در آن نماز 
بیشتر مورد رغبت است تا در ساير نمازها و به همین دلیل, قرائت آن 
طولانی تر از تمام نمازها بوده؛ گوئی که قرائت بر ساير اجزای این 
غلبه دارد, در نتیجه این قرائت به نام آن غلبه یافته و تعبیر از نماز صبح به 
قراتت: بمتیار عکرار شده تا اتسان را معوجه آن کند و بدان عشتاق.ساز دنو 
این روشن تر است ؛ زیرا| همانطور که در روایات نیز وارد شده؛ بر 
استحباب قرائت سوره های طولانی در آن اشاره دارد. 


ص: 385 


1-. و از فرهنگ های لفت به نظر می رسد که ماده قرء بین مفهوم قرائت 
و تلاوت مشترک است و به معنای فرا رسیدن وقت است و تمام ان ها 
تصریح کرده اند به اینکه قرء به معنی وقت هم هست و به قول هذلی 
استدلال کرده اند: از عقر, عقر بنی شلیل بیزار شدم, آنگاه که در وقت 
زمستان. در آنجا باد مزید. بعتی در وفت. آن و به گفته: این شاغر: وقتین 
آسمان ابری نشود, پس از آن وقت ناپدید شدن ستارگان ثریا می رسد تا 
باران ببارد. منظورش وقت بالا مان ثریاست که در آزخ زمان بر مردم 
پاران می بارد. پس معنی آیه اين می شود: یک بار وقت زوال آفتاب تا 
تاریکی شب نماز بخوان و یک بار دیگر به هنگام حلول فجر, بدین روی 
اس ی ال له و ام ار راو تاسگی او ی 
روشن شدن هوا می خواند. و اگر به پیروی از قول پیامبر صلی الله علیه و 
آله « القران تزل. علی سبعه آخرف. فافرعوا ما تیسرمنه» فران بر .هفت 
خرف. نازل. شند, پنن به هر صورت که. می تواتید آن را بخوانید. » لفقظ 
«قران» را مصدر باب مفاعله از ماده قرن قرار دهیم, موجه می شود و 


حضور فرشتگان شب و روز همراه است. 


«انْ فرآن المَجر کان مشهودا» یعنی همانطور که در روایت گذشت, 
فرشتگان شب و فرشتکان توق ان حضور دارند؛ ۱ است که 
ان وت ای ۳ ۲ ؛ یا بسیاری از 

نمازگزاران از روی عادت در ان حضور یابند؛ یا این نماز صحنه شواهد 
قدرت و صنع بی نظیر و تدبیر دقیق از تبدیل تاریکی به روشنائی و تبدیل 
خوابی که برادر فد است به هوشیاری که عبارت است از باز گشت 
زد کن از اشکار .شون وروی کم به ور سکیم در طول اسان اضتداه 
یافته و آمدن تاریکی شب در پی آن. سپس انتشار نور به صورت آشکار در 
عرض افق. ی و گفته شد و آنچه در روایت وجود دارد. قول 


«قاَوحی للیَهِمْ»(1) طبرسی گفته است: یعنی به آنان اشاره کرد و گفته 
شده؛ برای انان در زمین واجب کرد: که صبح و شام تسبیح بگوئید یعنی: 
در این دو زمان نماز بخوانید و نماز, سبحه و تسبیح نامیده می شود به 
خاطر تسبیحی که در آن است و گفته شده, منظور خود تسبیح است.(2) 

«و سَبخ»(3) مراد از تسبیح, یا ظاهر آن است و منظور مداومت بر تسبیح 
و ستایش خداوند در تمام اوقات پا اوقات معین است ؛ پا منظور نماز است 


همانطور که 
ص: 386 


1 
2 . مجمع البیان 6 : 505 ۱ 
3- ۳ منظور قول خدای تعالی است : «فاط صبو علی ما یِقولون و5 
سبح بحمّد بعقد تیک بل طلوع الشفس» [پس بر آنچه می گویند شکیبا باش, 
خیش از بر آندن افتاب با ستایش پرورد کارت اه دا تسه کوت. ! ال 
حول خطاب: اب شریفه توجة پیار صلی الله کلبه و آله است, ریس 
تنها بر ان حضرت واجب بوده, ولی این سوره مکی است و چهار يا پنج 
سوره قبل از سوره اسرا نازل شده. پس مراد از تسبیح - بر اساس انچه 
اشاره می کنیم- ذکر تسبیح در این اوقات بود مثل ورد تا اینکه فريیضه نماز 
بر اه تال شد.و +" حضرت صلی. الله غلبه ق الم آن .را در بر کوع وتمجود 
نمازهاء هر جا که امکانش بود قرار داد و آنچه را که وقت آن با وقت نماز 
عطاق فوم در شمان خی فرار داه تا شا هاترا تافیل کیوبو شایه 
خذآدنمنه ها مرا فیح آن در فرضتی فاست توق دی و آسا مافشاره. 


مفسران بز. اینگه: ابه را به نمازهای پنجگانه تفسیر کنند, به این دلیل است 
کف آن ها افلشنه آنورار اه ان ره مکی است دو-حالی, که 
نمازهای پنجگانه در مدینه نازل شده اند؛ مثل اصرار آنان در مورد سایر 


از افاه ضاوق له السام ووایت کی ال را نمی ند وان 


اینکه از حضرت درباره اين آیه سوال شد؛ حضرت فرمود: بر هر مسلمانی 
واخت؛ انست که قبل از :ظلوع افتاب و قبل او .غز وب آن: دم.ضر تیه بکوید: 


«لا ال الا ال وَحْدَة لا شریک لَه له المْلک 2 القتد بعیی 5 تمیت :2 هو 
کر لا بَمُوث بیده لح و مُو علی کل شم ء قدیف» 


از ان اوست. زنده می کند و می میراند و او خود زنده ای است که نمیرد. 


انخیر کافن تخل از اماه باقر له السلام زوایت کر وم 


فقید مغنای دوم است, آنجا که می فرمایدء <و اطزاف: النهان» بعنن در 
روز نماز مستحب بخوان. 


» بِحَمّد زبک» در موضع حال است یعنلی: : در حالی که تو پروردگارت را 
ستایش می کنی که : تو را بر تسبیح موفق داشته و تو را بر آن یاری داده یا 
اعم اسان » بل طلوع اس و قبل غزویها» مشهور تر . ان است که 
منظور از تسبیح قبل از طلوعٍ نماز صبح است و قبل از غروب, نماز ظهر 
و عصر. «و من آناء الیل قَسَبِحٌ » یعنی: بخشی از ساعات شب آهنگ نماز 
1 
بنا بر قول مشهور یعنی: مغرب و 


«و اطراف النهار» تکرار دو نماز صبح و مغعرب است نبنا بر اراده اختصاص. 
(3) 


ص: 2397 


الخضال 2 ۶ 62 ولی نفد آبنه خدیت ضعیف: ات وبا ظاهن فران 

مخالف است, بلکه اجماع مسلمانان این است که بر آنان واجب نیست. 
..ر.ک: کافی 3 : 444 

در یت شریفه تکراری وجود ندارد, بلکه تسبیح اول به همراه حمد به 

حضرت امر شده بود به این صورت . : «سبحان الم ۵ تنحمده» و امثال آن و 


1 تفت زان اللّه 
سبحان اللّه» و وقت آن از برخی از ساعات شب و حوالی روز انتخاب 


شده و آن بین دو طلوع: و دو غروب است: 


همانطور که در قول خداوند آمده است: «حافظوا عَلی الصّلوات 
الَوْسطی»(1) 


اینکه با لفظ جمع آمده بو خاطر اطمینان از عدم اشتباه است. مثل قول 
خدای تعالی: «ضعت فْلَوْکُما»(2) 


پس در این آیه دلالتی است بر وجوب نمازهای پنجگانه و وسعت اوقات آن 
ها به طور کلی. گفته شده: اشاره دارد بر اشتراک دو نماز در کل وقت و 
بر اينکه وقت نماز مغرب و عشاء تمام شب است مگر اينکه با حمل بر 
اضافه به الف و لام عهد, منظور از «من آناء اللیل» بخش معینی از شب 


باشد. 


کشفته. نشنده اطراف النهار اشاره ای است به خصوص نماز عصر؛ زیرا این 
نماز, نماز وسطی است و جمع به اعتبار این است که گوئثی هر جزء از 
اوقات آن یک طرف است و ممکن است با قرائت « و اطراف الثهار» با 
کسبره به صوزت. قظف بر <اناع الک », مفید این ععنا باشد, ظاهر آن 
اطراف النهار همان طهر است؛رنرا وفت آن روا است کمرایان یمه 
اول روز و اغاز نیمه دوم ان است. 


و گفته شده مراد از آناء اللیل نماز عشاست و مراد از آطراف النهار نماز 
ظهر و مغرب است؛ زیرا ظهر در پایان طرف اول روز و اعاز ظرف ذیکر. 
آن قرار دارد. در نتیجه در دو طرف از روز قرار دارد و طرف سوم غعروب 
آفتاب است که نماز مغرب در آن است. ولی ضعف این برداشت پوشیده 


از کشاف سخن دیگری فهمیده می شود و آن اينکه آناء اللیل عشاست و 
اطراف النهار مغرب و نیز صبح بر سبیل اختصاص؛ ؛ و احتمال هم دارد که 
اطراف النهار به اعتبار نماز مستحبی در اجزای آن باشد. لحظه به لحظه, 
بدون فریضه با با آن ؛ چنانچه طبرسی رحمه الله(3)- در مورد آناء اللیل 
کین اس نقل گرم است که ظور اران کل مان نب است و این 
مسئله حمل بر دو معنای خود میشود؛ يا ترجیحا منظور مطلق است یا بنا 
بش اشتخاته به ار جوا وی با اقا به فوه با با اتصاض آمر بد 
عافل‌ساس کشینا اظلاق سحه و اراین تفه ند رهانات ها شاد 


ص: 388 


1- . بقره / 238 


کی الا ار 


است و در خبر پیشین از امام باقر علیه السلام هم اشاره 1 
دارد و چه بسا در قول خدای تعالی نیز: « قبل طلوع الشمقس و قبل 
العروب ۳ احتمال نافله برود. 


ور گفته شده: وجوه دیگری احتمال می رود. ؛ از جمله اينکه 5 مر آناء 
الیل » یعنی: «و تعمد بعض آناء اللیل»: بخشی از ساعات شب را آهنگ 
نماز کن و تسبیح خاص آن را به جای آور, به قرینه تکرار و «فسبح» بر 
سبح عطف می شود یعنی: و برخی از ساعات شب و حوالی روز را به 
فا را وا ایا ات ام وت ان در 
روز يا اینکه سبح اول برای فرائض است و دوم برای نوافل و بنا بر معنی 
اول, احتمال شمول تسبیح بر هر دو نماز و حتی تعقیبات و نظیر ان نیز 
وجود دارد. 


از جمله اینکه جواب تشویق, قولش «فسیّح» باشد و «أطراف لاه 
اشاره به صبح و عصر باشد, يا به طور خاص اشاره به تمام نمازهای روز 
باشد, به خاطر کثرت روبرو شدن با موانع در روز. اين احتمال با وجود 
اختصاص به فراّض يا شمول نوافل نیز ممکن است. و چه بسا در چنین 
زمانی احتمال داشته باشد که «و آطرافت التّهار» اشاره به اوقات پنجگانه 
بات مدلی ان ارت 


و از جمله اینکه «هَبْلَ طلْوع السَّسٍ» شامل مغرب و عشا نیز باشد و « و 
قبثل عُرُویها» شامل ظهر و عصر و «و من آناء اللّل» الی آخر, یک بار دیگر 
شامل تمام تمازهای پنجکانه باشد و اکر منظوز از آناغ.اللیل نوافل باشد؛, 
خاکید با توبمم و اغواع مهکرم استت: به خاطر اینکه این نماز به دلیل عدم 
وجوب, در معرض سبک شمردن قرار دارد. پایان. تکلف و ابهامی که در 
بیشتر احتمالات وجود دارد و مسنند ببودن به هیچ حجت و 9 پوشیده 
تیشت: ارعه عقمیم بهشمل قر اضر و تحافلم و : نمازها و تسبیحات و سایر 
اذکار, مقر ت روایات است و خداوند و حمحجت های برگزیده او به تال 
آیات آگاهند 


ص: 389 


ِ" رِ 
«لعلک تَرَضی» یعنی به شفاعت و درجه والا راضی شوی و گفته شده, به 
تمام انچه خداوند وعده داده, از یاری و عزت بخشیدن به واسطه دین در 
دنیا, و شفاعت و بهشت در اخرت. 


» اَهْم کائوا سارِغون فی الحَیراتِ»(1)یعنی 


پیامبرانی که ذکرشان گذشت., مبادرت به طاعات و عبادات می کردند و 
طبرسی - رحمه الله(2)- 


گفته است: در آن اشاره ای است به اینکه شتافتن به هر طاعتی مطلوب 


ِ 0 
«قشْبحان الله چین ثمَسُون و چین تضبخون»(3) 


بیضاوی گفته است: اخبار در معنی امر به تنزیه خدای تعالی و ثنای او در 
این اوقات است؛ یا اشاره ای است بر اينکه صحنه هایی که در آن رخ می 
دهد, زبان به تنزیه او و استحقاق او برای ستایش در میان کسانی که از 
اهل اسمان ها و زمین امتیازی دارند, گشوده اند و تخصیص تسبیح به 
مساء و صباح به اين دلیل است که آثار قدرت و عظمت در آن دو نمایان 
تشر آسست .۵ تخصیض ستایتن. بم غشا که آخر زور انست,: (عشیا آز. کشنی 
العین گرفته شده به معنای کم سو شدن چشم), و نیز اختصاص ستایش به 
ظهری که وسط روز است. زیرا تجدید نعمات در آن دو بیشتر است و جایز 
است که «عشیا» معطوف پر «حين تمسون» باشد و قول خدای تعالی «و 
ة الْحَمَدُ فی السّماواتِ و الأرْض» جمله معترضه باشد و از ابن عباس نقل 
شده که این آیه جامع(4) 


نمازهای پنجگانه است. «تمسون»؟, منظور دو نماز مغعرب و عشاست و 
«تصبحون» نماز صبح و «عشیّا» نماز عصر و «تظهروت» نماز ظهر. پایان. 


گفته شده احتمال دارد مراد از تسبیح مساء. نماز مغرب و از عشیا, نماز 
عشا و از تظهرون ظهر و عصر باشد. و یا مراد از عشیا مغرب و عشا و از 
تمسون عصر و 


ص: 390 
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. ولی سوره روم مکی است و نمازهای پنجگانه در مدینه نازل شدند و 
2 
وجود دارد, به نمازهای پنجگانه 


از تظهرون ظهر باشد و گاه گفته می شود: معنی امسی یعنی وارد عصر 
شد و آصبح یعنی داخل صبح شد و مقید کردن آن به حین, نوع اختصاص را 

به اول وقت می طلبد؛ ؛ پس حمل. طلب در آن بر استحباب بعید نیست و 
ای مه ی 


گفته است: خداوند تعالی این اوقات را به ذکر مخصوص کرده است. به 
اين دلیل که اين اوقات. اوقات یادآوری احسان خداوند هستند و دلیلش آن 
است که پایان احسان اول ۳ احسان دوم, حمد و ستایش را به به هنگام پایان 
احسان اول و دریافت احسان دوم می طلبد؛ همانطور که خدای سبحان با 
اپن پن سچخن از حمد 9 ستایش اهل بهشت خبر داده است: 5 آخٌ دعواهم آن 
الخفد الوب ااعالمیت ۲2:2 


[پایان نیایش آنان این است که: ستایش ویژه پروردگار جهانیان است. 4 
تاه ال ال ار مت نه میت اس 


نماز شب به تسبیح و نماز روز به حمد اختصاص داده شده, _به این دلیل که 
خداوند بر او واجب می شود و در شب هم حالاتی بر او رخ می دهد که 
منزه دانستن خداوند را از بدی ها ایجاب می کند, از این رو حمد به روز 
اختصاص داده شده و بدین سبب نماز روز بدان نامیده شده و تسبیح هم به 
شب اختصاص داده شده و به این دلیل نماز شب بدان نامیده شده است. 


«و سَبحُوةْ بُکُرَة و أصیلا»(3) طبرسی - رحمه الله -(4) گفته است: یعنی: 
خدای سبحان را تمام آنچه سزاوار آن نیست, در صبح و شام منزه 
بدارید. و اصیل به معنای شام است و گفته شده منظور از آن نماز صبح و 
تمار عضر است. و کفته. شدم تمار ضبه و ها آن دو را به ذکر اختصاص 
داده, زیرا| آن دو بر سایر اوقات مزینی دارند و کلبی گفته است: «بکره» 
نماز صبح است و «اصیل» نماز ظهر و عصر و 


ص: 31 
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مغرب و عشا و نماز در این آ ره نسبیح نامیده شده, به خاطر تنسبیج و 


«و سَیٌْ یمد ریک بالْعشی و الرتکار»(1) در المعالم گفته است: حسن 
گفته است: منظور نماز عصر و نماز صبح است و ابن عباس گفته: 
نمازهای پنجگانه است و گفته شده: صبح هنگام دو رکعت و شبانگاه دو 
رکعت در مکه واجب بود. 


نی ۲ رز که الله - در مورد قول خدای تعالی: 5 تسَبجوه کر و 
اصیا* کفتة آزتیت: بعنی . : صبح و شام با خداوند ارتباط برقرار کنید.(2) 


«و سبح مد ربک»(3) چنانچه گذشت, تسبیح یا حمل بر ظاهر آن است, 
با برنهان, با بر هر دو. و نماز « قَبلَّ طْلَوع السَمّسٍ» صیح است و «قَبْلَ 
الْْرُوب» ظهر و عصر و گفته شده عصر است و «و من الیْلِ» یعنی: نماز 
مغرب و عشا. و گفته شده منظور شب زنده داری است و «و با 
ها را ار و 
شود و گفته شده: نوافل بعد از مکتوبات است و «ادبار» جمع «دبر» و با 
کسره نیز خوانده شده از «ادبرت الصلاه» یعنی: تمام شد و معنای ان 
وقت پایان سجود است. 


در مجمع البیان (4) ی است: از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
از حضرت درباره قول خدای تعالی 5 سَبخْ بحمد زبک قبل طلوع الس خسن 
قبل العُوب»,(5) 


و پیش از برآمدن آفتاب و پیش از غروب, به ستایش پروردگارت تسبیح 
گوی. سوال شد؛ حضرت فرمود: هنگامی که صبح و شام,می کنی, د 
مرتبه بگو: «لا لة لا ال وحْدة لارشریک له لْ الملک و له الحمَد یخی و 


یمیت و یمیت و یخی و هو غلی کل شی ء قدیر.» 


و گفته است: در مورد ادبار السجود قول های متعددی وجود دارد. یکی 
اه ار و کت فد ی اش اه و 


ص: 292 
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که این قول از امام علی و حسن بن علی علیهما السلام و از ابن عباس 
مرقوعا از پیامیر ضلی الله ان ۳ تخایت شنوه. دوم آنکه از اب 
عباس و مجاهد نقل شده که منظور تسبیح بعد از هر نماز است. و سوم 
اینکه منظور نوافل بعد از واجبات است و چهارم اینکه اين نماز, نماز وتر 
از اخر شب است و این قول از امام صادق علیه السلام روایت شده است. 


« چین تقوم ».(1) علی بن ابراهیم گفته است برای نماز شب(2) 


و طبرسی ی -(3) گفته: وقتی که از خوابت برمی خیزی ؛ و گفته 
شده هنگامی که برای نماز واجب به پا می خیزی بگو: «سبحانک اللهم و 
بحمده؟>> ؛ و گفته شده: : معنایش این است که وقتی از خواب برمی خیزی, 

به امر پروردگار خویش نماز بخوان و از ابن عباس روایت شده, منظور دو 
رکعت قبل از نماز صبح است؛ و گفته شده: هنگامی که از خواب ب فیلوله 
ترهی خیزی و آن هنگام. تماز ظهر است؛ و کفته شده" ای که برای 
نماز به پا می خیزی, خدا را با زبان خویش یاد کن تا زمانی که نماز را آغاز 
کنی؛ و گفته شده هنگامی که از جای خود برمی خیزی بگو: «سبحانک اللهم 
و نفد که لا ال الا ات عفر آی و قبعاین »مق هی که خدارا و یمه جم 
مشغولم. معبودی جز تو نیست. مرا بیامرز و توبه ام را بپذیر. 


۵ مزر فوگا روایت شنده که این دک کفارن مجلسن اش کفاره کاهانتن که 
در جلسات رخ می دهد ). پایان. 


مولف: از امیر المومنین علیه السلام روایت شده است که فرمودند: ص 
کس دوست دارد پیمانه اعمالش پر باشد, باید آخرین کلام او به هنگام 
برخاستن از جایش این باشد: قنتحان یی یت ال وبا #صدو 1 ن و سلام 


علی ال سلين و الجیه 
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لله اف العالمین.».(1) (منزه است خدای عزیز از اينکه به وصف در اید. و 


سلام بر فرستادگانش. و حمد و ستایش مخصوص خداوند رب العالمین 
است ).(2) 


«و من الیل قَسَبْحْة» علی بن ابراهیم گفته است: منظور نماز شب است 
و طبرسی گفته است: از امامباقر و امام صادق علیهما السلام در مورد 
این آیه روایت شده که فرموده اند: رسول خدا صلی الله علیه و آله سه 
مرتبه در شب برمی خاست و به افق آسمان می نگریست و پنج آیه از 
سوره آل عمران را می خواند: «اِنْ فی حَلّق السماوات 5 الأوض» تا «ایّکی 
زلف الفهانه سیس تفا تب را اعاحی کرو ۰ ادامه روایت. و گفته 
شده معنای آن این است: نماز مغرب و عشا را بخوان. 


«و اذبا ر البَجُومٍ» از ابن عباس نقل شده: یعنی دو رکعت نماز قبل از نماز 
0 از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت شده است. این 
همان زمان پشت کردن ستارگان است. یعنی با روشن شدن صبح پنهان 
می شوند؛ و گفته شده یعنی: نماز واجب صبح ؛ و گفته شده, معنا این 
است که صبح و شام از یاد پروردگار خویش غافل نشو و او را در تمام 
احوال خویش شب و روز تنزیه کن؛ چه او نیز از تو و نگهداری تو غافل 
نیست. و گفته شده وجوه دیگری هم در مورد آن وجود دارد که مستند به 
و ات و ات فده ار آنن. یو ان ها شا پر سی نکردنم: 


و اذکر انتتم و یی کون 5 اضبل »,(3) 


(و نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان یاد کن.) می توان آن را بر 
نمازهای دو طرف روز حمل کرد و «و من الیل قا سَجْدذ له » را بر فرائض 
اف ۱۱ ای راوجمه ارت 
از امام رضا علیه السلام روایت شده که احمد بن محمد درباره اين آیه از 
حضرت سوال کرد و عرض کرد: آن تسبیح چیست؟ حضرت فرمود: نماز 


شب.(4) 
ص: 94 
1-. صافات / 182 - 180 


3- . دهر / 26 


4 . مجمع البیان 10 : 413 


روایات: 


علیه السلام روایت ۰ ۳ 20۳۳2 
مغرب را فراموش کرده تا اينکه وقت نماز عشا رسیده؟ فرمود: ابتدا عشا 
را بخواند. سپس مغرب را.(1) 


توضیح: تا اينکه وقت عشا فرا رسید, یعنی وقت خاص آن از آخر وقت, به 
طوری که وقت به اندازه خواندن پنج رکعت باقی نمانده بود؛ زیرا| اگر به 
مقدار خواندن پنج رکعت باقی مانده بود, آن دو را با هم می خواند. در غیر 
این صورت باید بر اساس آنچه در بین اصحاب مشهور است (از اعتقاد به 
آ تا و ی فا ها 
پص اس اب یآ تا را اه 
اس را ی ات رت اه 
ار ایهم ادا تسا را ساشهها خر سامت اه 
پا بیمار, حرکات و قرائتش سریع باشد پا کند, بعد از دخول وقت جامع 
را وا ی اه ی مت 
شر ایط از دست رفته آن بر حسب حال مکلف است و این از مواردی 
ات که اف ی را فصو استاتصساص عصر ار ارت 
به مقدار ادای آن بر وجه مذکور. از صدوق اشترای وقت بین نماز ظهر و 
و ار ایا اش اس سس ور ارتیم 
مغرب و عشا اختلاف وجود دارد. 


فایدخ انخة علما در این اهر کفته اند در حتو ورد آشکار می: شنود؟ 

اول: هر کس سهواً نماز عصر را در وقت مختص به ظهر بخواند یا ظهر و 
و بخواند به گمان اینکه وقت آن فرا رسیده, سپس ۱ 
قول به اختصاص باطل است و شاید این فایده مورد بحت قرار بگیرد. 


ص: 395 


1-. قرب الاسناد ص 91 چاپ سنگی. ص 119 چاپ نجف 


دوم: هر کس گمان کند وقت تنگ است مگر برای ادای عصر. خواندن 
عصر بر او لازم است و وقتی بخواند و سپس برایش روشن شود که 
اشتباه کرده و از وقت مثلا تنها به اندازه یک رکعت باقی مانده, در این 


وت اب نس هار و وا فا ات ان ی اد 


سوم : : هر کس از آخر وقت عشا مقدار ادای آن را درک کند, بنا به قول به 
اشتراک؛ خواندن مغرب و عشا , بر او واجب است و بنا بر قول دیگر. عشا 


ات نت 


چهارم: هر کس نماز ظهر را با اين گمان بخواند که وقت زیاد است, سپس 

بر آو زهوشن شود که اشتباه کرده و آن زا در وقت مختص به عصر خوانده, 
تن صورت تنها بنا بر قول به اختصاص, قضای آن دو واجب است و 
احکام دیگری در قسم و نذر و تعلیق ظهار و امثال آن بر او مترتب می 
شود. ذکر آن فایده زیادی ندارد. 


2 قرب الاسناد: علی بن رثاب گوید: شنیدم عبید بن زراره به امام صادق 
علیه السلام می فرمود: اصحاب ما در منزل مردی از ما گرد آمدند. برخی 
از یاران ما برمی خیزند و نماز ظهر می خوانند و برخی نماز عصر, و تمام 
این ها در وقت ظهر بود. فرمود: ایرادی ندارد. به حمد و نعمت خداوند. 
امر نماز گسترده است.(1) 

3 قرب الاسناد: از امام صادق علیه السلام از پدرش علیه السلام روایت 
شده که حضرت به کودکان دستور می داد تا نماز ظهر و عصر, و مغعرب و 
که هنوز وضو دارند.(2) 

4 قرب الاسناد: از امام صادق علیه السلام روایت شده که دیدم پدرم و 
جدم قاسم بن محمد(3) 


می خواندند و نمازی میان ان دو نمی خواندند.(4) 


ص: 396 


2 . قرب الاسناد : 12 چاپ سنگی. ص 18 چاپ نجف 
3- . او جد مادری امام صادق علیه السلام است. 
4 . قرب الاسناد : 54 چاپ حجر. ص 73 چاپ نجف 


5. قرب الاسناد: از امام صادق علیه السلام از پدرش از امام علی علیه 
سا رواک تن مس سول وهای اه این هد اور شب 
ای تا رت با ا سم یی وی این کارا ای را 
بود.(1) 


6 الخضال :از امیر آلمقشین علیه. الساام رهوایت شنده که ره کنم چیه 
دو نماز, به روزی می افزاید.(2) 


اس ان الک از ان کل رونت وه که سول سای 
الله علیه و اله در سال تبوکی, نماز ظهر و عصر و مغفرب و عشا را با هم 
خواند.(3) 


8 علل الشرایع: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بدون علت و سببی, نماز ظهر و عصر را یک جا 
خواندند. کفن که کی رین مرذم. نسبت: به. پامیر بود کفت+ ابا درباره 
0 نازل شده؟ فرمود: نه, ولی من خواستم تا بر امتم توسعه 
دهم.(4) 


9. علل الشرایع: از عبد الملک قمی از امام صادق علیه السلام روایت 
اشتون که کنتد ارت ما 
دو نماز را با هم خواندند؟ فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله به این 
دلیل چنین نمود که می خواست در کار امتش تخفیف دهد.() 


0 علل الشر ایع: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
هنگامی که آفتاب رو به زوال گذاشت, رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نماز ظهر و عصر را بدون هیچ علتی به جماعت خواندند و بین ان دو فاصله 
ای نینداختند و بعد از پایین رفتن شفق, نماز مغرب و عشا را با هم و به 
جماعت خواندند. دلیل این کار آن بود که رسول خدا صلی الله علیه و اله 
می خواست وقت را بر امتش وسعت داده باشد.(6) 


ص: 397 
1- . قرب الاسناد : 54 چاپ حجر. ص 73 چاپ نجف 


2-. الخصال 2 94 ولی حدبت ضعیف الاسناد است. 
3-. امالی طوسی 1 : 396 


من ی 


زار ان 1022 
ترابع 10:2 
لشرایع 2 : 11 


11 فلل الشرایه: از این عباس روایت شنده که گفته است: رتسول خدا 
خی الله عایی الم هار ای وس رانا ما تسیا کف موه 
باشند با در سفر باشند و فرمودند: قصدشان این بود که بر احدی از امتش 


ال اه ار ان سس از ان ام یر اس کت توانت ضوع 
است.(2) 


13 علل الشرایع: از نافع بن عمر روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و 
اله در مدینه اقامت داشت و مسافر نبود و در نماز جماعت., بین نماز ظهر 
و عصر و مغرب و عشا, همگی جمع نمود.(3) 


4 علل الشرایع: از ابن عباس روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را با هم جمع نمودند, بی آنکه 
بارانی باریده باشد یا در سفر باشند. گوید: به ابن عباس گفته شد: قصد 
حضرت از این کار چه بود؟ گفت: قصد حضرت آن بود که بر امت خود 
توسعه دهد.(4) 


کل اتشران ار ایس اس کف علخ سای ال اه 
و اله بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا در سفر و حضر جمع نمود.(2) 


توضیح . : باید در مورد آن روایات صحبت کنیم و خلاصه کلام اينکه, قول او 
«آن لا یحرج» بر وزن یعلم یعنی: و قول او «جمیعا» یعنی 
به جماعت. 


سیس بدان,؛ آنچه از این روایات استفاده می شود این است که جدا کردن 
ظهر و عصر, و مغرب و عشا بهتر است از جمع بین آن دو, و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله برای بیان جواز و توسعه بر امت, گاهی اوقات بین 
نمازها جمع فرموده و بر کودکان و نظایر آن ها از اشخاص بیمار و نیازمند, 
جواز داده شده, ولی جدایی با 


ص: 398 


1بعللن الش رایع ۶2 11 
2بعلل الشر ايم 2 11 


خواندن نافله بین آن دو محقق می شود و بیش از آن لازم نیست و جایز 
است که در او 
عصر و سپس نماز عصر و انسان ملزم به تأخیر دو نماز فریضه و نوافل آن 
دو به وقتی دیگر نیست, بلکه یک ذراع و دو ذراع شدن سایه برای آن قرار 
داده شده تا نافله مزاحم فریضه نشود و موجب تأخیر آن از وقت فضیلتنش 
نشود؛ و اما تقدیم» حرجی بر ان نیست, بلکه از برخی روایات استفاده می 
شود که آن بهتر انست. 


در خبر رجاء بن ابی ضحاک آمده است که امام رضاأ علیه السلام بین دو 
نماز ظهر و عصر را به جز با نافله و تعقیبات, با چیزی فاصله نمی انداخت, 
ول غسا را عا تصوالی ی سممشت به خاخیر می اند اخت: ۱1 


آنخه وارد ده میتی بر.انکه آین. کار بات اقفر ایش روز است:. شایة 
حمل بر این نوع از جمع شود که دو فریضه و نوافل را در مکان واحدی 
بخواند. سپس به بازار رود تا باعث متفرق شدن مشتريانش نشود؛ پا این 
کار را برای کسی جایز دانسته اند که بنا به عذری چنین حالی داشته, از 
این رو ترک نافله را برای او مجاز دانسته اند. 


کلینی از عباس ناقد روايتي را با سندی نقل کرده که در آن شخص مجهول 
وجود دارد. گفته است: آنچه داشتم از دستم رفت. و مشتریانم متفرق 
شد ند شکایتم را نزد ابو فحمد علیه السلام بردم. حضرت به من فرمود: 
دو نماز ظهر و عصر را با هم بخوان, انچه را دوست داری خواهی دید.(2) 


و با سندی که در آن شخص مجهول به چشم می خورد. از محمد بن حکیم 
روایت ت کرده که شنیدم امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرمود: جمع 
بین ده تحان. اد بینم ان نم تما متضحیی تباشند حفع. انست. وه احر بینق آن 
دو نماز مستحبی باشد, جمع نیست.(3) 


ص: 399 
رک ون ااخار. 2 0 2و ولی روانت تعیفت, ارنستن: 


2 . کافی 3 : 287 
3- . کافی 3 : 287 


کرده است که شنیدم می فرمود: وقتی جمع بین دو نماز کردی, بین آن دو, 
نماز مستحب نخوان.(1) 


در المنتهی گفته است: به خاطر آنچه در مورد استحباب تعجیل گفتیم, 
تاختر عصر. تست آن قرل هر بم: هنود ۵ قایتند و یره 
مبارک و اهل مدینه و اوزاعی و شافعی و اسحاق و احمد است و از ابن 
شبرمه و ابو قلابه روایت شده که تأخیر آن بهتر است و آن اعتقاد صاحب 
نظران است. سپس روایات را نقل کرده و گفته است: 


و در الصحیح از زراره(2) روایت کرده که گفته است: به امام باقر علیه 
السلام عرض کردم: بین ظهر و عصر حد شناخته شده ای وجود دارد؟ 


فرمود: نه و از آنجا که بین آن دو محدوده معینی وجود ندارد, وقت عصر به 
هنگام فراغ از نماز ظهر است و انجام آن در این زمان اولی است. 


در الذکری گفته است: در نزد ما اختلاف نظری راجع به جواز جمع بین ظهر 
و عصر در حضر و سفر برای مختار و غیر مختار وجود ندارد و عامه از امام 
علی علیه السلام و ابن عباس و ابن عمر و ابن موسی و جابر و سعد بن 
ابی وقاص و عايشه آن را روایت کرده اند سپس نظیر روایاتی را که 
گذشت؛ از صحاح آنان تقل. کرد و سیس. کفته است: اری. نزدیکتر: 
استحباب به تاخیر انداختن عصر تا زمانی است که وقت فضیلت ظهر تمام 
شود؛ يا به اندازه ای که از دو نافله و ظهر تخمین زده شده و يا به مقداری 
که از مثل و قدم ها و سایر چیزها تخمین زده شده ؛ زیرا اين از حال پیامبر 
صلی الله علیه و آله آشکار است ؛حتی روایت جمع بین دو نماز نیز گواه بر 
آن است و مفید +.رجفه. الله + ان وا در باب سل خمعه بیان داشته و گفته 
است: جدائی بین دو نماز در سایر روزها با وجود اختیار و عدم عوارض بهتر 
است و سنت ان را ثابت می کند, مگر در روز جمعه و ظهر و عصر عرفه 
و مفرب و عشای مزدلفه؛ ؛ و ابن جنید آنجا که گفته, گزینه بهتر اين است 
که کسی که در حضر است. نماز عصر را در پی 


ص: 00 


1-. کافی 3 : 287 
2 . التهذیب 1 : 208 


تفاه ظفی که انیا ال انوا نات آنکه ماقرا سار 
باشد يا ترس داشته باشد که چیزی او را از نماز دور کند, بلکه مستحب 
برای آنکه در وطن خویش است. این است که نعد از زوال و قبل از 
فریضه ظهر, اندکی نافله بخواند تا اینکه افتات به اندازه دو قدم پا یک 
ذراع از وقت زوال بگذرد, سپس نماز ظهر را بخواند و تعقیبات آن را به 
دلخواه با نسبیح پا نماز بخواند تا اینکه سایه به اندازه چهار قدم پا دو ذراع 
شود, سپس نماز عصر را بخواند و هر کس بخواهد بدون نمازی بین این دو 
نماز را جمع کند, باید با صد تسبیح بین ان دو فاصله بیاندازد. 


اصحاب در معناء قائل به استحباب تأخیر هستند و برخی از آنان با تکیه بر 
نماز تافله بین دو فریضه, استحباب تأخیر را بیان نکرده اند و آن را بسیار 
در احادیث خود روایت کرده اند؛ مثل حدیت امدن جبرئیل در اوقات نماز. 


معاویه بن وهب و معاویه بنِ میسره و ابو خدیجه و مفضل بن عمر و ذریح 
از امام صادق علیه السلام آن را روایت کرده اند و از حلبی از امام صادق 
علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز 
ظهر را در سایه یک ذرعی شاخص و عصر را هم به همان ترتیب می 
خواند. سپس روایات را در مورد ان وارد کرده تا اينکه روایت عبدالله بن 
سنان را از کتاب خودش نقل کرده که ذکر خواهد شد و گفته است: این 
روایت در این باب نقل شده و من بر چیزری از روایات اصحاب که با 
استحباب جدا خواندن دو نماز منافات داشته باشد. دست نیافتم. به جز 
آنچه عباس ناقد روایت کرده, کر این ره انت ضحیم با شخ‌می:نهان آن. ,۱ 
به جمعی تفسیر کرد که طول جدایی بین دو نماز را اقتضا نمی کند. زیرا 
ممکن نیست که ترک نافله بین آن دو مستحب باشد يا حمل بر ظهر جمعه 
شود؛ و اما باقی روایات محدود به جواز جمع است و ان با استحباب فاصله 
انداختن منافات ندارد. 


شیخ گفته است: هر روایتی که بر برنری اول وقت دلالت دارد, حمل بر 


به طور کلی همانطور که از مذهب امامیه جواز جمع بین دو نماز به طور 
مطلق فهمیده شده, استحباب تفریق بین آن دو نیز با شهادت متون و 
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که شاگرد دو سید ابن طاووس هم بود, بر محقق اشکال وارد کرد که اگر 
پیامبر صلی الله علیه و اله بین دو نماز جمع می نمود, نیازی به اذان دوم 
نبود؛ زیرا اذان برای اعلام و برای خبری است که در بردارد ؛ زیرا جمع بین 
دو نماز, اذان را ساقط می کند و اگر دو نماز را جدا می خواند. چرا به 
جمع فرا خواندید و آن ی محقق اینگونه پاسخ ۳ 
بای ال وکا ان هار می وا واه میا 
سپس روایات را به همان ترتیب که ما ذکر کردیم, ذکر کرد و گفت: جمع 
بین دو نماز در یک زمان واحد. وقتی نوافل و دو فریضه در یک زمان با هم 
خوانده شوند, مستحب است؛ زیرا این کار, برداشتن ذمه 2 نماز واجب 
است. آنجا که دخول وقت دو نماز ثابت شود. سیس روایت یت عمرو بن 
حریبت را از امام صادق علیه السلام ذکر کرد که از حضرت 3 نماز 
رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال کرده بود. حضرت پاسخ داد: پیامبر 
گام وال اخایسست روصت افله ی فان شین مار رکعت 
ی ی ای یت 
خواند. 


سیس گفت: بیشتر عامه به عدم جواز جمع بین دو نماز بدون عدذر معتقد 
هستند, سپس با روایاتی که در صحاح ان ها درباره جمع روایت شده, به 
آن ها پاسخ داده تا آنجا که گفته است: مالک روایت ت کرده است که پیامبر 
صلی ال عیسو ال وش دیمان راضا هم وان ور این یل جوا 
است و حمل نمی شود بر اینکه او نماز اول را در آخر وقت خواند و نماز 
دوم را در اول وقت آن ؛ زیرا این کار جمع نامیده نمی شود. و از آنجا که 
احادیت جمع در نظر ابن منذر از پیشوایان عامه, صحیح بو,د وی به جواز 
آن معتقد بود. کلام منین او پایان یافت. خداوند او را با اولین شهد | محشور 
گرداند و بهتر است که کلام علامه - قدس الله روحه به آن خمل نود 
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16 ۳۳ ی بن ابراهیم: « آقم الصلاح لذْلّوي السْمّس»(1) 


گفته انیت ؛ دلوک آفتاب همان زوال آن است ,و غسق شب نیمه شب 
است و قرآن الفجر نماز صبح است. «ِنْ فُژآن اج کان مَهُودا » گفته 
است: ات سیس 
است: «و من الیل قَتَهَعْدٌ به نافلة لک»(2) 


منظور نماز شب است و گفته: نماز در دل شب سبب روشنائی در قیامت 
است.(3) 


17 علل الشرایع: از زرارم از امام باقر علیه السلام در مورد قول خدای 
عزوجل: «انّ الطّلاه کات عَلّی الْمُْمنینَ کتابا موَفْوتا»(2) 


روایت ت کرده است که فرمود: یعنی فریضه ای واجب, مقصود وجوب آن بر 
موّمنین است و اگر آنطور که مخالفان می گویند باشد, می بایست 
سلیمان بن داود. هلاک شده باشد., چه آنکه او نماز عصرش رآ به تاخیو 
انداخت تا اینکه آفتاب در پشت حجاب کوه ها پنهان شد؛ زیرا اگر او نماز 
عصر را قبل از غایب شدن افتات خوانده بود, آن را در وفتش ادا کرده 
بود؛ ه هیخ مار ی از لحاظ وقت, طولانی:تر از تفاز عضر تفی ناشد:(5) 


توضیح: و تایید: ضدوق ‏ رضی الله عته -.در الققیه(8) 


بعد از ذکر نظیر این روایت گفته است که مخالفان جاهل گمان می کنند 
که سلیمان علیه السلام روزی به تماشای (نمایش) اسبان مشغول شد تا 
اینکه افتاب در پشت کوه پنهان شد. سیس دستور داد تا اسبان را 
برگردانند و دستور داد تا پاها و گردن های اسبان را بزنند و فرمود: این 
اسبان مرا از یاد پروردگارم به خود مشغول کردند. ولیر اینطور که می 
گویند نیست. پیامبر خدا حضرت سلیمان علیه السلام بزرگتر از آن است 
که چنین کاری انجام دهد ؛ به این دلیل که اسبان گناهی نداشتند که گردن و 
پاهایشان را بزند؛ 
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زیرا آن ها خود را بر حضرت عرضه نکردند و او را مشغول نکردند, بلکه 
آنان را به خدمت حضرت آوردند و آنها چهارپایانی غیر مکلف بودند. 


شحنه ارم رای است. که از آشام صایی ع اسطا ی شنم که 
فرموده است: یک روز هنگام عصرء اسبانی نز حصر بت سلیمان بن داود 
علیه السلام عرضه شدند و حضرت مشغول نگریستن به آنها شد تا اينکه 
آفتاب در پس کوه ها پنهان شد. حضرت به فرشتگان فرمود: آفتاب را 
برای من بازگردانید تا نمازم را در وقتش بخوانم. پس فرشتگان آن را باز 
گردانیدند و حضرت برخاست و شروع کرد به دست کشیدن بر ساق ها و 
کرد خود و به یاران خویش که به همراه او نمازشان فقوت شده بود 
دستور داد تا چنین کنند و آن وضوی آنان برای نماز بود. سپس حضرت 
برخاست و نماز خواند و وقتی نمازش را به پایان رسانید, آفتاب غروب 
کرد و ستارگان پدیدار گشتند و اين, است قول خدای عزوجل: «و وهد 
لدام5 شایمان نغم الْعة 23 وا + ٩]‏ عُرض یه بالعشی الصافناث الچیاژ 
* ققال ای یب خن عبر عن ذکر ری حتّی توازت بالْججاب * ژدوها 
عَلر قطفق مسحاً یالسُوق ۲ الأعناق»(1) (و تا را به داوود 
بخشیدیم. چه. تیکو بندن: ای | به. زاستی. او تویه. کار آو..شایتشکر | نود 
هنگامی که [طرف ] غروب. اسب های اصیل را بر بر او عرضه کردند. 
[سلیمان ] گفت: «واقعا" من دوستی اسبان را بر باد پروردگارم ترجیح دادم 
تا [هنگام نماز گذشت و خورشید ] در پس حجاب ظلمت شد. [گفت: » 
اسب ها] را نزد من بازآورید.» پس شروع کرد به دست کشیدن بر ساق 
ها و گردن آن ها [و سرانجام وقف کردن آن ها در راه خدا]. ) 


این حدیث را با اسناد آن در کتاب فوائد آوردهام. 


سلیمان علیه السلام اوردم و ان را در اینجا تکرار نمی کنیم.(2) 


قول حضرت «موجبا», ظاهر این است که این تفسیر قول خداوند 
«موقوتا» است, پس تأکیدی است بر قول او «کتابا» و احتمال بعیدی دارد 
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1-.. ص / 33- 30 و از آیات چنین استفاده می شود که عشی همان وقت 


مرکا تین و9 از ای ای شید 


خداوند متعال «کتابا» باشد و قولش «و لو کانت» همانطور که می گویند, 
نفی چیزی است که مخالفان از تنگی اوقات فهمیده اند و شاید حضرت 
علیه السلام پنهان شدن با حجاب را حمل , بر اين کرده که خورشید در پس 
دیوارها پنهان شد و وقت فضیلت تمام شد. پس خواست خورشید بازگردد 
تا به فضیلت دست یابد. پس قول حضرت علیه السلام «لانه لو صلاها» 
بیانی است برای اینکه وقت ادا تمام نشده بود و اگر می خواست در آن 
حال نماز بخواند ادا بود. ولی حضرت خواست باز گردد تا به فضیلت 
نماز هم دست یابد. 


و احتمال دارد مراد اين باشد که اگر نمازگزار آن را بخواند؛ و ممکن است 
تواری آ[پنهان شدن] حمل بر غروب باشد و قول او «لانه لو صلاها» علتی 
است بر ترتب بطلان بر سخن مخالفان؛ . بعلی . : بنا بر سخن انان, برای نماز 
عصر وقتی نیست مگر قبل از غروب؛ پس در این صورت., بنا به سخن 
آنان, سلیمان به خاطر تأخیر نمازش از وقت غروب, به طور کلی تارک 
نماز می شود. و اما اگر بگوییم وقت. وقت متعفد و کسی است که عذری 
ندارد و قضا بعد از وقت جایز است. این سخن وارد نیست. ولی حمل 
تاخیر نماز حضرت علیه السلام بر این عذر مشکل است و تجویز فراموشی 
دشوارتر است و انچه ما در ابتدا ذکر کردیم, با اصول مطابق تر است. 


قولش «نمازی از لحاظ وقت از نماز عصر طولانی تر نیست» پعنی وقت 
فضیلت: پشن بیانین: اسشت. برای. اشتیاهی خیکر ,از انان: زیرا انان وفقت 
فضیلت را هم تنگ کرده اند ؛ یا به معنای وقت اداست. پس مراد از اینکه 

لانی تر نیست, يا معنای حقیقی ان است که در این صورت برابر بودن 
وقت ظهر و عصر با ان منافاتی ندارد, یا معنای مجازی ان که از ان عبارت 
به ذهن متبادر می شود و آن این که نماز عصر طولانی ترین نماز از لحاظ 
وقت است. پس منحصر دانستن عصر اضافی است. 


و بنا , بر اين دو فرض, عدم امتداد وقت اقامه مغرب و عشا تا فجر فهمیده 
می شود؛ ولی با آنچه ما برگزیدیم منافاتی ندارد؛ ؛ زیرا ما تاخیر از بنضه 
بش اه حال اه ان ی دا دای سر ناس واه من شوه که 
طقته شا راشای عنم اوه استصاض با شمه شفت استته وف 
عصر نیمی از روز است, پس وقت 
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چهار رکعت طولانی تر است و وقت مغرب بنا بر اين دو فرض, برابر با 


پس اگر گفته شود: نیمه شب شرعی کوتاه تر از نیمه روز است؛ ؛ به این 
ری را یال و ات 
اسنت: از لخاظ شرعی سر رون به حسات هی ابق ۵ همیتطین اشست, ما ین 
غروب تا از بین رفتن سرخی. 


میگوییم: دو وقتی که به روز نسبت داده شده اند, جزء نصف روز به 
حات تمه ایند ؛ زیر| هنگام زوال, نصف زمان بین طلوع تا غروب است. 
بلکه جواب این است که اگر چه این دو وقت جزء نیمه روز به حساب 
نيایند. ولی از حساب شب خارج هستند. پس نیمه شب کوتاه تر است. به 
عنوان مثال در اول برج حمل, به هنگام تساوی شب و روز. روزی که نصف 
ان وقت عصر به شمار می آید, دوازده ساعت است و شب شرعی بنابر 
مشهور ده ساعت و بنا بر مذهپ کسی که به پنهان شدن خورشید اکتفا 
می کند, حدودأ نیم ساعت به آن اضافه می شود. پس بنابر دو فر ض: 
نصف روز به نصف شب اضافه می شود و بنا بر اعتقاد به از بین رفتن 
سرخی, به اندازه فاصله میان از بین رفتن سرخی و پنهان شدن قرص, از 
شب کم می شود و به نیمه دوم روز اضافه می شود و بدین وسیله به 


این روایت از جمله روایاتی است که دلالت می کند بر اينکه ما بین طلوع 
فجر تا طلوع آفتاب جزء روز به حساب می آید همانطور که علمای 
برگزیده آن را انتخاب کرده اند و در مورد آن صحبت خواهیم کرد که ممکن 
احتمال دارد کلام مبتنی بر عادت باشد ؛ زیرا وقتی که مردم می توانند نماز 
مغرب و عشا را در آن بخوانند به دلیل اشتغال آن ها به خورد و خواب, 
غالبا اندک است., بر خلاف عصر؛ زیرا وقت نماز عصر وقت فراغ آن ها از 
این دو امر و امثال از انسسته در تیخه آز این نظر<وفت: عصیر "طولانی کر 
می باشد و از ان. وجه ترجیح عصر بر ظهر روشن است؛ زیرا اکثر وقت 
ان در قیلوله و استراحت صرف می شود. این کلامی است که در مورد این 
روایت که از معدن وحی و الهام صادر شده. به ذهن ما رسیده و در اینجا 
زوایای پنهانی وجود دارد که آن را 


ص: 06 


برای اصحاب فهم رها کردیم و خداوند و حجت های گرامی او علیهم الصلاه 
و السلام به مقصود داناترند. 


19 قرب الاسناد: از عبدالله بن حسن از جدش علی بن جعفر روایت شده 
که گفته است: از او درباره مردی پرسیدم که در روزی ابری یا در خانه ای 
نماز صبح را خوانده بود و مقذن اذان گفته بود و او به مدتی طولانی 
تقفته بر ا اما سک سم وس یک از مجر‌طلوع کرد 
است يا نه؟ پس گمان کرده بود که مودُن اذان نمی گوید تا زمانی که فجر 
طلوع: کند, کمت: اذان اسان او دا کفایت چت. کند 1 


توضیح: اصحاب اختلاف نظر دارند در اينکه آیا اعتماد بر ظن به هنگام 
امکان دست یافتن به علم جایز است يا نیست؟ قول مشهور این است که 
جاپز نیست بلکه گفته شده مخالفی در مورد آن نمی شناسیم و ظاهر 
علامه در برخی کتبش و شیخ. جواز است و اول اقوی است هر چند اين 
روایت بر جواز دلالت دارد. 


به خاطر مخالفت با آنچه شهید - رحمه الله - در الذکری(2 


روای یت کرده و گفته است: ابن ابی قزه با اسناد خویش به علی بن جعفر از 
برادرش امام موسی علیه السلام در مورد مردی که صدای اذان را می 
شنود و نماز صیح می خواند و نمی داند کهآ قجر طلوع کرده با ه,ولی 
او به خاطر اذان گمان می کند که فجر طلوع کرده است روایت ت کرده که 
فرمود: اذان او را کفایت نمی کند تا اینکه یقین پیدا کند طلوع کرده است. 


ولی اطلاق برخی از روایات وارده به اکتفا بر وقوع جزئی از نماز در وقت, 
وقتی با این گمان نماز بخواند که وقت آن فرا رسیده, شامل این فرد می 
شود و اما اگر تتواند به. آن غلم. نید کند, آنچه بین اصحاب مشهور است؛ 
جواز اعتماد بر نشانه های دال بر ظن و عدم وجوب صبر تا حصول یقین 
است, بلکه برخی از آنان در مورد آن نقل اجماع کرده اند و ابن جنید گفته 
است: فرد شاک نباید در روز بارانی يا غیر آن نماز بخواند مگر اينکه به 
وقت یقین پیدا کند و نماز او در آخر وقت با یقین, بهتر 
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2 . الذکری : 129 


ای اما تیصو یی کی و سا روت 2 
خواه از روی عدم علم باشد یا سهو و می بایست تمام نماز در وقت تعیین 
شده برای آن واقع شود. . یس اکز اندعی از اجزای آن به طور اتفاقی خارج 
از وقت رخ دهد کفایت نمی کند و یاران محصل و محقق ما به این فتو| 
می دهند؛ زیرا روایاتی مبنی بر ان وارد شده است. اگر چه در کتب بعضی 
از اشات سا رهاا سشست مار مخت دار 


ابن ابی عقیل گفته است: هر کس نماز واجب پا سنتی را قبل از دخول 
وقت آن بخواند, باید آن را اعاده کند ؛ خواه سهوا" این کار را کرده باشد و 
مدا در هی وف که باشنور هر آنمانهای ا نما سب در دی 


و مشهور, خالی از قوت نیست؛ " هر چند احتیاط در صبر برای رسیدن به 
یقین در مورد دخول وقت است, پس اگر با گمان نماز بخواند و بر او 
و ی و نماز قبل از وقت 2 اجماعا گفته اند که باید آن 
را تکرار کند؛ و اگر وقت داخل شده باشد و او در حال نماز باشد هر چند 
در تشهد, 0 مشهور کفایت می کند و اقوی است و اعتقاد سید و (دو 
آبن طاووس) را به وجوب اعاده فهمیدی و ان احوط است. 


ام اهامای یقت تا ان و 
داخل شود در حالی که او در نماز است. در مورد عامد (کسی که عمدا 
خیای سای یت ها اس ام وا ها هر 
را وت براسنس زوم ی ان ان اه اس وتظاه کلام 


اما کستین کون وفت:با وحوی مرا عاتسادان است؛ مشهور بظلان تیان 
اه ات اه آووم خن هسان اشت و شاه السا صحت ان فا شده. 
و اکرمام تماز او دز وفته وافعتشود بز احوط اعادم استه خانجه 
کیوهی ارس ار کرد اند 


ص: 09 


تاه سار اشمصای اه یی ام رات وم کر وه 
است: هر کس به رکعتی از نماز برسد, به تمام نماز رسیده است.(1) 


گوید: و از امام علی علیه السلام روایت شده است: هر کس پیش از آنکه 
افتاب غروب کند به رکعتی از عصر برسد. به تمام عصر رسیده است. 


توضیح . آنچه این دو روایت نز آن دلالت می کنند, از ادراک تمام نماز با 
ادراک یک رکعت از ان در وقت با وجود شرایط از دست رفته, به معنی 
خواندن و به جا آوردن آن, بیره اضخاتب مورد اجماع است, بلکه در المنتهی 
گفته است: بین اهل علم اختلافی دز این مهرد وجود تدارته ولی ان .ها در 
مورد ادا يا قضا بودن آن با هم اختلاف دارند. شیخ در الخلاف معتقد است 
که به طور کلی اداست و در مورد ان اجماع را نقل کرده است و محقق و 
عده ای از او تبعیت کرده اند و سید مرتضی بر اساس آنچه از او نقل 
شده, این چنین برگزیده که تمام آن قضاست و عده ای معتقدند که آنچه 
در وقت واقع شده اداست و آنچه در خارج آن واقع شده قضا. 


فایده اختلاف در نیت آشکار میشود و مسئله آن آسان است و در الذکری 
گفته است که این فایده در ترتب بر نماز از دست رفته قبلی آشکار 
فیتون خرا که با بر فولسبه فضا تکرب خسنت. وبا بر ادا تست و آردر 
تهایت سستی. اسنت : رترا طاهن این است که اجماع بر معوف سفدیم تمازی 
سایر نمازهای از دست رفته وجود دارد. 


ای تاه ار اسر امس شا تفر نش ای ام عای 
السلام روایت شده که فرموده اند؛ هر کس نمازی را پیش از وفتش 
تخوای ای را ات مه مات ان سا ای کت ساره مر ده 
شعبان را روزه گرفته, اين روزه کفایت روزه رمضان را نمی کند.(2) 


و از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده ایم که حضرت به جمع بین 
دو نماز ظهر و عصر, و مغرب و عشا اجازه داده است., در سفر و در حضر 
و در مساجد به جماعت, وقتی عذری چون باران يا تاریکی در کار باشد, دو 
نماز با یک اذان و 


ص: 009 
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2 . دعاتم الاسلام 1 : 141 


دو اقامه جمع می شود. نماز ظهر به عاخید انداخته می شود و در آخر 
وقتش خوانده می شود و نماز عصر در اول وقتش, و وقتی هر دو را در 
اول وقت ان دو یا در وقت اخرشان بخواند, وقتی ان دو را با هم جمع کند 


1 اربعین الشهید: از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرموده 
اند: جبرئیل در اوقات نماز به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
رسید. وقتی آفتاب از میانه آسمان مایل گردید, نزد حضرت آمد و به او 
دستور داد تا نماز ظهر را بخواند. سپس وقتی سایه به اندازه یک قامت رو 
به فزونی نهاد, نزد حضرت آمد و دستور داد تا نماز عصر را بخواند. باز 
وقتی که آفتاب غروب کرد نزد حضرت آمد و به او دستور داد تا نماز مغرب 
را بخواند. سپس وقتی شفق فرو رفت آمد و به حضرت دستور داد تا نماز 
عشا را بخواند. سپس هنگامی که سپیده صیح دمید نزد حضرت آمد و به او 
دستور داد تا نماز صبح را بخواند. . سیس روژ بعد وقتی سایه به اندازه یک 
قامت فزونی یافت به او دستور داد تا نماز ظهر را بگزارد. سپس وقتی 
سایه به اندازه دو قامت افزایش یافت نزد حضرت امد و به او دستور داد 
تا نماز عصر را بتارن سیس وفننن. افتاب: کر وب کرد به. خقوفت حضرت 
آمد و به او دستور داد تا نماز مغرب را بخواند. سیس وقتی یک سوم از 
شب گذشته بود نزد حضرت آمد و به او دستور داد تا نماز قضا را بخواند. 
سپس به هنگام نمایان شدن روشنی صبح نزد حضرت آمد و به او دستور 
داد تا نماز صبح را بخواند. سپس گفت: ما بین اين دو. وقت است.(2) 


2. العلل و العیون: از فضل بن شاذان در روایتی که از امام رضا علیه 
السلام نقل کرده آمده است: اگر بگویند: چرا نمازها در اين اوقات قرار 
داده شده و پس و پیش نشده است. در جواب ب گفته شود: به این دلیل که 
اوقات متهون ومعلوعی که‌تهام اهل رن آن زا دری من کنثه و جاهل و 
عالم زا را می دانند, چهار وقت است: غروب آفتاب مشهور است که در 


آن وقت نماز مغرب واجب شده, و پایین رفتن شفق مشهور است که به 
هنگام آن نماز عشا واجب است., و طلوع فجر مشهور و 


ص: 410 


۳ ۱ ِ الاسلام 1 : 140 با اندکی تفاوت. 
. آن را در التهذیب ج1 : ص 208 و 207 با دو سند روایت کرده است. 


معلوم است که به هنگام آن؛ نماز صبح واجب است.: و زوال آفتاب مشهور 
و معلوم است که در آن وقت نماز ظهر واجب است. و عصر مانند این 


5 چهارگانه, 9 معلوم و مشهوری ندارد, -_ این رو وقت ان به 


علت دیگر آنکه خداوند عزوجل دوست می داشت که مردم هر عملی را با 
طاعت و عبادت او آغاز کنند, پس اول روز به آنان دستور داد تا به عبادت 
او شروع کنند, , پس از آن برای انجام کارهائی که دوست دارند, از اصلاح 
امور دنیای خویش, پراکنده شوند, بدین روی نماز صبح را بر انان واجب 
کرد. پس از ان چون روز نیمه شود و مردم از مشغولیت های خویش دست 
بکشند و آن وقتی است که مردم جامه های خویش بنهند و استراحت کنند 
و به غذا| و قیلوله مشغول شوند. پس در این وقت به آنان 79 داده تا 
ابتدا با یاد و عبادت او آغاز ز کنتده پشس ظهر را به آنان واجب گرداند. بیس از 
آن به آنچه بخواهند از خواب و قیلوله و . عون یو ود یس جون در 
اینگونه اعمال رفع حاجت کنند و بخواهند اه شوند و تا آخر روز به کار 
دیگری مشغول شوند, در اين وقت نیز با عبادت او شروع کنند و سپس به 
کارهای دلخواه خود مشغول شوند. پس, از این جهت نماز عصر را بر انان 
واجب گردانید. سپس برای کارهایی از اصلاح امور دنیا که بخواهند, 
پراکنده شوند. وقتی شب فرا رسد و از کار خود دست کشند و به منازل 
خویش باز گردند. به عبادت پروردگار خویش ابتدا کنند و بعد از آن به آنچه 
دوست دارند مشغول شوند. پس بدین جهت نماز مغرب را بر آنان و حتف 
گردانید. پس چون وقت خواب در آید و از اموری که بدان مشغول بودند 
آسایش یابند, خدا دوست داشت که اولا به عبادت و طاعت او ابتدا کنند و 
پس از آن به آنچه خواهند مشغول شوند تا اینکه هر عملی را به طاعت و 
عیادت او اغاز کرده باشند. پس از این جهت نماز عشا را بر آنان واجب 
کرد. چون چنین کنند,, در این اوقات خدا| را فراموش نکنند و از او غافل 
نشوند و دل های ایشان سخت نشود و میل ایشان به عبادت کم نشود. 


ص: 411 


1- . عیون الأخبار 2 : 109, علل الشرایع 1 : 250 


اگر بگوید که اگر از برای عصر وقت مشهوری مانند آن اوقات نبود, چرا 
آن را بین ظهر و مغرب واجب کرده و میان عشا و صبح يا میان صبح و 
ظهر واجب نکرده است؟ باید در جواب ب گفته شود: ریز وفتی استان تر و 
راحت تر و شایسته تر از این وقت برای مردم وجود ندارد که عموم مردم 
از ضعیف و قوی این نماز را در ان درک کنند؛ زیرا مردم در اول وقت به 
تجارت و معامله و رفتن در پی حاجات خود و به پا داشتن بازارها مشغول 
هستند؛ پس خداوند خواست تا آنان را از طلب معاش و مصلحت دنیایشان 
باز ندارد و تمام مردم قدرت آن را نداشتند که شب برخیزند و در نتیجه آن 
را درک نمی کردند و اگر در آن وقت نماز بر آنان واجب بود از خواب بیدار 
نمی شدند و متوجه وقت آن نمی تون و خواندن این نماز برایشان ممکن 
نمی شد. پس خداوند تعالی در کار ایشان تخفیف داد و در سخت ترین 
اوقات آن را مکلف نکرد., بلکه. در اسان ترین اوقات برای آنان قرار داد؛ 
چنان که خداوند عزوجل فرموده است: » پرید 


الله‌ یک الیش ول پرید بکم الیل خدا غراف شما آسانی می خوا هد 


توضیح: اشاره دارد به اینکه اول وقت نماز عشا, پایین رفتن شفق در 
مغفرب است و همانطور که ذکر خواهد شد. حمل بر اول وقت فضیلت 
شده است و بر اساس اینکه وقت عصر بعد از تمام شدن نماز ظهر است. 
اشاره دارد به اختصاص اول وقت به ظهر و اگر حمل بر فضیلت شود 
شاید حمل بر غير نافله باشد یا اينکه مراد عضو و تافله ار بو کر نت باشد. 
و در العلل بعد از آن گفته است: تا اینکه سایه هر چیز چهار برابر آن گردد, 
و ان غریب و مخالف با سایر روایات است و لذ| ان را در العیون ذکر 
وم مشاه اسغ اسا یار | مور یعاس ۱ 
اينکه این هم خیلی درست نیست. 


ممکن است مراد از ان سایه ای باشد که بعد از زوال ایجاد می شود تا 
زمانی که از دو نماز فریضه يا از ظهر و نافله آن فارغ شود که غالبا به 
اندازه یک قدم می شود, پس وقتی این سایه سه برابر شود با اصل سابه 
چهار برابر می شود که برابر 
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1-. علل الشرایع 1 : 251 و 250, عیون الأخبار 2 : 110 


یا اينکه مراد سایه ای است که بعد از فراغ از ظهر و نوافل آن ایجاد می 
شود که تقریباً برابر با دو قدم است. پس وقتی چند برابر سایه به خود 
سایه اضافه شود, بدون تکلف درست می شود و بنای تمام وجوه, بر ارجاع 
ضمیر اضعافه به ظل است و نه شی ء. 


همچنین این خبر اشاره دارد به اینکه اول روز از طلوع فجر آغاز می شود 
و اینکه وقت قیلوله بین نماز ظهر و عصر است و همچنین بر استحباب 
جدایی بین دو نماز در : نمازهای ظهر و عصر, و مغرب و عشا اشاره دارد. 


9 فد آلرساعایه سامت بای که هر تماری حو وت او ولو او 
اول وقت خشنودی خداوند است و اخر وقت بخشش خداوند.(1) 


و روایت می شود که هر نمازی سه وقت دارد, اول و وسط و اخر؛: اول 
وقت خشنودی خداست و وسط ان بخشش خدا و اخر ان امرزش خدا| و 
اول وقت بهترین وقت است و هیچ کس نباید اخر وقت را وقت در نظر 
تیرق بلکه آخر وقت برای مربض و معلول و مسافر(2) قرار داده شده 
است و گفته: گاه انسان در وقت نماز می خواند و آن وقتی که [در : نماز ] 
از دست داده, از خانواده و مالش(3) 


برای او بهنر است و گفته: وقتی آفتاب رو به زوال نهاد درهای آنتمان 
گشوده می شوند و من دوست ندارم که کسی در عمل بر من پیشی 
بگیرد؛ زیرا من دوست دارم نامه اعمالم اولین نامه ای باشد که در آن 
مل ضلحق با می توف و کفته هی از ما ور تری مارم که 
وقت آن رسیده - در حالی که بیکار است - از حوادث زمینی و آسمانی در 
امان «نیست و خداوند عزوجل فرموده است: «الذین هم علی صلاتهم 
یُحافظون» 5(۰) (کسانی که بر نمازشان مداومت می ورزند. 1 امام ند 
السلام فرماید: : بر اوقات نماز و می کنند و فرموده («الذین هم ۹ 
صلاتهم دایْمُون».(6) (همان کسانی که بر نمازشان پایداری می کنند. 4 
فرماید: 


213 2 


2 فقه الرضا : 2 باب فواقیت تقاز, التهذیب: 1 145 


تففه: الصا 2 بات فوافیت مایا لنقذیب :1 145 
بفقه الرضا 2 باب مدافیت مان المدیت :1 * 145 
. معارج / 34 
. معارج / 23 


بر ادای فرائض و نوافل مداومت می ورزند: ۰ پس اگر شب آن را از دست 
بدهند روز قضای آن را می خوانند و اگر روز آن را از دست ند هند قضای 


و فرموده: شما مراقبان آفتاب و ستارگان هستید و هیچ کس جز شما 
و اجری است اشعار2(.1) 


توضیح: علمای ما بر این اجماع دارند که تقدیم نماز بر وقت تعیین شده 
ترا آن-ه اخیرش از آن وفت شیر عا جایش تیست:ه اکتر علما حعهدند که 
نماز در اول وقت به عنوان یک واجب موسع واجب میشود و از کلام مفید, 
تنگی وقت به نظر مي رسد آنجا که گفته: شایسته نیست که کسی نماز را 
از اول وقت آن به تخیر بیندازد در حالی که در یادش باشد و از آن منع 
نشده باشد؛ و اگر آن را به تأخیر اندازد, سپس پیش از آنکه آن را ادا کند 
از دنا برو.آن را از دست داده است و اگر باقی ماند تا انکهآن را در 
اخر-وقفت,با ها بین اول و آخر وقت:۱۱ کنده از کناهتش بع خاطر تخیر آن 
چشم پوشی می شود و اخبار بسیاری آن را نفی می کنند و شاید مراد 
فغید. هم خاکید بر اشتضات:بانتند ؛ چنانچه شیخ کلام او را, ها 


است. 


رال کی ندموا عصصسی وحم مه اه امس اون اه اس 
نقل کرده استدلال کرده است مبنی بر اینکه اول وقت خشنودی خداست و 
اخر ان گذشت خدا. 

گفته است: و عفو و گذشت, تنها ناشی از گناه است(د). 

کفته: و جوابش به این است که ممکن است عفو به ترک اولی تعلق گرفته 
باشته میل تفا للم یه هم تا ار ان آمررش سای کاهان تال 
شود. 

قول سرت غليه: السلام « انم رغان الشمفرن النجوم از وعابه با دی 


است؛ زیرا آن ها به خاطر مراقبت از ستارگان برای پی بردن به اوقات 
نمازها, گویی 


ص: 414 


لاش ففی [تصا زر 
2 هلر سا :2۶ 
هه 1 10۰ 


که چوپان ستارگان بودند ؛ چنانچه از برخی از اصحاب روایت شده که او 
فرمود: ما همجون چوپانان آفتاب و ماه شده ایم؛ بعد از آنکه چوپانان شتر 
و گوسفند و گاو بودیم. 


«و ما آحد یصلی صلاتین» یعنی: نمازی که ده مان به شمان .هی آیته. در 
ننیجه جمله دوم موکد و توضیح دهنده آن خواهد بود . 9 مراد, نماز با 
مخالفان برای تقیه است و نماز با آداب آن در خانه؛ یا مراد دو نوع نماز 
است یعنی: گاه برای تقیه به روش مخالفان تماز فی. نراد ند و گاه به غیر 
تقیه, پس دو نوع نماز وجود دارد و همینطور است فرمایش حضرت علیه 
السلام در مان و اسکارا اخر‌داسدختی در امالی مان انحام می 
دهیه و اعمالی که اشکارا انجام فی تهید: با اعبالن که در طاهو موافق با 
آنان اتخام میهد و اعمالن که به صورت بتها ندز محالفت: آنان انجام 
می دهید و به نماز و اعمال انان اهمیتی نمی دهید. 


4 العای ام بن مصام ارس تساه تا لصا یط 
السلام روایت شده که در مورد نماز مغرب در سفر فرمود: اگر دوست 
داشته باشی نماز عشا را [با مغرب ] بخوانی, اشکالی ندارد نماز مغرب را 
نک ات یه تاحیز, اندازی و سپس آن را بخوانی؛ ؛ و اگر خواستی, یک 
ساعت راه می روی تا زمانی که شفق پنهان گردد. رسول خدا صلی الله 

نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را با هم خواند و آنٍ را مقدم و موخر می 
کرد. خداوند تعالی فرمود: «اِنّ الصَّلاح کاتث علی المَوّمنینَ کتابا مَوَفوتا», 
۱1 (نماز بر مقمنان در اوقآت معین مقزر شده است. ) آنقدر که خداوند 
بر وجوب نماز بر مومنان عنایت ورزیده, به چیز دیگر عنایت نورزیده است. 
اگر چنین بود که آنان مي گویند. رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین نماز 
نمی گزارد و او داناتر و آگاه تر به این امر بود و اگر اینگونه بهتر بود, قطعاً 
محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن دستور می داد. در جنگ 
صفین؛ , سپاهیان به همراه امیر المومنین علیه السلام نماز ظهر و عصر و 
مغرب و عشا را از دست دادند. پس امیر المومنین علی علیه السلام به 
آنان دور داد و آنا من بیاده هه اره کر وه فهلیل و تسه کت سا 


ص: 415 


1- . نساء / 103 


به قول خداوند متعال: « قان خِمْْمْ قرجالاً َو بان »(1) (پس اگر بیم 
داشتید, پیاده یا سواره [نماز کنید ]. 4 پس امام لو علیه السلام به انان 


دستور داد و انان چنین کردند.(2) 


25 از العیاشی: از زراره روایت شده است : به امام باقر علیمٍ السلام 
عرضه داشتم: قول خداوند: « ان الصلاح کاتث عَلّی الَمَوّمنین کتابا قوفو‌یا 
» به چه معناست؟ فرمود: یعنی: کتابی مفروض, و به معنی وقتی نیست 
که برای آن تعیین کرده باشد و اگر از آن وقت بگذرد و آن را بخواند, نماز 
ادا نشده باشد, اگر این چنین بود, بی تردید سلیمان بن داود هلاک شده بود 
- آنگاه که نماز عصر را در غیر وقت آن خواند - ولی آن حضرت به محض 
اينکه آن را به خاطر آورد. نمازش رابه جای آورد.(3) 


توضیح: قول او: «اگر آن وقت گذشت», بیان و تفسیری است برای توقیت 
و در الفقیه(4) 


آمده است: به معنی وقت فوت ار آنگاه که سپری شود نیست.. . الی 
آخر. قول حضرت علیه السلام: «لم تکن صلاه مقداه» یعنی نماز صحیحی 
که به خاطر آن ثواب نصیبش شود, هر چند این نماز قضا باشد, پس صحت 
مخصوص به وقت معین نیست و احتمال دارد که وقتی که تعیین ان رد 
شندهر. وف فصیلت: و اخمار ساشه ضمانطون که بان اسارهشد. که این 
بیانی است برای توسعه وقت. و در این صورت لفظ «موداه» به معنی 
اطلاخی انست و اختمال دارد اغم از این ذه باشند. 


26 العیاشی: از منصور بن حازم روایت شده کم گفت: شنیدم امام صادق 
علیه السلام می فرمود: «ن الطّلاة کاتت عَلی المْوْمنین کتاباً موَفوتا» اگر 
چنانکه ایشان 


ص: 416 


1- . بقره / 239 

۰-2 . تفسیرعیاشی 1 : 273 
3- . تفسیرعیاشی 1 : 273 
4 . الفقیه 1 : 129 


می گویند(1) به معنای موقوت (وقت دار) بود. بی تردید مردم هلاک می 
نشدند ج. کار بر نان سکت. می. شند/ ول درنینت. آن. استت. که نماز. بز 
مقمنان واجب شده است ۳4 


4 از العیاشی: از زراره روایت شوم که. کفته. اززریت: از اهام باقر علیم 
السلام شنیدم که درباره این آیه «ٍِنَ الصّلاع کاتث علی امین کتابا 

مَوَقوتا» می فرمود: نماز وقتی دارد و وقت آن وسبع است و گاه پیش و 
گاه پس انداخته می شود مگر در روز جمعه, زیرا| این روز یک وقت واحد 
است و منظور خداوند از « کتابا مَوَّفوتا » یعنی واجب و منظورش این 
است که این نماز فریضه است(3) 


8 از العیاشی: از زراره از امام محمد باقر علیه السیلام روایت شده: 
حضرت درباره_ آیه «اِنّ الصَّلا کاتث عَلّی المَوّمنین کتابا مَوَقَوتاٌ» فرمود: 
اک منظورش ان بود که در وقت معینلی خوانده می شود در این صورت 
تنها در آن وقت پذیرفته می شد و این باعث مصیبتی می شد, ولی [اینطور 
ست:و | هر وفت که ام را شوانی ارا کرده اع. ۳۲ 


209 در روایتی دیگر از زراره از امام محمد باقر علیه السلام آمده است 
که شنیدم حضرت درباره فرمایش خداوند « ِنْ السّلاة کاتث عَّی الْوْمی 


کتابا خو و ۳ فرمودند: مقصود خداوند وجوب آن بر موّمنین است و اک 
چنان بود که آن ها می گویند, بنابراین , قطعا سلیمان بن داود علیه السلام 
هلاک می گشت آنگاه که خداوند فرمود: ‌» کنی توازثك پالججاب» 9 


تا [هنگام نماز گذشت و خورشید ] در پس حجاب ظلمت شد. + زیرا اک 
آن حضرت نمازش را قبل از آن می خواند, داخل در وقت بود و هیچ نمازی 
در وقت؛ , طولانی تر از نماز عصر نیست.(6) 


ص: 417 
1- . یعنی: چنانچه آنان می گوپند که نماز از او فوت شده و قضا گشته و 


با امر جدیدی است که از ان فرمان برده است. 


:هن رود 
6- . تفسیر عیاشی 1 : 274 


لات. و در روایتی دیگر از زراره از امام محمد باقر علیه السلام درباره قول 
خداوند متعال «اِنْ الصّلا کاتث عَلّی ااخامتیه کتابا مَوَفوتاٌ» روایت شده 
که فرمود: مقصود خداوند, وجوب نماز بر مقمنان است و وقتی از برای آن 
نیست. هرز کت انوا تر ی کید تفاز .وا رها کرته:-ولی آن را ضانم نکرژه 
است.(1) 


1. از العیاشی: از عبد الحمید بن عوّاض از امام صادق علیه , السلام 
روایت شدم که فرمود: خداوند فرمود: « ان الصّلاة کاتثت عَلی المومنین 
کتابا مَوَفوتاً ند فرمود: مقصود خداوند وجوب نماز بر مقمنان است و 
مقضود دیحری.غیر از ان تدارد:(2] 


2. از العیاشی: از عبید از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه 
السلام روایت شدم که گفت: از او درباره قول خداوند: «اِنَ الصّلاع کاتث 
که الموّمنین کتابا مَوقوتا» پر سیدم» فر مود: بعنی . 7 کنایین واجب, اما این 
فریضه مثل وقت حح و رمضان نیست که چون از دست نو رود از دست 
رفته باشد. نماز را هر وقت بخوانی خوانده ای.(3) 


دك اذ تفسیر عیاشی: از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده که 
فرمود: هر نمازی دو وقت دارد و وقت روز جمعه. زوال آفتاب(ظهر) 
اب سیس این آیو را تلاوت فرمود: «الحمد له الذزی حلق السّماواتِ 5 
الرَضَ و جعل الظلمات اور 1 الذین کفرّوا برَبهمٌ داهن ۷ )4 
09[ آفرید, و تاریکی ها و روشنایی 
را ندید آفزد: با آین. همه کسضاتی که. کفر وززنده اند آغیر آو را با 
پروردگار خود برابر می کنند. ) فرمود: تاریکی ها را با نور و ستم را با عدل 
برابر می کنند.(5) 


توضیح: شاید بنا بر این تأویل, قولش «بریّهم» متعلق به قولش «کفروا» 
باشد و مناسبت این ایه با مقام, شاید از این جهت باشد که مخالفان اجزای 


نور را با 


4- . انعام / 1 
5- . تفسیر عیاشی 1 : 354 


وقت کفایت تفاوتی قائل نمی شوند و ظلمات و نور تف : ی دارد و تفنسیر 
ارو ال استت ها اس تما تا هی این ها ات 
عادل و 8 کاز ۳ 


4 السرانت آد کاس خریو ععل. کرده که اما ند باقر علید. ااسلام 
فرمود: بدان که اول وقت همواره بهنر است, هر چه می توانی به سوی 
خیر شتاب کن و محبوب ترین اعمال در نزد خداوند تعالی ذکر اوست هر 
چند اندک باشد, تا زمانی که بنده بر ان مداومت ورزد.(1) 


خر الصا ار اهاز اخام ار تسام ریات هه که وه 
است: از آن جناب درباره نمازهائتی که خداوند واجب کرده سوال کردم. 
فرمود: پنج نماز در شب و روز. عرض کردم: ایا خداوند ان ها را نام نهاده 
و در کتاب خوستن آن .ها را بیان کرده است؟ فرمود: آری, خداوند به پیامبر 
خویش صلی الله علیه و آله فر مود: «آقم الصّلاح لِذْلّوي الشمّس الی عسق 
اللیل»,(2) 


(نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب برپادار. ) و دلوک آفتاب 
زوال آن است. ما بین دلوک آفتاب تا غسق شب چهار نماز وجود دارد که 
خداوند آن ها را نام نهاده و بیان نموده و وقتشان را تعیین کرده است و 
«غسق, اللیل» نیمه شب است و فرمود: « و فرّآنَ المَجر ان فَرّآن المَجر 
کان مَسْهُودا »(3) (و [نیز] نماز صبح راء زیرا نماز صبح همواره [مقرون 
با ] حضور [فرشتگان] است. ) این پنجمین نماز است.(4) 


30. تفسیر عیاشی: از زراره روایت ت کرده که گفته است: از امام صادق 
علیه السلام درباره این نف پر سیدم. «آقم الصّلاح لا ار السْمس الی 
عسق اللیلٍ» فرمود: _«دلوک الشمتتن » یعتی. کتاز رکتن. افتات: در دل 
آنشتخا ها «[لی عسق اللَیلٍ» یعنلی: : تا نیمه شب. خداوند بین این دو زمان. 
چهار نماز را واجب کرده است: ظهر و عصر و مغرب و عشا. «و قَرآن 
الْقجر» یعنی: قرائت. «اِنٌ قرآن المَجُر کان مَسهّوداً » فرمود: 


ص: 419 


له لتاق 272 


2 . اسری / 78 


3- . اسری / 78 
4 . تفسیر عیاشی 2 : 308 


فرشتگان نگهبان شب و روز در نماز صبح جمع می شوند و وقتی افتاب رو 
به زوال نهاد. وقت دو نماز وارد می شود. نافله ای ندارد مگر تسبیحی که 
سنت در برابر آن جاری شده است. فرمود: «قَوآن الْقجُر» دو رکعت صبح 
است و رسول خدا صلی الله علیه و آله آن ها را وضع کرد و وقت آن ها را 


برای مردم نعیین نمود ۳۷ 


7. از العیاشی: از زراره از امام باقر علیه السلام روایت شده که حضرت 
درباره قول خداوند «اقم الطلا لدلوی السْمس الی عسَق اللیلٍ» ِ 
منظور زوال آفتاب است تا «غسق اللیل» یعنی نیمه شب و آن چهار 
است که رسول خدا صلی الله علیه و له ۲ 
برای مردم مقرر داشته است. «فْرآَنَ الفَجْر» یعنی: نماز صبح. 


عم خلمی از بخ از جوآمام بافر باءخادق علهما السلام روایت: کرده 
است: و غسق اللیل نیمه شب و بلکه زوال آن است و فرمود: نماز صبحر 
به تنهائی مقرر شده و فرمود: «و فزآن الجْر اٍ فزآن ال کان مشهود 
» منظور دو رکعت صبح است که فرشتگان شب و روز در آن حضور دارند. 
(2) 


39 از العیاشی: از سعید اعرج روایت شده که گفت: بر محضر امام 
صادق علیه السلام وارد شدم در حالی که حضرت خشمگین بود و عده ای 
از اصحاب ما در عرص رت بودند و آن حضرت می فرمود: پیش از 
زوال آفتاب نماز می گزارید؟ - گوید: - آن ها ساکت بودند. - گوید: - عر عرض 
کردم: اصلحک الله ! ما نماز نمی گزاریم تا وقتی که موَدْنِ مکه آذان بگوید. 
فرمود: ایرادی ندارد, بدانید که وقتی او اذان می گوید, آفتاب رو به زوال 
نهاده است. سپس فرمود: خداوند می فرماید: (نماز را از زوال آفتاب تا 
نهایت تاریکی شب بریادار. + که چهار نماز بین این دو وقت وارد شده 
است و نماز صبح را به صورت جداگانه قرار داده و فرموده است: زو 
[نیز ] نماز صبح را, زیرا نماز صبح همواره [مقرون با] حضور [فرشتگان] 
است.) پس هر کس قبل از زوال آفتاب نماز بخواند. نمازش پذیرفته 
نیست.(3) 


ص: 420 


1 تفشیر عیاشی 2 * 308 و ايه در سوزه آاسری: * 78 
2 . تفسیر عیاشی 2 : 309 


3- . تفسیر عیاشی 2 : 309 


توضیح: اشاره دارد بر جواز اعتماد بر موذنان در دخول وقت؛ اگر چه 
مخالفین باشند. بلکه شاید از ان به عمل به خبر موثق(1) 


استدلال شود, و ممکن است بر زمانی حمل شود که با اتفاق نظر عده ای 
از موذنان بر اذان علم حاصل شود به طوری که توافق آنان بر دروغ محال 
شود و آن بعید است و ظاهر المعتبر این است که اعتماد بر اذان ثقه ای 
که در صورت دست یافتن به علم, احتیاط از آن فهمیده می شود. مجاز 
است, به خاطر قول پیامبر صلی الله علیه و اله: موذنان مورد اطمینانند. 


شیخ(2) 


از ذریح روا یت کرده که گفته است: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
نماز جمعه را با اذان آنان بخوان که آنان در مواظبت بر وقت محکم 
و 


از محمد بن خالد قسری روایت شده که گفت: و بر 
عرض کردم: می ترسم نماز جمعه را پیش از وقت زوال آفتاب بخوانیم 
فرمود: این بر گردن موذنان است.(3) 


جمع بین دو روایت., حمل بر کراهت نمود؛ یا ان روایات را بر حصول علم 
حمل کرد و قول دوم احوط است. 


و اما ظاهر اکثریت در اعتماد بر شهادت دو عادل. جواز است و در یک 
عادل عدم جواز و ظاهر المبسوط, عدم جواز اعتماد بر دیگری با وجود نبود 
مانع به طور کلی است و ان احوط است. 


9 الماسی* از اعام باقرف امام سادق عله انیلام دراوم قول خدای 
تعالی: « آقم الصّلاه لو السمس الی عَسَق الیل » روایت شده که 
فرمودند: تعام تهاز‌ها آدز این وفت | جخمعم شته اند.ه دلوک الشمس یعنی: 
زوال آن و غسق اللیل یعنی نیمه شب و فرمودند: هر شب به هنگام نیمه 
شب هاتفی از اسمان ندا می دهد: هر کس تا این 
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1- . و در آن آمده است که اذان موّدن با عدم انکارش توسط عموم 

مسلمانان مورد احتیاط است. پس عدم انکار آنان بر او دلیلی است بر 

تأیید وف و سط آنان‌ ,سر تخلافن یت هر که نها هسین کسیر است: 
ری تست 1 317۰ 

و . ر.ک: التهذیب 1 :۰ 323, باب عمل در شب و روز جمعه. 


ساعت از نماز عشا خواب مانده, چشمانش نخوابد. و فرمود: < و فزان 
المَجر دا نماز صبح است و اما قولش »2 کان ۹ > یعنی. فرشتگان 
شب و روز در آن حضور می یابند.(1) 


0. از العیاشی: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در مورد 
قول خدای تعالی: « آقم الصّلاح لذْلوي الشمس | الی عسق الیل » فرمود: 
خداوند جهار ففار زا واحب کزوه که اول وفت آن: از زوا اقاب است: ‏ 
نیمه شب. از آن جمله دو نماز است که اول وقت آن دوه از زمان زوال 
آفتاب است تا غروب آن, ولی ظهر قبل از عصر است ؛ و دو نماز دیگر هم 
هستند که اول وقت آن" ده از غروت آفتاب است تا نیمه شب. ولی مغرب 
قبل از عشاست.(2) 


توضیح: این روایت و امثال آن از مواردی است که صدوق - رحمه الله - بر 
اشتراک وقت بین دو نماز از اول ۳ آخر آن بدون اختصاص استدلال کرده 
است چنانچه گذشت و شاید تاویل شود به اینکه مراد از دخول دو وقت. 
دخول آن دو به صورت تقسیم شده بر دو تماز است؛ چنانچه از قول آن 
زر کواران علیمم: انسام دون برکین از زهایات برداشت می,.شوه که وفیی 
آفتاب رو به زوال نهاد, وقت هر دو نماز ظهر و عصر فرا می رسد ولی 
ظهر قبل از عصر است؛ ۰ و محفقق - رحمه الله - در المعتبر بعد از ایراد آن 
روایات گفته است: و می توان رز از وجوهی تفسیر کرد که یکی از آن 
ها عبارت است از اينکه حدیبت شامل « | ان هذه قبل هذه» است و ان 
اشاین داد سر اشکه مراو ار استرای: سد اد اخصاض است, 


دوم اینکه ظهر وقت مقرری نداشته, بلکه هر وقتی که فرض شود که در 
آن واجب انجام شده يا وقوع آن در وقتی کمتر از آن نیز ممکن باشد. به 
طوری که اگر ظهر تسبیحی بود مثل نماز شدت خوف, نماز عصر بعد از 
ان خواهد بود و به این دلیل که اگر کسی کمان کند زوال رسیده و نماز 
بخواند و سپس یک لحظه قبل از تمام شدن نماز. وقت فرا رسد, وقوع 
عصر در اول وقت ممکن می شود., ولی این 
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1 تفس ظباشی. 2 :309 
تشر رای 2102 


اندازه به خاطر کمی وقت است و عدم ثبت آن با خلاصه ترین و زیباترین 
عباراتی که در روایت ذکر شده؛ تعبیر شده است. 


متعم شم ان اظلا ند مات ان فده که ار کی اسخات ها ام اخان 
صادق علیه السلام روایت شده. مقید است که فرمود: وقتی افتاب ره نه 
زوال نهاد وقت ظهر فرا می رسد. پس وقتی به اندازه چهار رکعت 
گذشت.: وقت ظهر و عصر فرا می رسد تا اينکه به اندازه خواندن چهار 
وت ار تفای سای وت مرت ایی‌فق ار از ابا باند وفت‌دا. 


(1)و 
اخبار امامان علیهم السلام هر چند متعدد هستند ولی در حکم روایتی 
واحدند. پایان. 


قوت آنچه او برگزیده پنهان نیست؛ هر چند که مناقشه در برخی مواردی 
که وت نمی سم در رفن فص است ‏ فسالم حالی ار اسان 


نیست. 


اه الما از ام ام یم الستام رات وه کم توسو زین 
غروب افتاب تا فرو رفتن قرص ماه ]؛ غسق است.(2) 


2 اتار ایحا نی از زرایم رات درجم که ده ات مت س 
حمران نزد امام ۱ 
عرض کرد: نظر شما درباره آنچه زراره می گوید و من در مورد آن با او 
فخالفت کردق ام چییست ۱ فرمود؛ چه چیزی گفته؟ گفت: او ادعا می کند 
که مواقیت نماز بر عهده رسول خدا صلي الله علیه و آله سپرده شده و 
اوست که آن را وضع کرده است. فرمود: تو چه می کوتین؟ گفت: من 
گفتم که جبرئیل علیه السلام آن را در روز اول با وقت اول 9 ۳ 
وقت آخر به خدمت حضرت آورد. سپس جبرئیل عرض کرد: ای محمد! بین 
این دو زمان, وقتی است. حضرت صادق علیه السلام فر مود: ای حمران ! 
زرایه می گوید: جبرئیل علیه السلام با اشاره نزد محمد صلی الله علیه و 
آله افو زا رضرانست ند 
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1-. آن را در التهذیب ج1 ص 140 به صورت مرسل روایت کرده است. 
2 تفستر عیاشی 2 :310 


است. خداوند آن را به حضرت محمد صلی الله علیه و آله سیرد و حضرت 
ید انا فضه کرد وت کیز: به آن اشاره تضه‌د (1) 


43 فلاح السائل: از کتاب مدینه العلم با اسنادش از امام صادق علیه 
۳ روایت ان فضیلت اول وقت بر آخر وقت؛ مانند 


با اسناد ارآ امام علیه السلام روایت شده که فر مود: فضیلت اول وقت 
بر اخر وقت., برای موّمن از مال و فرزندش بهتر است.(3) 


1 مسر حاتی: با اسادش ات آمام اوق انم السلام ار ترا 
امیر المومنین علیه السلام در حدیتی طولانی روایت شده که وقتی خداوند 
تعالی فرص خورشید را که آن را راهنمائی بر اوقات نمازها قرار داده بود, 
از بندگانش پنهان کرد, تاکتر نمازها بر آنان وسعت یافت ۳ با طلوع 
وقت نو آنانز وشن شود و اطمینان يابند که رو به زوال نهاده است )4 


45 الاختصاص مفید: از ابو صباح کنانی روایت شده است: از امام صادق 
علیه السلام درباره اين قول خداوند پرسیدم: « الم تر نَ اللة سجد 1 
من فی السّماواتِ و مَن فی الأرَض و السَمُسْ و الَقَمَّ و الَجُومْ و الجبال و 
الشْجرٌ و5 الدَوَاتُِ» 97 


(آیا ندانستی که خداست که هر کس در آسمان ها و هر کس در زمین 
است. و خورشید و9 و ماه و [تمام ] ستارگان ۲ کوه ها ۲ درختان و 
جنبند گان. ۰ ادامه یه, فر مود: آفتاب هر شبانه روز چهار سجده دارد؛ 
اولین سجده زمانی است که پیش از طلوع سپیده, به طول آسمان برسد. 
عرض کردم: بلی فدایت گردم. فر مود: آن فجر کاذب است؛ ؛ زیر| آفتاب 
سجده کنان خارج می شود در حالی که در کناره زمین است. و وقتی از 
سجده خویش سر بلند کرد, سپیده طلوع می کند و وقت نماز فرا می رسد 


و9 
ص : 424 
اهب رخال کی« 190 یل مان ۵2 


2 . فلاح السائل : 155 
3- . فلاح السائل : 155 


4-. ر.ک: بحار الأنوار 93 : 14 
5 . حح/ 18 


اما سجده دوم ؛ وقتی که آفتاب در میانه اسمان قرار بگیرد و روز بالا آید, 
پیش از زوال می ایستد و در این وقت در مقابل عرش ایستاده و به سجده 
می رود. وقتی از سجده خویش برخیزد از میانه اسمان رو به پائین رفته و 
یل می شود و وقت نماز ظهر فرا می رسد و اما سجده سوم زمانی 
است که از افق پنهان گردد و به سجده افتد, وقتی 7 سجده خویش 
برخیزد. شب از نیمه می گذرد و زوال می یابد ؛ همانطور که وقتی آفتاب 
از میانه آسمان رو به افول نهاد. وقت زوال, یعنی زوال روز فرا می رسد. 


)1( 


توضیح . : ظاهر این است که سجده در آن آیه کنایه است از فروتنی آن اشیا 
در برابر قدرت خداوند و عدم خودداری آنان از تذبین آو و خشخر بودن آنان 
در برابر فرمان او؛ يا اشاره آیه بر خواری آنان در برا؛ بر عظمت مدبرشان 
است, چه آنکه سجود در لغت به معنای فروتنی ۱ 0 


- تیه ها را در انجا می بینی که در برابر سم ستوران به سجده رفته اند. 


شاید اختصاص آن اوقات به سجود آفتاب به این دلیل باشد که تأثیر خواری 


و تسخیر بر آفتاب در آن لحظات. واضح تر از سایر اوقات و اشاره بر مدبر 
و سازنده آن در آن لحظه روشن تر است. 


اما سیخ ابه این دلیل ات که آولین ومانظهور فسلیم اقاب بخوار طفات 
مردم از آن با غروب, و اغاز ظهور اثر نعمت به وسیله آن است و به این 
دلیل که ظهور بعد از خفا و وجود بعد از عدم و کمال بعد از نقص, از لوازم 
امکان است. 


و اما زوال به این دلیل است که آفتاب بعد از بالا رفتن فرود می آید و بعد 
از قوت نقص می یابد و آن دلیل عجز و امکان و تسخیر است و همچنین در 
آن.حالت» ده خاطر رشیدن: آن بف کمال:تعفتسا وجود ان کاملرفی شود 
پس تر گفال قدرت رکفت مس ان ارم اه 


و همینطور به هنگام غروب و افول هم سجده کرده و به قدرت مدبر خود و 
ای مس ده ار ری من ات ی اد 
مردم مدبر خویش را به یاد اورند و او را عبادت کنند و بدانند که هیچ یک از 
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1 الاختضاض : 214 و 213 


ندارند. پس بهتر است از آن دل بکنند و به کسی رو کنند که نقص و عجز و 
زوالی بدو نرسد؛ و همچنین تعمت روز را به نعمت دیگری یعنی شب تبدیل 
کرده, پس مناست دارد با اين حالت که او را عبادت کنند و سپاسش را به 
جای امد و بلند شدن از سجود به هنگام گذشتن شب از نیمه, " 
دلیل است که آفتاب پس از فرو رفتن شروع به بالا آمدن می کند, گوئی 
ار 1 


بلند کرده است؛ و شاید در آن اشاره ای باشد به اینکه نیمه شب زمان 
گذر آفتاب از دایره نصف النهار از زیر زمین است. پس این حالت با نظر 
کسی متناسب است که بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب را جزء شب قرار 
داده است و درباره آن سخن خواهیم راند. 


و رکود به معنای سکون و ثبات است و در اینجا به عدم مشخص بودن 
حرکت خورشید به اندازه ای که به هنگام زوال قابل ملاحظه باشد و 
مشخص نبودن افزایش سایه در چنین زمانی تأویل شده است؛ زیرا| 
اگرحقیقتاً در هر سرزمین به هنگام زوال, 5 به عدم حرکت آفتاب 
باشند. در این صورت سکون داتفی آن لازم مباید" ربا هر تفه از .دار 
خورشید در موازات راس یکی از افق ها قرار دارد و تخصیص سکون به 
افق خاصی مثل مکه يا مدینه با وجود بُعد آن, مستلزم سکون آفتاب در 
سایر سرزمین ها بر حسب موقعیت آن ها در اوقات دیگر است ؛ زرا ظهر 
مکه معادل با صبح شهر دیگری است و سکون خورشید در صبح آن شهر 
نیز لازم میأید و اين در غایت بُعد است - بسیار بعید است - و در مورد آن 
صحبت شد و سکوت در برابر آن روایاتِ بعید از ظواهر عقول و تسلیم 
کلی در برابر مقصود معصوم از آن, بنا بر فرض ثبوت آن, احوط و اولی 


است. 


سیس بدان که یکی از سجده ها از نسخه ها افتاده است و ظاهر این 
است که اینچنین بوده. و وقتی افتاب از سجود خویش برخاست. وقت 
مغرب داخل می شود. و اما سجده چهارم, وقتی است که در میانه اسمان 
در زير زمین قرار بگیرد و وقتی که از سجده خویش برخیزد. شب از نیمه 
می گذرد. 
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1- . مولف قدس سره این حدیث را به گونه ای دیگر نیز تفسیر کرده است 
که ان را نو کنات الما و العالم نر آفردم ات ری و من 5و1 
اراس عانم. 


6 السراتته نفل از کاب غیم آلله‌بن بکیر از پدرش ردانت کرده که 
گفته است: یک روز نماز ظهر را در مدینه خواندم و آسمان ابری بود. 
نمازم را به پایان رساندم و آفتاب بیرون آمد و معلوم شد که آفتاب رو به 
زوال نهاده بوده است. نزد امام صادق علیه السلام آمدم و از حضرت 
پر سش نمودم. حضرت فرمود: اعاده نکن و : نباید اعاده کنی.(1) 


توضیح: خوشوگر کفکه است یمه ابر است ده ات الشفاء.و: اغام بو 
لثیمت و تقیّمت» همه به یک معناست - یعنی آسمان ابری شد- و در 
التهذیب بعد از وارد کردن آن روایت کفته انزررت: موجه در این خبر این 
است که او را از تکرار دوباره چنین کاری باز داشته است؛ زیرا این کار 
کسی است که نافله نمی خواند, و مداومت بر ترک نوافل شایسته نیست 
و اين کار تنها به هنگام عوارض و بیماری ها مجاز است. پایان. 


اظهر این است که وقتی او با گمان نماز گزارد و مشخص شد که نمازش 
در وقت بوده, حضرت علیه السلام حکم به صحت نماز او داد و او را نهی 
کرد به نحو نهی تنزیهی بنا بر نظر مشهور از اینکه بعد از آن, پیش از 
حصول یقین به وقت نماز بخواند, به دلیل عدم امکان حصول علم به خاطر 
ابری بودن هواء و نهی تحریمی کرد بنا بر قول ان جنید و عده ای. پس بنا 
بر قول ابن جنید و این عده, اگر او مخالفت کند و قبل از علم به ورود 
وقت؛ نمازش را بخواند و بعد معلوم شود که در وقت واقع شده است, 
نمازش صحیح است اگر چه فعل حرامی مرتکب شده است؛ ولی با علم به 
مساله حکم به صحت نماز مشکل است و ظاهرا این مساله در مورد جهل 
است و احتمال دارد که مقصودش از زوال خورشید وقوع زوال در اثنای 


است که قبلا دانستی. 


7 السراثر: از کتاب محمد بن علی بن محبوب از امام صادق علیه 
السلام روایت شده که فرمود: کسی که قصد نماز داشته باشد, نماز را از 


دست نمی دهد. نماز 
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1-. السراثر : 483 


روز فوت نمی شود تا اینکه آفتاب غایب گردد و نماز شب نیز از دست 


ات و نماز صبح هم فوت نمی گردد تا 


8. الذکری: به نقل از کتاب عبد الله بن سنان از امام صادق علیه السلام 
وا و که سل ض ی ال ین الم ور سفن سای ری 
عشا و ظهر و عصر را با هم می خواند و زمانی که عجله داشت این کار را 
انجام می داد؛ و امام علیه السلام فرمود: و جدا خواندن ان دو بهتر است. 
(2) 


9. کتاب المسائل: از علی بن جعفر از برادرش موسی علیه السلام 
روایت شده است که در مورد کسی که صدای اذان را می شنود و نماز 
صبح می خواند و نمی داند که ایا فجر طلوع کرده يا نه. ولی به خاطر اذان 
گمان می کند که طلوع کرده؟ فرمود: اما ات وی و که یم 
حاصل کند که فجر طلوع کرده است.(3) 


0د. العیون: از احمد بن عبدالله غعروی از پدرش روایت شده که گفته 
است: بر فضل بن ریبیع داخل شدم در حالی که بر بام خانه نشسته بود. 
پس به من گفت نزدیک بیا. من نزدیک رفتم تا اينکه برا, بر او رسیدم. پس 
از آن به من گفت که به اتاق اين خانه سرک بکش. من به آن اتاق سرک 
کشیدم. گفت: در اين خانه چه می بینی؟ گفتم: جامه ای میان این خانه 
افتاده. گفت: خوب نگاه کن. چون تامل کردم وت نظر کردم و 
فهمیدم, گفتم: مردی سجده کرده است. تا آنجا که گفت: او آبو الحسن 
موسی بن جعفر علیه السلام است. من شب و روز مراقب او هستم و او 
راخ هم فقتی از مات شم باه مر و آ‌حالت کم هکم آم دار 
طلوع فجر نماز می خواند و بعد از نماز, یک ساعت تعقیب می خواند تا 
انکه افتاب طلوع هن کند. پس از آن سجده می کند و پیوسته در سجده 
است تا زوال خورشید و کسی را گماشته است که مترصد وقت زوال 
باشد و به او اطلاع دهد, و من نمیدانم چه وقت ]لام به او میگوید که وقت 
زوال شده است که ناگهان میجهد و نماز ظهر را شروع می کند, بدون 
اینکه تجدید وضوئی کند. پس میفهمم که او در سجود خود خواب نرفته و 
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1- . السراثر : 475 

2 . الذکری : 118 

3- . کتاب المسائل چاپ شده در البحار 10 : ص 274 و 273 و از 
الذکری نیز ذکر آن گذشت. 


هم نزده است و پیوسته مشغول نماز است تا اینکه از نماز عصر فارغ می 
شود. پس از فراغ از نماز عصر سر مبارک را به سجده می گذارد و متصل 
سجده می کند تا اينکه افتاب غروب می کند و بعد از غروب افتاب سر از 
سجده بر می دارد و بدون اینکه طهارتی تجدید کند نماز مغرب را به جا 
می آورد و پیوسته مشفول به نماز و تعقیب آن است تا اينکه نماز عشا را 
به: امن آورد. فد از تمان‌عشا با کباین کهراش: او هی آوردند افظار 
می کند. پس از آن تجدید وضو می کند و سجده می رود و سپس سر خود 
را بلند می کند و به خواب سبکی می رود. پس از آن بر میخیزد و تجدید 
وضو می کند و در دل شب پیوسته نماز می گزارد تا طلوع فجر. و من 
نمیدانم چه زمان غلام به او می گوید که فجر طلوع کرده است که برای 
نماز صبح میجهد. از زمانی که او به من تحویل داده شده است. همین 
شیوه اوست... ادامه حدیت. (1) 


توضیح . در القاموس ادن است: «غفا غفواً و غفوا» یعنی. : خوابید پا چرت 
زد مثل ای و گفته: : مصغر شی ء, شیی ء است نه «شوی» پا «لغته» ۴ 
واژه مصغری ِ است که از ادریس بن موسی نجوی روایت شده است. 
پایان. 


مولف: آنچه اکنون در بین اعراب معمول است, شوی با قلب همزه به یاء 
و در برخی نسخ شواء است با کسره که به معنای گوشت کباب شده است 
و وجه اول بیشتر و اظهر است و روایت ظاهرا بر جواز اعتماد بر قول 
دیگری در دخول وقت اشاره دارد؛ هر چند که یک نفر باشد, ولی ظاهر این 
است که حضرت علیه السلام با علم مخصوص خویش وقت را می دانست 


1 نوادر راوندی: از امام کاظم از پدرش از جدش علیهم السلام روایت 
شده که فرمود: پدرم علی بن حسین علیه السلام به کودکان دستور می 
داد تا نماز مغرب و عشا را با هم بخوانند. به حضرت عرض شد: نماز را در 
غیر وقت آن بخوانند؟ ! حضرت فرمود: این بهتر است از اينکه از آن خواب 
بمانند.(2) 
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1-. عیون الأخبار 1 : 107 و 106 


2- ۰ نوادر راوندی : 


2 هلاقم تام خضرت لیم ا ملاس به فرماندا ان شمرها در بان 
وقت نماز: پس از یاد خدا و درود ! نماز ظهر را با مردم وقتی بخوانید که 
آفتاب به طرف مغرب مایل شده, سایه آن به اندازه زانو زدن یک بز گردد؛ 
و نماز عصر را با مردم هنگامی بخوانید که خورشید سفید است و جلوه 
دارد و پاره ای از روز مانده که تا غروب. می توان دو فرسخ راه را پیمود. 
و نماز مغرب را با مردم زمانی بخوانید که روزه دار افطار, و حاجی از 
عرفات به سوی منی کوچ می کند. و نماز عشاء را با مردم وقتی بخوانید 
ی وان بو دی سم ازع گرد و نماز صبح را با 
مردم هنگامی بخوانید که شخص چهره همراه خویش را بشناسد., و نماز 
یارس ره ان ان رای هک کر اس سرا سرا 
نکنید).(1) 


توضیح: «مربض العنز» با کسره باء و گاه مفتوح هم می شود, جای خواب 
و زانو زدن بز است, اگر عرض آن مد نظر باشد, نزدیک بهیک فراع ود ما 
است و اگر طول آن مورد نظر باشد, نزدیک به پنج قدم است و عرض آن 
با سایر روایات مطابق تر است و طول آن با ادامه روایت ؛ زیرا آمیختگی 
ای برای نقیه در آن وجود دارد و در النهایه گفته: در حدیت آفخه: که او 
زمانی نماز عصر را می خواند که آفتاب زنده بود ؛ پعنی رنگش صاف بود و 
با نزدیکی به غروب, تغییری در رنگ آن ایجاد نشده بود؛ گوئی او غروب 
آفتاب را مرگی برای آن قرار داده و خواسته وقت آن را به جلو اندازد و 
جوهری گفته است: «عغضو و عضو», مفرد اعضا است و «ضیت الشاء 
تعضیت» یعنی: اعضایش را جدا کردم. 


در النهایه گفته است: «دفع من عرفات» یغتی؛ از عرفات جح رکنشن را اغاز 
کرد و خود را از انجا هل داد و آن را دور نمود يا «دفع ناقته»: شتر خویش 
را راند و او را به حرکت واداشت. «و لا تکونوا فتانین» بعنی برای مردم 
فتنه نکنید و به خاطر اطاله نماز. آن ها را با ترک جماعت گمراه نسازید؛ 
زیرا این کار مستلزم عقب افتادن ضعیفان و ناتوانان و درماندگان است. 
از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت کرده اند که 
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1- . نهح البلاغه ذیل نامه شماره 2 : ص 516 


فرمودند: ای معاذ ! دور باش از اينکه نسبت به مسلمانان فتنه گری کنی و 
در روایت دیگری آمده است: ای معاذ ! آیا تو فتنه گر هستی؟ 


3 الخصال: عبد الله بن سنان روایت کرده که شنیدم امام صادق علیه 
السلام می فرمود: تا در نیمه ماه حزیران [آششمین ماه رومی و نیمه 
ان مطابق 25 خرداد میباشد و همچنین بقیه ماههای ذکر شده در روایت ] 
به اندازه نصف قدم متمایل میشود و ظهر می شود. و در نیمه تموز یک 
قدم و نیم و در نیمه اب دو قدم و نیم و در نیمه ایلول سه قدم و نیم و در 
نیمه تشرین الاول پنج قدم و نیم و در نیمه تشرین الثانی هفت قدم و نیم و 
در نیمه کانون الاول نه قدم و نیم و در نیمه ماه کانون الثانی هفت قدم و 
نیم و در نیمه ماه شباط پنج قدم و نیم و در نیمه ماه اذار سه قدم و نیم و 
در نیمه ماه نیسان دو قدم و نیم و در نیمه ماه ایار یک قدم و نیم و در نیمه 
حزیران نصف قدم.(1) 


اضاقت ام شور اس وم ستاو یر ان رات تا کرو 
است.(2) 


توضیح . : قول حضرت علیه السلام «به اندازه نصف قدم» یعنی اینکه بعد از 
آنکة از سایه به اندازه نصف قدم باقی قانده: آفتاب زایل گردد و یک قدم 
بنا بر مشهور به اندازه یک هفتم شاخص است, زیرا| ۳۹ بیشتر افراد هر 
شاخص را به هفت قسمت تقسیم می کنند و هر قسم را یک قدم مي 
مه در المنتهی گفته است: ای هر تا وا رده 
قسمت و بار دیگر به هفت قسمت يا شش و نیم يا به شصت قسمت 
تقسیم شود. ؛ اگر به دوازده بخش تقسیم شود, هر بخش یک هفتم نامیده 
می شود و سایه آن برابر با سایه یک هفتم شاخص است و اگر به هفت یا 
شش و نیم قسمت تقسیم شود, قدم نامیده می شود و اگر به شصت 
قسمت تقسیم شود جزء۶ نامیده می شود, سیس اب الله - 
گفته است: ظاهر آن است که این روایت مختص به عراق و شام و حوالی 


ان دو است. 
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1-. الخصال 2 : 67 
2 اقب آل انب طالب 256524 


شیخ بهائی - قدس الله روحه - گفته است: چنانچه برخی از علمای ما 
ِِ الله علیهم گفته اند, ظاهر این است که این حدیث مختص عراق و 
حوالی آن است ؛ زیرا عرض کشور عراق با آن تناسب دارد و به دلیل اینکه 
کم مرت عایه. السلام انم ملد را صو رصن او بات کریی است: 
پایان. 


بایق اند کن اقا تا یات فان شم تا انشا عیفر ان ین ای مهرد 
روشن شود و اشکالی که در نظر اول بر این خبر وارد میشود؛, با تامل در 
ان برطرف شود. 


افا اشکالن کنر اغار نطظر به ان وارخفن نود این .است که کسی: در ان 
مورد شکی ندارد که مطابقت عرض های مختلف در افق های مایل, در اين 
اندازه گیری تقریباً درست نیست و جواب این است که ایرادی در آن 
نیست ؛ زیر| لازم نیست که قاعده منقول از اماسان له الستام ور ان 
امور عام و شامل بر تمام کشورها و عرض ها و افق های جغرافیائی باشد, 
بلکه ممکن است غرض بیان حکم شهر مورد خطاب یا شهر مخاطب با غیر 
ان ان دو, از شهرهائی که برای امام علیه السلام و راوی آن حدیث شناخته 
شده بود و عرض آن ها بیشتر از میل کلی بود, باشد؛ زیرا هر جا که عرض 
ان با میل برابر باشد. بر حسب معیار حقیقی, یک روز و بر حسب معیار 
حسی, چند روز سایه در آن از بین می رود؛ و هر جا عرضش کمتر از میل 
باشد, سایه در آن به مدت دو روز حقیقی و چند روز حسی از بین می رود. 


و اما پاسخی که بعد ان‌تامل نو دفنت نظر بن آن داده می شود چند مورد 
اش او آشکهه تیم سا حور یی وا انمض این اوه ماه 
که برخی مانند شباط در غیر کبیسه بیست و هشت روزه و در 
بیست و نه روزه هستند و برخی مانند حزیران و ایلول و تشرین دوم و 
نیسان سی روزه و برخي دیگر همچون سایر ماه ها سی و یک روزه 
هستند؛ این در واقع صرفا یک اصطلاح است که از سوی آنان وضع شده و 
هیچ یک از محققین دلیل يا نکته ای را برای این اختلاف ذکر نکرده اند و 
است بر اختلاف مدت گذر خورشید از هر یک از برج های دوازده کانه, 
ظاهر 
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البطلان است و بر کسی که مدت مکث خورشید را در آن برو) به خاطر 
داشته باشد, پوشیده نیست که موضوع جنین - بر اساس گذر خورشید - 
تیست؛" چکونه چنین بانشد در خالی که کاتون اول که آن-ها آنبرا تفنی ویک 
روز به شمار آورده اند, بین قوس و جدی قرار دارد و هر یک از آن دو 
تن 


وقتی به این موضوع پی ببری, برایت روشن می شود که کاهش سایه یا 
افزاتن ان سییر بالا هبات بودن خورشید در بروج است و اجزای آن 
خی با ماهای ری ای تست ابا سس کدانهال 
خورشید از اول حمل است تا اول میزان که سایه در آن به صورت قبلی 
خود در حمل ی زب زا مدت حدود صد و هشتاد و هفت روز 
طول می کشت و از کنمه آذاز خا تجمه انلول. که: درز ,رواشت وفت.: ان دوه را 
مطابق با هم قرار داده است, در واقع بر اساس این قیاس, کمتر از صد و 
هشتاد و چهار روز می باشد. 


دوم ایتک بتانه ووال‌ نو اسان اضل اقوایش و کاهش راز اول:شزطان: زا 
اول جدی افزایش می يابد و پس از ان, روز به روز و ماه به ماه تا اول 
سرطان کاهش می بانة و این بدان؛ معتاست که افزایش. و کاهشسایة,در 
روز دوم و ماه دوم, از افزایش و کاهش ان در روز اول و ماه اول بیشتر 
است و همینطور است در روز و ماه سوم نسبت به روز و ماه دوم, و در 
روز و ماه چهارم نسبت به سوم تا اینکه به نهایت افزایش يا کاهش برسد 
که آغاز: بایان است. و افزایش و کاهش ساعت ها در روزها و شب های 
ماه نیز به همین ترتیب متمایل مي گردد و وجه تمام اين ها بر ناقد آگاه 
آشکار است. پس اینکه در روایت گفته شده سایه در سه ماه قدم به قدم 
و در سه ماه دیگر دو قدم به ِ قدم افزایش می یابد. بر خلاف چیزی 


سوم اينکه, چنانچه از روایت به نظر می رسد اینکه آخرین کاهش سایه تا 
می شود که اختلاف ارتفاع خورشید در این دو وقت به اندازه دو برابر میل 
کلی باشد؛ زیرا وقت اول در اول ماه سرطان است و وقت دوم در اول 
ماه جدی و هر یک از این دو زمان به اندازه میل کلی از معدل دور هستند 
و حال اینکه چنین نیست؛ زیرا ارتفاع 
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خورشید وقتی سایه به اندازه نصف قدم باشد, حدود هشتاد و شش درجه 
و وقتی سابه نه قدم و نیم بااشد حدود سی و شش درجه است. پس 
تفاوت پنجاه درجه است و این مقدار. از دو برابر میل کلی حدوداً سه 
درجه بیشتر است. 


چهارم اينکه, در اول سرطان سایه نصف قدم باشد, يا اينکه در اول جدی 
نه و نیم قدم باشد که این با هیچ یک از افق های شهرهای مشهور مطابق 
نیست, خفین- هر فان که بفتر: استت با ان مطايق بان فنل. مدینه متیر 9 
که شهر خطاب است يا کوفه که شهر مخاطب است. عرض جغرافیائی 
مدینه بیست و پنچ درجه و عرض کوفه سی و یک درجه و نیم است, بر 
اساس آنچه برخی از دانشمندان زمان ما استخراج کرده اند, ارتفاع اول 
سرطان در مدینه نزدیک به هشتاد و هشت درجه و نیم و سایه در چنین 
زمانی کمتر از پنج قدم است و در کوفه, ارتفاع خورشید حدود هشتاد و دو 
درجه و سایه در چنین وقتی بیش از یک قدم و یک پنجم قدم است و ارتفاع 
جدی در مدینه نزدیک به چهل و یک درجه و نیم و سایه در چنین زمانی کمتر 
از هشت قدم و در کوفه نزدیک به سی و پنج درجه و سایه در چنین زمانی 
ده قدم است. 


و به طور کلی آنچه در روایت درباره اندازه دو سایه ذکر شده, در مورد 
م ستتو هداز داخفی ی موی وه کر ادا ماقفی انیت 
و در حقیقت وضعیت اکثر شهرها و بلکه کل شهرها به ترتیب با 
است ؛ همانطور که از رجوع , را ای 
اين فن به نظر می رسد. 


و راه گنز از آن اشکالات این است که بنای این امور محاسبانتی در 
گفتگوها به صورت تقریبی و تخمینی است و نه به گونه تحقیق و یقین ؛ زیر | 
بیان امور تحقیقی در آن امور سودی ندارد؛ : زیرا بر شنونده ای که به حکم 
0 2 
و تحقیق حقیقت امر در آن به هیچ وجه ممکن نیست - يا ممکن است با 
سطوح صاف و شاخص های ایستاده بر روی آن برایش روشن شود و این 
از مواردی است که به دست آوردن آن برای اکثر مردم دشوار است 
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حقیقت نزدیک تر است. 


می توان نکته ای را برای این هم ذکر کرد و آن اينکه فایده شناخت زوال, 
یا شناخت اولین وقت فضیلت ظهر و نوافل آن و موارد مربوط نب آن انستت 
که مربوط به اصل زوال هستند, و با شناخت آخر آن با اول و آخر وقت 
بر سایه 9 هستند, پس شایسته 0[ از تفصیل مذکور در 
روایت. فایده اول باشد؛ زیرا علامت های عمومی شناخته شده همچون 
افز ایش سایه بعد از ز کاهش آن يا مایل شدن آن از جنوب به مشرق, از آن 
بی نیاز است.؛ نون کین ان 


پس وقتی که به عنوان مثال در نیمه حزیران دیدیم سایه به اندازه نصف 
قدم اضافه شده, با وقتی در تموز دیدیم که سایه یک قدم و نیم اضافه 
شده, عدم دخول وقت از اوقات گذشته, قابل تشخیص و تمییز نیست 
بایان وین ایت‌های موی کارا ان آن بت ارم کید 
پس مقصود از آن فایده دوم است و آن چیزی است که بسیار به آن احتیاج 
انت:و علامت های. فذکور از عهذه آن:بر نمی آیند. دیرا ما بعد از تقیناخت 
زوال و افزایش سایه, به منظور شناخت آن اوقات به شناخت اندازه سایه 
اضافه شده بر سایه زوال بر حسب قدم ها و تشخیص بین آن دو نیاز پیدا 
۳ ۱۳ 
با شناخت تفصیل مذکور؛ یه مدز تین زصانی‌ هه وله ان یی رون خی 
شود که ایا سایه اضافه به دو قدم افزوده شده و وقت نافله ظهر فوت 
شاب ای از مرا سا تم وت فا و هار 
از دست رفته, یا به هفت قدم اضافه شده و وقت فضیلت ظهر فوت شده؛ 
با سا بت رای فیگن وفت خصیلت فضر داحل ده سا بواین اک ر بات دا 
بر فان کال هدفه مد سل کم ساسته است سای در ان 
است, به اعتبار اضافه بر اساس واقع؛ در مورد مدینه با حمل آن بر رعایت 
احباط ستت به ایال وتات هدن باس و ار آرورا پر بان‌حان کونه 
حمل کنیم, بهتر است تساهلی که در آن است. به اعتبا ۳ 
قاتا اه ای ار ایا و ای ار را وه 
شناخت اول زوال کنیم, 
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همانطور که اکثر علما فهمیده اند, پس جحمل آن بر مدینه اولی است, بلکه 
این حمل متعین است زرا با این مقدار افزایش, علم به دخول وقت 
حاصل می شود بر خلاف زمانی که حمل بر کوفه کنیم؛ زیرا بنا بر این 
تقدیر. مخالف با احتیاط است. 


و نظیر این احتیاط در برخی روایات واقع شده است؛ مثل آنچه شیخ(1) 


در التهذیب از زراره از امام باقر علیه السلام روایت کرده است: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در روز نمازی نمی گزارد تا وقتی که آفتاب زائل 
میگشت و وقتی که خورشید به ب یک انگشت متمایل می گردید, 
هشت رکعت نماز می گزارد. ادامه روایت 


اهر این است که.ور فطر گرفتم اضاقه انکشت ور ول ور نا بر 
این دو احتمال, برای احتیاط در دخول وقت است. 


میر داماد - قدس سره - گفته است: در زمان ما درجه اعتدال آفتاب در 
نیمه حزیران به طور تقریبی سه درجه از سرطان و در نیمه ماه نموز دو 
درجه از اسد و در نیمه اب یی درجه از سنبله و در نیمه ایلول دو درجه از 
میزان و در نیمه تشرین اول یک درجه از عقرب و در نیمه تشرین دوم سه 
درجه از قوس و در نیمه کانون اول سه درجه از جدی و در نیمه کانون دوم 
یدج درجه از دلو و در نیمه شباط یدج درجه از حوت و در نیمه اذار چهار 
درجه از حمل و در نیمه نیسان چهار درجه از ثور و در نیمه آبار چهار درجه 
از جوزاء است و این اندازه هم تقریبی است و با گذر زمان تغییر اندکی 
5 


برخی از دانشمندان هوشمند گفته اند: چنانچه گذشت. حساب سال 
شمسی در نزد رومیان مبتنی بر مقتضی رصد ابرخس است در اینکه کسر 
اضافه شده بر سیصد و شصت و پنج روز, یک چهارم کامل است و به نظر 
معاصران؛ مبننی بر رصدهای چند دقیقه از ربع کمتر است, پس » با گذر 
زمان. هر جزء از هر یک از دو سال در دیگری می چرخد و اگر در ٍ یک زمان 
اه سا ایا و ات ای کی ای رات 
نظر می رسد در زمان امام صادق علیه السلام نیز چنین بوده - در این 
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زمان ها نیز بنا بر محاسبه معاصران, تقرییاً با درجه سوم از سرطان بنا بر 


رصد بطلمیوس, و با درجه نهم بنا بر رصد تبانی و مابین ان دو بر اساس 


اگر محاسبه رومیان درست و مطابق با واقع باشد, حالت سایه هایی که در 
روایت ذکر شده, بر حسب زمان ها مختلف نمی شود و حکم در مورد ان 
کلی خواهد بود. و اگر محاسبه برخی معاصران درست باشد, می بایست 
حکم آن در مورد برخی زمان ها خاص باشد و این اشکالی ندارد. همانطور 
که چنانچه فهمیدی, اختصاص حکم ان به برخی شهرها هم اشکالی ندارد. 


حالت تمام موارد مربوط به برخی از این ماه ها در زمان پیامبر صلی الله 
علیه و آله و امامان صلوات الله علیهم نیز چنین بوده؛ همانند آنچه از برخی 
از آنان درباره استحباب گرفتن آب باران در نیسان با آداب مفصل در شفا 
گرفتن روایت شده است و ظاهر این است که نیسان که آغاز آن در زمان 
ما مقارن با بیست و سوم فروردین جلالی است. وقتی با گذر ایام از فصل 
بهار یا به طور کلی از اوایل آن خارج شود و فرود آمدن باران در آن منتفی 
کرد زمان حکم منوط بر آن هم به پایان می رسد, پس بنا بر آن, احتمال 
رجوع در عمل مذکور به اوایل بهاری که در زمان آن بزرگواران علیهم 
السلام مطابق با نیسان بوذ بعید نیست و علم آن در نزد خداوند و اهل آن 


است. 
قواعد مهم 


باید در اینجا مقدار سایه زوال را در شهرمان اصفهان و شهرهایی که در 
عرض با ان مطابق یا نزدیک هستند بیان کنیم. منظورم این است که عرض 
ان ی ی ودره بان زردیک تم ان آروریت 2 سپس باید به ساعات قدم ها 
اشاره کنیم تا کسی که ,: بر نمازها محافظت و بر نوافل مواظبت مي کند, 
در شناخت اوقات از آن سود ببرد. پس می گوئیم: سایه زوال در آنجا دز 
اول سرطان یک و یک دهم قدم است و در وسط آن یک و یک پنجم قدم و 
در اول اسد تقریبا یک و نیم قدم و در وسط ان دو قدم و در اول سنبله 
تقریبا دو قدم و نه دهم قدم و در نیمه ان_سه قدم و نیم و در اول میزان 
تقریبا چهار قدم و نیم و در وسط ان تقریبا پنج قدم و نیم و در اول عقرب 
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و سه چهارم قدم و در وسط آن هشت قدم و در اول قوس نه قدم و یک 
ی ی اول جدی ده قدم و یک سوم 
قدم و در وسط ان تقریبا ده قدم و در اول دلو نه و یک دهم قدم و در 
وسط ان هشت قدم و در اول حوت شش قدم و دو سوم قدم و در و 

آن تقریبا پنج قدم و نیم و در اول حمل تقریبا چهار و نیم قدم و در و 
آن سه قدم و نیم و در اول ور دو قدم و دو سوم قدم و در وسط آن دو 
قدم و در اول جوزا تقریباً یک قدم و نیم و در وسط آن یک قدم و یک پنجم 
قدم. 


و اما ساعات قدم ها در عرض مذکور: در اول حمل, سایه تقریباً در دو 
ساعت دو قدم می شود و در دو ساعت و چهل و چهار دقیقه چهار قدم و 
در سه ساعت و شانزده دقیقه شش قدم و در سه ساعت و بیست و 
ساعت و سی و هشت دقیقه هشت قدم و در چهار ساعت و تقریبا بیست 
دقیقه, دو قامت. 


و در اول ثور در دو ساعت و دو دقیقه دو قدم به سایه افزوده می شود و 
در دو ساعت و پنجاه و هشت دقیقه چهار قدم و در سه ساعت شش قدم 
و تقریباً در سه ساعت و چهل دقیقه به اندازه قد انسان و تقریبا در سه 
ساعت و پنجاه دقیقه هشت قدم و در چهار ساعت و چهل دقیقه به اندازه 
دو برابر قد انسان به سایه افزوده می شود. 


و در اول جوزا در یک ساعت و چهل و شش دقیقه دو قدم به سایه اضافه 
می شود و در دو ساعت و چهل و پنج دقیقه چهار قدم و در سه ساعت و 
بیست و پنج دقیقه شش قدم و در سه ساعت و چهل و یک دقیقه به اندازه 
یی قامت و تقریبا در چهار ساعت هشت قدم و حدودا در پنج ساعت دو 


و در اول سرطان سایه به اندازه دو قدم در یک ساعت و تقریباً ده دقیقه و 
چهار قدم در دو ساعت و بیست دقیقه و شش قدم تقریبا در سه ساعت و 
نیم و به اندازه یک قامت در سه ساعت و تقریبا چهل دقیقه و هشت قدم 
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9 و مقادیر مانند جوزا است و سنبله مانند ثور 
و میزان 


در اول عقرب سایه در حدود دو ساعت به اندازه دو قدم اضافه می شود و 
در حدود دو ساعت و نیم چهار قدم و در حدود سه ساعت و بیست دقیقه 
شش قدم و در سه ساعت و نه دقیقه یک قامت و در سه ساعت و هجده 
دقیقه هشت قدم و در چهار ساعت دو قامت و در اول قوس, سایه در یک 
ساعت و چهل دقیقه دو قدم و در دو ساعت و تقریبا بیست دقیقه چهار 
قدم و در دو ساعت و حدودا چهل دقیقه شش قدم و در دو ساعت و پنجاه 
دقیقه یک قامت و تقریبا در سه ساعت هشت قدم و در سه ساعت و سی 
و سه دقیقه دو قامت اضافه می شود. 


و در اول جدی در یک ساعت و بیست و هشت دقیقه دو قدم و در دو 
ساعت و هشت دقیقه چهار قدم و در دو ساعت و سی و دو دقیقه شش 
قدم و در دو ساعت و چهل دقیقه یک قامت و در دو ساعت و چهل و هشت 
دقیقه هشت قدم و در سه ساعت و چهل و دو دقیقه دو قامت به سایه 
ی ی ی و و 
آوردن نم انچه به صورت تقریبی و تخمینی ذکر 
کردیم ممکن است و خداوند توفیق دهنده به صالحان و موید عبادت 
پیشگان است. 


تانفر ادیحالی تم کر تعفتفات: رابانه ای فانستة افیا 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


